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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 

 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 
 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
و تفقه دینی  «  جهاد علمی»جایگاه    ،شایسته تحقیقیکی از مسائل  

 در اسلام است.
مستند به منابع فراوانی در قرآن و حدیث است. اما در    ،این مسئله

مستندات   این  همه  خزینه میان   » نَفْر و  »آیه  ناب  مطالب  از  ای 
های ناسفته است.گنجینه  ای پر از در 

آنجا    تقسیم کار اجتماعی است.  ،آیه نَفْر یکی از زوایای بسیار جالب  
ضرورتهای اجتماعی می  و سایر  به جنگ  را مکلف  گروهی  و  که  کند 

 آموختن دین«.گروه دیگری را مکلف به »
 بیان شده است:آیه نَفْر برای سه مصداق در روایات 

 ؟ص؟شتافتن به سوی شناخت دین )تفقه( در زمان حضور پیامبر 
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 پس از مرگ امام پیشین ؟ع؟شتافتن به شناخت امام زمان 
برای   حج  به  انتشار  شتافتن  و  دین  شناخت  جمله  از  که  اهدافی 

؟؟عهم؟روایات معصومین 
ؤن َ »تعبیر   مِن ُ در این آیه    (…)شدنی نیست که مؤمنان  …«وَ ما کان َ الْمُؤ ْ
که  نشان می  «، حکمدهد  ضرورت  مانهیحک  ی »نَفْر و    ی عقلان  ی و  است 

 کار نیست.در تعبدی در حکم آن 
می  جالبتر  را  عقلانی  حکم  این  چه  استثنا   ،کندآن  و  گیری  فرا

 است.  ناپذیری حکم نَفْر 
تصریح  که  چرا   نَفْر به  است    آیه  و  بایسته  جمعیت  و  فرقه  هر  از 

 یک دسته برای تفقه بسیج شوند!  ،ای طبقه
 سازد. تفقه را از جهاد جدا می  ،نهفته در آیه  ینکتهاین  

گر تمامی یک قبیله به جهاد روند حکم    ،و نیاز تأمین گردد  در جهاد ا
 . و سایر مردم تکلیفی ندارند جهاد امتثال شده است 

علمی  اما   جهاد  است  در  فرقه بایسته  تک  دسته تک  فرقه  ها  از  ای 
نمایند. بسیج  تفقه  برای  را  نکند  خود  نَفْر  به  اقدام  کسی  هنگامی    ، تا 

 مسئول هستند.تمامی افراد 
«  در   فرار از    ،صلابت و جدیت حکم نَفْر هم علاوه بر بیان  ماده »نَفْر

 است. نهفته وضعیت نامطلوب به طرف وضعیت مطلوب 



 13/  دهیچک

فارسینزدیک  زبان  در  ماده  این  برای  جامع  تعبیر  تعبیر    ، ترین 
 »شتاب« است.

»ترکیب   آیه  در   » ة   »نَفْر ف َ طان ِ هُمْ  مِن ْ ة ٍ  رْف َ ف ِ کل ِ  مِن ْ  رَ  ف َ ن َ لا  لَؤْ  و    1…«ف َ
« آیه  در  رَسُؤلِهِ مَن ْ  »هجرت«  وَ  هِ  الل َ لَى  ا ِ راً  مُهاج ِ ةِ  ِ ت  ی  َ ن  مِن ْ   ْ رُج  خ ْ در    2  …«ی 

دارد.  ، روایات دو  این  تنگاتنگی  رابطه  از  دو    نشان  هر  مبدأ  که  چرا 
 نادانی است و منتهای آن تفقه.  ،حرکت

برای  جستجو و تحقیق  نَفْر و کوچ به سوی  نیازمند    ، هجرت از نادانی 
 رسیدن به تفقه است.  

قرآن و حدیث که در اصطلاح  »اعرابی« است  واژه    ،تفقه در مقابل 
 سمبل نادانی است.  

که علاوه بر مطلوبیت ذاتی و ضرورت    در اهمیت تفقه همین بس 
آن بر  جنگ   ، اجبار  از  خود  دومین    ،پس  به  را  اجتماعی  اولویت 

 اختصاص داده است.
طبقه  این  اساس  گفت  میبندی  بر  یشه    ، نَفْر آیه  توان  ترین  مهمر

مقل  اسلامی    اجتماعی  بندیطبقه و  فقیه  به  را  جامعه  که  و  است  د 
 کند. اعرابی تقسیم می 
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یخت و مردم  های جاهلیبندیطبقهبا آمدن اسلام  چرا که  در  فرو ر
« و  مرحله نخست   و در مرحله    تقسیم شدند  « اعرابی»به دو گروه »مهاجر

 .مطرح شد « به سوی تفقه مهاجرِّ »در مقابل  ، اعرابی ، دوم
همان    که  طبقه اعرابی   ،بدین سان سه طبقه متولد شد: طبقه فقیهان 

  برزخ میان فقیه و اعرابی که    طبقه قاعدین هستند و    خبران از دینبی
 هستند. 

آیه   در  شده  بیان  :    نَفْر احکام  از است  به    نَفْر   -۱عبارت  هجرت  و 
بازگشت    -۳خود نافرین(    حَذَر تفقه نافرین )و به تبع آن    -۲سوی تفقه  

نافرین    -۴نافرین   توسط  قاعدین  انذار    حَذَر   - 5انذار  توسط  قاعدین 
 نافرین.

آیه به نافرین اختصاص دارد و تنها     حَذَر چهار حکم نخست این 
 است که متوجه قاعدین شده است. 

گفته پیداست که نافرین با چشم پوشی از آسایش   نَفْر و برگزیدن    ، نا
به سوی کمال تفقه پیش رفته و در مجموع چهار فرمان از آیه    ،و هجرت 

، لبیک نافرین  نَفْر از این رو برترین لبیک به آیه    گویند.را لبیک می   نَفْر 
 است.

ی است که قاعدین را از    ، ثمر اجتماعی تفقه نافرین انذار و هشدار
 وضعیت سکون و رکود به وضعیت حذر و آماده باشی برساند.



 15/  دهیچک

باشی   آماده  و  نافرین  هشدار  رابطه  در  عمیق  و  شایسته  درنگ  با 
که قاعدین همان  روشن می   ، قاعدین که در  دمقل ِّ شود  برزخ  ین هستند 

 برند.به سر می  میان فقیه و اعرابی
آیه  با توجه به زنده بودن قرآن در هر عصر زمانی، باید دید مصداق  

 در دوران کنونی چیست و کیست؟ نَفْر 
 :  چکیده ناقص تعریف هویت طلبگی عبارت است از

های درایت قرآن و حدیث  طلبگی گام گذاشتن در راهی است که قله
است قابل مشاهده  آن  افق  فقاهت   طلبگی  ، در  نور  به  شدن  مسلح 

از ظلمت جهل نجات یابد و پرتوش دژ استواری    ، است تا هم خود 
 باشد.   ؟عهم؟برای ایتام آل محمد

دید   خواهیم  شود،  شناخته  خوبی  به  طلبگی«  صنفی  »هویت  گر  ا
 نیست.نَفْر طلبگی چیزی جز لبیک نافرین به آیه  

نَفْر  طلبگی کنونی در آیه  کند که چگونه  ثابت می آیه نَفْر  تحقیق در  
 . شناساندبه ما می جایگاه والای طلبگی را نیز و  گنجد!می

 حاصل این تحقیق این است که:
آیه در  ین  نافر جایگاه  همان  طلبگی  است جایگاه  نَفْر  ین   ی  برتر که 

 .ی نَفْر را رقم زده استلبیک به آیه
آیه  با این همه هنوز عمق  نَفْر به تبع آن عمق هویت طلبگی  اما  ی 



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب نیبرتر /  16

 شناخته نشده است.
، سمت و جایگاه یکی از نکات ناشناخته آیه   است.  «انذار »ی نَفْر

علاوه بر شرایط    «ر ذِّ نْ م  »شود که  روشن می   ، با درایت در خود واژه انذار 
و   حدیث  نقل  و  هشدار    ، افتاتعلیم  برای  لازم  شایستگی  دارای  باید 

 دهندگی به آحاد جامعه را داشته باشد. 
می  اساس  این  طلبگی بر  جایگاه  گفت  در  جایگاه    ،توان  رهبری 

مردم   حوزه پرورش  تمامی  دیندر  حوزه    ، های  و  علمی  حوزه  همچون 
 است. … معارف و حوزه معنوی و اخلاقی و حوزه احکام و حوزه

مقلدین  قاعدین و  توان چنین جایگاه بلندی را با مرتبه  چگونه می 
 مقایسه نمود؟! 

گر گفته شود طلبگی برترین لبیک به آیه   قطعا مبالغه و   ،است  نَفْر ا
 گزافی در میان نیست. 

گر گفته شود تقلید فروترین لبیک به آیه   مسلما جز حق  است،    نَفْر و ا
 ایم. نگفته

های فراوانی  یابیم که در دل آیه نَفْر نکتهبا درنگ در قرآن و روایات می 
 نهفته است.

 کند. از بیان یک ضرورت اجتماعی آغاز می
 گرداند. یک تقسیم کار فوق العاده مهم را مطرح می



 17/  دهیچک

 سازد. موتور حرکت را با ضرورت جستجو روشن می
 گشاید.با هجرت و کوچ دفتر ایثار را می
 کشاند.جستجوگر را تا ساحل تفقه می

یکی  سازد. های نادانی را ممنوع میبازگشت به تار
یز تفقه را به بدنه جامعه هدایت می  کند.سر ر

 کند.هدایت را با هشدار آغاز می
 زند.مرجعیت را رقم می

 کند.اسوه و مقتدا را مطرح می
 سازد. جامعه را هوشیار می

 باشی برساند. تا به سرحد آماده
 پذیر سازد. نا  آسیب ، و آنان را در مقابل تمامی خطرات دینی 

نَفْر  آیه  موج  می  ، آری  فقاهت  قله  به  را  صنفی  نافر  هویت  و  کشاند 
 زند. طلبگی را رقم می

گاهی   و تکیه  استوار  و دژی  امن  پناهگاهی   ، تولد هویت طلبگی  با 
 آید. مطمئن برای قاعدین و مقلدین فراهم می

 





 

 پیش درآمد 
 غنای آن از منظر محتواست. ،های منابع وحییکی از ویژگی 

 ای از روشنگری مطلق قرآن است.جلوه  ، این غنا

 ْ ي  َ لِكُل ِ ش  اً  ان  ت  ی ْ ن ِ اب َ  الْكِن  كَ  عَلَن ْ ا  لْن  ر  َ ن َ رىوَ  ُش ْ ب  وَ  رَحْمَة ً  وَ  وَ هُدىً   ءٍ 
ن َ   1. لِلْمُشْلِمي 

که   کتاب را  هر چیزى است و رهنمود و رحمت و   روشنگر و اين 
کرديم.مژده   است، بر تو نازل 

کرده یخ ثبت  تار که  آنجا  تا  هر    ،بر همین اساس نیز شاهد هستیم 
پرسیده قرآن  از  موضوعی  هر  از  و    ، کسی  وارثان  از  شایسته  پاسخی 

فضا  گر  ا مسلما  است.  شنیده  وحی  داشت   حافظان    ،آمادگی 
 هیچ محدودیتی در این باره نداشتند.  ؟عهم؟معصومین

و تفقه دینی  «  جهاد علمی»جایگاه    ،شایسته تحقیقیکی از مسائل  
 در اسلام است.

 
 89/نحل (1
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دستی پر دارد که به مدد روایات از بخشی از آن رمز    ، در این باره قرآن
 گشایی شده است. 

« خزینه  های ناسفته  ای از مطالب ناب و گنجینه»آیه نَفْر ای پر از در 
 است.

یم و اشارات آن را به  در این نوشتار اندکی به عبارات این آیه می  پرداز
گذار می   کنیم. خواص وا

سپس خواهیم دید که مصداق آیه نَفْر در دوران کنونی را در کجا باید  
 جستجو کرد.

 



 

 دین )آیه نَفْر(  شناختشتاب به سوی 
سیاق   و  وظایف سبک  و  تکالیف  بیان  در  وحی  همیشه    ، کلام 

یکسان نیست. برخی از تکالیف با زبان عادی بیان شده و برخی دیگر  
. کید و شدت بیشتر  با تأ

گونی دارد. کید بر تکالیف نیز متفاوت بوده و شکلهای گونا  شیوه تأ
از شیوه امور مهم یکی  به سوی  برانگیختن  قالب  های آن، شکل و 

 است.  
اقدام    ،کار شتاب به سوی    ،گنجاندن تعبیراتی که بیانگر اقدام سریع 

و  جمعی  باید    …، دسته  که  است  ی  کار اهمیت  از  نشان  همه  و  همه 
 انجام شود.

شایسته  گویا  که  است  چنان  آن  تکالیف  و  کارها  برخی  اهمیت 
برانگیختن و تکلیف به   این رو  از  انجام شود.  نیست با حالت عادی 

 های ویژه همراه است.با شیوه   ،آن
 تکلیف به شناخت دین است.  ، یکی از این گونه موارد

شکلهای   به  دین  شناخت  به  گونی تکلیف  است.    گونا شده  بیان 
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نَفْر شهرت  یکی از شکلهای آن در آیه  آیه  که به  از قرآن مطرح شده  ای 
 6یافته است.

نَفْر  کار    ، آیه  تقسیم  آنها  جمله  از  که  دارد  جالبی  بسیار  زوایای 
 اجتماعی است.

و سایر  حاصل آیه نَفْر »مکلف ساختن گروهی به پرداختن به جنگ  
و گروهی دیگر را به آموختن دین« است. این خود  ضرورتهای اجتماعی  

 یک نمونه از تقسیم کار در حوزه اجتماعی است.
سبک و سیاق تکلیف به شناخت   ،البته همان گونه که اشاره رفت

 دین، ویژه و خاص است. 
مهم   این  ابعاد  از  برخی  به  شماست  ی  رو پیش  که  کنکاشی 

 پردازد. می
 کنیم. در آغاز متن آیه نَفْر را همراه با سه ترجمه مطالعه می 

ة ٍ   رْف َ ف ِ کل ِ  مِن ْ  رَ  ف َ ن َ لا  لَؤْ  ف َ ة ً  کاف  َ رُوا  ف ِ ت ْ لِن  ؤن َ  مِن ُ الْمُؤ ْ کان َ  ما  وَ 
هِمْ  لَن  ا ِ عُؤا  َ ا رَج  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  ف َ رُوا  ِ د  ت ْ لِن  وَ  ن ِ  ی  ِ ى الد  ف ِ هُؤا  ف  َ ف َ ت َ لِن  ة    ف َ هُمْ طان ِ مِن ْ

رُون َ  خْد َ هُمْ ی 
 1. لَعَل َ

کنند. پس چرا از  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 
( کوچ    اى )نمیاى( از مؤمنان، دستههر جمعیت )و طبقه شتابند و
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(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  23/  نَفْر

گاهی يابند و )ثانیا( قوم  نمی کنند تا )اولا با دريافت دين( در دين آ
را   ــخود  بازگشتند  آنان  آنان   ــ وقتی به سوى  که  بیم دهند. باشد 

کنند  . پرهیز 
یم: اهمیت مطلب دو ترجمه دیگر را هم می   دلیلبه   آور

کنند. پس چرا  کوچ  و شايسته نیست مؤمنان همگی ]براى جهاد[ 
کوچ نمیاى از آنان، دستهاز هر فرقه  اى بمانند  کنند تا ]دستهاى 

کنند و قوم خود را   گاهی پیدا  آ [ در دين  آنان ــ  و وقتی به سوى 
کیفر الهی دهند ــبازگشتند بیم  که آنان ]از   1[ بترسند؟ باشد 

گفته که پیغمبر و ) جنگ دشمن  ه  با لشگرى ب  ؟ص؟اند: هنگامی 
کسی جز منافق و دو رو و آنمی راستی عذر و بهانه  ه  که ب  رفت 

آن   از  باز نمیحضرت تخلف نمیداشت  و  ايستاد، و چون نمود 
ه  مؤمنین ب  ،خداى تعالی منافقین را در جنگ تبوک نکوهش نمود

مدينه   در  و  نکرده  تخلّف  جنگی  در  که  کردند  ياد  سوگند  خدا 
که پیغمبر ) گاه  از تبوک بمدينه بازگشت و   ؟ص؟نمانیم، پس آن 

مسلمانان با آنها کوچ کرده  فرستاد همه  اى را بجنگ کفّار میدسته
گذاشتند، خداوند سبحان آنها را از آن حضرت را در مدينه تنها می

کار نهی نموده و بازداشته می فرمايد:( شايسته نیست و نبايد اين 
؟را  ؟ص؟همه اهل ايمان براى جنگ با دشمن بیرون روند )و پیغمبر 

 
 فولادوندترجمه (1
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گروهی دسته گذارند( پس چرا از هر  جنگ ه  اى بدر مدينه تنها 
که ب روند )و ديگران نزد رسول خدا نمینمی جنگ  ه  مانند( تا آنان 

اند درباره دين و آئین از آن حضرت( مانده  ؟ص؟نرفته )و نزد پیغمبر 
احکام شرعیه و دستورهاى خدا و رسول را بیاموزند،  ه فقه و علم ب

ب که  ( را  خود  کسان  به  و  گاه  هر  رفته(  ايشان  ه  جنگ  سوى 
گرفته ياد  که  را  احکامی  نافرمانی  و  مخالفت  )از  اند( بازگشتند 

گاه شدنشان بر احکام از معصیت و ه  بترسانند، تا آنان )ب سبب آ
گفته )و  بپرهیزند  رفتن بسوى رسول گناه(  و  کردن  کوچ  مراد  اند: 

د آن حضرت  احکام، و رفتن نزه  است براى تحصیل علم ب  ؟ص؟خدا
که بر  کفّار نیست  گرفتن احکام مانند هجرت و جهاد با  براى ياد 
که بايد   کفايى است  همه واجب باشد، بلکه تحصیل علم واجب 

وطن و  ه  اى نزد آن بزرگوار بروند و احکام بیاموزند و چون بدسته
 1.ديگران ياد دهند(ه میهن خويش بازگشتند ب

داشته  درنگی  نَفْر  آیه  روایی  مصادیق  در  است  شایسته  آغاز  در 
 بیشتر برسیم.باشیم تا به درایت  

: شتافتن به سوی پیامبر  ۱مصداق  برای تفقه ؟ص آیه نَفْر
 مصداق نخست آیه نَفْر در واقع همان شأن نزول آیه است. 

 
 فیض الاسلامترجمه (  1



(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  25/  نَفْر

نَفْر  آیه  نزول  پیامبر   ،مورد  دوران  آغاز  در  که  این  از  است  عبارت 
ی و فوتی؟صخدا همگان به رفتن به جهاد مکلف    ، ، به دلیل نیاز فور

 بودند.
کاهش یافت  ،پس از قدرت یافتن مسلمانان که با    ، این نیاز  تا آنجا 
 گردید.نیاز برطرف می   ،رفتن گروهی از مسلمانان به جهاد

 در این بستر خداوند فرمان داد که:
  ،شایسته نیست مسلمانان دسته جمعی و همگانی به جهاد روند  -۱

که جهاد با بخشی از مسلمانان نیز به سامان می رسد. از این رو چرا 
 ای از مسلمانان مکلف به شتافتن به جهاد هستند. تنها دسته

یافت دین از پیامبر  -۲ هستند  ؟صدسته دوم مسلمانان مکلف به در
 تا:

 دسته دوم خود فقیه گردند.  -2.1
به دلیل    ، و دسته دوم   -2.2 که  کسانی  )یعنی  را  دسته نخست 

نشدند(  ، جهاد تفقه  به  دست    ،موفق  به  چه  آن  اساس  بر 
 بیم دهند و انذار کنند.  ، اند آورده

نتیجه  -۳ نخستدر  دسته  به  نسبت  دوم  دسته  انذار  گروه    ، ی 
شوند و از خطرات پرهیز    حَذَر بر    ، نخست نسبت به مفاد انذار شده

 نمایند.
 در این زمینه توجه کنید: روایت به چند 
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به  ، فرمود: جهاد بر همه مسلمانان واجب است ؟ع؟امیرالمؤمنین
نوشته شده است«.   بر شما  که »جنگ  اين سخن خداوند  دلیل 

کردند براى جهاد قیام  گروهی از مسلمانان  تا هنگامی   ،پس اگر 
کمک نداشته باشند، ديگران می توانند  که متولیان جهاد نیاز به 

( از آن تخلف کنند. پس اگر جهادگران به کمک  )به جهاد نروند و
کردند  پیدا  تا   ،نیاز  نمايند  را مدد  آنان  که  لازم است  بر همگان 

کنند.   )نیاز برطرف شده و به نیروهاى موجود( بسنده 
کفايى بودن جهاد( خداوند   فرمايد  می  عزوجل)از همین رو درباره 

که مؤمنان همگ» کنند یو شدنی نیست  کوچ   «. )با هم( 
همگی    ،و اگر امرى بر آنان وارد شد که در آن نیاز به همه مردم بود

می کوچ  جهاد  خداوند  براى  باره(  اين  )در  فرموده    عزوجلکنند. 
،  »  :است گرانبار و با مال و جانتان در راه خدا  بشتابید  سبکبار و 

کنید  1. «جهاد 
باقر  فراوان   ؟ع؟امام  مردم  که  بود  هنگامی  نَفْر  آيه  نزول  فرمود: 

کوچ  گروهی از آنها براى جنگ  که  شدند. پس خداوند فرمان داد 
گروهی براى تفقه بماند و )در نتیجه( جنگ نوبتی باشد.   2کنند و 

که   ؟ع؟گويد به امام صادقعبدالمؤمن انصارى می گفتم به راستی 

 
 1روایت  (1

 2روایت (2



(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  27/  نَفْر

که پیامبر خدا میروايت  مردم  برخی از   فرمود اختلاف   ؟ص؟کنند 
 امت من رحمت است. )آيا اين درست است؟( 

 گفتند. حضرت فرمود راست 
( اجتماع  گفتم اگر اختلاف مسلمانان رحمت است پس )اتفاق و

 آنها عذاب است؟!
که تو رفته  :فرمود اند )درست(  اى و آنان )يعنی سنیان( رفتهجايى 

 نیست. 
گفته خداوند  ؟ص؟همانا پیامبر  کرده اين  که: عزوجلاراده   را 

کنند. پس چرا » کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 
(    اى )نمیاى( از مؤمنان، دستهاز هر جمعیت )و طبقه شتابند و

نمی و کوچ  يابند  گاهی  آ دين  در  دين(  دريافت  با  )اولا  تا  کنند 
بیم دهند. باشد   ــ  وقتی به سوى آنان بازگشتندــ  )ثانیا( قوم خود را  

کنند  . «که آنان پرهیز 
که به سوى فرستاده خدا  ؟ص؟ پس خداوند به مسلمانان فرمان داد 

سپس به سوى   ،کوچ کنند و با او رفت آمد کنند تا اين که بیاموزند 
)از جمله    ؟ص؟قومشان بازگردند و به آنان بیاموزانند. همانا پیامبر 

است(   رحمت  من  امت  در اختلاف  مردم  تفاوت(  )و  اختلاف 
عدهسرزمین )که  را  و  ها  بروند  پیامبر  سراغ  و  کرده  مسافرت  اى 

بمانند(  عده خود  شهر  در  است.  اى  کرده  قصد  که را  اين  نه 
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کرده باشد( همانا    ؟ص؟پیامبر  اختلاف مردم در دين خدا را )قصد 
 1دين يکی است )و اختلاف در آن معنا ندارد(. 

: شتافتن دسته  2مصداق  ع  ای به سوی شناخت امام زمان آیه نَفْر
روایات در  نَفْر  آیه  دیگر  امام    ، مصداق  شناخت  راستای  در 

 است. ؟عج؟زمان
 توجه کنید: روایت به چند 

می شعیب  بن  صادقيعقوب  امام  از  هنگامی    ؟ع؟گويد  پرسیدم 
اى بر امام رخ دهد )و از دنیا برود( مردم چه بايد بکنند؟  حادثه

خداوند   گفته  که   ؟!کجاست   عزوجلفرمود  نیست  شدنی  »و 
)و  جمعیت  هر  از  چرا  پس  کنند.  کوچ  هم(  )با  همگی  مؤمنان 

دستهطبقه مؤمنان،  از  )نمیاى(  نمی   اى  کوچ   ) و تا شتابند  کنند 
گاهی يابند و )ثانیا( قوم خود را   آ ــ  )اولا با دريافت دين( در دين 

آنان    وقتی سوى  ــبه  پرهیز   بازگشتند  آنان  که  باشد  دهند.  بیم 
که   ( تا هنگامی که در شتافتندکنند.« امام )در ادامه فرمود( آنان )

که منتظر هستند تا  کسانی   جستجو باشند در عذر هستند و اين 
که اصحابشان به سوى آنان بازگردند در عذر هستند.  2هنگامی 

 
 3روایت  (1
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(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  29/  نَفْر

می شعیب  بن  صادقيعقوب  امام  از  هنگامی    ؟ع؟گويد  پرسیدم 
امام بمیرد پس خبرش به مردمی برسد که در آن شهر نیستند )چه  

سرزمین از  جديد  امام  جستجو)ى  در  فرمود  بکنند؟(  شان( بايد 
می هنگامی    .شوندخارج  تا  آنان  که  راستی  به  در که  پس 

هستند  جستجويند عذر  در  خارج  پیوسته  آنان  همه  پرسیدم   .
میمی کفايت  شوند  خارج  آنان  از  بعضی  که  اين  يا  کند؟  شوند 

که خداوند     ست ی ن  یو شدنفرمايد »می  عزوجلفرمود به راستی 
کنند. پس چرا از هر جمع  یکه مؤمنان همگ کوچ  )و   تی )با هم( 

دستهىا طبقه مؤمنان،  از  نم  شتابند   ی)نم  ىا(  کوچ   ) تا   کنندیو
گاه   ن ي( در دنيد  افتي)اولا با در  ــ    ( قوم خود راا یو )ثان  ابندي  یآ

سو  وقتی ــآنان    ىبه  پره  میب  بازگشتند  آنان  که  باشد   ز ی دهند. 
سرزمینکنند. در  که  کسانی  فرمود  سعه «  در  دارند  اقامت  شان 

که اصحابشان به سوى آنان بازگردند.   1هستند تا اين 
می صادقعبدالاعلی  امام  از  مرگ   ؟ع؟گويد  هنگامی  پرسیدم 

کوچ  کنیم؟ فرمود بر شما باد به شتافتن )و  امامی به ما برسد چه 
می خداوند  فرمود  همگانی؟  شتافتن  پرسیدم  »کردن(.  و فرمايد 

کنند. پس چرا از   یکه مؤمنان همگ   ستی ن  یشدن کوچ  )با هم( 
( کوچ   شتابند   ی)نم   ىا ( از مؤمنان، دستهى ا)و طبقه  تی هر جمع و
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گاه  ني( در دنيد  افتيتا )اولا با در   کنندینم تا آخر    …«.ابندي  یآ
کوچ  کرديم. پس در میان راه برخی از  کوچ  آيه. پرسیدم شتافتیم و 

م   خداوند کنندگان  که  براستی  فرمود  دارد(؟  حکمی  )چه  ردند 
کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و  فرمايد »می  عزوجل و هر 

از خانه  ، او او پیامبر  پاداش  دررسد،  مرگش  درآيد، سپس  به  اش 
 1«. قطعاً بر خداست

پرسیدم از قول عامه )سنیان    ؟ع؟گويد از امام صادقعبدالاعلی می
فرموده است کسی    ؟ص؟يا عموم مردم که( به راستی که پیامبر خدا

به مرگ جاهلیت مرده است.  نباشد  امامی  او  براى  و  بمیرد  که 
 حضرت فرمود به خدا سوگند )اين سخن( حق است.

باشد  خراسان  در  مردى  و  بمیرد  امامی  اگر  پس  داند نمی  ،گفتم 
کیست )آيا( در سعه و آزادى )نسبت به معرفت  وصی امام قبلی 
آزادى نسبت به معرفت  امام( نیست؟ حضرت فرمود در سعه و 
امام نیست. به راستی امام هنگامی بمیرد و خبرش به مردم برسد، 

که با او در )همان(  حجت   کسی  گردن(  وصی او )امام بعدى( بر )
گیر می  ،ديار است  گردن  کوچ واقع شده و  گردد و )همچنین( حق 

که در ديار امام نیست ثابت می کسی  گردد. به راستی  کردن بر 
  ی که مؤمنان همگ  ستین  یو شدنفرمايد » می  عزوجلکه خداوند  

 
 6روایت  (1



(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  31/  نَفْر

( از مؤمنان، ىا)و طبقه  تی )با هم( کوچ کنند. پس چرا از هر جمع
( کوچ نم  شتابند   ی)نم   ىادسته ( در  نيد  افتيتا )اولا با در   کنندیو

گاه  نيد بازگشتند  آنان    ىبه سو  ــ وقتی( قوم خود را  ا یو )ثان   ابندي   یآ
که آنان پره میب ــ  . «کنند  ز ی دهند. باشد 

امام  از خبر مرگ  کردند.   ،گفتم پس  کوچ  )براى تحقیق(  مردمی 
بعدى امام  دانستن  و  رسیدن  از  پیش  آنها  از  برخی  ردند م    ،پس 

 )حکمش چیست؟( 
و هر کس ]به قصد[ فرمايد »وعز میفرمود براستی که خداوند جل

خانه از   ، او پیامبر  و  خدا  راه  در  سپس مهاجرت  درآيد،  به  اش 
 «.مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست 

پس )از شدت   ،گفتم برخی از کوچ کنندگان به ديار )شما( رسیدند 
که( نه آنان را به خودت  تقیه( تو را در بسته و پرده انداخته يافتند )

کند، دعوت می آنان را بر تو راهنمايى  که  کسی است  کنی و نه 
 پس به چه چیزى )امام را( بشناسند؟ 

که نازل شده.  کتاب خدا   فرمود به وسیله 
 گويد؟ وعز چه میپرسیدم خداوند جل

تو نشان داده است. تو  فرمود )خداوند در قرآن اين مطلب را( به  
گفته  اى. پیش از امروز هم در اين باره سخن 

 گفتم آرى. 
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علی درباره  خداوند  چه  آن  پس  چه   ؟ع؟ فرمود  آن  و  کرده  نازل 
آن چه   ؟ص؟پیامبر خدا  و  فرموده  و حسین  درباره حسن  به علی 

پیامبر خدا  آن چه  و  داده  اختصاص  آن  به  را  علی   ؟ص؟ خداوند 
درباره او فرموده از سفارش به او و نصب او )به امامت( و آن چه 

آنان می رسد و اقرار حسن و حسین به اين مطالب و وصیت  به 
گفته خداوند در   امیرالمؤمنین به حسن و تسلیم حسین براى او به 

« که  و کتاب خدا  از خودشان سزاوارتر است  مؤمنان  به  پیامبر 
]طبق   خويشاوندان  و  ايشانند،  مادران  خدا،  همسرانش  کتاب   ]

 1… «[ به بعضی اولويّت دارند بعضی ]نسبت
گفتم خداوند شما را    ؟ع؟گويد به امام صادقمحمد بن مسلم می

که   سلامت بدارد خبر بیمارى شما به ما رسید و ما نگران شديم )
گاه سازى يا   براى شما اتفاقی بیفتد( پس اگر ما را )از امام بعدى( آ

کسی )امام( است.   به ما بیاموزى چه 
که علی عالم بود و علم )به امامان    ؟ع؟حضرت فرمود به راستی 

میرد مگر اين که کسی که پس عالمی نمی  ،رسدبعدى( به ارث می
 پس از او بماند.   ،داند يا آن چه که خدا بخواهدمانند علم او را می

آيا مردم می توانند امام پس از پرسیدم اگر عالم )و امامی( بمیرد 
 او را نشناسند؟ 
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(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  33/  نَفْر

مدينه شهر  يعنی  ديار  اين  اهل  اما  اختیارى    ،فرمود  )چنین  نه 
( سرزمین ها پس به اندازه ندارند( و اما غیر اهل مدينه از )ديگر

آنان )تا مدينه در نشناختن امام معذور هستند( به راستی   مسیر 
)با هم(   یکه مؤمنان همگ   ستی ن  یو شدن فرمايد: »که خداوند می

جمع  هر  از  چرا  پس  کنند.  طبقه  تیکوچ  مؤمنان، ىا )و  از   )
( کوچ نم  شتابند   ی)نم   ىادسته ( در  نيد  افتيتا )اولا با در   کنندیو

گاه  نيد بازگشتند  آنان    ىبه سو  ــ وقتی( قوم خود را  ا یو )ثان   ابندي   یآ
که آنان پره میب ــ  «. کنند  ز ی دهند. باشد 

می آيا  گفتم  امام  را به  امامش  )و  بمیرد  راه  اين  در  کسی  بینی 
 نشناسد(؟ 

که )خداوند درباره او فرموده(   کسی است  حضرت فرمود او مانند 
، از خانهو هر کس ]به  » اش قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او

 «. به درآيد، سپس مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست
را  امامشان  چیزى  چه  به  رسیدند  مدينه  به  وقتی  پرسیدم 

 شناسند؟ می
 1کند. سکینه و وقار و هیبت عطا می ،فرمود خداوند به امام

که مؤمنان همگی )با   در تفسیر قمی آمده است: و شدنی نیست 
کنند. پس چرا از هر جمعیت )و طبقه کوچ  اى( از مؤمنان، هم( 

 
 8روایت (1



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب نیبرتر /  34

( کوچ نمی   اى )نمیدسته کنند تا )اولا با دريافت دين( در  شتابند و
گاهی يابند و )ثانیا( قوم خود را   بازگشتند  به سوى آنان    ــ وقتیدين آ

آنها رسید  ــ واجب    ،بیم دهند. يعنی هنگامی خبر وفات امام به 
که همه   ،اى از مردم خارج شونداست از هر ديارى دسته و نه اين 

آنها دسته جمعی خارج شوند و خداوند خروج همه مردم را واجب 
خارج   گروهی  لکن  و  بشناسند.  را  بعدى  امام  خبر  که  نکرده 

که آنان    ،رسانندشوند و خبر امام بعدى را به قومشان میمی باشد 
کنند که يقین )در امر امامت( را بشناسند.  ،پرهیز   1براى اين 

: شتافتن به حج برای تفقه   3مصداق  آیه نَفْر
 مصداق سوم آیه نَفْر در یکی از حکمتهای حج بیان شده است.

فراهم   روایان  با دانشمندان و  برخورد  امکان  در اجتماع عظیم حج 
یابد و هم با شنیدن اخبار آید. در نتیجه هم خود حاجی تفقه می می

 گردد.امکان نقل و انتشار آن در همه بلاد فراهم می  ،؟عهم؟ اهل بیت
کسی بپرسد چرا خداوند به حج فرمان    ؟ع؟امام رضا  فرمود: اگر 

 داده است؟
از حکمتهاى حج  …شودپاسخ داده می ( در   ،)يکی ديگر  حضور

که   آنها اجتماع  مکانهايى است  آن   ،براى مردم امکان دارددر  با 
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(  هی)آ نیشناخت د یشتاب به سو  35/  نَفْر

که در آن   است از )قبیل( تفقه )خودشان( و نقل اخبار )برکاتی( 
و ناحیه؟عهم؟ائمه  کرانه  که خداوند به هر  )از زمین( همچنان  اى 

)با هم(    یکه مؤمنان همگ  ستین  یو شدنفرموده است: »  عزوجل
جمع  هر  از  چرا  پس  کنند.  طبقه  تیکوچ  مؤمنان، ىا )و  از   )

( کوچ نم  شتابند   ی)نم   ىادسته ( در  نيد  افتيتا )اولا با در   کنندیو
گاه  نيد بازگشتند  آنان    ىبه سو  ــ وقتی( قوم خود را  ا یو )ثان   ابندي   یآ
که آنان پره  میب  ــ شاهد منافع )در حج(  تا  « و »کنند  ز یدهند. باشد 

 1«.خويش باشند 
 :با سه مصداق از آیه نَفْر آشنا شدیمتا کنون 

 ؟ص؟پیامبر شتافتن به سوی شناخت دین )تفقه( در زمان حضور 
 پس از مرگ امام پیشین ؟ع؟شتافتن به شناخت امام زمان 

انتشار   و  دین  شناخت  جمله  از  که  اهدافی  برای  حج  به  شتافتن 
 ؟عهم؟روایات معصومین 
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 های آیه نَفْر )تجزیه و تحلیل(ها و نکته ویژگی 
  ، نوبت به تجزیه تحلیل آیه شریفه  پس از آشنایی با مصادیق آیه نَفْر

 رسد. می

»  حکمی حکیمانه و ضرورتی عقلانی   ،»نَفْر
ؤن َ »نخستین فقره آیه این عبارت است:  مِن ُ  …«. وَ ما کان َ الْمُؤ ْ

برد این گونه ترکیبات برای بیان امر »ناشدنی« است.   کار
 امر ناشدنی و محال دو گونه است: 

 یافتنی نیست.محال ذاتی که هرگز تحقق  -۱
 مانند اجتماع نقیضین.

 محال بالعرض که با مفروض خاصی تحقق یافتنی نیست.  -۲
خداوند بر انجام ظلم و ستم قادر است  چرا که  مانند ظلم خداوند.  

کندو می  با حکمتش سازگار   ،تواند ستم  نه  و  به آن دارد  ی  نیاز اما نه 
خداوند از  ظلم  تحقق  رو  این  از  حکمت    ، است.  با  متضاد  و  باطل 

 اوست.
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ؤن َ »با توجه به تعبیر   مِن ُ  ( … )شدنی نیست که مؤمنان   …«وَ ما کان َ الْمُؤ ْ
حکم این آیه عقلی است و تعبدی در اصل حکم آن  شود که  روشن می

کار نیست. هر چند ممکن است انطباق آن بر برخی از مصادیق به  در  
 تعبدی باشد. ،دلیل قصور عموم مردم در تطبیق

هم باطل است و هم در تضاد با    ،بنا بر این عدم اجرای مفاد آیه نَفْر 
 حکمت و عقلانیت قرار دارد. 

ؤن َ »دلالت تعبیر   مِن ُ الْمُؤ ْ شواهد فراوانی در    ، بر این امر   …« وَ ما کان َ 
 آیات قرآن دارد. توجه کنید:  

م   ما کان َ  وَ  ف   رَجن  اسِ لَرَو ُ الن  َ هَ ن ِ
ن  َ الل َ كُمْ ا ِ مان َ ن  عَ ا  ن  ض  هُ لِن ُ  1.الل َ

گرداند، زيرا خدا ]نسبت و  که ايمان شما را ضايع  [ خدا بر آن نبود 
 . به مردم دلسوز و مهربان است

ةُ  کان َ   ما خان َ ذ َ مِن ْ وَلَدٍ سُن ْ خ ِ ت  َ َ ن ْ ن 
هِ ا َ  2. لِل َ

. خدا که فرزندى برگیرد. منزّه است او  را نسزد 
که مشاهده می  گونه  کان َ  »کنید،  همان  گونه    …« وَ ما  دو  قرآن  در 

برد دارد ) عَ   ما کان َ کار ن  ض  هُ لِن ُ ذ َ   کان َ   ماو    …الل َ خ ِ ت  َ َ ن ْ ن 
هِ ا َ ( و هر دو  …لِل َ

برد ناظر به جنبه عقلانی امری است که پس از آن می   آید. کار
 

 143بقره/ (1
 35/میمر (2
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برد »   1« به معنی ناشدنی در قرآن فراوان است. ما کان َ کار

 
کان« در قرآن    (1 کاربرد دوم آن    10کاربرد نخست »ما  به  مورد است.    15مورد است و 

کناین موارد   : دیتوجه 
ن َ عَلى  کان َ   ما ي  مِن  الْمُؤ ْ رَ  د َ لِن َ هُ  ث ِ وَ ما   الل َ ن  ِ

الط َ َ مِن َ  ث  ی  ن  الْخ َ ر َ  من  ن َ ةِ جَت  يَ  مْ عَلَن ْ ت ُ ن ْ
ا َ ما 

ث ِ  كان َ  ن ْ طْلِعَكُمْ عَلَى الْع َ هُ لِن ُ  179…. آل عمران/الل َ
که مؤمنان را به این ]حالى  خدا گذارد، تا  بر آن نیست  که شما بر آن هستید، وا  ]

گرداند…. گاه   آنكه پلید را از پاك جدا کند. و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آ
ؤن َ  ما کان َ  وَ  ف ُ ت  َ َ ن َ لَهُمْ ما ن  ي  ِ ت َ ُ ذ ْ هَداهُمْ جَت  يَ ن  عْدَ ا ِ َ ؤْماً ن  ل َ ف َ ض ِ هُ لِن ُ  115…. توبه/الل َ
گروهى را پس از آنكه هدایتشان نمود بى  و  که  راه بگذارد، مگر  خدا بر آن نیست 

کرده باشد…. کنند برایشان بیان   آنكه چیزى را که باید از آن پروا 
کان َ   وَ  کان َ   ما  ما  وَ  هِمْ  ن  ف  ن ْث َ 

ا َ وَ  َهُمْ  ب  ِ عَد   لِن ُ هُ  .  الل َ رُون َ ف ِ ع ْ َشْن َ ب  هُمْ  وَ  َهُمْ  ب  ِ مُعَد   هُ    الل َ
 33انفال/

کند، و تا ]لىو  که ایشان را عذاب  [ تا تو در میان آنان هستى، خدا بر آن نیست 
 کننده ایشان نخواهد بود.کنند، خدا عذابآنان طلب آمرزش مى 

رى  ما کان َ  وَ  هْلِكَ الْف ُ كَ لِن ُ هْلُها مُضْلِحُؤن َ  رَن  ُ
لْمٍ وَ ا َ ط ُ  117. هود/ن ِ

[ بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش اصلاحگرند، به    و  پروردگار تو ]هرگز
 ستم هلاك کند. 

رى  ما کان َ   وَ  كَ مُهْلِكَ الْف ُ َ ف ى    رَن  ُ عَث  ت ْ َ ا   جَت  يَ ن  ا وَ ما کُن  َ ت  ان ِ ن 
هِمْ ا  لُؤا عَلَن ْ ت ْ َ ها رَسُؤلاً ن  م ِ

ا ُ
رى  الِمُؤن َ  مُهْلِكِى  الْف ُ هْلُها ط 

لا َ وَ ا َ  59. قصص/ا ِ
 
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[ در مرکز آنها پيامبرى    و  [ ویرانگر شهرها نبوده است تا ]پيشتر پروردگار تو ]هرگز

ستمگر  مردمشان  تا  ــ  را  شهرها  ما  و  بخواند،  ایشان  بر  را  ما  آیات  که  برانگیزد 
 ایم.کننده نبودهنباشند ــ ویران

ارُ ما کان َ  وَ  ن  خ ْ َ اءُ وَ ی  َش  لُق ُ ما ب  خ ْ َ كَ ی  … رَن  ُ رَة ُ ن َ  68. قصص/ لَهُمُ الْخ ِ
 گزیند، و آنان اختیارى ندارند…. آفریند و برمى پروردگار تو هر چه را بخواهد مى و 

کان َ  ما  داً   وَ  ن َ
ا َ عْدِةِ  َ ن  مِن ْ  ةُ  َ واج  ر ْ

ا َ كِحُؤا  ت ْ ن َ ن ْ 
ا َ لا  وَ  هِ  الل َ رَسُؤلَ  وا  ذ ُ ؤ ْ ن ُ ن ْ 

ا َ .  …لَكُمْ 
 53احزاب/

[ و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید، و مطلقاً ]نباید[ زنانش را پس از ]مرگ 
 .…او به نكاح خود درآورید

کان َ   وَ  مِن ْ    ما  رَة ُ  ن َ الْخ ِ لَهُمُ  كُؤن َ  ن َ ن ْ 
ا َ مْراً 

ا َ رَسُؤلُهُ  وَ  هُ  الل َ ي  ض َ ف َ ا  ذ  ا ِ ة ٍ  مِن َ مُؤ ْ لا  وَ  مِن ٍ  لِمُؤ ْ
مْرِهِمْ 

 36. احزاب/ا َ
فرستاده  و  و  خدا  چون  که  نرسد  را  مؤمنى  زن  و  مرد  فرمان  هیچ  کارى  به  اش 

کارشان اختیارى باشد.   دهند، براى آنان در 
ل َ  وَ  ع ُ َ ن ْ ن 

ي  ٍ ا َ ت ِ
 161…. آل عمران/ما کان َ لِن َ

 هیچ پيامبرى را نَسِزَد که خیانت ورزد….  و 
لا    کان َ   ما وَ  هِ  الل َ رَسُؤلِ  ؤا عَن ْ  ف ُ

ل َ خ َ ت َ َ ن  ن ْ 
ا َ عْراب ِ 

الْا َ مِن َ  جَؤْلَهُمْ  مَن ْ  وَ  ة ِ  ت َ الْمَدن  هْلِ 
لِا َ

مَضَة   ف ى   ضَث   وَ لا مَح ْ  وَ لا ن َ
مَا   هُمْ ط َ ن ُ ضن  ب  هَُمْ لا ن ُ

ا َ لِكَ ن ِ شِةِ ذ  ف ْ سِهِمْ عَن ْ ن َ ف ُ ن ْ
ا َ ؤا ن ِ ن ُ رْع َ َ  ن 

ن َ مَ  طَؤ ُ َ هِ وَ لا ن  لِ الل َ ت  اً سَی  ةِ    ؤْطِن  ث َ لَهُمْ ن ِ لا َ کُن ِ لاً ا ِ ت ْ ٍ ن َ الُؤن َ مِن ْ عَذُو  ت  َ ارَ وَ لا ن  ظ ُ الْكُف  َ ن  ع  َ ن 
ن َ  ي  رَ الْمُحْشِن  ْ ج 

عُ ا َ ن  ض  هَ لا ن ُ ن  َ الل َ  120. توبه/عَمَل  صالِح  ا ِ
 
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[ پيامبر خدا سر باز  نشینانِ پيرامونشان را نَرَسد که از ]فرمانمدینه و بادیه  مردم

زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا که هیچ تشنگى و رنج و گرسنگیى 
کافران را به خشم مىدر راه خدا به آنان نمى آورد قدم رسد، و در هیچ مكانى که 

غنمى دشمنى  از  و  نمى  نیمتىگذارند  دست  آن،  به  سبب  به  اینكه  مگر  آورند، 
کارنامه ]در  آنان  براى  صالحى  مىشانعمل  نوشته  پاداش [  خدا  زیرا  شود، 

 کند. نیكوکاران را ضایع نمى
هِ  ما کان َ  وَ  ن ِ الل َ ذ ْ ا ِ لا َ ن ِ ة ٍ ا ِ ن َ

ا  َ ن ِ ت ِى 
ا ْ ن ْ ن َ

 38…. رعد/لِرَسُؤلٍ ا َ
 اى بیاورد.هیچ پيامبرى را نرسد که جز به اذن خدا معجزه و 

اذاً   کان َ  ما ؤا عِن  اسِ کُؤن ُ ؤلَ لِلن  َ ف ُ َ م َ ن  ُ ة َ ن  ؤ َ ت ُ اب َ وَ الْخُكْمَ وَ الن  ُ هُ الْكِن  ةُ الل َ ت َ ن ِ ؤ ْ ُ ن ْ ن 
رٍ ا َ َ ش  لِی َ

هِ  لى    79…. آل عمران/مِن ْ ذُون ِ الل َ
بشرى را نسزد که خدا به او کتاب و حكم و پيامبرى بدهد؛ سپس او به مردم    هیچ

 بگوید: »به جاى خدا، بندگان من باشید«….
ولى    کان َ   ما

ؤا ا ُ ن َ وَ لَؤْ کان ُ رِكي  ْ رُوا لِلْمُش  ف ِ ع ْ َشْن َ ن ْ ب 
ؤا ا َ مَن ُ ن َ ا  ی  د 

ي  ِ وَ ال َ ت ِ
رْت ى  لِلن  َ

عْدِ ما    ف ُ َ مِن ْ ن 
مِ  حن  َ صْخاب ُ الْخ 

ب  َهُمْ ا َ
ن َ لَهُمْ ا َ ي  َ ت َ  113. توبه/ن َ

اند سزاوار نیست که براى مشرکان ــ پس از آنكه  پيامبر و کسانى که ایمان آورده  بر 
چند  هر  کنند،  آمرزش  طلب  ــ  دوزخند  اهل  آنان  که  گردید  آشكار  برایشان 

 [ باشند.خویشاوند ]آنان
الُؤا كَ ما کان َ  ف  خان َ ي   سُن ْ غ  ت َ ی ْ َ اءَ  ن  وْلِن 

كَ مِن ْ ا َ ذ َ مِن ْ ذُون ِ خ ِ ت  َ ن ْ ن َ
ا ا َ  18…. فرقان/لَن 

 : »منزّهى تو، ما را نسزد که جز تو دوستى براى خود بگیریم….گویندمى
 
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هِ  ما کان َ  وَ  ن ِ الل َ ذ ْ ا ِ لا َ ن ِ ة ٍ ا ِ ن َ

ا  َ ن ِ ت ِى 
ا ْ ن ْ ن َ

/لِرَسُؤلٍ ا َ  78. غافر
 اى بیاورد.اجازه خدا نشانهاى را نرسد که بىهیچ فرستاده و 
َ    ما کان َ   وَ  ؤحِي  ن ُ ف َ رَسُؤلاً  رْسِلَ  ُ ن  وْ 

ا َ اب ٍ  وَراءِ جِخ  مِن ْ  وْ 
ا َ اً  لا َ وَجْن  ا ِ هُ  الل َ مَةُ  ِ

كَل  ُ ن  ن ْ 
ا َ رٍ  َ ش  لِی َ

م   ةُ عَلِى    جَكن  ن  َ اءُ ا ِ َش  ةِ ما ب  ن ِ ذ ْ ا ِ  51/ى. شورن ِ
راه  و  ]از  جز  گوید  سخن  او  با  خدا  که  نرسد  را  بشرى  فراسوى  هیچ  از  یا  وحى   ]

فرستاده یا  آرى،  حجابى،  نماید.  وحى  بخواهد  چه  هر  او  اذن  به  و  بفرستد  اى 
.اوست بلندمرتبه سنجیده  کار

وت ى    وَ  د ُ خ ِ
اسِ ای  َ لْث َ لِلن  َ ن ْث َ ف ُ

 ا َ
مَ ا َ َ ن َ مَرْن  سَي ان ْ ا عن  هُ ن  الَ الل َ ذ ْ ف  هِ   ا ِ ن ِ مِن ْ ذُون ِ الل َ ْ لهَي  َ ا ِ ي  م ِ

وَ ا ُ
كُؤن ُ  كَ ما ن َ خان َ الَ سُن ْ سَ لى   لى   ف  ؤلَ ما لَی ْ ف ُ

ن ْ ا َ
ٍ  ا َ خَق    116…. مائده/ی ِ

[ هنگامى را که خدا فرمود: »اى عیسى پسر مریم، آیا تو به مردم گفتى: ]یاد کن و 
گفت: »منزّهى تو،  من و مادرم را همچون دو خدا به جاىِ خداوند بپرستید؟« 

که ]در باره خویشتن  [ چیزى را که حق من نیست بگویم…. مرا نزیبد 
دِ  ا ف ى    ف َ ن ْ عُذْن  اً ا ِ ن  ِ هِ کَد  ا عَلَى الل َ ت  ْ رَن  ن َ كُؤن ُ   اف ْ ها وَ ما ن َ هُ مِن ْ ا الل َ ان َ خ  َ ذ ْ ی َ عْدَ ا ِ َ كُمْ ن  ن ِ

ا   مِل َ لَن 
هُ  اءَ الل َ َش  ن ْ ب 

لا َ ا َ ها ا ِ ن  عُؤذَ ف  ن ْ ن َ
 89…. اعراف/ا َ

گر  کیش شما برگردیم، در    ا [ به  از آن نجات بخشیده ]باز را  آنكه خدا ما  از  بعد 
ایم؛ و ما را سزاوار نیست که به آن بازگردیم، مگر آنكه حقیقت به خدا دروغ بسته
 خدا، پروردگار ما بخواهد…. 

لى   وَ  ت ْ ا ن ُ ذ  لْهُ    ا ِ د ِ وْ ن َ
ا ا َ رِ هد  ن ْ ن ٍ ع َ رْا  ف ُ ِ ن ِ ا ان ْث  اءَن َ ؤن َ لِف  ُ رْج  َ ن َ لا ن  ی  د 

الَ ال َ اب ٍ ف  ت  ی  ِ َ ا ن  ت  ان ُ ن 
هِمْ ا  عَلَن ْ

كُؤن ُ  لْ ما ن َ سي   لى   ف ُ ف ْ اءِ ن َ لْف  لَهُ مِن ْ ن ِ د ِ ن َ
ن ْ ا ُ

ؤحي ا َ لا َ ما ن ُ عُ ا ِ ت ِ
ن  َ
ن ْ ا َ ….  ا ِ لَى  َ  15اعراف/ا ِ

 
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شواهد این مطلب در روایات نیز فراوان است. به چند نمونه توجه  
 کنید:  

اش در  شکر بر بنده  عزوجلفرمود: شدنی نیست خداوند    ؟ع؟امام
را بگشايد )و به او توفیق شکرگزارى دهد( و در  ازياد )نعمتش( را  

که بر بنده اش در  دعا را  بر او ببندد و )همچنین( شدنی نیست 
اش بگشايد و در  اجابتش را بر او ببندد و شدنی نیست که بر بنده

 1در  توبه را بگشايد و در  آمرزش را ببندد.
که می؟ع؟ امیرالمؤمنین چه  آن  به  گیريد  عبرت  پس  فرمايد: 

که عمل )و عبادت( طولانی و تلاش  کرد زمانی  خداوند با ابلیس 
کردنفس نابود  را  ابلیس  هزار   ،گیر  را شش  که خداوند  در حالی 

   ــ که معلوم نیست از سالهاى دنیا بوده يا از سالهاى آخرتــ سالی 
)اين نابودى عبادت شیطان( به خاطر تکبر يک   ،پرستش کرده بود

 لحظه بود.
از عقوبت خداوند سبحان  کسی  ابلیس چه  از  )از عقوبت    ،پس 

 
[ ما ]و  امتی ]ق  دار یکه د  ىروشن ما بر آنان خوانده شود، کسان  اتیکه آ  ىهنگام  و 

آن را    ای  اور ی ب  نیا  ر یغ  ى: قرآنندی گوىندارند، م  دیمحاسبه شدن اعمالشان[ را ام
که آن را از    ر یيطبع ما باشد[ تغ  ند یکه خوش آ  گر ید  ى اتی]به آ ده!! بگو: مرا نرسد 

 .کنم…ىنم ىرويپ شود،ى م ىدهم؛ جز آنچه را به من وح  ر یينزد خود تغ
 11روایت  (1
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 ماند؟! معصیتی( مانند معصیت شیطان سالم می
که خداوند سبحان بشرى را وارد  هرگز چنین چیزى شدنی نیست 

امر  آن  که به  کند به سبب امرى  از بهشت فرشته  ،بهشت  را  اى 
که حکم او در اهل آسمان و اهل زمین  کرده است! واقعا  اخراج 

 1قطعا يکسان است. 
نَفْر با تعبیر   آیه  که آغاز  ؤن َ »روشن شد  مِن ُ الْمُؤ ْ بیانگر    ،…« وَ ما کان َ 

 نیست. ترک آن سزاوار حکمی عقلی است که 

گیری و استثنا ناپذیری حکم نَفْر   فرا
 شناختیم. ،ویژگی نخست حکم آیه نَفْر را که عقلانیت آن بود 

این   برای توضیح  نیز بسیار جالب است.  نَفْر  آیه  ویژگی دوم حکم 
یم.مطلب به مقدمه  ای نیاز دار

ة    -۱در آیه نَفْر سه مجموعه ذکر شده است:   »مؤمنین« که با واژه کاف 
کید قرار گرفته است،  مورد   »طائفه«ای از    - ۳»فرقه«ای از مؤمنین و    -۲تأ

 هر فرقه. 
ها تحقیق شود. عصاره  برای درایت نکات آیه لازم است در این واژه 

 های مرتبط عبارت است از این که:مراجع لغوی در باره واژه 
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رْق فَة  در لغت به    الف  ائ  يق و الطَّ رْقة و الفَر  معنا آمده است.   کيو الف 
 هاست.واژه  نيسخن در تفاوت ا

کنار کاربرد اين واژه ها به جاى يکديگر مشکلی ندارد. اما اگر در 
کار روند  1گردد.شناخت تفاوتهاى آنها ضرورى می ،يکديگر به 

»جماعت« شمرده    ، ىز یمجموعه هر چ   نيو بزرگتر   یاصل  مجموعه
 .شودیم
جماعت    شهیهم  «فرقه» از  شده  جدا  بزرگتر )بخش  مجموعه 

میاست دباشد(  سخن  به  نخست  گر ي.  هر    م یتقس  نیفرقه 
 است.  ىامجموعه

يق  بسعه زيرمجموعه  گفته شده    البته سعه زيرمجموعه از    شتر ی الفَر 
رْق است.   الف 

قطعهبه    «طائفه »  اما م  ى اهر  اطلاق  مجموعه  که   شود یاز 
 .دهدهاى فرعی را تشکیل میزيرمجموعه

لغت  چه    آن کارشناسان  است،  میان  بحث    ی حداقل مرز  مورد 
که آ  2. ر یخ اينفر هم طائفه صادق است  کيبر  اي طائفه است 

 
 نیو مسك ر یمانند تفاوت فق (1

گزیده2  اى از لغات توجه کنید: ( به 
کثر من الفَرِیق   ءطائفة من الناس و من کل شي الفِرْق   :نیالع  الفِرْق من الناس أ

 
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 : الطائفة من الناسِ الفِرْق   : الطائفَة  من الناسالفَرِیْق   :طیالمح
و الفریق  )الفرق( بین  اللغه:  فروق کثر    أن   الجماعة  الثانیة من جماعة أ الجماعة 

، و فریق الخیل ما یفارق جمهورها في الحلبة    منها تقول جاءني فریق من القوم
ع من فریق الخیل، و الجماعة تقع على جمیع ذلك.   فیخرج منها و في مثل أسر

 : القطعة المنفصلة، و منه: الْفِرْقَة  للجماعة المتفرّدة من النّاس، الْفِرْق   :مفردات
 واحد و الفِرْقة و الفَرِیق الفِرْق :قیالفا 

القِسْمالفِرْق    :لسان الفَرِیق    الفِرْق    :  و  الفِرْقة   الشيو  من  الطائفة  تَفَرِّق:  الم  و ء   .
: طائفة من الناس، و الفَرِیق   کثر منه.    الفِرْقة 

َ
 أ

الجمع  أن   :التحقیق یقابل  ما  هو  المادّة:  في  الواحد  بمعنى الفَرِیق    الأصل   :
الفَرِیق   و  أنّ الجماعة تطلق باعتبار الاجتماع منهم.  إلّا  یطلق باعتبار    الجماعة، 

الجمع. عن  کلمات  ففي  افتراقهم  من  کلّ  الفئة،    - استعمال  الفریق،  الجماعة، 
 القوم، الطائفة، و غیرها: یلاحظ ما فیه من اللطف و الخصوصیّة. 

 من الناس و اللیل، أي: قطعة  طَائِفَة   :نیالع
وَائِف   :طیالمح .الطَّ ل   .: سِیَتَاها، الواحِد  طَائِف  القَوْسِ  طَائِفَا : الأیْدِي و الأرْج 

ائِفَة    :لسان :  من الشي  الطَّ ة    ء: جزء منه. و في التنزیل العزیز ف َ هُما طان ِ َ ان  هَدْ عَذ  ْ ش  وَ لْی َ
ن َ مِن َ   ي  مِن ِ لف، و قیل: الرجل الواحد    قال  ؛الْمُؤ ْ ائِفَة  الرجل الواحد إلى الَأ مجاهد: الطَّ

ه رجل. قَلّ 
َ
نه قال: أ

َ
یضاً أ

َ
ائِفَة   فما فوقه، و روي عنه أ : الجماعة من الناس و تقع الطَّ

ائِفَة  على الواحد   ء: القِطعة  من الشيالطَّ
ى  :مصباح ( القِطْعَة  مِنَ الشَّ ائِفَة  اسِ و )الطَّ ( الفِرْقَة  مِنَ النَّ ائِفَة  ( مِنَ )الطَّ ائِفَة  ءِ و )الطَّ

 
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شده به    اد ی  یهاواژه   ،قیبا صرف نظر از تفاوت فرقه با فر   ن،یبر ا  بنا
 است:  ب یترت  نیا

 مجموعه مادر  ،«جماعت»( ۱طبقه 
نخست«فرقه»(  ۲طبقه   اول  هاانشعاب  نی،  و  مادر  مجموعه    ر یز   ن یدر 

 آن  هایمجموعه
  ز ی آنها ن  ن یکه شامل کوچکتر   هامجموعه  ر یز   ر یسا  ،«طائفه»(  ۳طبقه  

 . شودیم
 گردیم.اینک به آیه نَفْر برمی 

آیه نَفْر   -۱ وَ  )تمامی مؤمنین هستند.    ، مجموعه اصلی مطرح شده در 
ة ً  رُوا کاف  َ ف ِ ت ْ ؤن َ لِن  مِن ُ  …(ما کان َ الْمُؤ ْ

گونی هستند که با  فرقه  -۲ های مؤمنین همان جمعیتها و طبقات گونا
لَؤْ  )مجموعه مؤمنین تشکیل شده است.    ، کنار هم گذاشتن همه آنها  ف َ
هُمْ  ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ  ( …لا ن َ

طبقه  -۳ و  فرقه  دستههر  شامل  خود  مؤمنین  از  و  ای  ها 

 
طْلِقَتْ عَلَى الْوَاحِدِ وَ الاثْنَیْنِ  

 
مَا أ بَّ هَا ثَلَاثَة  وَ ر  قَلّ 

َ
اسِ الْجَمَاعَة  و أ  النَّ

ائِفَة    مجمع: ة   مِن َ   : الفرقة من الناس. و منه قوله تعالىالطَّ ف َ هُما طان ِ َ ان  هَدْ عَذ  ْ ش  وَ لْی َ
ن َ  ي  مِن ِ اس   عَنِ  [.2/ 24] الْمُؤ ْ . ابْنِ عَبَّ ائِفَة  مِنَ الْوَاحِدِ فَمَا فَوْقَه   : الطَّ

الشي  الطّائِفَة    :العروس  تاج منهمن  القِطْعة   الجَوْهَرِي    ءِ:  هي  نقله  و 
َ
الوَاحِدَة     أ

 . فصاعِدَاً 
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یرمجموعه است.  ز فرعی  هُمْ  )های  مِن ْ ة ٍ  رْف َ ف ِ کل ِ  مِن ْ  رَ  ف َ ن َ لا  لَؤْ  ف َ
ة    ف َ  (…طان ِ

گروهی به جهاد   کرده است:  کار  نَفْر تقسیم  آیه  که  فرض این است 
 بپردازند و گروهی به تفقه.

 اما تفاوت مهمی میان این دو حکم وجود دارد. 
در جهاد تفاوتی ندارد که نیروهای مورد نیاز همگی از یک سرزمین یا 

گر تمامی یک قبیله  یک قبیله باشند یا از سرزمین ها و قبایل متعدد. ا
روند به جهاد  افراد یک طبقه  گردد   یا همه  برطرف  نیاز  حکم جهاد    ،و 

 امتثال شده است. 
 اما در تفقه چنین نیست.  

 نماییم.درنگ می برای درک این مهم یک بار دیگر بر آیه نَفْر 
ة   » ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ ف ِ اى )از هر جمعیت از مؤمنان، دسته  «…مِن ْ کل ِ 

 …(. کنندکوچ نمی
 در این تعبیر دو واژه به کار برده شده است: یکی فرقه و یکی طائفه.

مطلوب  جهاد  برای  مؤمنین  همگانی  بسیج  که  است  این  فرض 
 نیست. چرا که باید بخشی از مؤمنین برای تفقه بسیج شوند.

تعریف شده است:  این چنین  بخشی که باید برای تفقه بسیج شوند  
ة   » ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ  . «… مِن ْ کل ِ ف ِ
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از   تنهایی  به  قبیله  یک  افراد  تمامی  یا  شهر  یک  اهالی  تمامی  گر  ا
از منظر حکم جهاد هیچ مشکلی    ،عهده جهاد برآیند و متکفل آن شوند

 . شودو تکلیف از سایرین برداشته می  شودپیدا نمی 
قطعا فرمان خداوند رعایت نشده است. چرا    ،اما از منظر حکم تفقه

ها مسئول هستند شود و تک تک فرقه ها می که تفقه شامل تک تک فرقه 
گر تمامی یک قبیله به  دسته ای از فرقه خود را برای تفقه بسیج نمایند. ا

گر یک  بر زمین می  ، جهاد روند سهم آنان برای بسیج برای تفقه ماند و ا
جامعه از  دسته  ، طبقه  گروه تمامی  و  شوندها  اعزام  جهاد  به  آن    ، های 

 ماند.ای برای بسیج علمی باقی نمی دسته
و   جمعیت  و  فرقه  هر  از  باید  که  فرموده  تصریح  قرآن  که  حالی  در 

 یک دسته برای تفقه بسیج شوند!  ،ای طبقه
سازد. این نکته  از جهاد جدا می این تفاوت اساسی است که تفقه را  

 بسیار مهم، در خود آیه نهفته است.
که برای رعایت عدالت  اعزام به    ،البته توجه به یک نکته لازم است 

گر قبیله ای به اختیار خود تمام بار جهاد  جهاد هم باید نوبتی شود. اما ا
 نوبتی شدن جهاد موضوعی ندارد.در این صورت  را متکفل شد، 

از مؤمنین فرقه  یک  گر  ا تفقه بسیج  تمامی دسته  ،اما  برای  آن  های 
باید    ،شوند و  هستند  مسئول  تفقه  به  نسبت  طبقات  سایر  هم  باز 
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 ای از طبقه خود را برای تفقه بسیج نمایند.دسته
ها به شامل تک تک فرقه   ،در نتیجه حکم نَفْر و وجوب کفایی تفقه

گانه می   گردد.شکل جدا

 نَفْر صلابت و جدیت حکم 
گیری آن بود شناختیم.را دو ویژگی آیه نَفْر   که عقلانیت و فرا

« است که دو بار در این آیه به کار   ویژگی سوم در ارتباط با ماده »نَفْر
 رفته است.

برای شناخت این مطلب لازم است در این واژه تحقیق شود. عصاره  
از این  مراجع لغوی در باره واژه  « عبارت است  های مرتبط با ماده »نَفْر

 که: 
« و مشتقات آن در غالب موارد با اجتماع افراد ارتباط دارد و  ، ماده »نَفْر

 است. ی نقطه اشتراک آنها حرکت جمعی و هیجان
همچون جنگ و فرار و رمیدگی است که همراه   ، های این حرکت شکل 

 با سرعت و جدیت است.
حرکت این  ترس  ، منشأ  چون  ناخوشایند  امری  و   ،تحقق  … غضب 

 .طلبدکه دوری و جدایی از وضعیت موجود را می است
آرامش و رسیدن به منطقه امن یا نابودی    ، پایان و منتهای این حرکت

 است. … دشمن با جنگ و 
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 یکی از مصادیق مهم این حرکت است. ، جنگ
از تعبیر »کوچ« استفاده شده است.   ،در بسیاری از موارد از این حرکت 

 از این جهت مفهوم نَفْر به مفهوم هجرت هم نزدیک است.
این ماده بردهای  کار گفته شود اشتراک تمامی  حرکتی    ، ممکن است 

مطلوب  وضعیت  طرف  به  نامطلوب  وضعیت  از  فرار  برای  جدی 
 است.

ین تعبیر جامع برای این ماده در زبان فارسی نزدیک تعبیر »شتاب«   ، تر
 1است. هر چند این تعبیر هم هرگز بیانگر تمام محتوای آن نیست.

 
فْر    :نیالع(  1 وا    النَّ ، و هم الذین إذا حزبهم أمر اجتمعوا و نَفَر  نْفَار

َ
، و الجماعة: أ فِیر  النَّ

 إلى عدوهم
لغَضَبِه.  نافِرَة    :طیالمح وْنَ  یَغْضَب  ه الذین  عَصَبَت  لِ:  ج  :   جاءتْ   و   الرَّ بَني فلان  نَفْرَة  

هم.   جَمَاعَت  و  هم  نَفِیْر  لّ  أي  نَفَر شَيْ   ک  فقد  فانْقَبَضَ  عَ  فَزِ فهو    اسْتَنْفَرَ   ء   الحِمَار  
: بمَعْنى  سْتَنْفِر  قَلِیْل  و لا   فَرَّ   نَفَرَ هارِبا  م  غَیْرِ  : أي من  نَفْر  غَیْرِ صَیْح  و لا  فلان  من 

، و قیل: لا مِنْ شَيْ   ء  أفْزَعَهکَثِیر 
الكراهة ضد الارادة، و نفور الطبع ضد  أن الكراهة و نفور الطبع : )الفرق( بین فروق

 الشهوة
فْر   :مفردات عِ إلى الشيءِ و إلى الشي : الانْزِعَاج  عن الشيالنَّ کالفَزَ ء.  ء و عن الشيء، 

نَفَرَ عن الشي  وراً. قال تعالى:  یقال:  ف  ؤراً ء ن  ف ُ ن ُ ا 
ل َ ا ِ اذَهُمْ  ر  فَر    ما  :    النَّ فَرَة  فِیر  و النَّ و النَّ

 . فْر  م النَّ ه  مْكِن  ة  رجال  ی   عِدَّ
 
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هم   نَفَرَ   البلاغه:  اساس هم  القوم  إلى الثغر نَفیراً. و جاء نفیر بني فلان و نَفْر  و    و نَفْرَت 

الذین الجماعة  القوم  یَنفِرون  هم  جاء  و  العدوّ.  استنفر   إلى  و  نفیراً.  نفیراً  أنْفِرَةً: 
أن کلّفهم  الرعیّةَ:  هم  الإمام   و  ثِقالًا.  و  خِفافاً  لل  ینفِروا  ه:  زافرت  و  فلان    ذین نافرة  

: بي  و   معه و ینصرونه   یغضبون لغضبه و ینفِرون ، و   من المجاز فْرَة  من هذا الأمر ن 
 نفَرت  و   أنا نافر  منه إذا انقبضتَ منه و لم ترضَ به. و نَفَرَ فلان من صحبة فلان.

 نافرة المرأة من زوجها، و هي فَرِقة  منه
وراً و نِفَاراً، إذا فرّ و ذهب.  نَفَرَ  :ةینها ف   یَنْفِر  ن 

ع  من شي   کلّ    العرب:  لسان ور جازِ نَف  و غیره   و   ء  بْي   الظَّ و    نَفَرَ  شَرَدَ.  نَفَراناً:  و  نَفْراً 
. و الِإنْفار  عن الشي  ظَبْي   رَ کَنَفَّ . و اسْتَنْفَرَ الدابة:  فارِ : شدید النِّ ور  نْفِیر  عنه نَیْف  ء و التَّ

ور  ف  النّ  یضاً: 
َ
أ الاسْتِنْفار   و  ه بمعنًى.  کلّ  الاسْتِنْفار   مْ   و  ه  نَّ مِنْ    کَأَ تْ  فَرَّ سْتَنْفِرَة   م  ر   م  ح 

بفتح  مستنفَرة،   
َ
قرأ من  و  نافرة،  بمعنى  الفاء،  بكسر   ، سْتَنْفِرَة  م  قرئت:  و  ؛  قَسْوَرَة 

  . ورَة  ي مَذْع 
َ
رَة  أ نَفَّ وا.الحدیث  فيالفاء، فمعناها م  ر  نَفِّ وا و لا ت  ر  ي  : بَشِّ

َ
مْ بما    أ لا تَلْقَوْه 

وراً و نِفاراً إِذا فَرَّ و ذهب؛ و منه  ف  . یقال: نَفَرَ یَنْفِر ن  ورِ ف  : إِن  الحدیث  یحملهم على النّ 
رِینَ   منكم نَفِّ ي  .م 

َ
ونَ   أ فَیَنْفِر  ةِ  دَّ الشِّ و  بالغِلْظَةِ  الناسَ  یَلْقى  و   من  الِإسلام  من 

ین. ونَ   و   الدِّ فِیرِ و   اسْتَنْفَرَ الِإمام  الناسَ لجهاد العدوّ فنفروا یَنْفِر  م على النَّ ه  إِذا حَثَّ
إِذا اسْتُنْفِرْتُمْ :  ؟ص؟النبي  قول  دعاهم إِلیه؛ و منه  نَفَرَ الحاجّ  من مِنًى   و   .فانْفِرُوا  و 

ونَ   نَفْراً و نَفرَ الناس  من مِنًى  رَه   نَفْراً و نَفَراً   یَنْفِر  ء ء و بالشيءَ و على الشيالشي  نَفَّ
وا و    بحرف و غیر حرف: غَلَبَه  علیه ق  وا( )نَفَراً( تَفَرَّ وا و )نَفَر  وا و صَدّ  عْرَض 

َ
( الْقَوْم  أ )نَفَرَ

ى وا( إِلَى الشَّ قَال  لِلْقَوْمِ )نَفَر  وا إِلَیْهِ وَ ی  سْرَع 
َ
افِرِینَ   ءِ أ ( تَسْمِیَة   النَّ وْ غَیْرِهَا )نَفِیر 

َ
لِحَرْب  أ
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وَ   وراً(  ف  )ن  الْوَحْش    ) )نَفَرَ و  وَ   الاسْم  بِالْمَصْدَرِ  ضْعِیفِ  بِالتَّ ى  یَتَعَدَّ وَ  بِالْكَسْرِ   ) فَار  )النِّ

وا وَ لِلْحَاجِّ )نَفْرَانِ  ( الْحَاجّ  مِنْ مِنًى دَفَع  وراً( وَرِم وَ )نَفَرَ ف  رْح  )ن  ( الْج  وَ )نَفَرَ ل  ه  وَّ
َ
( فَالْأ

انِ  ( الثَّ فْر  شْرِیقِ و )النَّ امِ التَّ یَّ
َ
انِى مِنْ أ الِث  مِنْهَا ىالْیَوْم  الثَّ وَ الْیَوْم  الثَّ  ه 

رَة     حُمُر    :نیالبحر  مجمع ف ِ ت ْ سْتَنْفرَة    [ أي50/  74]  مُشْی َ . و م  ورَة  أي    -بفتح الفاء  - نَاف 
اب ٍ مذعورة. قوله:   ت  ُ رُوا ن  ف ِ ان ْ ع، یقال 71/  4]  ف َ : الخروج إلى الغزو، و أصله الفز فَر    [ النَّ

ر   فَر  جماعة تَنْف  ع من أمر إلیه، و النَّ ع، و نَفِرَ إلیه فز وراً فز ف  ر  ن  إلى مثلها، و   نَفَرَ یَنْف 
الشي عن  نْفَار   الْإِ و  ثبه،  واحدها  تفرقة  في  جماعات  کله  الثبات  الِاسْتِنْفَار   و  ء 

ة ٍ بمعنى. قوله:   رْف َ رَ مِن ْ کُل ِ ف ِ ف َ لَؤْ لا ن َ نَفَراً تفرقوا الحاج    نَفَرَ القوم  و   [ الآیة.122/  9]  ف َ
نَفَرْت   و  وا إلى الشي  من منى دفعوا للحج.  نَفَر  و  إلیها.  ء: إلى مكة: دفعت نفسي 

فْرِ یوم : للیوم الذي  أسرعوا إلیه. و لیلة النَّ فْرِ فْر  الأول   النَّ ر  الناس من منى، فَالنَّ یَنْف 
، و   فْر  من منى هو الیوم الثاني من أیام العشر الثاني هو الیوم الثالث منها، و یقال   النَّ

یَوْم   یوم  أیضا  و  بالتحریك  فَرِ  یَوْم    النَّ و  ورِ  ف  في    النّ  کمة  المحا  : نَافَرَة  الْم  و   . فِیرِ النَّ
ه   فَنَفَرَه   نَافَرَه   الحسب، یقال ر  ، أي غلبه یَنْف  وراً و   نَفَرَتِ  و  بالضم لا غیر ف  ر  ن  الدابة تَنْف 

فَار  بالكسر  نِفَاراً: جزعت و تباعدت، و الاسم  النِّ
فِیر   الاول: الطراز  ي یسرعونَ إلیهالنَّ

َ
وِّ أ ونَ إلى العَد  ذینَ یَنفر   : الجماعة  الَّ

نِفَاراً،   نَفَرَت   العروس:   تاج و  ود،  ع  کق  وراً،  ف  ن  بالضّمّ،   ، ر تَنْف  و   ، بالكَسْر  ، تَنْفِر  ة   ابَّ الدَّ
، فهي :  بالكَسْر ور کصَب   ، ور  نَف  و  تَبَاعَدَتْ من شي  جَزِعَتْ   نافِر   و  ع من ء   کلّ  جازِ و   ،

.شي ور  بْي   نَفَر  ء  نَف  ه  الظَّ کاسْتَنْفَر  و غَیْر   في  یَنْفِر  نَفْراً، بالفَتْح، و نَفَرَاناً، محرّکةً: شَرَدَ، 
وا«. فانْفِر  م  نْفِرْت  اسْت  إِذا  »و  ي  الحدیث: 

َ
لِب   أ ط  إِذا  ي 

َ
أ م،  نْصِرت  اسْت  و  م  نْجِدْت  اسْت 
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و   ساس: 

َ
الأ في  و  الِإعانة.  إِلى  خارجِین  انْفِروا  و  جِیبوا 

َ
فأ صْرَة   النّ  و  جْدَة   النَّ منكم 

ون، با  وا للَأمْرِ یَنْفِر  وا خِفَافاً و ثِقَالًا. و نَفَر  ن یَنْفِر 
َ
فَهم أ کَلَّ ةَ:  عیَّ ،اسْتَنْفَر الِإمَام  الرَّ  لكَسْر

وا: ود، و نَفِیراً، هذِه عن الزجّاج، و تَنَافَر  ع  کق  وراً،  ف  کكِتَاب، و ن  وا،  نِفاراً،  کذلك    ذَهَب  و 
 نِفَاراً: فَزِعْت  إِلیه إِلى الّلَ  نَفَرْت   في القِتال

الأصل الواحد في المادّة: هو سیر و حرکة مع کراهة و انزعاج. و سبق    أنّ   :التحقیق
کالشرد و الندّ. من مصادیقه:   و   في الشرد: الفرق بین المادّة و موادّ اخر یرادفها، 

کراهة و اندفاع. و خروج الحجّاج   سیر الى المحاربة. و خروج الدابّة عن مكانه في 
و   العلم  المألوف في تحصیل  الوطن  و خروج من  اندفاع.  مكّة في  الى  من منى 
کم فیما بینه و  الفقه. و الإدبار عن مصاحبة و مجالسة. و السیر الى القاضي للتحا

 بین الخصم. 
: آهو گریخت،  -اسْتَنْفَرَ   :ىابجد   فرهنگ [ الظبى  : آن را گریزانید،  -اسْتِنْفَاراً ]نفر  - ه 

نْفَرَ   القومَ: از آن قوم کمك و یارى خواست تا بشتابند و به پيش روند.
َ
[    - أ إنْفَاراً ]نفر

: او را راند، : شتران آن قوم دور شدند، -ه  القوم  فلاناً: آن قوم فلانى را یارى   -القَوم 
کم بر غلبه  -و کمك کردند، : حا لاناً على فلان  کِم  ف    ى فلان بر فلانى حكم کرد.الحَا

: آن قوم به سوى آن کار رفتند،  -تَنَافَرَ  [ القوم للأمرِ راً ]نفر الرجلان: آن دو مرد   -تَنَاف 
کمه شدند و بر یكدیگر فخر کردند. کم محا رَ  نزد حا [: رمید، متنفر  -تَنَفَّ راً ]نفر تَنَفّ 

افِر   شد. افِرَة  فا، غلبه کننده.  -النَّ لِ«: خانواده   -النَّ ( است؛ »نافِرَة  الرج  مؤنث )النافِر
فَار   و خویشاوندان نزدیك مرد.  «: در ستور   -النِّ ة نِفار  ابَّ ؛ »فِى الدَّ مص، رمیدن ستور

کذا: آنرا نپسندید و مكروه دانست؛ »نَفِرْت    -نَفَرَ   حالت رمش است. من    نَفَراً من 
 
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گردان شدم، «: از دوستى و معاشرت با او روى  حْبَةِ فلان  کذا:  -ص  آن روى    از   عَن 

کنده شدند،  -ءِ: بسوى آن شتافت،الى الشّى  -گردان شد، : پرا لانا: بر او    - القَوم  ف 
وراً الحاجّ  من مِنى:  -چیره شد، ف  وراً   نَفْراً و ن  ف  :   ن  و نِفَاراً وَ نَفیراً القوم  للقتال او للَأمر

کارى شدند،  : آهو و   -قوم رهسپار جنگ یا  ه  وراً و نِفَاراً وَ نَفَراناً الظبْي  و غیر  ف  نفْراً و ن 
گریخت و دور شد، کذا: ستور از چیزى    -جز آن  وراً و نِفَاراً و نَفِیراً ت الدّابّة من  ف  ن 

فْر   رم کرد و گریخت. ، گروهى   -النَّ ( است، گروهى از سه تا ده نفر افر مص، جمع )النَّ
کارى پيشقدم مىکه با تو مى گردانند یا آنانكه در  شوند؛ گریزند یا از جنگ روى 

رهسپار    »یوم   مكه  سوى  به  مِنى  از  حاجیان  که  ذیحجه  سیزدهم  روز   :» فْر النَّ
فْرَة  شوند.مى ،    -النَّ نفر ده  تا  نفر  سه  از  مردم  از  گروهى  است،  )نَفَر(  از  مرّه  اسم 

مى تو  با  که  پيشقدم  گروهى  کارى  در  آنانكه  یا  گردانند  روى  جنگ  از  یا  گریزند 
لِ«:  مى ورَة  هان او.اخانواده مرد و هواخوشوند؛ »نَفْرَة  الرّج  ف  لِ«:   -النّ  ورَة الرج  ف  »ن 

که هواخواه او مى کسانى  فِیر   باشند.خانواده و فامیل مرد و  :   ج  -مص،  -النَّ أنْفَار
روند یا از جنگ گروهى از مردان که کمتر از ده نفر باشند، گروهى که با تو کنار مى 

گردانند،   »یَوْم    -روى  دشمن؛  با  جنگ  براى  مردم  همه  قیام   : «:   العام  فِیر النَّ
( است. فر ور  بمعناى )یوم النَّ [: رمنده، بسیار رمنده. - الیَنْف   ]نفر

گر گوئیم »نَفَرَ الیه« یعنى بسوى   »نَفَرَ   :قاموس منه و عنه« یعنى از آن دور شد و ا
: التّفرّق« و در اقرب الموارد آمده: »نَفَرَتِ  فْر  گوید: »النَّ الدّابّة    آن رفت. در قاموس 

کنار شد. در مجمع ذیل کذا« یعنى از آن ترسید و  لَ لَكُمُ   من  ن  رُوا  ف ِ ف ِ . 38توبه:    ان ْ
است بسوى آنچه بر آن تهیيج شده و در جاى دیگر گفته: آن در  فتنگوید: نفر ر
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 گردیم.به آیه نَفْر بازمی  ،اینک پس از آشنایی با واژه نَفْر 
رُوادر این آیه دو بار ماده نَفْر به کار برده شده است: » ف ِ ت ْ رَ « و »لِن  ف َ  «.ن َ

کوچ و شتاب در این دو فعل از کیست و برای    ،باید دید در این آیه 
 چیست؟

که فاعل   وا»تردیدی نیست  ر  ینْفِّ کوچ و شتاب    « لِّ مؤمنین هستند و 
 آنها نیز برای جهاد است.

 است.  «نَفَرَ »مشکل در فاعل 
« همان مؤمنینی باشند که نَفَرَ »احتمال نخست این است که فاعل 

 شود: کنند. بر این اساس ترجمه آیه این گونه میبرای جهاد کوچ می 
کنند.  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم براى جهاد(  و شدنی نیست 

طبقه )و  هر جمعیت  از  دستهپس چرا  مؤمنان،  از  )براى اى(  اى 
نمی نمی   جهاد  کوچ   ) و عدهشتابند   ( تا  کوچ کنند  و  بمانند  اى 

گاهی يابند  که اولا با دريافت دين( در دين آ  … نکنند 
« …ای بمانند و کوچ نکنند کهعده ی »طبق این احتمال باید جمله 

 در تقدیر گرفته شود. 

 
ع است.  : رم دادن و رم کردن و طلب خروج و حرکت است اسْتِنْفَار   اصل بمعنى فز

رَة    ف ِ ت ْ ب  َهُمْ حُمُر  مُشْی َ
:  كَا َ تْ مِنْ قَسْوَرَة  مدثر اند  . گوئى آنها الاغهاى رم کرده 51و    50. فَرَّ

گریخته.  که از شیر 
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کار   با دو دسته سر و  آیه  این  که در  نتیجه این احتمال این است 
یم: کوچ کنندگان )نافرین( و اقامت کنندگان )قاعدین(.  دار

این   از  پیش  جمله  از  است.  اول  احتمال  شاهد  روایات  از  برخی 
 گذشت که: 

 1. … طائفة للتفقهفأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة و تقیم  
کنند و   کوچ  گروهی از آنها براى جنگ  که  پس خداوند فرمان داد 

 . …گروهی براى تفقه بماند
که فاعل نَفْر  که به    ، احتمال دوم این است  گروه دوم مؤمنین باشند 

 شود:اند. بر اساس این احتمال ترجمه آیه این گونه میجهاد نرفته
کنند. پس چرا از  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 

کوچ به جهاد را رها اى( از مؤمنان، دستههر جمعیت )و طبقه اى )
کوچ نمی   کنند و به سوى آموختن نمی   نمی  ) کنند تا )اولا شتابند و

گاهی يابند   … با دريافت دين( در دين آ
و به   کنندی کوچ به جهاد را رها نمی »طبق این احتمال باید جمله 

 « در تقدیر گرفته شود.…آموختن یسو
کوچ  از  دسته  دو  با  آیه  این  در  که  است  این  احتمال  این  نتیجه 
کوچ   و  جهاد  برای  کنندگان  کوچ  یم:  دار کار  و  سر  )نافرین(  کنندگان 
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 کنندگان برای شناخت دین. 
توان گفت کسانی  می   ، هر چند در این صورت با در نظر گرفتن جهاد

یده  کننده )قاعد( هستند، که به شناخت دین اشتغال ورز اقامت  اند 
گر برای جهاد  اما در عین حال بر همین افراد عنوان کوچ کننده و شتاب

 علمی نیز صادق است. 
برخی دیگر از روایات شاهد احتمال دوم هستند. از جمله پیش از  

 این گذشت که:
تلفوا و   ؟ص؟رسول الله   إلی  ینفروا فأمرهم أن    1. یتعلموا… ف  یه إل ین

که به سوى فرستاده خدا  ؟ص؟ پس خداوند به مسلمانان فرمان داد 
که بیاموزند کنند تا اين  کنند و با او رفت آمد   …. کوچ 

رجون فی   إذا هلک الإمام فبلغ قوما لیسوا بحضرته قال ین قلت له 
إلیهم    … الطلب  یرجع  حتی  السعة  فی  المقیمون  هؤلاء  قال 

 2. أصحابهم
آن شهر  در  که  برسد  به مردمی  بمیرد پس خبرش  امام  هنگامی 
از  جديد  امام  جستجو)ى  در  فرمود  بکنند؟(  بايد  )چه  نیستند 

که در سرزمین…  شوندشان( خارج میسرزمین کسانی  شان فرمود 
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آنان  که اصحابشان به سوى  اقامت دارند در سعه هستند تا اين 
 . بازگردند

 1….  إن بلغنا وفاة الإمام کیف نصنع قال علیکم النفیر 
کنیم؟ فرمود بر   باد به  شما  هنگامی مرگ امامی به ما برسد چه 

کردن (شتافتن) کوچ   .…و 
بحضرته  لیس  من  علی  النفر  فهلک  …  حق  قوم  فنفر  قلت 

 2. … بعضهم
که در ديار امام نیست ثابت می کسی  کردن بر  کوچ  … گرددحق 

مردمی )براى تحقیق( کوچ کردند. پس برخی از آنها پیش از رسیدن 
 . …ردندم    ،و دانستن امام بعدى

رج من کل بلاد فرقة من الناس  ب أن ین …  إذا بلغهم وفاة الإمام یج
رج طائفة  3. … لکن ین

واجب است از هر ديارى    ،هنگامی خبر وفات امام به آنها رسید 
گروهی خارج می  …اى از مردم خارج شونددسته  …. شوندلکن 

برای   »شتافتن  روایات  شد  روشن  که  گونه  امام  همان  شناخت 
که به  ؟ع؟زمان کسانی  بر  را  کننده  کوچ  ( عنوان  نَفْر آیه  « )مصداق دوم 
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 منطبق کرده است.  ،شتابندمی  ؟ع؟شناخت امام زمان
شهرهای   در  که  مردم  از  گروهی  بر  روایات  از  دسته  این  در  البته 

عنوان اقامت کنندگان )قاعدین( تطبیق داده   ،اندخودشان باقی مانده 
 شده است. 

 کند: نتیجه این گردید که آیه نَفْر جامعه را به دو طبقه تقسیم می 
 شتاب کنندگان به سوی جهاد 

 شتاب کنندگان به سوی تفقه 
تنافی با اقامت و قعود از جهاد    ، عنوان شتاب کنندگان به سوی تفقه

ندارد. همچنان که عنوان شتاب کننده به سوی جهاد، تنافی با قعود از  
 تفقه ندارد.

که   دیگری  که  در مورد متفقهین  نکته  است  این  توجه داشت  باید 
پیامبر  حضور  زمان  در  مدینه  مؤمنین  بر  تنها  نیز  اقامت    ؟صعنوان 

ولی مؤمنین خارج از مدینه نیز برای جهاد علمی باید از    ، صادق است
کرده تا به خدمت پیامبر  کوچ   برسند. اما مؤمنینِّ   ؟ص شهر و دیار خود 

 تر است. که دیگر وضعیت کوچ آنها روشن ؟ص پیامبر دوران پس از 
و   نَفْر  آیه  و  نَفْر  ماده  بردهای  کار به  توجه  با  که  این  سخن  عصاره 

« سه گونه است: ،روایاتی که در ذیل آن بیان شده  مصادیق »نَفْر
ز آن جنگ و رمیدگی حیوان    -۱ « در حوزه خارجی که مصداق بار »نَفْر
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 است.
« در حوزه نفسانی که مصداق آن نفرت است.  -۲  »نَفْر
« در حوزه روحانی که مصداق آن جهاد علمی است. -۳  »نَفْر

البته نَفْر در جهاد یا شناخت دین در برخی از مصادیق نقطه مقابل  
نَفْر در جهاد اقامت و قعود است. مثلا نقطه مقابل  از جهاد    ، آن  قعود 

 قعود از کوچ است.؟ع؟است و نقطه مقابل نَفْر برای شناخت امام زمان
اما ممکن است مصادیقی هم پیدا شوند که نَفْر در هر یک از جهاد  

در مقابل نَفْر در دیگری قرار گیرد. مثل این که از قبایل    ، و شناخت دین
از مدینه گروهی دیگر    ،خارج  و  نمایند  کوچ  برای جهاد  آنها  از  گروهی 

 برای تفقه در دین به سوی مدینه مهاجرت نمایند.

، عصیان عمومی   عدم نَفْر
نَفْر و شرح آن در روایات آیه  گر عده   ، به صراحت  از  ا ای به تحقیق 

 بر دیگران تا هنگام بازگشت آنها حرجی نیست.  ،دین بپردازند
 مشکل آنجاست که همه بنشینند و هیچ کس بر نَفْر اقدام نکند.

تا هنگامی کسی اقدام به نَفْر    ،در این صورت تک تک آحاد جامعه
 مسئول هستند. ،نکند

این از  پیش  احادیث  این    ، در  بر  شاهد  که  دیدیم  را  یر  ز جملات 
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 مدعاست: 
أین قول الله   إذا حدث علی الإمام حدث کیف یصنع الناس قال 

وَ  عز و جل   ن ِ  ی  ِ الد  ی  ف ِ هُوا  ف  َ ف َ ت َ لِی  ة ٌ  ف َ هُمْ طان ِ مِن ْ ة ٍ  رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ ن َ لَوْ لا  ف َ
رُون َ  حْذ َ هُمْ ی 

هِمْ لَعَل َ لَن  عُوا ا ِ َ ا رَج  ذ  وْمَهُمْ ا ِ رُوا ف َ ِ ذ  ت ْ  2….1لِی 
بايد  هنگامی حادثه برود مردم چه  از دنیا  و  امام رخ دهد  بر  اى 

گفته خداوند   و شدنی نیست که کجاست »  عزوجلبکنند؟ فرمود 
 ى او طبقه  تیبا هم کوچ کنند. پس چرا از هر جمع  یمؤمنان همگ

کوچ نم  شتابند    ینم   ىااز مؤمنان، دسته  افت يتا اولا با در   کنندیو 
گاه  نيدر د  نيد آنان   ىبه سو  ــ وقتیقوم خود را    ایو ثان   ابندي  یآ

 . …«دهند میب بازگشتند ــ
قلت أ فیسع الناس إذا مات العالم ألا یعرفوا الذی بعده فقال أما أهل  
هذه البلدة فلا یعنی المدینة و أما غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم  

ة   إن الله یقول   رُوا کاف  َ ف ِ ت ْ ون َ لِی  مِی ُ  3…. وَ ما کان َ الْمُو ْ
می مردم  آيا  بمیرد  امامی  و  عالم  را  اگر  او  از  پس  امام  توانند 

مدينه شهر  يعنی  ديار  اين  اهل  اما  فرمود  چنین   ،نشناسند؟  نه 
ها پس به اختیارى ندارند و اما غیر اهل مدينه از ديگر سرزمین
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 . …اندازه مسیر آنان تا مدينه در نشناختن امام معذور هستند
 1….  إن بلغنا وفاة الإمام کیف نصنع قال علیکم النفیر 

به  باد  بر  فرمود  کنیم؟  چه  برسد  ما  به  امامی  مرگ  هنگامی 
کردن (شتافتن) کوچ   .…و 

راسان لا یعلم من وصیه لم یسعه ذلک قال   فإن إماما هلک و رجل بحن
إذا هلک وقعت حجة وصیه علی من هو معه فی   إن الإمام  لا یسعه 

 2. … البلد و حق النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم
داند وصی امام قبلی  اگر امامی بمیرد و مردى به خراسان باشد نمی

کیست آيا در سعه و آزادى نسبت به معرفت امام نیست؟ حضرت  
آزادى نسبت به معرفت امام نیست.   به راستی  فرمود در سعه و 

وصی او )امام    امام هنگامی بمیرد و خبرش به مردم برسد، حجت  
که با او در )همان( ديار است کسی  گردن(  واقع شده   ،بعدى( بر )

گیر می گردن  که در و  کسی  کردن بر  کوچ  گردد و )همچنین( حق 
 .…گردد ديار امام نیست ثابت می
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 وضعیت جامعه بر اساس سیر نَفْر  بندیطبقه
نَفْر  آیه  لحاظ  آن  می   ، به  تبع  به  )و  جامعه  وضعیت  و  حالات  توان 

 آحاد جامعه( را به چند گروه تقسیم کرد:
عنوان  • تحت  در  صورت  این  حکم  نَفْر،  عدم  نخست  وضعیت 

گذشت.   »عدم نَفْر، عصیان عمومی« 
 نَفْر پیش از به ثمر نشستن   ،وضعیت دوم •
 نَفْر پس از موفقیت ،وضعیت سوم •

 برای آشنایی بیشتر با وضعیتهای یاد شده با ما همراه باشید. 

، پیش از به ثمر نشستن   نَفْر
کشد تا این  زمانی طول می   ،این که گروهی اقدام به نَفْر کردندپس از  

 که نَفْر به نتیجه برسد.
یم: لدر این مرح  ه با دو دسته از افراد سر و کار دار

یت   -۱ ین در حین مأمور  نافر
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ین -۲  قاعدین پیش از بازگشت نافر
اینان که  حکم این دو گروه نیز از احادیث پیشین روشن گردید. چرا  

که اقدام به شناخت امام زمان نموده و  عمل    ،باشد  ؟ع؟به وظیفه خود 
 توجه کنید:  تا زمان رسیدن به هدف، معذور هستند.

هم فی عذر ما داموا فی الطلب و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر  
 1. حتی یرجع إلیهم أصحابهم

که ش که در جستجو باشند در عذر هستند  ت آنان  افتند تا هنگامی 
کسانی که منتظر هستند تا هنگامی که اصحابشان به سوى و اين  

 .…آنان بازگردند در عذر هستند 
قلت أ فیسع الناس إذا مات العالم ألا یعرفوا الذی بعده فقال أما أهل  
هذه البلدة فلا یعنی المدینة و أما غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم  

ة   وَ ما کان َ  إن الله یقول   رُوا کاف  َ ف ِ ت ْ ون َ لِی  مِی ُ  2…. الْمُو ْ
می مردم  آيا  بمیرد  امامی  و  عالم  را  اگر  او  از  پس  امام  توانند 

مدينه شهر  يعنی  ديار  اين  اهل  اما  فرمود  چنین   ،نشناسند؟  نه 
ها پس به اختیارى ندارند و اما غیر اهل مدينه از ديگر سرزمین

 . …اندازه مسیر آنان تا مدينه در نشناختن امام معذور هستند

 
 4روایت  (1

 8روایت  (2



 67/  نَفْر  ر یجامعه بر اساس س تی وضع یبندطبقه

 : مرگ نافرین ۱شکست نَفْر 
تا   که  نَفْر واجب است. همچنین روشن شد  که  کنون روشن شد  تا 

، نافرین و قاعدین معذورند.  پیش از به ثمر نشستن نَفْر
بمیرند کوچ  حال  در  نافرین  گر  معذورند  ،ا که  این  بر  ثواب    ،علاوه 

 گردد.ای نیز نصیب آنها می ویژه 
 لابلای احادیث پیشین گذشت:

جل   و  عز  إن الله  فقال  قال  الطریق  بعضهم فی  فمات  نفرنا  قلت 
دْ  یقول   ف َ دْرِكةُ الْمَؤْب ُ ف َ م َ ن  هِ وَ رَسُؤلِهِ ن ُ لَى الل َ راً ا ِ ةِ مُهاج ِ ِ ت  ی  َ ْ مِن ْ ن  رُج  خ ْ وَ مَن ْ ی 

هِ  رُةُ عَلَى الل َ ْ ج 
عَ ا َ  1.2وَف َ

کرديم کوچ  و  شتافتیم  از  .  پرسیدم  برخی  راه  میان  در  کوچ پس 
م   دارد؟)ردند  کنندگان  حکمی  خداوند   (چه  که  براستی  فرمود 

کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و  فرمايد »می  عزوجل و هر 
از خانه  ، او او پیامبر  پاداش  دررسد،  مرگش  درآيد، سپس  به  اش 

 «. قطعاً بر خداست
إن الله جل و عز   فنفر قوم فهلک بعضهم قبل أن یصل فیعلم قال 

دْ  یقول   ف َ دْرِكةُ الْمَؤْب ُ ف َ م َ ن  هِ وَ رَسُؤلِهِ ن ُ لَى الل َ راً ا ِ ةِ مُهاج ِ ِ ت  ی  َ ْ مِن ْ ن  رُج  خ ْ وَ مَن ْ ی 
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هِ  رُةُ عَلَى الل َ ْ ج 
عَ ا َ  1. …وَف َ

کردند پس  کوچ  گفتم پس از خبر مرگ امام مردمی براى تحقیق 
مردند حکمش   ،برخی از آنها پیش از رسیدن و دانستن امام بعدى 

عز می و  که خداوند جل  براستی  فرمود  هر  فرمايد »چیست؟  و 
، از خانه اش به  کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او

 «. درآيد، سپس مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست
أ رأیت من مات فی ذلک فقال هو بمنزلة   ةِ  قلت  ِ ت  ی  َ ن  مِن ْ   ْ رُج  خ ْ ی  مَن ْ  وَ 

هِ  رُةُ عَلَى الل َ ْ ج 
عَ ا َ دْ وَف َ ف َ دْرِكةُ الْمَؤْب ُ ف َ م َ ن  هِ وَ رَسُؤلِهِ ن ُ لَى الل َ راً ا ِ  2. …مُهاج ِ

می آيا  گفتم  امام  را به  امامش  و  بمیرد  راه  اين  در  کسی  بینی 
که » کسی است  کس ]به  نشناسد؟ حضرت فرمود او مانند  و هر 

، از خانه اش به درآيد، سپس قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او
 . …«خداست مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر 

شکستِّ  صورت  در  که  نیست  نخستفْ نَ   تردیدی  گروه  حکم    ،رِّ 
است مؤمنین لازم  رو  این  از  است.  زنده  همچنان  نَفْر  گروهی    ،وجوب 

 دیگر را برای جستجو بسیج کنند. 
معصومین حضور  دوران  امکانات  توجه  با  که  است  و    ؟عهم؟روشن 
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احیانا اصل نَفْر بسیار زمانبر بوده تا چه    ،موقعیت جغرافیایی مسلمانان
 رسد به تکرار آن.

 شود:در این جا دو پرسش مطرح می
ین است یا این    -۱ آیا وظیفه قاعدین فقط و فقط انتظار بازگشت نافر

 که در این میان وظایف دیگری هم دارند؟ 
ین شکست خوردند و نتیجه  -۲ وظیفه   ،ای به دست نیاوردنداگر نافر

ین و به تبع آنها قاعدین   چیست؟ ، نافر
 در ادامه پاسخ این دو پرسش را خواهیم دید.

 : مرگ قاعدین 2شکست نَفْر 
کنندگان پیش از رسیدن نافرین از   که اقامت  گذشت  پیش از این 

 جهت شناخت امام معذور هستند. 
مطلق   کنندگان  اقامت  یت  معذور آیا  که  است  این  سر  بر  سخن 

دیگری هست که  است و هیچ تکلیف دیگری ندارند یا این که وظایف  
 باید از عهده آن برآیند؟ 

یر به این پرسش پاسخ می   دهد.روایات ز
که به امر ؟ع؟گويد به امام صادقابوصباح می گفتم: درباره مردى 

ولايت شما دعوت شده و آن را شناخته )تشیع را پذيرفته( و او در 
شما  به  دسترسی  که  شما  از  افتاده  دور  )و  است جدا  سرزمینی 
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که خبر مرگ امام می که او انتظار )خبر  ندارد(  آيد. در اين میان 
رود، )درباره اين مرد مرگ سراغ خودش می  ،کشد امام بعدى را( می

 نظر شما چیست؟( 
که به  کسی است  حضرت پاسخ داد سوگند به خدا او به مانند 

کرده پس )اگر در اين میان( بمیرد.   ،سوى خدا و رسولش مهاجرت 
 1پس تحقیقا پاداش او بر خداست. 

تنها به حکم وجوب انتظار برای رسیدن خبر از امام  روایت  در این  
 بعدی اشاره رفته است. 

 بسیار جالب است.  ، اما در این زمینه جریان مرگ زراره
از    ؟ع؟که خبر وفات امام صادق کند  بیان می   2روایات ای از  دسته

مدینه به کوفه رسیده است. عبدالله افطح جای پدرش نشسته و ادعای  
  ؟ع؟امامت دارد. گروهی به امامت او و گروهی دیگر به امامت امام کاظم

 اند.اعتقاد پیدا کرده 
که خبر قطعی از امام بعدی را  زراره فرزندش را راهی مدینه می کند 

شود و مرگ به  به شدت بیمار می  ،برایش بیاورد. پیش رسیدن فرزندش
می  او  امام  سراغ  خبر  رسیدن  انتظار  چشم  لحظه  آخرین  تا  زراره  آید. 

 
 13روایت  (1

 18تا  14روایات  (2
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می  مرگ  به  یقین  وقتی  است.  را    ،کندبعدی  فرزندش  بازگشت  دوباره 
کند و آن را بوسیده و بر  هنگام ناامیدی، قرآنی طلب می   ،شودجویا می

 گوید: نهد و چنین می اش می سر و سینه
که براى من : زراره به عمه15روايت  گفت اى عمه شاهد باش  اش 

کتاب )قرآن( نیست.   امامی جز اين 
را 16روايت   آن چه  کننده هستم  که من تصديق  واقعا  : خداوندا 

کرده  ؟ص؟پیامبرت محمد اى و آن را بر زبان او  آورده و بر او نازل 
کرده کننده هستم به براى ما بیان  که من تصديق  اى و به درستی 

کرده که در اين جامع )قرآن( نازل  که اعتقاد آن چه  اى و به راستی 
عبید   فرزندم  که  است  آنی  من  دين  و  امام(  )درباره  من  )قلبی( 

کردهمی کتابت بیان  که در  آن چه  اى. پس اگر پیش اين آورد و 
که عبید برسد( مرا میراندى اين شهادت من بر نفس خودم و اقرار  (

که عبید پسرم می گواهی. من است به آن چه   آورد و تو بر اين امر 
کسی است 17روايت   که امام پس از جعفر بن محمد  : به راستی 

کسانی   که عبارت است( از  که نام او در قرآن تصريح شده است )
شان را بر خلقش واجب ساخته است من که خداوند فرمانبردارى
 به )آن امام( ايمان دارم.

که من تو را در روز قیامت ملاقات 18روايت   : خداوندا به درستی 
که امامت براى او در می کسی است  که امام من  کنم در حالی 
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من حلال قرآن را حلال و    ااين مصحف ثبت شده است. خداوند
کنم و به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و حرام آن را حرام می

زنده اين  بر  دارم  ايمان  قرآن  عام  و  اين خاص  بر  الله  انشاء  و  ام 
 میرم.می

شرایطی   چنین  در  وظیفه  دهنده  نشان  که  زراره  اقرارهای  خلاصه 
: ،است  عبارت است از

کلی   بیان  آنها  جمله  از  که  هست  قرآن  در  چه  آن  و  قرآن  به  ایمان 
که در بطون قرآن است و   امامت است. همچنین تصریح به همه ائمه 

 تنها اولیاء خدا به آن دسترسی دارند. 
علاوه بر همه اینها به شخص امام زمانم که فرزندم از آن تحقیق کرده  

 نیز پیشاپیش ایمان دارم.
ترین تعبیر در همه آنها ایمان به محکمات و متشابهات قرآن  جالب

 است.
 نگریم.مطلب مهم مبسوطتر می در ادامه همین نوشتار به این  

 : ستر امام3شکست نَفْر 
قطعی و مسلم است. شناخت   ،ضرورت وجود امام در همه زمانها

ی و قطعی است.  امام زمان هم از واجبات ضرور
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اختناق  شدت  همچون  دلایلی  به  احیانا  همه  این  با    یتقیه   ،اما 
 گردد.، شناخت شخص امام زمان ممکن نمی …سنگین و 

 در روایات از این حالت با تعبیر »ستر امام« یاد شده است. 
گروهی برای شناخت امام زمان کوچ  این است که  دشوارترین حالت  

 . اند»ستر امام« روبرو شده  بستِّ بن با   و  اندکرده 
 در این شرایط دشوار چه باید کرد؟ 

 رویم:سراغ روایات می 
می عبدالله  بن  صادقعیسی  امام  به  اتفاقی ؟ع؟ گويد  گر  ا گفتم 

پس به   ــ  که خداوند روز )مرگ( شما را به من نشان ندهدــ  بیفتد  
کرد. پس  کنم؟ حضرت به )پسرشان( موسی اشاره  کسی اقتدا  چه 
کسی؟ فرمود  گفتم اگر موسی )از دنیا( رفت به چه  به آن حضرت 
گفتم اگر فرزندش رفت و برادر بزرگی و پسر کوچکی   به فرزندش. 
فرزندش   به  فرمود  کنم؟  اقتدا  کسی  به چه  پس  گذاشت  جا  به 

گر امام را نشناختم سپس همین جور )ادامه بده( تا اب د. گفتم پس ا
می فرمود  حضرت  بکنم؟  چه  ندانستم  را  مکانش  )يا(  گويى و 

که  خداوندا از حجتهايت   گذشته باقی مانده  کسی را  از نسل امام 
کفايت می  1کند. دوست دارم. پس واقعا همین مقدار 

 
 19روایت  (1
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گفتم درباره )وظیفه( مردمی که امامشان از دنیا    ؟ع؟به امام صادق
کتاب رفته چه می آيا  فرمود  به من  کنند؟ حضرت  فرمايى؟ چه 

که فرموده( »خدا را نمی   ى ا و طبقه  تی پس چرا از هر جمعخوانی )
کوچ نم  شتابند    ینم   ىااز مؤمنان، دسته  افت يتا اولا با در   کنندیو 

گاه  نيدر د  نيد آنان   ىبه سو  ــ وقتیقوم خود را    ایو ثان   ابندي  یآ
ــ گردم تکلیف منتظرين تا دهند  میب  بازگشتند  گفتم فداى شما   »

دانی بازگشت عالمان چیست؟ فرمود خدا تو را رحمت کند آيا نمی
که میان محمد و عیسی صلی الله علیهما دويست و پنجاه سال 

ردند در حالی که در انتظار  فاصله بود؟ پس مردمی بر دين عیسی م  
 1دين محمد بودند پس خداوند دو برابر پاداش آنها را داد.

می مغیره  بن  صادقحارث  امام  از  می  ؟ع؟گويد  آيا  شود  پرسیدم 
مردم در حالی باشند که امام را نشناسند؟ فرمود به تحقیق که اين 

گفته می اتفاق میچنین  اين  )و  کنند؟  شود  گفتم پس چه  افتد( 
که در زمان فرمود به امر نخست )امامت امام قبلی يا وظیفه اى 

امر آخر )امام بعدى( که زنند تا اين امام قبلی داشتند( چنگ می
 2برايشان آشکار شود.

 در این روایات به چند وظیفه اشاره شده است: 
 

 20روایت  (1
 21روایت ( 2
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 انتظار شناخت امام بعدی 
 ایمان اجمالی به امام بعدی 

باقی ماندن بر اعتقاد به امام قبلی و ظایفی که تعیین نموده تا روشن  
 شدن امام بعدی 

 نگریم.در ادامه همین نوشتار به این مطلب مهم مبسوطتر می 

 : تفقه نافرین 1موفقیت نَفْر 
، موفقیت نافرین کلید می   خورد. با تحقق هدف نَفْر

نَفْر  آیه  نَفْر   ، به صراحت خود  گاهی است.    ، هدف نخست  آ تفقه و 
برجسته که  گذشت  این  از  نیز پیش  از مصادیق تفقه  آنها برخی    ، ترین 

 است. ؟ع؟شناخت امام زمان
دین یقینی  شناخت  و  تفقه  که  است  معنا    ، بدیهی  برهان  بدون 

ی از موارد که جایی برای    ،ندارد. در بسیار دین آن چنان آشکار است 
گذارد. اما ممکن است که در برخی از موارد از جمله در  تردید باقی نمی 

 حال شدت تقیه چنین نباشد. 
 های حقیقت رفت.اینجاست که باید سراغ برهان و نشانه 

 گذشت: 8روایت در مطلبی بود که  ،هااز جمله نشانه 
ء یعرفون صاحبهم قال یعطی السکینة و  قلت فإذا قدموا بأی شی 

 . الوقار و الهیبة 
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را  امامشان  چیزى  چه  به  رسیدند  مدينه  به  وقتی  پرسیدم 
وقار و هیبت عطا می و  امام سکینه  شناسند؟ فرمود خداوند به 
 کند. می

نَفْر است هدف  که  تفقهی  هر صورت  بر    ، در  یقینی حق  شناخت 
 اساس برهان است.

البته این که تفقه چیست )شناخت خود تفقه( و انواع تفقه و برهان  
جای تحقیق دارد که در مجال خودش به آن    ، مناسب با هر کدام از آنها 

 اشاره خواهیم نمود. انشاء الله. 

 : انذار قاعدین 2موفقیت نَفْر 
امام  معرفت  جمله  از  و  دین  است.    ، معرفت  واجب  مردم  آحاد  بر 

 اند.به موفقیت شخصی خود دست یافته ،شاننافرین با تفقه
 اما هدف تعریف شده در آیه نَفْر هنوز تکمیل نشده است.

که   بلکه از    ،اندنافرین تنها بر اساس مسئولیت خود کوچ نکرده چرا 
توانند اند. از این رو نمی سوی سایر افراد فرقه خود نیز مسئولیت یافته

بمانند.   تفقه  سفر  در  نیاز  زمان  از  نافرین لذا  بیش  بعدی    ، تکلیف 
 بازگشت به سوی قومشان است.

پس از بازگشت به سوی قوم خود نیز مکلف به انذار آنها هستند تا  



 77/  نَفْر  ر یجامعه بر اساس س تی وضع یبندطبقه

 های لازم را پیدا کنند. حَذَرسایرین نیز 
نَفْر  موفقیت  دومین  نتیجه  قاعدین    ،در  انذار  و  نافرین  بازگشت 

 است.
 به این مهم در خود آیه نَفْر تصریح شده است: 

رُون َ  خْد َ هُمْ ی 
هِمْ لَعَل َ لَن  عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ رُوا ف َ ِ د  ت ْ  . وَ لِن 

ـبه سوى آنان    ــ وقتیو )ثانیا( قوم خود را   بیم دهند. باشد   بازگشتند ـ
کنند.   که آنان پرهیز 

 





 

 از جهل )فرایند تفقه(  هجرت یا نَفْر 
پس از شناخت برخی از مصادیق آیه نَفْر و آشنایی با نکات مهم آن،  

 رسد. نوبت به درایت بیشتر این آیه می
 شویم.آیه نَفْر آشنا می از  تری در این مرحله با مطالب جالب

ارتباط تنگاتنگی میان نَفْر و هجرت وجود دارد. چرا که مبدأ هر دو  
 نادانی است و منتهای آن تفقه.  ،حرکت

نیازمند طی کردن مسیری است   ، هجرت از نادانی و رسیدن به تفقه
 شود. طلب و تحقیق نامیده می  ، فحص ،که جستجو 

 برای آشنایی اجمالی با فرایند تفقه با ما همراه باشید.

 آغاز سفر فقاهت 
یشه نخستین پرسشی که پیش می  ی نَفْر و هجرت چیست؟آید ر

 پیش از این گذشت:
راسان لا یعلم من وصیه لم یسعه ذلک قال   فإن إماما هلک و رجل بحن
إذا هلک وقعت حجة وصیه علی من هو معه فی   إن الإمام  لا یسعه 
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 1. … البلد و حق النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم
نمی  باشد  به خراسان  مردى  و  بمیرد  امامی  امام اگر  وصی  داند 

آزادى نسبت به معرفت امام نیست؟   آيا در سعه و  کیست  قبلی 
به حضرت فرمود در سعه و آزادى نسبت به معرفت امام نیست.  

وصی    راستی امام هنگامی بمیرد و خبرش به مردم برسد، حجت  
که با او در )همان( ديار است  کسی  گردن(    ، او )امام بعدى( بر )

گیر می گردن  و  بر  واقع شده  کردن  کوچ  و )همچنین( حق  گردد 
که در ديار امام نیست ثابت می  .…گرددکسی 

سخن از دو امر است: یکی وقوع حجت بر کسانی که  روایت در این 
به امام دسترسی دارند و دیگری حق نَفْر بر کسانی که دسترسی به امام  

 ندارند.
که دسترسی به امام دارند تا حدی  اتمام   کسانی  حجت نسبت به 

 روشن است.
یشه حق نَفْر چیست؟  اما باید دید ر
یشه حق نَفْر به این   توجه کنید:روایت برای شناخت ر

و هجرت )و کوچ کردن از گمراهی به هدايت( بر جايگاه نخستین 
همچنان( استوار است.   ،خودش )که هجرت در آغاز بعثت است

 
 7روایت  (1



 81/  تفقه(  ندیهجرت از جهل )فرا اینَفْر 

 ندارد.( ؟ص؟اختصاص به زمان پیامبر  ،)در نتیجه وجوب هجرت
چه ايمان خود را پنهان    خدا را به ايمان اهل زمین نیازى نیست،

کنند. آشکار  يا  کردن    دارند  آشکار  براى  هجرت  وجوب  )پس 
بلکه منافع آن به خود بندگان   ،سودى براى خداوند ندارد  ،ايمانشان 

 رسد.( می
( بر  جز به شناخت حجت در زمین، نام هجرت )و عنوان مهاجر
که حجت را بشناسد و به آن اقرار  کسی صادق نیست. پس کسی 

کوچ   ،نمايد  گمراهی به هدايت  از  که  او مهاجر )واقعی( است )
شناخت  براى  جستجو  يعنی  هجرت  وجوب  پس  است.  کرده 

 حجت خدا و امام زمان پیوسته باقی است.( 
که  کسی  بر  مستضعف(  عنوان  )و  استضعاف  نام  )همچنین( 

را يافته  آن  و قلبش  را شنیده  آن  گوشش  او رسیده و    ، حجت به 
کسی در ترک جستجو از حجت  صادق نیست. )در نتیجه چنین 

 1خدا و امام زمان معذور نیست.(
دو طبقه مستضعف و غیر مستضعف تقسیم  به  مردم  روایت  در این  

 اند.شده
 برای شناخت مستضعف کافی است: 22روایت این بخش از 

 
 22روایت ( 1
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نام استضعاف و عنوان مستضعف بر کسی که حجت به او رسیده 
صادق نیست. در نتیجه   ،و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را يافته 

امام زمان معذور  و  از حجت خدا  کسی در ترک جستجو  چنین 
 نیست. 

در جمله یاد شده »غیر مستضعف« به کسی که »حجت به گوش او  
 خورده یا به قلبش خطور کرده« تعریف شده است. 

  ، است «مستضعف »نقطه مقابل  ،با توجه به این که غیر مستضعف 
توان نتیجه گرفت که »مستضعف کسی است که حجت به گوش او  می

 نرسیده یا بر قلب او خطور نکرده باشد و احتمال آن زنده نشده باشد«.
که از او حرکتی همچون هجرت  مرده   ،مستضعف  ای معنوی است 

کوچ به سوی تفقه انتظار نمی  ارزشی  رود. این همان نقطه صفر و بی و 
 مطلق است.

آغاز  با هجرت    ،پس از مرتفع شدن استضعاف   ،ارزشمندی معنوی
 شود. می

 موتور هجرت و جستجو ، بلوغ اجمالی حجت 
 خورد. با خروج از استضعاف رقم می  ،آغاز هجرت به سوی تفقه 

 گذشت: 22روایت در 
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و   أذنه  فسمعتها  الحجة  بلغته  من  علی  الاستضعاف  اسم  یقع  لا  و 
 .وعاها قلبه

نام استضعاف و عنوان مستضعف بر کسی که حجت به او رسیده 
صادق نیست. در نتیجه   ،و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را يافته 

امام زمان معذور  و  از حجت خدا  کسی در ترک جستجو  چنین 
 نیست. 

و   هجرت  و  نَفْر  وجوب  که  است  ی  مرز همان  استضعاف  عدم 
 شود. با اراده و تصمیم به جستجو آغاز می  ، جستجوی در دین

که استضعاف را مرتفع می  سازد. از این  بلوغ اجمالی حجت است 
موتور جستجو و حرکت به سوی    ،توان گفت بلوغ اجمالی حجترو می

 تفقه است.
 گیرند:مباحث این مرحله در دو شاخه جای می  ،بنا بر این 

 ( علّیمباحث بلوغ اجمالی حجت )مباحث  -۱
مباحث مربوط به حرکت و جستجوی پس از بلوغ اجمالی حجت   -۲

 )مباحث معلولی( 
در آینده تشریح بیشتر هر دوی این مباحث را خواهید دید. اما در  

هجرت که یکی از معلولهای حجت اجمالی  ادامه با چند برش از نَفْر و  
 شویم.است آشنا می 
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 طریق تفقه  ،نَفْر و هجرت
کسانی   نَفْر  آیه  موضوع  که  است  شده  اشاره  روایات  از  ی  بسیار در 

 در آنجاست، سکونت دارند. ؟ع؟هستند که خارج از سرزمینی که امام
 پیش از این گذشت:

بحضرته   لیسوا  قوما  فبلغ  الإمام  هلک  فی  إذا  رجون  ین قال 
   1…. الطلب 

آن شهر  در  که  برسد  به مردمی  بمیرد پس خبرش  امام  هنگامی 
از  جديد  امام  جستجوى  در  فرمود  بکنند؟  بايد  چه  نیستند 

 . …شوند شان خارج میسرزمین
کن  اند: دستهبه سخنی دیگر مردم دو دسته شده ای در دیار امام سا

ای دیگر خارج از سرزمین امام سکونت دارند. حکم نَفْر  هستند و دسته
 کنند. مربوط به کسانی است که خارج از شهر امام زندگی می 

روشن است که تکلیف به تفقه در دین همگانی است و از جمله در  
 شناخت امام زمان هیچ کس معذور نیست.

کنین دیار امام از دیگران جدا شده  یشه این تقسیم  پس چرا سا اند و ر
 و تفکیک چیست؟ 

که  گونه بیان شده است  در برخی از روایات منشأ این تفکیک این 
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یرا تفقه    .حجت بر او تمام است  ،کندکسی که در شهر امام زندگی می ز
 کاملا در دسترس او قرار دارد.

تا سفر نکند و کوچ ننماید    ،اما کسی که در خارج از شهر امام است
 کند. به این حجت دسترسی پیدا نمی 

 توجه کنید: که پیش از این گذشت به این روایات 
راسان لا   ذلک قال    سعهیلم    هیمن وص   علمیفإن إماما هلک و رجل بحن

إذا هلک وقعت حجة وص  سعهیلا     ی علی من هو معه ف  هیإن الإمام 
 1. … لغهمبحضرته إذا ب   سیالبلد و حق النفر علی من ل

  ی امام قبل   یوص   داندیبه خراسان باشد نم   ىو مرد  ردیبم  یاگر امام
حضرت    ست؟ی نسبت به معرفت امام ن  ىدر سعه و آزاد  اي آ  ستیک 

آزاد به راستی  .  ستینسبت به معرفت امام ن  ىفرمود در سعه و 
وصی او )امام    امام هنگامی بمیرد و خبرش به مردم برسد، حجت  

که با او در )همان( ديار است کسی  گردن(  واقع شده   ،بعدى( بر )
گیر می گردن  که در و  کسی  کردن بر  کوچ  گردد و )همچنین( حق 

 .…گردد ديار امام نیست ثابت می
قلت أ فیسع الناس إذا مات العالم ألا یعرفوا الذی بعده فقال أما أهل  
هذه البلدة فلا یعنی المدینة و أما غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم  
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ة   إن الله یقول   رُوا کاف  َ ف ِ ت ْ ون َ لِی  مِی ُ  1…. وَ ما کان َ الْمُو ْ
می مردم  آيا  بمیرد  امامی  و  عالم  را  اگر  او  از  پس  امام  توانند 

مدينه شهر  يعنی  ديار  اين  اهل  اما  فرمود  چنین   ،نشناسند؟  نه 
ها پس به اختیارى ندارند و اما غیر اهل مدينه از ديگر سرزمین

 . …اندازه مسیر آنان تا مدينه در نشناختن امام معذور هستند
کردن کوچ  می   ، با  فراهم  حجت  به  شناخته  دسترسی  امام  و  آید 

از ابتدا به آن دسترسی  می که همشهریان امام  شود. این همانی است 
 اند.داشته

بلکه    ، نتیجه آن چه گذشت این است که نَفْر هیچ موضوعیتی ندارد
امام شناخته    هم   از طریق حجت  .راه و طریق دسترسی به حجت است

 شود. می

 شاه مصداق جستجوی دین  ،نَفْر و هجرت
به   کردن و شتافتن(  « )کوچ  »نَفْر که  مباحث پیشین روشن ساخت 

 واجب است. ، سوی جهاد و تفقه
« )کوچ کردن و شتافتن( مقدمه  همچنین روشن شد که وجوب »نَفْر

طریق   مقدمی  برای  و  آن  وجوب  این  بر  بنا  است.  تفقه  و  جهاد  خود 
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 است.
« )کوچ کردن و شتافتن(  مسلما این وجوب مقدمی منحصر به »نَفْر

 گردد. بلکه مناط آن شامل همه مقدمات تفقه می  ،تنها نیست 
باشد  ، بر همین اساس تفقه  به  راه رسیدن  و  که مقدمه    ،هر چیزی 

ی است.   واجب و ضرور
جامع  گفت  بتوان  تفقه  شاید  مقدمات  همه  شامل  که  عنوان  ترین 

« و طلب دین است. ،باشد  عنوان »جستجو
 این مطلب از روایات نیز شاهد دارد. پیش از این گذشت که: 

 1. … هم فی عذر ما داموا فی الطلب 
ش که  عذر  ت آنان  در  باشند  جستجو  در  که  هنگامی  تا  افتند 

 . …هستند
فی   داموا  ما  عذر  فی  یزالون  لا  فإنهم  الطلب  فی  رجون  ین قال 

 2. …الطلب 
شوند پس شان خارج میفرمود در جستجوى امام جديد از سرزمین

که آنان پیوسته در عذر   هستند تا هنگامی در جستجو  به راستی 
 . …هستند
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می روایت  در   بزنطی  رضادیگری  امام  به  نوشتم  نامه  ؟ع؟گوید  ای 
 : …که

خداوند تبارک و تعالی    …در پاسخ نوشت:؟ع؟سپس حضرت رضا 
« است  نمیفرموده  اگر  از  پس  ذکر  دانید،  شويداهل  و  جويا   »

« است  فرموده  تعالی  خداوند  شدن)همچنین(  که   ستین  یو 
همگ جمع  یمؤمنان  هر  از  چرا  پس  کنند.  کوچ  هم(  )و   تی )با 

دستهىا طبقه مؤمنان،  از  نم  شتابند   ی)نم  ىا(  کوچ   ) تا   کنندیو
گاه  ني( در دنيد  افتي)اولا با در  ــ  ( قوم خود را  ای و )ثان  ابندي   یآ

ـآنان    ىبه سو  وقتی  « کنند  ز یدهند. باشد که آنان پره  میب  بازگشتند ـ
آيه( پس به تحقیق پرسش و ارجاع مسأله)ى  )با توجه به اين دو  

( به ما بر شما واجب شده و پاسخ بر ما واجب نشده   ،مورد نیاز
 است. 

گر تو را اجابت نکردند، بدان فرموده است: »   عزوجلخداوند   پس ا
گمراهکه فقط هوسهاى خود را پیروى می کیست   تر از آن کنند؛ و 

خداوند )از اين آيه(   .«راهنمايى خدا از هوسش پیروى کند؟که بى
( امامی از امامان هدايت  که بدون )تبعیت از کسی را  کرد    ، قصد 

گرفته است.   1دينش را رأى و نظر خودش 
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شتافتن( و  کردن  )کوچ   » »نَفْر برای    ،البته  مصداق  آشکارترین 
 . استجستجو و طلب دین 

که آیه نَفْر یکی از ادله وجوب   گذشت روشن شد  با توجه به آن چه 
 جستجو و طلب دین است. 

که در دشوارترین شرایط نیز وجوب آن   ، واجبی است  این جستجو
 باقی است و باید از پس آن برآمد.  

 در برخی از روایات پیش گذشت:
راسان لا یعلم من وصیه لم یسعه ذلک قال   فإن إماما هلک و رجل بحن

  1. … و حق النفر علی من لیس بحضرته…  لا یسعه
داند وصی  گفتم پس اگر امامی بمیرد و مردى به خراسان باشد نمی

امام  معرفت  به  نسبت  آزادى  و  سعه  در  آيا  کیست  قبلی  امام 
امام  معرفت  به  نسبت  آزادى  و  سعه  در  فرمود  نیست؟ حضرت 

که در ديار امام نیست ثابت  …  نیست کسی  کردن بر  کوچ  حق 
 . …گرددمی

گونی دارد که بایسته است    ، البته جستجوی از دین انواع و ابعاد گونا
گانه مورد کاوش قرار گیرد.  به شکل جدا

 
 7روایت  (1



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه ی به آ کیلب نیبرتر /  90

 همیشه و همه جا )دامنه وجوب نَفْر و هجرت(  ،وجوب جستجو
، مقدمی است نَفْر که وجوب  وجوب هجرت    ، روشن شد همچنان 

 به دلیل مقدمیت و طریقیت آن برای تفقه است.نیز 
رو هرگز نمی  این  پیامبر خدااز  به زمان  را    ؟صتوان وجوب هجرت 

 اختصاص دهیم.  
 پیش از این گذشت که:

و هجرت )و کوچ کردن از گمراهی به هدايت( بر جايگاه نخستین 
همچنان( استوار است.   ،خودش )که هجرت در آغاز بعثت است

 ندارد.( ؟ص؟اختصاص به زمان پیامبر  ،)در نتیجه وجوب هجرت
پنهان  چه ايمان خود را    خدا را به ايمان اهل زمین نیازى نیست،

کنند. آشکار  يا  کردن    دارند  آشکار  براى  هجرت  وجوب  )پس 
بلکه منافع آن به خود بندگان   ،سودى براى خداوند ندارد  ،ايمانشان 

 رسد.( می
( بر  جز به شناخت حجت در زمین، نام هجرت )و عنوان مهاجر
که حجت را بشناسد و به آن اقرار  کسی صادق نیست. پس کسی 

کوچ   ،نمايد  گمراهی به هدايت  از  که  او مهاجر )واقعی( است )
شناخت  براى  جستجو  يعنی  هجرت  وجوب  پس  است.  کرده 

 حجت خدا و امام زمان پیوسته باقی است.( 
که  کسی  بر  مستضعف(  عنوان  )و  استضعاف  نام  )همچنین( 
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را يافته  آن  و قلبش  را شنیده  آن  گوشش  او رسیده و    ، حجت به 
کسی در ترک جستجو از حجت  صادق نیست. )در نتیجه چنین 

 1خدا و امام زمان معذور نیست.(
نَفْر و هجرت  مقدمی است و این دو شاه مصداق    ،گفتیم وجوب 

 جستجوی در دین هستند. 
نیز روشن شد که جستجوی در دین نیز هیچ حد و مرز  روایت  از این  

شناسد. بلکه وجوب آن شامل همه زمانها و شرایط  مکانی و زمانی نمی 
 شود. می

 وظیفه در زمان جستجوی از دین چیست؟ 
 ست.  ا  روشن شد که نَفْر و هجرت شاه مصداق جستجو 

جستجو  زمان  طول  در  مکلف  چند  مورد   ،هر  و  موضوع  به  نسبت 
اما باید تا به ثمر نشستن نَفْر و هجرت یا همان    ، جستجو معذور است

 چشم انتظار باشد. ،جستجو 
نشان  خوبی  به  را  مطلب  این  پیشین  احادیث  در  یر  ز جملات 

 دهد.می
هم فی عذر ما داموا فی الطلب و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر  
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  1. حتی یرجع إلیهم أصحابهم
که ش که در جستجو باشند در عذر هستند  ت آنان  افتند تا هنگامی 

و اين کسانی که منتظر هستند تا هنگامی که اصحابشان به سوى 
 . آنان بازگردند در عذر هستند
 2…. فبینا هو ینتظر إذ جاءه الموت 

که او انتظار )خبر امام بعدى را( می مرگ سراغ    ،کشددر اين میان 
 رود خودش می

لم   إنه  فقیل  عبید،  عن  سأل  الوفاة  حضرته  فلما  زرارة  اعتل  و 
 3…. یقدم 

)برگشتن(  از  که به حال احتضار رسید  زراره بیمار شد. هنگامی 
گفته شد   نیامده است…. عبید پرسید. به او 

فمات قوم علی دین عیسی انتظارا لدین محمد فآتاهم الله أجرهم  
 4. مرتین 

ردند در حالی که در انتظار دين محمد پس مردمی بر دين عیسی م  
 بودند پس خداوند دو برابر پاداش آنها را داد.
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که   است  این  ی  انتظار چشم  معنای  که  شود  گفته  است  ممکن 
ی که نیازمند به تفقه جدید است معلق بمانند تا جستجو   ،تمامی امور

 به نتیجه برسد.
در زمان جستجو  یت  هر صورت معذور و    ،گتره  ،در  بی حساب  و 

بلکه محدود به زمانی است که جستجو به آن نیاز دارد.   ، کتاب نیست
 توجه کنید: 

 1م…. رهیمس  بقدر من البلدان ف  رهایو أما غ
ها پس به اندازه مسیر آنان  سرزمینو اما غیر اهل مدينه از ديگر  

 .…در نشناختن امام معذور هستند  ،تا مدينه 
، این وظایف لابلای روایات در سایر وظایف نیز   .آمده است  نَفْر

 2. غیر هذا الکتاب   ماملي إ   لیسیا عمة اشهدي أن 
که براى من امامی جز زراره به عمه گفت اى عمه شاهد باش  اش 

کتاب )قرآن(   نیست. اين 
فیما أنزلته علیه و بینته   د فقال: اللهم إني مصدق بما جاء نبیك محم

و   امع،  هذا الحج علیه في  أنزلته  بما  إني مصدق  و  لسانه،  علی    إنلنا 
عقدي و دیني الذي یأتیني به عبید ابني و ما بینته في کتابك، فإن  
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إقراري بما یأتي به عبید    ني أمت قبل هذا فهذه شهادتي علی نفسي و 
 1. ابني و أنت الشهید علي بذلك! فمات زرارة 

پیامبرت   را  چه  آن  هستم  کننده  تصديق  من  که  واقعا  خداوندا 
کرده  ؟ص؟محمد او نازل  او براى ما  آورده و بر  زبان  آن را بر  اى و 

کرده کننده هستم به آن چه بیان  که من تصديق  اى و به درستی 
کرده اى و به راستی که اعتقاد )قلبی(  که در اين جامع )قرآن( نازل 

آورد و آن من )درباره امام( و دين من آنی است که فرزندم عبید می
که عبید برسد( چه که در کتابت بیان کرده اى. پس اگر پیش اين )

مرا میراندى اين شهادت من بر نفس خودم و اقرار من است به آن  
که عبید پسرم می گواهی.چه   آورد و تو بر اين امر 

إ  جعفر بن محمد من اسمه بین الدفتین في جملة    بعدالإمام    ن قال 
القرآن منصوص علیه، من الذین أوجب الله طاعتهم علی خلقه، أنا  

 2. مؤمن به
به راستی که امام پس از جعفر بن محمد کسی است که نام او در  
که خداوند  کسانی  که عبارت است( از  قرآن تصريح شده است )

شان را بر خلقش واجب ساخته است من به )آن امام(  فرمانبردارى
 ايمان دارم. 
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هذا   في  له  ثبت  من  إمامي  و  القیامة  یوم  ألقاك  إني  اللهم  قال: 
أح و  حلاله  أحل  إني  اللهم  إمامته،  أومن    رم المصحف  و  حرامه 

بمحکمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه و خاصه و عامه، علی ذلك  
 1. أحیا و علیه أموت 

که من تو را در روز قیامت ملاقات می کنم در خداوندا به درستی 
که امامت براى او در اين مصحف   کسی است  که امام من  حالی 

آن را   اثبت شده است. خداوند من حلال قرآن را حلال و حرام 
کنم و به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاص و  حرام می

 میرم.ام و انشاء الله بر اين میعام قرآن ايمان دارم بر اين زنده
أنا لم أعرفه و لم أعرف موضعه فما أصنع قال تقول اللهم    فإنفقلت  

ذلك   فإن  الماضي  الإمام  ولد  من  حججك  من  بقي  من  أتولی  إني 
زیك   2. یج

گفتم پس اگر امام را نشناختم و )يا( مکانش را ندانستم چه بکنم؟  
که  گويى خداوندا از حجتهايت  حضرت فرمود می از نسل کسی را 

مقدار  امام   همین  واقعا  پس  دارم.  دوست  مانده  باقی  گذشته 
 کند. کفايت می
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 1. بالأمر الأول حتی یستبین لهم الأخیر  يتعلقونقال 
که در زمان فرمود به امر نخست )امامت امام قبلی يا وظیفه اى 

امر آخر )امام بعدى( که زنند تا اين امام قبلی داشتند( چنگ می
 برايشان آشکار شود.

گر به شایستگی بر این جملات درنگ شود چند نکته به آسانی    ،ا
 شود: درک می 

هرگز اختصاص  ، سه گفته شدهو آن چه در شکست نَفْر یک و دو  -۱
این امور در طول  بایستگی  آنها  همه  به موارد بیان شده ندارد. بلکه روح  

 .است زمان جستجو و پیش از به نتیجه رسیدن آن
همه وظایف یاد شده عبارت است از عمل به محکمات چکیده   -۲

 و ایمان به متشابهات و این همان تکلیف همیشگی هر مؤمنی است 
 در قرآن و روایات به این تکلیف کاملا تصریح شده است. که 

را    -۳ آن  تفصیل  به  محکماتی  است  گونه  دو  هم  محکمات 
 شناسیم و محکماتی که اجمالا برای ما روشن شده است. می

ترین آنها دو این دو تعبیر  جالب   ،تعابیری که بیان شدهدر میان همه  
 است:

أومن بمحکمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه و خاصه و عامه، علی  
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 97/  تفقه(  ندیهجرت از جهل )فرا اینَفْر 

 1. ذلك أحیا و علیه أموت 
به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاص و عام قرآن ايمان 

 میرم.ام و انشاء الله بر اين میدارم بر اين زنده
 2. بالأمر الأول حتی یستبین لهم الأخیر  يتعلقونقال 

که در زمان فرمود به امر نخست )امامت امام قبلی يا وظیفه اى 
امر آخر )امام بعدى( که زنند تا اين امام قبلی داشتند( چنگ می

 برايشان آشکار شود.
، وظیفه جدیدی وجود ندارد   گردید که در زمان جستجو نتیجه این 

وظیفه ما را پیش و پس از تفقه روشن ساخته    ،بلکه همان قوانین عام 
 است.

 یا وصول حجت تفصیلیجستجو پایان  ،تفقه 
اجمالی حجت )خروج از  وصول  هجرت از جهل و سفر فقاهت، با  

 گردد.خورد و سپس وارد مرحله جستجو میاستضعاف( کلید می 
گر جستجو به هر شکلی و در هر مرحله  هیچ    ،ای شکست خوردا

نمی  پیش  همیشگی  عامه  وظایف  در  و  تغییری  عامه  وظایف  آید. 
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: ایمان به محکمات و متشابهات و عمل   همیشگی هم عبارت است از
 به محکمات تفصیلی و اجمالی.

حجت   ناخواه  خواه  شود،  طی  موفقیت  با  جستجو  مرحله  گر  ا
می  تبدیل  تفصیلی  حجت  به  همان  اجمالی  تفصیلی  حجت  شود. 

 موضوع است.برهان متناسب با مورد و 
گفته پیداست با تحقق حجت تفصیلی، لازمه جدایی ناپذیر آن   نا

گاهی و تفقه است متولد می  گردد.هم که آ
 گیریم.ادامه مباحث را با تفقه پی می

گاهی و تفقه است. ، پایان هجرت از جهل و سرمنزل سفر فقاهت  آ
کشتی جستجو  گرفتن  که با پهلو  تفقه همان آرامش عقلانی است 

 آید.به دست می  ، در ساحل حجت تفصیلی
تفقه از خانواده علم و معرفت است. عنصر تفقه در معارف  مفهوم  

قرآن و روایات غوغایی به پا کرده است که پرداختن به تمام ابعاد و همه  
 سازد. جوانب آن را دشوار می 

 شویم. در ادامه تنها با چند برش از مباحث تفقه آشنا می 

 تقابل تفقه با اعرابیت )شناخت تفقه از طریق ضد( 
 شناخت ضد آن است. ،های شناخت هر چیزییکی از راه 
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 رویم.از این رو در گام نخست برای شناخت تفقه، سراغ ضد آن می
 است. «اعرابیت»  ،تفقهنقطه مقابل 

 کاربرد فراوانی در منابع وحی دارد. «اعرابی» واژه 
ی از منابع وحی اعرابی در مقابل فقیه، و اعرابیت در مقابل   در بسیار

 فقاهت به کار برده شده است. توجه کنید: 
که می  ؟ع؟گويد از امام صادقعلی بن ابى حمزه می فرمود شنیدم 

گاه  آ که در دين  کسی از شما  گاه شويد پس به راستی  آ در دين 
کتابش  در  خداوند  که  راستی  به  است.  اعرابى  کس  آن  نشود 

گاهی يابند و )ثانیا(  می فرمايد »تا )اولا با دريافت دين( در دين آ
که آنان   بازگشتند ــبه سوى آنان    ــ وقتیقوم خود را   بیم دهند. باشد 

کنند«.   1پرهیز 
گاه شنیدم که می  ؟ع؟ابوبصیر گفت از امام باقر  فرمود )در دين( آ

گاه نشود او اعرابى  که در دين آ شويد پس به درستی کسی از شما 
می کتابش  در  خداوند  که  راستی  به  با است  )اولا  »تا  فرمايد: 

گاهی يابند و )ثانیا( قوم خود را   به   ــ وقتیدريافت دين( در دين آ
کنند«.  بازگشتند ــسوى آنان  که آنان پرهیز   2بیم دهند. باشد 
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امام صادق از  گفت  که می  ؟ع؟مفضل بن عمر  بر  شنیدم  فرمود 
اعرابى  که(  باد  شما  )بر  و  خدا  دين  در  شدن  گاه  آ به  باد  شما 
گاه نباشد خداوند روز  آ که در دين خدا  کسی  نباشید پس واقعا 

کارى از او را نمیقیامت به او نمی پسندد يا پذيرد )يا نمینگرد و 
کار او قايل نیست(.  1ارزشی براى 

نادان  اعراب  اگر چنین نباشید پس شما  و  گاه شويد  آ )در دين( 
 2هستید. 

گاه شويد و اگر چنین نباشید می  ؟ع؟امام باقر  آ فرمود )در دين( 
 3پس شما اعراب هستید.

باقر  اگر چنین    ؟ع؟امام  و  شويد  گاه  آ حرام  و  حلال  در  فرمود: 
 4نباشید پس شما اعراب هستید.

 روشن شد که تفقه در نقطه مقابل اعرابیت است. 
 اعرابیت چیست؟ با ما همراه باشید. 
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 تعریف اعرابی
که اعرابی  به خوبی روشن می   شناسانبا مراجعه به کتب لغت  شود 

 ای دارد.جمع عرب نیست. بلکه معنی ویژه 
:  ن یشناسان در اعصاره سخن لغت   باره عبارت است از

عرب    ر یاعم از عرب زبان و غ  نیصحرانش  ىاسم جنس برا  اعراب
 . است ىمنسوب به آن اعراب  است.زبان 

کن مناطق شهر   ىاسم جنس برا  عرب و برخوردار اعم از عرب   ىسا
 . است ىزبان منسوب به آن عربو عرب  ر یزبان و غ

رو    ی ن یو برخوردار به صحرانش   ىکه از مناطق شهر   یکس  متعرب
 .آورد

 ى که به زبان عرباست    ىعاربه و عرباء، عرب خالص عرب  عرب
 .ديبن قحطان( سخن بگو عربي )زبان  ميقد

کس   عرب )اسماع   یمستعربه  حجاز  زبان  به  ابراه  لیکه   م یبن 
 . ديالسلام( سخن بگو همای عل

 .است یاز مظاهر انسان ىاعراب دور  یزندگ  لازمه
 .اسلام آوردند ىویگروه به طمع منافع دن نيا

نکوهش    ىبه اعراب  فیو توص  شيستا  ىبه عرب  فیتوص  جهینت  در 
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 1شمرده شده است. 

 
المن(  1 )الأعرابر یالمصباح  أما  و  )أعرابي(  :  الواحد  العرب  من  البدو  فأهل  ( بالفتح 

  بالفتح أیضا و هو الذي یكون صاحب نجعة و ارتیاد للكلإ و زاد الأزهرى فقال سواء 
ظعن  و  البادین  جاور  و  البادیة  نزل  فمن  قال  موالیهم  من  أو  العرب  من  کان 

العربیة و ( و من نزل بلاد الریف و استوطن المدن و القرى  بظعنهم فهم )أعراب 
)ع فهم  العرب  إلى  ینتمي  ممن  سموا رب غیرها  یقال  و  فصحاء  یكونوا  لم  إن  و   )

العاربة( هم الذین    ( و یقال )العرب)عربا( لأن البلاد التي سكنوها تسمى )العربات
بلسان القد  یعرب  تكلموا  اللسان  هو  و  قحطان  )العرب  یمبن  هم    و  المستعربة( 

لغات  و هي  السلام  و  الصلاة  إبراهیم علیهما  إسماعیل بن    الذین تكلموا بلسان 
 الحجاز و ما والاها 

العروس: و لا یجوز أن یقال للمهاجرین و الأنصار أعراب إنما هم عرب لأنهم    تاج
ء بالبدو، ثم استوطن  استوطنوا القرى العربیة و سكنوا المدن سواء منهم الناشي

. فإن لحقت طائفة منهم بأهل البدو مدینةء بمكة ثم هاجر إلى الالقرى، و الناشي
کانوا حاضرة أو مهاجرة،   بعد هجرتهم و اقتنوا نعما و رعوا مساقط الغیث بعد ما 

کانوا عربا   قیل: قد تعربوا، أي صاروا أعرابا بعد ما 
کد به، کقولك    العرب: و العرب   لسان العاربة: هم الخلص منهم، و أخذ من لفظه فأ

عاربة و عرباء: صرحاء. و متعربة و مستعربة: دخلاء، لیسوا    لیل لائل، تقول: عرب
و  . و الأعرابيدویا، و إن لم یكن بالعرب  منسوب إلى  بخلص. و العربي  : البدوي، 

، و قیل:  الأعاریب  . و جاء في الشعر الفصیح الأعراب  : جمع ، و الأعاریبالأعراب  هم
 
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 کنیم. توجه شما را به توضیح بیشتر اعرابی جلب می 
شدند: مهاجر و  مردم در صدر اسلام به دو طبقه اصلی تقسیم می 

 اعرابی.
 

اسم جنس.    ، کما کان الأنباط جمعا لنبط، و إنما العربجمعا لعرب   الأعراب  لیس
إلى النسب  أعرابي رابالأع  و  إلى:  النسب  في  قیل  إنما  سیبویه:  قال   الأعراب   ، 

کان بدویا،  أعرابي  … و رجل، لأنه لا واحد له على هذا المعنىأعرابي لف، إذا  ، بالأ
 عرب من الصاحب نجعة و انتواء و ارتیاد للكلإ، و تتبع لمساقط الغیث، و سواء کان  

إذا قیل له: یا    . و الأعرابيو الأعاریب  الأعراب  على  الأعرابي  أو من موالیهم. و یجمع 
! غضب له. فمن نزل  إذا قیل له: یا أعرابي  ! فرح بذلك و هش له. و العربيعربي 

، و من أعراب  البادیة، أو جاور البادین و ظعن بظعنهم، و انتوى بانتوائهم: فهم 
نزل بلاد الریف و استوطن المدن و القرى العربیة و غیرها ممن ینتمي إلى العرب: 

  آمنا، قل لم   الأعراب  ، و إن لم یكونوا فصحاء. و قول الله، عز و جل: قالتعرب   فهم
،  ؟ص؟  و لكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على النبي،  وا،تؤمن

، و  الأعراب  المدینة، طمعا في الصدقات، لا رغبة في الإسلام، فسماهم الله تعالى
عر مثلهم الذین ذکرهم الله في سورة التوبة، فقال:  ا اب  الا  اف  ف  را و ن  د کف  س   . ا 

الأعراب  طراز  و  منالاول:  البدو  أهل  الهمزة:  بفتح  أعرابي العرب  ،  واحدهم:   ،  ،
أو من موالیهم، فمن نزل البادیة   العرب  بالفتح أیضا، و قال الأزهري: سواء کان من

و استوطن المدن   ف، و من نزل بلاد الری أعراب و جاور البدو و ظعن بظعنهم فهم 
:  الأعراب  و ان لم یكونوا فصحاء. و جمع  عرب   فهم  العرب  و القرى ممن ینتمي إلى

 بیاعار 
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پیامبر  به  دسترسی  دلیل  به  مؤمنین  ؟صمهاجر  با  معاشرت   ، و 
 دستش در شناخت دین و عمل به دستورات آن باز بود.

ی از آبادی از دین    ،بر خلاف اعرابی که به دلیل صحرانشینی و دور
 بیگانه بود.

 خبری از دین گردید.بی و نماد نادانی    ،بر همین اساس اعرابیت 
با تعبیر اعرابی یاد    ، از این رو در روایات از نقطه مقابل فقیه گاهی 

هایی از تقابل فقاهت با جهالت  شده و گاهی با تعبیر جاهل. به نمونه 
 توجه کنید: 

از به  فرمود:    ؟ص؟پیامبر  و  داد  من  به  را  قرآن  که خداوند  راستی 
(  حکمت   اى مانند قرآن به من داد و هیچ خانه)نیز به اندازه و

آن خانه   که  آن چیزى از حکمت نباشد مگر اين  که در  نیست 
نادان  و  بیاموزيد  و  شويد  متفقه  پس  باشید  گاه  آ است.  ويران 

 1نمیريد. 
که در آن چیزى از حکمت نباشد مانند    ؟ص؟پیامبر  فرمود: قلبی 

خانه ويران است. پس بیاموزيد و آموزش دهید و متفقه شويد و 
معذور  را  کسی  نادانی  بر  خداوند  که  راستی  به  نمیريد.  نادان 
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 1دارد. نمی
برای شناخت بیشتر اعرابی )و به تبع آن شناخت بیشتر فقیه( سراغ  

 رویم. احکام اعرابی می 

 احکام اعرابی 
است.   شده  بیان  اعرابیت  و  اعرابی  برای  احکامی  وحی  منابع  در 

 کند. شناخت احکام اعرابی به ما در شناخت اعرابی کمک می 
 به برخی از احکام اعرابی توجه کنید. 

 گناهی کبیره  ،تعرب پس از هجرت
کانون  از  دور شدن  با  ی  هجرت، مساو از  دوباره پس  صحرانشینی 

دینی گاهی  پیامبر   ،آ بوده    یفقهاو    ؟صیعنی  حضرت  آن  اصحاب 
 است.  

این    ،این پسرفت علمی  کبیره است. به روایاتی در  گناهان  از  یکی 
 زمینه توجه نمایید: 

می زراره  پسر  صادقعبید  امام  از  کبیره   ؟ع؟گويد  گناهان(  ( از 
هفت    ؟ع؟پرسیدم. پس حضرت فرمود گناهان کبیره در کتاب علی

کفر به خداوند و قتل نفس و عقوق والدين و رباخوارى  ا  ت است 
خوردن مال يتیم از روى ستم و فرار از و پس از شناخت حکم آن 
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 (. ؟ص؟مهاجرت )به سوى پیامبر از  جنگ و بازگشت به صحرا پس  
گناهان است؟ پاسخ داد آرى.   پرسیدم اين بزرگترين 

بزرگتر است يا    ،پرسیدم خوردن يک درهم مال يتیم از روى ستم 
 . ؟ پاسخ داد ترک نماز  ترک نماز

پرسیدم پس )چرا( ترک نماز را در گناهان کبیره نشمردى؟ حضرت  
گفتم چه بود؟ پاسخ  کبیره(  گناهان  که از  فرمود نخستین چیزى )

. کفر  دادم 
)ى   فرمود پس به راستی که تارک نماز کافر است. يعنی تارک نماز

که ترک آن( بدون عذر و علتی باشد.   1کافر است 
از امام صادقابوبصیر می که می  ؟ع؟گويد  گناهان شنیدم  فرمود 

ت  آنها قتل نفس عمدى است و شرک به   ،است ا  کبیره هفت  از 
کدامن و رباخوارى پس از شناخت   خداوند بزرگ و متهم ساختن پا
آن و فرار از جنگ و صحرانشینی پس از هجرت و عقوق   حکم 
والدين و خوردن مال يتیم از روى ستم. صحرانشینی پس از هجرت  

 2با شرک يکی است )يعنی هم رتبه هستند(. 
پرسیدم چرا ما شهادت   ؟ع؟گويد از امام صادقمیمحمد بن مسلم  

که مخالف مامی کسی  که  کافر است ا  دهیم  ست )يعنی سنی( 
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که خود ما و اصحاب ما بهشتی هستند؟اما شهادت نمی  دهیم 
حضرت فرمود از ضعف و سستی شماست. اگر در شما چیزى از  

که او در بهشت است.  کبیره نباشد پس شهادت دهید   گناهان 
کبیره   گناهان  بزرگترين  فرمود  چیست؟  کبیره  گناهان  پرسیدم 
شرک به خدا و عقوق والدين و صحرانشینی پس از هجرت و متهم 
کدامن و فرار از جنگ و خوردن مال يتیم از روى ستم و   ساختن پا

کشتن مؤمن.  رباخوارى پس از شناخت حکم آن و 
کبیره است(؟ پاسخ داد اين از آنها   دزدى  پرسیدم زنا و  گناهان  )از 

 1نیستند. 
یر بیان شده است:روایت  در  نیز  دلیل حرمت تعرب پس از هجرت    ز

در پاسخ محمد بن سنان از جمله نوشت: و خداوند   ؟ع؟امام رضا
که  کرد به اين علت  تعرب )صحرانشینی( پس از هجرت را حرام 

شود  موجب بازگشت از دين و ترک يارى پیامبران و حجج خدا می
و به سبب آن چه در آن است از فساد و ابطال حق هر صاحب  

که از سکونت در صحرا حاصل می  شود.حقی 
اگر مرد رو  از همین  کاملا بشناسد  ،و  را  با اهل    ،دين  همنشینی 

جهل براى او جايز نیست و )همچنین صحرانشینی پس از هجرت  
گمراه شدن(  ( ترس  اين که  جايز نیست براى رود.( )میبر خود او  )
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اهل   با  و  نمايد  ترک  را  علم  که  نیست  ايمن  زيرا چنین شخصی 
( وارد شود و در نادانی فرو رود.  1جهل )در امور

 معاشرت با اعرابی ممنوع 
پیش از این حرمت تعرب پس از هجرت را بیان کردیم. علت آن نیز  

: پسرفت در دین ی خلفاء الهی  ، بیان شد که عبارت بود از فساد    ، ترک یار
 . ترس از گمراه شدن  و ابطال حق و 

جایز  روایت  در   نیز  اعرابی  با  همنشینی  که  است  آمده  دیگری 
 نیست. توجه کنید: 
خدا صورت   ؟ص؟پیامبر  هر  در  که  هستند  گروه  پنچ  فرمود 

( از آنها اجتناب می شود جذامی  )همنشینی با آنها جايز نیست و
 2و پیس و ديوانه و زنازاده و اعرابى.

 ازدواج اعرابی با زن مهاجر ممنوع
 حرمت ازدواج او با زن مهاجر است.  ، یکی از احکام اعرابی

که با زن مهاجر   ؟ع؟امام صادق فرمود: براى اعرابى درست نیست 
کند آورد  س  ،ازدواج  بیرون  هجرت  سرزمین  از  را  او  را و  پس  زن 

 صحرانشین سازد. 
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که )استثنا اول( مرد سنت )پیامبر صلی و الله علیه و   مگر اين 
را  صحیح(  اعتقادات  و  )الهی  حجت  و  دين(  دستورات  و  آله 

 . شناخته باشد
خود در سرزمین هجرت اقامت    ،اما اگر )استثنا دوم( مرد اعرابى

 1شود. پس او مهاجر شمرده می ،کند 
 قصاص مهاجری توسط اعرابی ممنوع 

 یکی از احکام اعرابی، ممنوعیت قصاص از مهاجر است.
کشته شده  ؟ع؟گويد از امام باقر زراره می  ) پرسیدم مردى )مهاجر

و برادرى در دار الهجره دارد و برادرى )اعرابى که( در صحرا )زندگی 
گر برادر مهاجر از قصاص عفو کند و برادر بدوى بخواهد می کند( ا

براى بدوى می آيا حق قصاص  کند  فرمود قصاص  بینی؟ حضرت 
که مهاجرت   که مهاجر را بکشد تا اين  براى بدوى اين حق نیست 

کند عفو او جايز است که برادر مهاجر عفو   2… کند و زمانی 
 امامت اعرابی ممنوع 

اعرابی   توسط  جماعت  امامت  ممنوعیت  اعرابی،  احکام  از  یکی 
 است.
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که در هیچ صورتی امام   ؟ع؟امام صادق فرمود: پنج دسته هستند 
نمی مردم  و  جماعت  زنازاده  و  ديوانه  و  پیس  و  جذامی  شوند 

 1اعرابى.
عبارت  گذشت  این  از  پیش  چه  آن  بر  علاوه  نیز  حکم  این  علت 

 :  است از
فرمود: سجاد؟ع؟  عبد    …امام  که  ندارد  امام   ،مملوکاشکالی 

کند.   که او )به درستی( قرائت قرآن  جماعت شود )البته( زمانی 
)لی( ناپسند است که اعرابى امام جماعت شود به خاطر تقصیر   و

 .  2او از )ناحیه انجام درست( وضو و نماز
که اعرابی نماد بیگانگی از   کنون با اعرابی آشنا شدیم. دانستیم  تا 

 دین و عدم تقید به دستورات دین است.
فقیه نیز تا حدی    ، با شناخت اعرابی   ،با توجه به تقابل اعرابی با فقیه 

 شود. شناخته می

 شناخت تفقه از طریق آثار )اهمیت تفقه( 
شود شناخته  تفقه  آثار  گر  آشکار    ،ا بیشتر  تفقه  اهمیت  و  جایگاه 

 شود. می
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های آیه نَفْر آشنا شدیم که عبارت بود  پیش از این با برخی از ویژگی 
: عقلانیت گیری. ، از  صلابت و فرا

  -۲تفقه و    - ۱همچنین روشن شد که نَفْر مقدمه برای دو هدف است  
 انذار دیگران.

گوشه مطلب  دو  کنار  این  را  تفقه  العاده  فوق  اهمیت  پرده  از  ای 
 زند. می

ی هست که نشان دهنده اهمیت تفقه است.  اما امور بسیار
یه از اهمیت تفقه آشنا می یک در ادامه با   شویم.زاو

نیست اجبار  قابل  مباح  و  عادی  امور  که  است  امر    .روشن  حتی 
کار هنگامی  مستحب نیز چنین است.   که باز می   یپای اجبار بر  شود 

می اقتضا  نیز  ضرورت  شدت  البته  باشد.  داشته  بر  ضرورت  که  کند 
 شدت اجبار افزوده شود.

تفقه   در  روایات  اجبار  نیز  در  روایات  این  زبان  است.  شده  مطرح 
 توجه کنید: شاهد ضرورت فوق العاده تفقه است.

فرمودند: اگر جوانی از جوانان شیعه    ؟عهما؟امام باقر و امام صادق
که او را ادب   که در صدد فهم دين نیست البته  نزد من آورده شود 

 1کنم. می
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فرمود: اگر جوانی از جوانان شیعه نزد من آورده شود    ؟ع؟امام باقر 
که او را )آن چنان می که(  که در صدد فهم دين نیست البته  زنم 

 1به درد آورم.
که میاسحاق بن عمار می کاش  گويد از امام صادق شنیدم  فرمود 

و  تازيانه در حلال  اينکه  تا  بود،  افراخته  اصحاب من  سر  بر  ها 
کنند.   2حرام تفقّه 

فرمود: البته که دوست دارم   ؟ع؟گويد امام صادقابان بن تغلب می
گاه شوند. با تازيانه سر اصحاب من زده می  3شد تا اين که در دين آ

که من از عالم کتاب فقه الرضا آمده است  کنم میروايت    ؟ع؟در 
که فرمود: اگر جوانی از جوانان شیعه را بیابم که در صدد فهم دين 

که او را يک ضربه با شمشیر می  زدم. نیست البته 
که او را بیست تازيانه میروايت ديگرى   4زدم.کرده است 
یه دیگر گر ید ی اتی با ادب ی طلبگ در سرفصل »   رود. تفقه اشاره می « به چند زاو

یم. در ادامه از منظر جدیدی به درایت آیه نَفْر می   پرداز
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کار   آیه نفر، نخستین اولویت بندی و تقسیم 
 اجتماعی 

شناخت اولویتهای فردی و اجتماعی    ، یکی از مسایل مهم مدیریتی
 و به تبع آن تقسیم کار اجتماعی است. 

فردی و اجتماعی همیشه یکسان نیست. چرا   اولویتهای  محاسبه 
گون  . گرددمی متفاوت  ،که اهمیت امور بر اساس موازین گونا

که    به عنوان نمونه تردیدی در اهمیت حیاتِّ  روح وجود ندارد. چرا 
ذاتی است. ولی ضرورت حیات    ،ضرورت حیات و سلامت روح و روان

جسم  سلامت  حیات    ،و  پایه  هرگز  رو  این  از  است.  ی  ابزار و  مقدمی 
 رسد. جسم به حیات روح و روان نمی

گر گرسنگی به اندازه  ای برسد که فرد در معرض تلف شدن قرار  اما ا
 در این مقطع خاص، حیات جسم اهمیت نخست را پیدا کند. ،گیرد

تر  حیات روح مهم   ، توان گفت که از منظر ضرورت ذاتیدر نتیجه می 
حفظ حیات   ،است. اما از منظر ضرورتهای مقطعی در برخی از شرایط 
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 گردد.جسم مقدم می 
 رویم.پس از این مقدمه سراغ تفقه می

  ، در کمال شخصیت انسانی  ،تردیدی نیست که معرفت و شناخت
نمی آن  پای  به  چیزی  هرگز  و  داراست  را  نخست  این  جایگاه  رسد. 

 جایگاه از منظر ارزش ذاتی تفقه است. 
همه ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر خود    ، اما ضرورتهای مقطعی

 سازد. قرار داده و اهمیت روز مره امور را دچار تغییر می 
گر دشمن غد   کند  ، ار مثلا ا اولویت    ، به مال و جان و ناموس حمله 
است. جنگ  امکانات   نخست  تمام  و  گردد  تعطیل  کارها  همه    ، باید 

 ماشین جنگ گردد. درآوردن حرکت به صرف 
گر نیاز جنگ  وظیفه    ،بدون بسیج تمامی آحاد جامعه تأمین نگردد  ،ا

روشن نگه داشتن موتور بسیج عمومی برای    ،عقلانی و شرعی همگان 
 جنگ است. 

 بر همین اساس در روایات پیشین گذشت که: 
أمر   إن دهم  قال الله عز و    لهمإلی جماعتهم نفروا ک   یهف   یتاجو 

رُوا  جل ف ِ ا   اِن ْ اف  ف ٰ الا   وَ  ج ِ ف ٰ اهِذُوا وَ  ن ِ مْوٰالِكُمْ  ج ٰ
ا َ سِكُمْ  وَ  ن ِ ف ُ ن ْ

ی   ا َ لِ  ف ِ ت  هِ  سَب ِ  2. 1اَللّٰ
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همگی    ،و اگر امرى بر آنان وارد شد که در آن نیاز به همه مردم بود
می کوچ  جهاد  خداوند  براى  باره(  اين  )در  فرموده    عزوجلکنند. 

،  است » گرانبار و با مال و جانتان در راه خدا  بشتابید  سبکبار و 
کنید  . اگر بدانید، اين براى شما بهتر است. «جهاد 

ی  از آن جنگ    ،نخست اولویت مقطعی    ،بنا بر این در شرایط اضطرار
 و جهاد است. 

رتبه  اساس  بر  اولویتها  سایر   ، نیاز کاهش  محض   ، اولویتشان  یبه 
می  میزنده  مجاز  افراد  و  و  شوند  اجتماعی  اولویتهای  به  تا  شوند 

 شخصی خود رسیدگی کنند. 
جهاد به  نیاز  کاهش  اولین  در  دیگر  سخن  تأمین    ، به  از  پس  یعنی 

کافی  ی  می  ،نیرو خارج  عینی  وجوب  حالت  از  عدهجهاد  با  شود.  ای 
رتبه بلند مجاهدین را احراز نموده و سایر مردم    ،سبقت گرفتن به جهاد 

 روند. سراغ اولویتهای خویش می 
پایان   محض  به  که  این  آن  و  دارد  وجود  استثنا  یک  میان  این  در 
ضرورت مقطعی جنگ و خروج جهاد از وجوب عینی، بایسته است هر  

را  نَفْر  ای از فرقه خود را روانه تفقه نمایند. یک بار دیگر آیه  دسته  ، ایفرقه 
 کنیم: مطالعه می

هُمْ   مِن ْ ة ٍ  رْف َ ف ِ کل ِ  مِن ْ  رَ  ف َ ن َ لا  لَؤْ  ف َ ة ً  کاف  َ رُوا  ف ِ ت ْ لِن  ؤن َ  مِن ُ الْمُؤ ْ کان َ  ما  وَ 
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هُمْ 
لَعَل َ هِمْ  لَن  ا ِ عُؤا  َ رَج  ا  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  ف َ رُوا  ِ د  ت ْ لِن  وَ  ن ِ  ی  ِ الد  ى  ف ِ هُؤا  ف  َ ف َ ت َ لِن  ة    ف َ طان ِ

رُون َ  خْد َ  1. ی 
کنند. پس چرا از  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 

( کوچ    اى )نمیاى( از مؤمنان، دستههر جمعیت )و طبقه شتابند و
گاهی يابند و )ثانیا( قوم  نمی کنند تا )اولا با دريافت دين( در دين آ

را   ــ  آنان  سوى  به  ــ وقتیخود   آنان   که  باشد.  دهند  بیم  بازگشتند 
 . کنند پرهیز 

کید داشت: 3  روایت  که پیش از این گذشت بر همین مطلب تأ
باقر  فراوان شدند. :  ؟ع؟امام  که مردم  بود  نَفْر هنگامی  آيه  نزول 

کنند و   کوچ  گروهی از آنها براى جنگ  که  پس خداوند فرمان داد 
 گروهی براى تفقه بماند و )در نتیجه( جنگ نوبتی باشد. 

و    نظامی پایان یافت  ضرورت مقطعی جهاداین که  از این رو پس از 
ی لازم برای  این که  از پس  نوبت به سایر   ،جهاد علمی تأمین گردیدنیرو

 رسد. اولویتهای فردی و اجتماعی می
وضعیت   در  همگانی  و  نخست  اولویت  جنگ  که  شد  روشن 

برنامه  و  تکالیف  ی است و همه  با آن  اضطرار و اجتماعی  فردی  های 
 شود. میسنجیده 

 
 122/توبه  (1



 117/  یکار اجتماع میو تقس یبند تی اولو نینفر، نخست  هیآ

ی کردن  اما به محض نخستین فروکش   و برطرف    وضعیت اضطرار
نظامی جهاد  ضرورت  شدن  علمی  ،  می جهاد  و  زنده  بر  گردد  مقدم 

جهاد  ) احکام  تمامی   جمله  مقطعی  نظامی  از  ضرورت  نخستین  که 
 .گرددمی است( 

نخست  ذاتی  اولویت  بر  علاوه  تفقه  که  گردید  این  از    ،نتیجه  پس 
خود  دومین    ،جنگ به  ی  اضطرار وضعیت  در  را  اجتماعی  اولویت 

 1اختصاص داده است.

 
براى تقریب بهتر »زنده شدن جهاد علمى پس از جهاد نظامى« شایسته است   (1

گیرد.»جهاد نفس« مورد توجه   قرار 
هر چند جهاد نفس مطلوبیت ذاتى دارد، اما در شرایط جنگى تمرکز بر شكست  

خورد شكست  نظامى  دشمن  که  این  محض  به  است.  نخستین   ،دشمن  در 
 شود. فرصت جهاد نفس و شكست دشمن درونى زنده مى

 اینک به این روایت توجه کنید:
؟ص؟ لشكرى را به جنگ   فرستاد. هنگامى آنها )با امام صادق؟ع؟ فرمود: پيامبر

جا   به  را  کوچک  جهاد  که  مردمى  به  مرحبا  فرمود  حضرت  برگشتند  موفقیت( 
گفته شد اى رسول خدا جهاد بزرگ   آوردند و)لى( جهاد بزرگ باقى مانده است. 

 ( 82چیست؟ فرمود )جهاد بزرگ( جهاد نفس است. )روایت 
مى استفاده  ؟ص؟  پيامبر تعبیر  این  جهاد  از  از  برتر  نفس  جهاد  جایگاه  که  شود 

 
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نَفْر  آیه  اساس  همین  می   ، بر  پیدا  هم  دیگری  یه  بسیار  زاو که  کند 
 جالب است و آن تقسیم کار اجتماعی است. 

جامعه در  مسئولیت  و  کار  شاخه  ،تقسیم  از  مدیریت  یکی  های 
جامعه پیشرفت  و  کارایی  که  چرا  است.  تقسیم    ،اجتماعی  گرو  در 

 شایسته و یا بایسته کارهاست.
)جهاد  حاصل آیه نَفْر »مکلف ساختن گروهی به پرداختن به جنگ  

 « است.)جهاد علمی و گروهی دیگر را به آموختن دیننظامی( 
این   است.  اجتماعی  حوزه  در  کار  تقسیم  از  نمونه  یک  خود  این 

را برای این  نَفْر  تقسیم کار آن چنان مهم و کاربردی است که خداوند آیه  
 مهم نازل ساخته است.

 
در   ،نظامى است و مطلوبیت آن هم دائمى است. اما به خاطر ضرورت جنگى

 دوره پس از جنگ مطرح شده است. 
توان گفت جایگاه جهاد علمى برتر از جهاد نظامى است بر همین اساس هم مى

و مطلوبیت آن هم دائمى است. اما به خاطر ضرورت جنگى در رتبه پس از جنگ 
گرفته است.  قرار 



 

 اجتماعی بندیطبقهترین اساس مهمنَفْر آیه 
این تأثیر از دو    بندیطبقه تأثیر عمیقی در  نَفْر  آیه   اجتماعی دارد. 

 منظر است:
 اجتماعی  بندیطبقهاصلاح و تکامل بنیاد  -۱
 ایجاد طبقات اجتماعی نو  -۲

 برای توضیح بیشتر با ما همراه باشید.

 جامعه  بندیطبقه تحولی بنیادین در   ،آیه نفر 
پیشین   مباحث  اسلام    بندیطبقه از  در  از  پیش  دوران  در  مردم 

گروه که شامل  گفتیم  عرب مستعربه، عرب،    ،های عرب خالص سخن 
 شدند. اعرابی و عجم می 

 گرفت.»اعرابی« در مقابل »عرب« قرار می  ،بندیطبقه در این 
این   عمده  اساس  که  است  دوران    ،بندیطبقهروشن  ین  مواز

 جاهلیت بوده است. 
«    بندیطبقه با آمدن اسلام این   یخت و مردم به دو گروه »مهاجر فرو ر
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 تقسیم شدند.  «اعرابی»و 
ی پیامبر خدا است  کسی    «مهاجر »  گرد آن حضرت    ه شتافت   ؟صکه به یار و 

ی آن حضرت  ،. در نتیجهآمده است با فرهنگ و معارف و احکام   ، علاوه بر یار
کرده استاسلامی نیز آشنا کسی  یی پیدا  که به زندگی  است  . در نقطه مقابل 

ی خود در بیابانها ادامه داد افراد دسته دوم . هر چند  ه استصحرانشینی و بدو
یج مسلمان شدند   خبر از اسلام باقی ماندند.اما همچنان بی ،به تدر

ی    ،فضیلت هجرت در این دوره  و یار یشه در ترک مظاهر دنیوی  ر
 داشت. ؟صپیامبر خدا

طبقه مهاجرین در مقابل طبقه انصار قرار گرفتند. آیاتی    ،در آغاز امر 
 1از قرآن نیز به این دو طبقه در مقابل یکدیگر اشاره دارد. 

 
 از این آیات توجه کنید:  برخىبه  (1

ف ى    سِهِمْ  ف ُ ن ْ
ا َ وَ  مْؤالِهِمْ 

ا َ ن ِ اهَدُوا  وَ ج  رُوا  َ وَ هاج  ؤا  مَن ُ ا  ن َ  ی  د 
ال َ ن  َ  وَ   ا ِ وَوْا  ا  ن َ  ی  د 

ال َ وَ  هِ  الل َ لِ  ت  سَی 
هِمْ مِن ْ   ِ ن  َ رُوا ما لَكُمْ مِن ْ وَلان  هاج ِ ؤا وَ لَمْ ن ُ مَن ُ ن َ ا  ی  د 

عْض ٍ وَ ال َ اءُ ن َ وْلِن 
هُمْ ا َ عْض ُ كَ ن َ ولن ِ

ضَرُوا ا ُ ن َ
 ْ ي  لا َ عَلى ش َ ضْرُ ا ِ كُمُ الن  َ عَلَن ْ ن ِ ف َ ی  ِ ى  الد  ضَرُوكُمْ ف ِ ت ْ ن ِ اسْی َ رُوا وَ ا ِ هاج ِ كُمْ وَ    ءٍ جَت  يَ ن ُ ت َ ی ْ َ ؤْمٍ ن  ف َ

ر   ضن  عْمَلُؤن َ ن َ ما ن َ هُ ن ِ اق   وَ الل َ ت  هُمْ من  ن َ ت ْ َ  72/انفال. ن 
اهَدُوا ف ى   رُوا وَ ج  َ ؤا وَ هاج  مَن ُ ن َ ا  ی  د 

ؤن َ    وَ ال َ مِن ُ كَ هُمُ الْمُؤ ْ ولن ِ
ضَرُوا ا ُ وَوْا وَ ن َ ن َ ا  ی  د 

هِ وَ ال َ لِ الل َ ت  سَی 
م   ق   کَرن  رَة   وَ رِر ْ ف ِ ا لَهُمْ مَع ْ  74/انفال .جَف  ًّ

ن َ  رن  الْمُهاج ِ مِن َ  لُؤن َ  و َ
الْا َ ؤن َ  ف ُ ان ِ الش َ هُ    وَ  الل َ  َ ي  رَض ِ جْشان ٍ  ا ِ ن ِ عُؤهُمْ  ت َ ان  َ ن َ  ی  د 

ال َ وَ  ضارِ  ن ْ
الْا َ وَ 

 
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گفت هجرت معنای عامی پیدا  می   ،زیر   یاما با توجه به مصادیق آیه  توان 
 شد. ابتدا به این آیه توجه کنید:کرد که حتی شامل خود انصار هم می 

رْ ف ى   هاج ِ ُ راً وَ سَعَة ً وَ    وَ مَن ْ ن  ت  ماً کَن  رْض ِ مُراع َ
دْ ف ِى  الْا َ خ ِ َ لِ اللَهِ ی  ت  سَی 

دْ   ف َ دْرِكْةُ الْمَؤْب ُ ف َ م َ ن ُ ُ هِ وَ رَسُؤلِهِ ن  لَى الل َ راً ا ِ ةِ مُهاج ِ ِ ت  ی ْ َ ْ مِن ْ ن  رُج  خ ْ َ مَن ْ ی 
ماً  ؤراً رَجن  ف ُ هُ ع َ هِ وَ کان َ الل َ رُةُ عَلَى الل َ ْ ج 

عَ ا َ  1. وَف َ
کند، در زمین اقامتگاه که در راه خدا هجرت  هاى فراوان و  و هر 

کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا   گشايشها خواهد يافت؛ و هر 
، از خانه رسد، پاداش او فرا  اش به درآيد، سپس مرگش  و پیامبر او

 قطعاً بر خداست، و خدا آمرزنده مهربان است. 
شده است. برخی از روایات  شامل خود انصار هم می   ،مسلما این آیه

یر به این امر اشاره دارد.   پیشین و نیز روایات ز
که بر طلب حق )پیش از رسیدن به هدف( بمیرد و   کسی  پس 
کمالش را درک نکند پس او بر خیر است و اين )مصداق( سخن  

 
ؤْر ُ   لِكَ الْف َ داً ذ  ن َ

ها ا َ ن  ن َ ف  الِدی  هارُ ج  ن ْ
هَا الْا َ خْن َ رى  ی َ ْ خ  اب ٍ ی َ ن  َ َ عَذ َ لَهُمْ ج 

ةُ وَ ا َ ؤا عَن ْ هُمْ وَ رَص ُ عَن ْ
مُ  ن   100/توبه .الْعَط 

ن َ  رن  ي  ِ وَ الْمُهاج ِ ت ِ
هُ عَلَى الن  َ اب َ الل َ دْ ن  عُؤةُ ف ى    لَف َ ت َ ن َ ان  َ ی  د 

ضارِ ال َ ن ْ
عْدِ    وَ الْا َ َ ساعَة ِ الْعُشْرَة ِ مِن ْ ن 

م   ف   رَجن  هِمْ رَو ُ ةُ ب ِ
ن  َ هِمْ ا ِ اب َ عَلَن ْ م َ ن  ُ هُمْ ن  ٍ مِن ْ ق  رن  لُؤب ُ ف َ ع ُ ف ُ ن  ر  َ  117/توبه .ما کاذَ ن 

 100/نساء( 1
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کس ]به قصد[ مهاجرت در  »فرمايد(  خداوند است )که می و هر 
از خانه  ، او و پیامبر  اش به درآيد، سپس مرگش دررسد، راه خدا 

، هر چند به دستورات معین شده در  « پاداش او قطعاً بر خداست
کاملا عمل نکرده    ،به علت مهلت پیدا نکردن تا تمام کارش  ،دين

 1باشد. 
که در يکی از دو حرم مکه يا مدينه بمیرد به حساب عرضه  کسی 

و  نمی درجه(  شود  روز )در  و  است  مرده  خدا  سوى  به  مهاجر 
 2شود.قیامت با اصحاب بدر محشور می

کند   که به علت حفظ دينش از سرزمینی به سرزمینی فرار  کسی 
اندازه( يک وجب باشد استحقاق بهشت   فرار به  اگر )اين  حتی 

 3خواهد بود. ؟ص؟و محمد ؟ع؟ کند و رفیق ابراهیمپیدا می
آن   که در مدح مهاجرین به معنای عام  فراوانی  آیات  ممکن است 

 4بر همین اساس باشد.  ، نازل شده

 
 46روایت ( 1

 47روایت  (2
 48روایت  (3
 به برخى از این آیات توجه کنید:  (4

لِمُؤا   عْدِ ما ط ُ َ ن  مِن ْ  هِ  الل َ ى   ف ِ رُوا  َ ن َ هاج  ی  د 
ال َ رَة ِ  وَ  ج ِ الْا  رُ  ْ ج 

لَا َ وَ  ة ً  ا جَشَن َ ت  ن ْ الد ُ ى   ف ِ هُمْ  ن  َ ن َ ِ ؤ  ت َ لَن ُ
 
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کم رنگ    «، عرب»در مقابل    « اعرابی» اول یعنی    بندیطبقه بدین سان  
و    بندیطبقه شد و   گرفت  قرار    «مهاجر » در مقابل    « اعرابی»دوم شکل 
 گرفت.

 گذشت:روایت این در مباحث پیشین 
و هجرت )و کوچ کردن از گمراهی به هدايت( بر جايگاه نخستین 

همچنان( استوار است.   ،خودش )که هجرت در آغاز بعثت است
 ندارد.( ؟ص؟اختصاص به زمان پیامبر  ،)در نتیجه وجوب هجرت

پنهان  چه ايمان خود را    خدا را به ايمان اهل زمین نیازى نیست،
کنند. آشکار  يا  کردن    دارند  آشکار  براى  هجرت  وجوب  )پس 

بلکه منافع آن به خود بندگان   ،سودى براى خداوند ندارد  ،ايمانشان 
 رسد.( می

 
عْلَمُؤن َ  َ ؤا ن  رُ لَؤْ کان ُ کْن َ

 41/نحل .ا َ
عْدِها  َ كَ مِن ْ ن  ن  َ رَن  َ رُوا ا ِ اهَدُوا وَ صَن َ م َ ج  ُ ؤا ن  ت ُ ن ِ عْدِ ما ف ُ َ رُوا مِن ْ ن  َ ن َ هاج  ی  د 

كَ لِل َ ن  َ رَن  َ م َ ا ِ ُ ن 
م   ؤر  رَجن  ف ُ  110/نحل .لَع َ

رُوا ف ى   َ ن َ هاج  ی  د 
هَ لَهُؤَ   وَ ال َ ن  َ الل َ اً وَ ا ِ اً جَشَن  ف  هُ رِر ْ هُمُ الل َ ن  َ ف َ رْر ُ ؤا لَن َ وْ مان ُ

لُؤا ا َ ن ِ م َ ف ُ ُ هِ ن  لِ الل َ ت  سَی 
ن َ  ي  ف  ِ ار  رُ الر َ ن ْ  58/حج .ج َ

ف ى   دُون َ  خ ِ َ ی  لا  وَ  هِمْ  لَن ْ ا ِ رَ  َ هاج  مَن ْ  ؤن َ  خِن  ُ ُ ی  لِهِمْ  ن ْ ف َ مِن ْ  مان َ  ن  الْا  وَ  ارَ  الد َ ا  و ُ ؤ َ ت َ ن َ ن َ  ی  د 
ال َ  وَ 

رُون َ عَلى ن ِ ؤ ْ ُ ؤا وَ ن  ون ُ
ا ا ُ ة ً مِم َ َ ؤق َ   صُدُورِهِمْ جاج  ضاصَة   وَ مَن ْ ن ُ هِمْ ج َ سِهِمْ وَ لَؤْ کان َ ب ِ ف ُ ن ْ

ا َ
لِحُؤن َ  كَ هُمُ الْمُف ْ ولن ِ

ا ُ شِةِ ف َ ف ْ ح َ ن َ ُ  9/حشر   .س 
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( بر  جز به شناخت حجت در زمین، نام هجرت )و عنوان مهاجر
که حجت را بشناسد و به آن اقرار  کسی صادق نیست. پس کسی 

کوچ   ،نمايد  گمراهی به هدايت  از  که  او مهاجر )واقعی( است )
شناخت  براى  جستجو  يعنی  هجرت  وجوب  پس  است.  کرده 

 حجت خدا و امام زمان پیوسته باقی است.( 
که  کسی  بر  مستضعف(  عنوان  )و  استضعاف  نام  )همچنین( 

را يافته  آن  و قلبش  را شنیده  آن  گوشش  او رسیده و    ، حجت به 
کسی در ترک جستجو از حجت  صادق نیست. )در نتیجه چنین 

 1خدا و امام زمان معذور نیست.(
آیهنَفْر  آیه   این  در  است.  هجرت  از  مصداق  یک  به    ، نیز  فقاهت 

آیه نفر  نزول  از  لذا پس  گردید.  به    ، عنوان هدف هجرت مطرح  هجرت 
 فقاهت گره خورد.

کرد که در آن    بندیطبقهاین امر   در مقابل    «اعرابی» سومی را ایجاد 
 گیرد.قرار می  «فقیه»

« سرفصل  اعرابدر  با  تفقه  این  تیتقابل  مستندات  از  برخی  به   »
 اشاره کردیم.  بندیطبقه

یشه   یعنی مهاجر در مقابل اعرابی، دست    ،دوم  بندیطبقهگفتیم ر
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ی پیامبر خدا   بود. ؟صکشیدن از مظاهر دنیوی و رو آوردن به یار
و    بندیطبقه در   اساس  فقاهت  و  یافت  تحول  نیز  یشه  ر این  سوم 

یشه  «  ر  گردید.ستایش عنوان »مهاجر
هجرت از  پس  تعرب  اساس  همین  و   ،بر  رها ساختن مدینه  یعنی 

گردید. پیش از این روایاتی در این   کبیره  گناه  بازگشت به صحرانشینی 
 زمینه گذشت. 

 .گذشت 35در روایت دلیل حرمت تعرب پس از هجرت نیز 
و   غرض  که  جایی  آن  است ضابطه  از  باقی  همچنان    ،هجرت 

 سوم پایدار ماند.  بندیطبقه
سیر  ب در  شایسته  درنگ  گانهبندیطبقها  چند  تحقق    ،های 

فقاهت   بندیطبقه مقابل  در  اعرابیت  یعنی  گردید  ،سوم  و    مستدل 
 . ماندگار شد بندیطبقهروشن شد که چگونه این  

، ایجاد طبقات اجتماعی نو با معیار تفقه فْ آیه نَ   ر
نَ  آیه  در  شایسته  درنگ  مشاهده  بندیطبقه   ، ر فْ با  را  متفاوتی  های 

 کنیم. پیش از این به برخی از آنها اشاره کردیم و گفتیم:می
 کند: آیه نَفْر جامعه را به دو طبقه تقسیم می

شتاب کنندگان به سوی جنگ که مصداق نَفْر در حوزه خارجی  طبقه  
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 و جهاد عملی است. 
شتاب کنندگان به سوی تفقه که مصداق نَفْر در حوزه روحانی  طبقه  

 و جهاد علمی و معنوی است. 
دیگری هم اشاره    بندیطبقه به  نَفْر  آیه    ،یاد شده  بندیطبقه علاوه بر  

 از منظر تفقه است. بندیطبقه دارد. این 
که ذیل آیه   پای دو مجموعه به میان آمده    ، وارد شدهنَفْر  در روایاتی 

دیگر    است: کنین  سا و  است  کن  سا آن  در  امام  که  شهری  کنین  سا
 سرزمینها. 

کها و تفاوتهایی با یکدیگر دارد    ، این دو مجموعه  بندیطبقه اشترا
 که لازم است به تفکیک بیان گردد.

که در سرفصل » گذشت، خود  تفقه  قینَفْر و هجرت طر همچنان   »
 تنها طریق است برای فقاهت.نَفْر بلکه    ،موضوعیت نداردنَفْر 

مدینه از  خارج  کنین  سا و  مدینه  کنین  سا رو  همین  تفکیک    ،از 
 اند.  شده

احکام این دو گروه متفاوت است. برای شناخت این تفاوت یک بار  
 توجه کنید:  ی که پیش از این گذشتروایتدیگر به 

داند وصی امام قبلی  اگر امامی بمیرد و مردى به خراسان باشد نمی
کیست آيا در سعه و آزادى نسبت به معرفت امام نیست؟ حضرت  
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آزادى نسبت به معرفت امام نیست.   به راستی  فرمود در سعه و 
وصی او )امام    امام هنگامی بمیرد و خبرش به مردم برسد، حجت  

که با او در )همان( ديار است کسی  گردن(  واقع شده   ،بعدى( بر )
گیر می گردن  که در و  کسی  کردن بر  کوچ  گردد و )همچنین( حق 

 1.…گردد ديار امام نیست ثابت می
 اند: مردم به دو دسته با دو حکم به ظاهر متفاوت تقسیم شده روایت  در این  

حجت وصی  )  البلد  یعلی من هو معه ف  هیوقعت حجة وص:  ۱گروه  
هست واقع شده و گردن    ار يکه با او در د  یامام بعدى بر گردن کس 

 (گرددگیر می
 ن ی )و همچن  .… بحضرته إذا بلغهم  سی و حق النفر علی من ل :  ۲گروه  

کس کردن بر  کوچ   .(گردد یثابت م ستی امام ن ار يکه در د یحق 
نَ  که »حق  « بر  فْ روشن است  کنینر یرا موضوعی    سا مدینه نیست. ز

 برای کوچ کردن و هجرت اهل مدینه وجود ندارد.  
است. به دلیل  نَفْر  حق    ،کنندبر کسانی که خارج از مدینه زندگی می

 امکان جستجو از امام بعدی وجود ندارد. ، این که بدون کوچ و هجرت 
ک پیدا می   ، ر فْ پس از نَ   ،ر فْ اما با توجه به طریقیت نَ  کنند  دو گروه اشترا

 و آن قطعی شدن حجت است.
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مدینه کنین  سا بر  حجت  شدن  بر    ،قطعی  و  ابتداست  همان  از 
کنین  است.نَفْر  پس از  ،خارج از مدینه سا

هر دو گروه باید به جستجوی امام بعدی    ،پس از قطعی شدن حجت
 پرداخته و در این باره فقیه شوند.

« است که منحصر است  فْ تنها در »حق نَ   ،پس تفاوت این دو دسته ر
کنینبه   خارج از مدینه. سا

از امام زمان لزوم جستجو  به حجت    ،اما وقوع حجت و  تا رسیدن 
 میان دو دسته مشترک است. ، تفصیلی و به دست آوردن فقاهت

کنیناز منظر جهاد علمی   یک  نَفْر  خارج از مدینه به دلیل وجوب    سا
 شوند. به دو گروه نافرین و قاعدین تقسیم می  ، طائفه

کنیناما تقسیم   هیچ توجیهی ندارد.  ، مدینه به دو گروه سا
رو می  این  تمامی  از  که  گرفت  نتیجه  کنینتوان  به حکم    سا مدینه 

 نافرین هستند و باید درباره موضوع امامت متفقه گردند.
کنیندر نتیجه   شوند: متفقه و  مدینه تنها به دو دسته تقسیم می   سا

 حکمی به توضیحی که خواهد آمد. البته اعرابیِّ   ،اعرابی
طبقه سومی هم وجود دارد و آن    ، اما در جوامع خارج از سرزمین امام

 قاعدین است. 
 این طبقات با ما همراه باشید.با  برای شناخت بیشتر  



 

 ی نَفْر احکام طبقات اجتماعی حاصل از آیه 
شد   نَ روشن  آیه  اساس  بندی   ، ر فْ بر  دسته  طبقه  سه  به  را  جامعه 

 :گرددمی
ین و بخش  فقهاطبقه  -۱  قاعدین(  ی از )اعم از نافر
 وم قاعدین( د)بخش قاعدین انداز شده طبقه  -2
 وم قاعدین( سطبقه اعرابی )بخش  -3

ویژگی طبقات  این  از  یک  آشنا  هر  آنها  با  ادامه  در  که  دارد  هایی 
 شویم. می

 ( فقهاطبقه نافرین )
، تحولفْ نَ   ه یآسرفصل »در   « گذشت جامعه  بندیطبقهدر    نیادیبن  یر

 که: 
ا  کی  ز یننَفْر    یهیآ در  است.  هجرت  از  به    ه، یآ   نیمصداق  فقاهت 

 . لذا هجرت به فقاهت گره خورد.دی عنوان هدف هجرت مطرح گرد 
ا   یسوم   بندیطبقهامر    نیا »اعراب  جادیرا  آن  در  که  مقابل    «یکرد  در 
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 . ردیگ یقرار م ه«ی»فق
اعراب  در  با  تفقه  »تقابل  برخ   ت«یسرفصل  ا  یبه  مستندات    نیاز 

 . میاشاره کرد بندیطبقه
کش  بندیطبقه  شهیر   میگفت دست  دن  دنیدوم،  مظاهر  رو   ی ویاز  و 

 بود. ؟ص؟خدا  امبر یپ یار یآوردن به 
یشه   بندی طبقهدر   یشه نیز تحول یافت و فقاهت اساس و ر سوم این ر

 »  گردید. ستایش عنوان »مهاجر
  بندی طبقهاست،    یکه غرض و مناط هجرت همچنان باق   ییآن جا  از 

 ماند.   دار یسوم پا 
از سایر طبقات    فقهاتفکیک طبقه    ،بندیطبقه نتیجه آشکار این  

 جامعه است.
و  شناخت   فقاهت  احکام  آن  آثار  تفصیلی  دیگر    فقهاو  مجالی 

 طلبد.می
توجه   به آن  باید  که  که در معیار اما نکته مهمی  داشت این است 

 اصلی فقاهت )نقطه مقابل اعرابیت( چند امر باید در نظر گرفته شود:
فقاهتروایتدر   اصلی  معیار  که  گذشت  این  از  پیش  گاهی    ، ی  آ

 داشتن نسبت به سنت و حجت است:
که با زن مهاجر   ؟ع؟امام صادق فرمود: براى اعرابى درست نیست 
کند آورد  س  ،ازدواج  بیرون  هجرت  سرزمین  از  را  او  را و  پس  زن 
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 صحرانشین سازد. 
که )استثنا اول( مرد سنت )پیامبر صلی و الله علیه و   مگر اين 

را  صحیح(  اعتقادات  و  )الهی  حجت  و  دين(  دستورات  و  آله 
 . شناخته باشد

خود در سرزمین هجرت اقامت    ،اما اگر )استثنا دوم( مرد اعرابى
 1شود. پس او مهاجر شمرده می ،کند 

که    ، معیار دوم فقاهت  از سیر قهقهرایی است  بودن شخص  ایمن 
 همان بازگشت از دانایی به نادانی )تعرب بعد الهجرة( است.

نخست  امر  تحقق  این  بر  نیست.    ،بنا  کافی  فقاهت  داشتن  یعنی 
گاه به سنت و حجت نیز باید در معرض تنزل فقاهت   بلکه شخص آ

 نباشد. 
رعایت وظایفی است که بر عهده فقیه است که    ، معیار سوم فقاهت 

این   است.  خداوند  حجتهای  و  الهی  انبیاء  ی  یار آن  مصداق  شاه 
روایات   از  یکی  نیست.  تحقق  قابل  صحرانشینی  در  عمدتا  وظایف 

 پیشین به دو معیار اخیر اشاره داشت:
در پاسخ محمد بن سنان از جمله نوشت: و خداوند   ؟ع؟امام رضا

که  کرد به اين علت  تعرب )صحرانشینی( پس از هجرت را حرام 
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شود  موجب بازگشت از دين و ترک يارى پیامبران و حجج خدا می
و به سبب آن چه در آن است از فساد و ابطال حق هر صاحب  

که از سکونت در صحرا حاصل می  شود.حقی 
بشناسد  کاملا  را  دين  مرد  اگر  رو  از همین  اهل    ،و  با  همنشینی 

جهل براى او جايز نیست و )همچنین صحرانشینی پس از هجرت  
گمراه شدن(  ( ترس  اين که  جايز نیست براى رود.( )میبر خود او  )

که علم را ترک  که از اين شخص  زيرا چنین شخصی ايمن نیست 
( وارد شود و در نادانی فرو رود.   1نمايد و با اهل جهل )در امور

هر صورت قهقهرایی  دین    ،در  سیر  این  را  راه  است.  بسته  فقیه  بر 
با عنوان گناه کبیره »تعرب بعد الهجرة«  از آن  همانی است که در روایات  

 یاد شده است.
گر شرایطی فراهم آید که فقیهی با حفظ شرایط   بتواند در    ، یاد شدها

توان  اما می   ،هر چند مصداق مهاجر واقعی نیست   ،صحراها زندگی کند
 او را مهاجر حکمی شمرد.

در   این  بر  و    ،سوم  بندیطبقه بنا  و  نَفْر  هجرت  ی  ابزار جنبه  تنها 
ایفاء می  را  آن چه نقش اساسی  و  و  مقدمی داشته  کند وجود فقاهت 

 لوازم آن است. 
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 نافرین مصداق فقیه هستند.  ،فْر به صراحت آیه نَ 
انشاء الله پس از این نیز روشن خواهد شد که ممکن است بخشی از  

 آنان نیز فقیه گردند. ، نافریناز قاعدین با آموختن براهین کسب شده  

 )اقدامات نافرین پس از بازگشت( نافرین شؤون 
کند تا  د که شناخت آنها به ما کمک مینشؤون متعددی دار  ، نافرین
 . را بشناسیم نَفْر لبیک به آیه چگونگی 
شناخت بیشتر اقداماتی است    ، در این نوشتار مورد نظر استآن چه  

 که ممکن است نافرین پس از بازگشت انجام دهند.
اقداماتی که ثبوتا ممکن است از نافرین سر  شایسته است از این رو  

ی نماییم تا با  ،زند  بیشتر آشنا شویم.آنها  گردآور
، تفقه نافرین است.  مفروض آیه نَفْر

حاصلِّ معرفت و    ،تفقه مصادیق مختلفی دارد. ممکن است تفقه
نافر باشد و ممکن است تفقه  و روایات    ،شناختِّ خود  حاصلِّ اخبار 

 قابل قبول باشد. 
با تعبیر هدایت تکوینی یاد    ،حاصل از معرفت و شناخت  از تفقهِّ 

با تعبیر هدایت تشریعی یاد  و روایات  حاصل از اخبار    شود و از تفقهِّ می
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 1شود. می

 
و    (1 تكوینى  هدایت  آن  بحث  طرح  که  است  مهم  و  بنیادین  مباحث  از  تشریعى 

که:اى مىمجال گسترده   طلبد. چكیده این مباحث عبارت است از این 
 .شودىم  ىبند طبقه  « ىعیتشر  تیو »هدا  «ىن یتكو  تیدر دو طبقه »هدا  تیهدا

خرد به شناخت واقع و مقام ثبوت   دنیرس ،ىن یتكو تی»ضابطه هدا نیترقیدق
است«، خواه خرد در شناخت مستقل باشد، خواه به مدد استاد باشد و   اءیاش

 باشد.  دهیبه شناخت رس اء ی انب ىانحصار  ىخواه با امدادها
ا  بنا ک  ىنیتكو  تیهدا  نیبر  )تأ است  مقام   کنمىم  دیممكن  در  است(  ممكن 

اما شناخت   است.  استاد  آموزش  که همان  باشد  اثبات، حدوثا واسطه داشته 
 بر واسطه ندارد.   ىتوقف چیپس از تحقق آن، بقاءً ه

 است«.  اءیو مقام ثبوت اش  نیبه تكو  تیهدا  ىدر واقع، به معنا   ىنیتكو  تی»هدا
خرد نسبت به شناخت واقع   لیعدم ن  ،ىعیتشر  تینقطه مقابل ضابطه هدا  در 

 است.   اءیو مقام ثبوت اش
است   ىاو واسطه ق«یبه »طر از ین ،ىعیتشر تی خرد در مورد هدا لیعدم ن لازمه

 مورد نظر را ممكن سازد.  تیاز ارتباط با واقع ىکه شكل
برا  قیطر واقع  ى و واسطه  با  ن  یىتهایارتباط  از  خرد است، سخن    ل یکه خارج 

 راستگو است.
پوش  ىصورت  نیچن  در  ما  بر  همچنان  ثبوت،  و  واقع  با   دهیخود  اما  است، 

گو ىبانیپشت  . گرددىمطابقت آن با واقع احراز م نده،یصدق 
 
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ا  ،ىامر  نیچن  حاصل و   » و   مانی»باور شناخت  نه  و  است  واقع  آن  به  نسبت 

  گرددىم  «ى»تعبد   هی متصف به قض  ه یجهت هم قض  نیمعرفت خود واقع. به هم
 . شودىم ىبودن آن نف ىو تعقل

 آن است.  ندهیگو یىاز راستگو  ىِ صدقِ ناش ىلازمه  ه،یباور قض نیبر ا بنا
به منزله پل به واقع، به لحاظ آثار واقع    ،ىواقع سخن راستگو در موارد تعبد  در 

 است و نه پل به خود واقع.
و…    عتیواسطه، باب، منهاج، شر  ق،یهمچون طر  ىریبا تعاب   توان ىپل م  ن یا  از 

 کرد.  ادیواقع  ىبرا
ن  نیهم  بر  را مصداق هدا  نیا  توانىم  ز یاساس   ى عنی  ،ىعیتشر  تیگونه موارد 

 و راهِ واقع برشمرد.  عتیبه شر تیهدا
  ى و وساطت سخن معصوم، به معنا  تیقیبودن، طر عتیبودن، منهاج و شر پل

که ارتباط ما با واقع هم حدوثا و هم بقاءً، متك  نیا به مقام اثبات و در   ىاست 
از هم ا  ن یگرو سخن معصوم است.  که از سخن معصوم صرف    نیرو به محض 

کن کل نیا م،ینظر   . زدیر ى و باور ما فرو م  گرددىقطع م ىارتباط به 
شا  با خوب  سته یدرنگ  به  گذشت  چه  آن  از    ىنیتكو  تیهدا  میتوانىم  ىبر  را 

 .میباز شناس ىعیتشر تیهدا
که حاصل هدا  نینخست ا  تفاوت شناخت و معرفت به خود   ،ىنیتكو  تیاست 

تفاوت مربوط    نیاست. ا  دهی واقع، از ما پوش  ، ىعیتشر  تیواقع است. اما در هدا
 به مقام ثبوت است. 

 
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توان گفت  می تفقه آنهاست  برخواسته از    ،از آن جایی که انذار نافرین 
گونه است بر اساس    : انذار دو  انذار  و  بر اساس هدایت تکوینی  انذار 

 هدایت تشریعی.
برای قاعدین پیدا می  نافرین  انذار  از  نیز ممکن است  آن چه  شود 

  مصداق هدایت تکوینی باشد و ممکن است مصداق هدایت تشریعی 
 . باشد

: اساس  این  بر    صور محتمل عبارت است از
ین  انذار   که حاصل آن  ی  ن یتکو   تیتفقه در حوزه هدابرخواسته از  نافر

 است. نیقاعدهدایت تکوینی 
ین  انذار   که حاصل آن  ی  ن یتکو   تیتفقه در حوزه هدابرخواسته از  نافر

یعی   است.  نیقاعدهدایت تشر
ین انذار  تشریعی که حاصل آن   تیتفقه در حوزه هدا برخواسته از  نافر

 1است. نیقاعدهدایت تکوینی 

 
و عدم دخالت   ىعیتشر  تیدر هدا  قیطر  تیعبارت است از مقوم  ز ی دوم ن  تفاوت

کاربرد نی. ا ىنیتكو تیدر هدا قیطر  و مربوط به مقام اثبات است. ىتفاوت 
راستا   این  در  بیشترى  توضیح  نوشتار  همین  از  تقلید«  »شرایط  سرفصل  در 

 شاء الله. خواهد آمد. ان
 (68و   67شود. )روایت « مى رب حامل فقه لیس بفقیهاین شاخه شبیه » (1
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ین انذار  تشریعی که حاصل آن   تیتفقه در حوزه هدا برخواسته از  نافر
یعی   است.  نیقاعدهدایت تشر

  ،لبیک قاعدینچگونگی  به دلیل ارتباط تنگاتنگ این مباحث با  
گذار می   کنیم. توضیح این مباحث را به آینده وا

 عینی است یا کفایی؟ )کیفیت حکم تفقه( نَفْر 
همگانی و    ،برای تفقه نَفْر    ، و روایات مربوط به آننَفْر  به تصریح آیه  

گیر نیست. به سخن دیگر   بلکه   ،واجب عینی نیست ، برای تفقهنَفْر  فرا
 واجب کفایی است.

وجوب   عدم  آیا  که  است  این  است  بیشتر  درنگ  شایسته  چه  آن 
 به حسب حکم اولیه آن است یا مناط ثانوی و عرضی دارد؟  ،فْر عینی نَ 

که در این مورد قابل تصور است  اختلال نظام است.    ،عنوان ثانوی 
که   مستلزم اختلال نظام    ،عمومی برای تفقه از تمامی سرزمینهانَفْر  چرا 
 شود. ای می گسترده

 اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد.  
 پیش از این چنین گذشت:  

راسان لا یعلم من وصیه لم یسعه ذلک قال   فإن إماما هلک و رجل بحن
إذا هلک وقعت حجة وصیه علی من هو معه فی   إن الإمام  لا یسعه 
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 1. … البلد و حق النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم
داند وصی امام قبلی  اگر امامی بمیرد و مردى به خراسان باشد نمی

کیست آيا در سعه و آزادى نسبت به معرفت امام نیست؟ حضرت  
آزادى نسبت به معرفت امام نیست. به راستی   فرمود در سعه و 

وصی او )امام    امام هنگامی بمیرد و خبرش به مردم برسد، حجت  
که با او در )همان( ديار است کسی  گردن(  واقع شده   ،بعدى( بر )

گیر می گردن  که در و  کسی  کردن بر  کوچ  گردد و )همچنین( حق 
 ….گردد ديار امام نیست ثابت می

 اند: مردم به دو دسته متفاوت تقسیم شده روایت بر اساس این 
حجت وصی  )  البلد  یعلی من هو معه ف  هیوقعت حجة وص:  ۱گروه  

هست واقع شده و گردن گیر    ار یکه با او در د   ی امام بعدی بر گردن کس 
 ( گردد می

 ن ی)و همچن  .…بحضرته إذا بلغهم  سی و حق النفر علی من ل:  ۲گروه  
 .( گرددیثابت م  ستیامام ن ار یکه در د یحق کوچ کردن بر کس 

« بر   که »حق نفْر کنینروشن است  یرا موضوعی    سا مدینه نیست. ز
 برای کوچ کردن و هجرت اهل مدینه وجود ندارد.  

است. به دلیل  نَفْر  حق    ،کنندبر کسانی که خارج از مدینه زندگی می

 
 7روایت  (1
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 امکان جستجو از امام بعدی وجود ندارد. ، این که بدون کوچ و هجرت 
کنین مدینه و  دو گروه  هر    ، پس از نفْر   ، اما با توجه به طریقیت نفْر  )سا

ک پیدا میخارج مدینه(   کنند و آن قطعی شدن حجت است. اشترا
مدینه کنین  سا بر  حجت  شدن  بر    ،قطعی  و  ابتداست  همان  از 

کنین  است.نَفْر  پس از  ،خارج از مدینه سا
هر دو گروه باید به جستجوی امام بعدی    ،پس از قطعی شدن حجت

 پرداخته و در این باره فقیه شوند.
« است که منحصر است    ،پس تفاوت این دو دسته تنها در »حق نفْر

کنینبه   خارج از مدینه. سا
از امام زمان لزوم جستجو  به حجت    ،اما وقوع حجت و  تا رسیدن 

 میان دو دسته مشترک است. ، تفصیلی و به دست آوردن فقاهت
کنین به دو گروه    ، یک طائفهنَفْر  خارج از مدینه به دلیل وجوب  در    سا

 شوند. نافرین و قاعدین تقسیم می 
کنیناما تقسیم   هیچ توجیهی ندارد.  ، مدینه به دو گروه سا

رو می  این  تمامی  از  که  گرفت  نتیجه  کنینتوان  به حکم    سا مدینه 
 نافرین هستند و باید درباره موضوع امامت متفقه گردند.

کنیندر نتیجه   شوند: متفقه و  مدینه تنها به دو دسته تقسیم می   سا
 اعرابی حکمی. 
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کنینتمامی به دلیل این که  مدینه به حکم نافرین هستند و باید   سا
گردند وجوب تفقه بر آنان عینی است نه    ،درباره موضوع امامت متفقه 

 کفایی.
امر   این  که  توان  می از  گرفت  آننتیجه  اولی  به مناط  تفقه    ، وجوب 

کفایی. اما هر جا اختلال نظامی پیش آید این    ، وجوب عینی است نه 
 گردد.تبدیل به حکم کفایی اما ثانوی می  ،حکم عینی اولی 

امام واجب شد کنین سرزمین  بر تمامی سا تفقه  که  باید    ،هنگامی 
 دید تفاوت اینان با قاعدین در چیست؟ 

عمومی است و خارج از تقلید    ، هدایت تکوینیدر حوزه  کسب تفقه  
 1از این جهت نافرین و قاعدین تفاوتی ندارند. است.

امام در تعبدیات کلام مستقیم  از طریق درایت  تفقه  )حوزه    کسب 
تشریعی( آن  هدایت  از  قاعدین  دست  که  است  اعم  تقلید  مصداق   ،

 2کوتاه است. 
)حوزه هدایت    اما کسب تفقه از طریق درایت کلام امام در تعبدیات 

 
 تكوینى براى قاعدین ادله عقلى و فطرى است. مصداق حوزه هدایت  (1

معصوم 2 از  واسطه  با  یا  مستقیما  که  است  روایاتى  تمامى  اعم  تقلید  مصداق   )
آن تعبدى استشنیده شده   روایات احكام   ،اما محتواى  آن  هر چند موضوع 
 .فقهى نباشد
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که با واسطه معتبر رسیده، از مصادیق تقلید اعم است. این    تشریعی( 
 عمومی است و اختصاص به نافرین ندارد.امر هم 

کنین سرزمین امام با نافرین اشتراک دارند.ها شاخهدر این   سا
اخص  تقلید  مانده  باقی  که  چیزی  که    1تنها  توضیحی  به  است. 

 خواهد آمد مسلما قاعدین به فتوای نافرین باید عمل کنند.
دقیق تعبیر  به  یا  امام  سرزمین  کنین  به  سا مبتلا  که  کسانی  تمام  تر 

یاد   طرق  از  تفقه  بر  قدرت  نیستند،  نظام  اختلال  چون  ثانویه  عناوین 
 دارند.را شده 

کسانی می  کنند یا باید از طرق    فقهاتوانند به فتوای  آیا چنین  عمل 
 یاد شده فقیه گردند؟ 

 قطعا مطلق است.  ،به علم  یافتابه سخن دیگر ادله جواز 
هستند نظام  اختلال  به  مبتلا  که  قاعدین  برای  نیز  فتوا  به    ،اخذ 

 مسلم جایز است.  ، توضیحی که خواهد آمد
 نتیجه این گردید که حکم اولیه تفقه وجوب عینی است نه کفایی.

است. پس از تثبیت  نَفْر  آن چه گذشت تنها با در نظر گرفتن آیه  البته  
رسد که با توجه به سایر ادله چه باید گفت. نوبت به این می نَفْر  مفاد آیه  

 
 مقصود از تقلید اخص، اخذ به فتواى فقیه است. (1



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب  نیبرتر /  142

است و نه موانع  نَفْر  بحث از مقتضی آیه    ،به سخنی دیگر در این مرحله 
 آن و جمع آن با سایر ادله. 

ادامه  تفقهدر  عینی  وجوب  بحث  و    ، ی  مهم  بسیار  پرسش  یک 
بردی مطرح می  گردد و آن این که حکم مقصرین و قاصرین در تفقه  کار

 چیست؟
که   از لابلای مطالب مطرح شده حکم قاصرین در تفقه روشن شد

 .همان اخذ به فتوای فقیه است
 . ادامه حکم مقصرین در تفقه نیز روشن خواهد شدانشاء الله در 

 و تفقه( نَفْر بر عهده کیست؟ )منابع تأمین هزینه نافرین مخارج 
با    ،حکمی است حکیمانه و ضرورتی است عقلانی نَفْر  روشن شد  

و ترک    ، داردکه فراگیری آن هیچ استثنایی برنمیصلابت و جدیت تمام  
 1آن نیز عصیانی است همگانی.

گر به   گذشته را ادوار پیشین  ا برگردیم و امکانات محدود دورانهای 
ی فوق العاده    ،بگیریم در نظر   به ویژه    ،گرددبیشتر روشن می نَفْر  دشوار

 کردند.برای مسلمانانی که در دورترین فاصله با شهر امام زندگی می
گذران زندگی خود   که  آن این  و  قابل طرح است  اینجا پرسشی  در 

 
گیدر بخش »واین امور  حیتوض( 1 « گذشت.  هیآ ىها و نكته هاىژ  نَفْر
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 بر عهده کیست؟ نَفْر نافرین و عیالات آنان در زمان 
جنبه لحاظ  تأمین  به  برای  متعددی  منابع   ، نفر متفاوت  های 

 های نافرین متصور است.هزینه

 مسئولیت شخص در تأمین هزینه نفر 
تک مسلمانان  لزوم معرفت و وجوب تفقه بر تک   ، از منظر شخصی

 1است.واجب  
گر   بر عهده  نَفْر  های  تأمین هزینه  ، را از منظر وجوب تفقه بنگریمنَفْر  ا

شبیه هزینه حج است    ، تأمین هزینه آنخود افراد نافر است. از این رو  
 که باید از سوی خود افراد تأمین گردد.

از برخی سرزمینهای دور  گذشته حج  بیشتر زمان   ، در  یا  یک سال 
تکلیفی الهی است که بر دوش شخص   ،برد. با توجه به این که حج می

گرفته همچنین    ،قرار  و  حج  سفر  طول  در  حاجی  مخارج  تمامی 
 عیالاتش بر عهده خود حاجی است و باید توسط خودش تأمین گردد.

نافرین بایسته است  این منظر  کاسبی   ،از  و  با  کار  و  کرده  رها  را  ها 
 هزینه شخصی بار سفر تفقه بسته تا به مقصد فقاهت نایل آیند.

 
که با توجه به اختلال نظام در نفر عمومى وجوب آن براى   (1 گذشت    پيش از این 

 سایر بلاد کفایى است. 
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 مسئولیت مردم در جبران پیشگامی نافرین  
گفتیم نَفْر دارای دو جنبه شخصی و عمومی است. جنبه شخصی  

 نَفْر گذشت.
 چند امر است:  ، اما جنبه عمومی نفْر 

تک   یحکم   ،نَفْر حکم   آن  مخاطب  یعنی  است.  آحاد  کفایی  تک 
ی و ایثار است.   کار جامعه است. پیشگام شدن یک طائفه مصداق فدا

ی و ایثار یک طائفه برای تمامی افراد جامعه کار موجب حق    ، مسلما فدا
 شود. نافرین بر گردن قاعدین می 

 است.  …شبیه جهاد و  ،از این جهت نفْر 
که ای است  به نمایندگی از تمامی افراد فرقه   ،یک طائفه نَفْر  مسلما  

کرده  که با نافرین از میان آنها به سوی تفقه حرکت  اند. نافرین هستند 
 دارند.بار را از دوش دیگران برمی ،پیشگامی در امتثال حکم کفایی

گر نافرین توانایی مالی برای   خود آنها بر اثر عدم    ،نداشته باشندنَفْر  ا
 معذور هستند.از نَفْر  ،قدرت

بودن   کفایی  دلیل  به  گر نَفْر  اما  ا هستند.  مسئول  جامعه  تمامی 
آمادگی   باشندنَفْر  گروهی دیگر  آیه  نَفْر  با    ،داشته  امتثال شده نَفْر  آنها 

 است.
گر عموم جامعه آمادگی   نداشته باشند و تنها گروه آماده برای  نَفْر  اما ا
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متوقف بر این است که  نَفْر  امتثال آیه    ،نیز فاقد توانایی مالی باشندنَفْر  
 عموم جامعه هزینه نافرین را تأمین کرده تا امتثال آیه ممکن گردد.

بایسته است عموم مردم هزینه نافرین را   ، نفْر  یبه توجه به این جنبه
 تأمین نمایند.

 مسئولیت مردم در مقابل خدمتگزاری نافرین  
نهایی   غایت  در   ، نفْر عمومی  جنبه  در  دوم  است.  نَفْر  امر  نهفته 

 قاعدین است.  حَذَر  ، نَفْر غایت نهایی 
گرو    ،قاعدین  حَذَر  نافرین  نَفْر  در  انذار توسط  و  بازگشت  و  تفقه  و 

 است.
گر از کفایی بودن حکم     حَذَر هم چشم پوشی نماییم، قاعدین با  نَفْر  ا

 کنند. را برداشت می نَفْر بهره و سود نهایی  ،از انذار نافرین 
گرو   در  قاعدین  نهایی  سود  که  این  به  توجه  است،  نَفْر  با  نافرین 

ی   تأمین مقدمات ضرور نَفْر است  حَذَر بایسته است قاعدین در    ، که 
و شرایط   کنند  از مهمترین مقدمات نَفْر  شرکت  یکی  آوردند.  فراهم  را 

 نافرین است.  نَفْر  های تأمین هزینه ،حَذَر 
خدمتگزاران   هزینه  تأمین  مسئول  نیز  جهت  این  از  مردم  عموم 

 ت خود هستند. من  بی
یر این نکته استفاده شود. روایت  ممکن است از   ز
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براى(    ؟ع؟امیرالمؤمنین کسی  )تعیین  از  نیست  گريزى  فرمود: 
گريزى نیست از  ( روزى براى امیر و  امارت و )اختصاص مخارج و
)تعیین( عريف )و کسی براى شناسايى مردم( و )اختصاص مخارج  

گريزى نیست از )تعیین( حسابدار   ( روزى براى عريف و  )بیت و
گريزى المال(   و  حسابدار  براى  روزى   ) و مخارج  )اختصاص  و 

( روزى براى قاضی  . نیست از )تعیین( قاضی و )اختصاص مخارج و
که مخارج قاضی بر عهده   ؟ع؟امیرالمؤمنین  )لی(و  خوش نداشتند 

آنها قضاوت می که قاضی براى  )تأمین( کند و لکن  مردمی باشد 
 1. استمخارج قاضی از بیت المال 

براى(   کسی  )تعیین  از  نیست  گريزى  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
قضاوت و )اختصاص مخارج( روزى براى قاضی و گريزى نیست از  
کسی براى( تقسیم بیت المال و )اختصاص مخارج( روزى   )تعیین 
براى(  کسی  )تعیین  از  نیست  گريزى  و  کننده  تقسیم  براى 

حسابدار  براى  روزى  مخارج(  )اختصاص  و  گريزى   حسابدارى  و 
)براى سپردن خزانه حکومت و مانند آن نیست از )داشتن( امین  

 )  2و )اختصاص مخارج( روزى براى امین. به او
این   در  برشمرده  امور  میان  خورده    ، روایت  در  استثناء  قاضی  تنها 
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روشن   نیز  آن  علت  نگردد.  پرداخت  مردم  توسط  آن  مخارج  که  است 
 است.

محذور قاضی    ، اما در تأمین هزینه سایر اقشار نامبرده توسط مردم
اثر   بر  بر زمین ماندن این مسئولیتها  بر این در صورت  وجود ندارد. بنا 
ناتوانی در اداره زندگی، بایسته است مردم چرخ زندگی آنها را بچرخانند  

 تا ضرورتهای نامبرده جامعه لنگ نماند.
نافرین یکی از ضرورتهایی است که باید مردم هزینه آن را تأمین  نَفْر  
 نمایند.

 مسئولیت بیت المال در تأمین هزینه نفر 
عمومی   جنبه  در  سوم  الهی  نَفْر امر  حکم  مهم  جایگاه  در  نَفْر  ، 

 صیانت و ارتقاء اجتماعی مسلمانان است.
ویژه   نافرین  بایسته است هزینه   ، نَفْر به لحاظ جایگاه اجتماعی  ی 

تعطیل   الهی  اجتماعی  حکم  این  تا  گردد  تأمین  المال  بیت  توسط 
های جهاد و قضاوت  نگردد. همانند تکفل بیت المال نسبت به هزینه

 ….و 
که باید از بیت المال   ی  توضیح این که در منابع وحی مکرر از امور
از   امور بسیار متنوع هستند.  این  گفته شده است.  گردد سخن  تأمین 

 جمله آنها: 
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 تأمین مخارج قضات از بیت المال است.
گردد، بار مالی  علاوه بر این که مخارج قاضی از بیت المال تأمین می

 خطاهای قاضی نیز بر بیت المال است.
آن چه قضات در   ؟ع؟امیرالمؤمنین که  قضاوت )و حکم( فرمود 

اجراى حد   در  )اعضاء  و قطع  رفتن( خون  و هدر  و  مورد )کشتن 
 1کند بر عهده بیت المال است. بر مردم( اشتباه میقصاص 

گویی  یکی از کارهایی که باید از بیت المال تأمین شود منصب اذان
 است.

اذان   ؟ع؟امیرالمؤمنین مزد  حرام  مال  از  استفرمود:  يعنی   ،گو 
کنند  که براى آنها اذان بگويد اجیر  که مردم او را براى اين    زمانی 

گرفتن او از مردم حرام است( اشکالی نیست )اما(  . و فرمود  )مزد 
 2که از بیت المال )حقوقی( براى او داده شود. 

یکی از کارهایی که باید از بیت المال تأمین شود تعطیل نشدن حج  
یارت مدینه است.  و ز

که بر والی    ؟ع؟امام صادق کنند البته  فرمود: اگر مردم حج را رها 
کند و   کعبه اجبار  لازم است آنها را بر انجام حج و اقامت در نزد 
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که بر والی لازم است  ؟ص؟اگر مردم زيارت پیامبر  کنند البته  را رها 
و اقامت نزد قبر آن حضرت اجبار کند.   ؟ص؟آنها را بر زيارت پیامبر 

اگر مردم مالی براى اين کار نداشتند بايد والی از بیت المال هزينه  
 1آنها را پرداخت نمايد. 

اما موارد شخصی   موارد یاد شده همگی وجهه اجتماعی داشتند. 
گردد. برخی از این موارد  هم وجود دارد که شامل تأمین از بیت المال می 

یر است:   برای پیشگیری از گناه است. از جمله موارد شخصی موارد ز
که می موسی؟ع؟ شنیدم  بن  که از علی  هنگامی  بدهکار   فرمود 

شود. پس اگر مالش گیرد، يک سال به او فرصت داده میقرض می
را پرداخت می بیت  زياد شد )خودش قرضش  از  امام  الا  و  کند( 

 2کند. المال از جانب او قرض را ادا می
گذشت.  امیرالمؤمنین؟ع؟(  مقابل  )از  نابینايى  پیرمرد 
که  کیست؟ به حضرت پاسخ دادند  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: اين 
که پیر و   کشیديد تا اين  کار  مسیحی است. حضرت فرمود از او 
کرديد؟! براى او از  گاه )پرداخت مخارج( او را منع  ناتوان شد آن 

کنید.   3بیت المال خرج 
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که امام صادق شد  آورده  امیرالمؤمنین؟ع؟  نزد  مردى  فرمود:  ؟ع؟ 
( )براى استمنا( با آلتش بازى می کرد. حضرت آن قدر )با شلاق بر

المال   بیت  از هزينه  که دستش سرخ شد. سپس  زدند  او  دست 
گرفتند.   1براى او زن 

کرد. خبرش را  روايت شده در زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ مردى استمنا 
تازيانه   با  چنان(  )آن  را  دستش  داد  دستور  رساندند.  به حضرت 
ازدواج  او  که  پرسید  او  از )وضعیت(  که سرخ شود. سپس  بزنند 

است؟   نکرده  ازدواج  يا  است  او وقتی حضرت  کرده  که  دانست 
کند. او به حضرت خبر    ،عزب است که ازدواج  به او دستور داد 

کرده   داد که مالی براى ازدواج ندارد. حضرت )ابتدا( او را از آن چه 
کابین زن را از بیت المال   گرفت و  بود توبه داد و سپس برايش زن 

 2قرار داد.
نَ  حکم  مهم  اجتماعی  جایگاه  با  شده  بیان  موارد  مقایسه    ، ر فْ در 

کاملا مشهود    ،های آن از بیت المال در تأمین هزینهنَفْر  اولویت آشکار  
معاش می امرار  در  نافرین  ماندن  معطل  که  چرا  لنگ    ،گردد.  موجب 

گردد. مسلما چنین حکم مهمی که  شدن حکمی با این پایه اهمیت می 
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ی تمامی جامعه دارد، هرگز   و اخرو العاده در حیات دنیوی  تأثیر فوق 
 نباید بر زمین بماند.

اولویت آشکار حکم   توجه به  با  که  این است  به  نَفْر  نتیجه  نسبت 
گردد،   که طبق روایات باید از بیت المال تأمین  برخی دیگر از مسایلی 

توان اولویت تأمین هزینه نافرین از بیت المال را از روایات استفاده  می
 کرد.

هزینهروشن شد   نشدن  تأمین  فرض  از سایر  در  نافرین  های مادی 
 های آن خواهد بود.بیت المال بهترین گزینه برای تأمین هزینه ،منابع 

 مسئولیت پدر امت در تأمین هزینه نفر 
هزینه  تأمین  در  خانواده  یک  عیالات  گر  استقلال  ا به  خود  های 

ولی   نیست.  خانواده  پدر  توسط  آنها  تکفل  در  ضرورتی  باشند،  رسیده 
که   شوندهنگامی  درمانده  عیالات  ،عیالات  تأمین  توسط    ،ضرورت 

 گردد.مسئول آن خانواده زنده می 
 شود.شمرده می ؟ع؟ پدر امت و امت از عیالات امام ، امام معصوم

که امام پدر ايتام است.   1راستی 
نیز    ؟ع؟عیالات امام زمان  یتهای بر زمین مانده راز این رو همه ضرو 
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 بر عهده آن حضرت است. 
گر مؤمنی بمیرد   این امر شواهد متعددی در روایات دارد. از جمله ا

بر امام است   ،دیونی داشته باشد که از اموال خودش قابل اداء نباشدو 
 که آن را اداء نماید.

گفت رسول خدا؟ص؟ فرمود:   که  از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 
که )آن  گذارد  که بمیرد و بدهکارى به جا  هر مؤمن و مسلمانی 

پس بر امام   ،مال قرضی( براى فساد و اسراف مصرف نشده باشد
است که آن را ادا نمايد و اگر امام آن را ادا ننمايد گناهش بر عهده 

صدقات، فرمايد: امام است. زيرا مؤکدا خداوند تبارک و تعالی می
است. اين شخص   …[ر یگ   نی]زم  دستانی و ته  ازمندانین  ژهيفقط و

است بدهکاران  از  براى    هم  امام او  و  نزد  صدقات(  )از  سهمی 
گناهش بر امام است.   1هست. پس اگر امام سهم او را ندهد 

؟ص؟ در خطبه گفت: پیامبر اى در منا فرمود: اى  امام صادق؟ع؟ 
گذارد پس آن مال از   که مالی )پس از مرگش( به جا  کسی  مردم 

)لی( کسی که    2عائله يا ضیاعی آن  اهل او و از آن  وارثین او است و
گذارد، پس )مسئولیتش( بر من است   به   یدگیرس  ىو )برابه جا 
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 1شود.می( به من مراجعه بر زمین مانده اموراتهمه 
کاستی تأمین  روایات  از  برخی  مصادیق  در  از  یکی  مؤمنین  های 

ی و ولایت معصومین  شمرده شده است. توجه کنید: ؟عهم؟پدر
که: » ،ی پدرباره اين آيه  و   ینسبت به مؤمنان از خودشان اول   امبر

آنانند )اين « حضرت فرمود:  سزاوارتر است، و همسرانش مادران 
؟ص؟ براى آنها پدر   گونه نازل شده است که( پیامبر آيه در واقع اين 

هست«  است امت  مادران  او  »زنان  معنی  را    و  مؤمنین  خداوند 
آنها قرار  فرزندان رسول خدا؟ص؟ قرار داد و رسول خدا؟ص؟ را پدر 

که نمی کسی  کند و مالی )زندگی( تواند داد. براى  خودش را حفظ 
بر خودش ندارد و ولايتی  تبارک  ،برايش نیست  تعالی    و   خداوند 

قرار داد« و سزاوارتر  ینسبت به مؤمنان از خودشان اولپیامبر را »
و اين همان سخن رسول خدا؟ص؟ در غدير خم است که فرمود: اى  
سپس  آرى.  گفتند  نیستم؟  سزاوارتر  به  شما  از خود  من  آيا  مردم 

همان حق را براى   ، که براى خودش بر مردم بودرا  آن حقی  حضرت  
ساخت واجب  مردم  بر  حق   امیرمؤمنین  از  است  عبارت  که 

که من مولاى اويم پس   .»ولايت« گاه باشید هر آن  سپس فرمود: آ
 علی مولاى اوست.  

دادس قرار  مؤمنین  پدر  را  ؟ص؟  پیامبر خداوند  که  هنگامی   ، پس 
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)مسئولیت يتیم(  امور   سنگینی  تربیت  و  آن آنها  بر  را  آنها  هاى 
لازم ساخت لا   .حضرت  با بر منبر  اين هنگام رسول خدا؟ص؟  در 

گذارد پس آن   که مالی )پس از مرگش( به جا  کسی  رفت و فرمود 
که قرضی يا ضیاعی  )لی( کسی  به جا    1مال از آن  وارثین او است و

است   بر من  )مسئولیتش(  )براگذارد، پس  همه به    یدگی رس  ىو 
مانده  امورات زمین  مراجعه  بر  به من  به سود  شود. خداوند  می( 
(  را   )چنین مسئولیتی  ،مسئولیتی که پدر براى فرزندش دارد  ،مؤمنین

به  نسبت  نیز  را  مؤمنین  و  است  ساخته  واجب  پیامبرش  بر 
براى پدر واجب است  اىفرمانبردارى بر فرزند  ملزم ساخته    ،که 

 . است
بر   را  همان  ساخته  واجب  خدا؟ص؟  رسول  بر  چه  آن  همچنین 

از    ؟ع؟امیرالمؤمنین پس  امامان  تک  تک  ساخته    ، او و  واجب 
 است. 

امت   پدر  دو  امیرالمؤمنین؟عهم؟  و  خدا؟ص؟  رسول  که  اين  دلیل 
که   و   د،یو خدا را بپرست »فرمود:  هستند اين سخن خداوند است 

« پس د یکن   یک ین  …و به پدر و مادر   د،ی او قرار نده  کيرا شر   ىز یچ
 . هستند رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ ،دو پدر امت 
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فرمود: اسلام بیشتر يهوديان به در ادامه روايت  امام صادق؟ع؟  
لاتشان امنیت   پیدا همین سبب بود. زيرا آنها بر )زندگی( خود و عیا

 1کردند.
مؤمنین  همه  به  من  فرمود  ؟ص؟  پیامبر گفت:  صادق؟ع؟  امام 

همه از  سزاوارترم از خودشان و علی؟ع؟ هم پس از من سزاوارتر  
 . است مؤمنین

گفته شد معنی اين سخن چیست؟   به امام صادق؟ع؟ 
که  ؟ص؟ است  حضرت فرمود معنی اين سخن همان سخن پیامبر

که قرضی يا ضیاعی  کسی  گذارد، پس )مسئولیتش(   2فرمود  به جا 
بر من است و کسی که مالی به جا گذارد پس آن مال از آن  وارثین 

 او است.
ولايتی   بر خودش  باشد  نداشته  مالی  که  که( مرد هنگامی  )چرا 

نپردازد را  عیالش  نفقه  که  هنگامی  و  بر   ،ندارد  نهیى  و  امر  حق 
 عیالش ندارد. 

و   ؟ص؟  پیامبر بر  را  امور  اين  مسئولیت  خداوند  )اما( 
از  است.  ساخته  لازم  دو  آن  از  پس  امامان  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 
 61روایت  (1

گر مراقبت   ىدگیبه رس  از ی»آن چه نضیاع در لغت به معنى »عیال« و    (2 که ا دارد 
 آمده است.  گردد«ىم عینشود ضا



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب نیبرتر /  156

که آنها سزاوارتر از خود مؤمنین   اند. شدههمین جهت است 
از  سخن  اين  از  پس  جز  نبود  چیزى  يهود  بیشتر  اسلام  سبب 
لاتشان امنیت پیدا   آنها بر جان خود و عیا که  ؟ص؟ و اين  پیامبر

 1کردند.
 حسن ولایت است.  ، اصلا یکی از شرایط امامت

که رسول خدا؟ص؟ فرموده است: گفت  ؟ع؟  امامت جز   امام باقر
که او را  که سه ويژگی داشته باشد شايسته نیست: ورعی  بر مردى 
کند   که بتواند غضبش را مهار  از معصیت خداوند بازدارد و حلمی 
که  که متولی آنهاست آن چنان  کسانی  و حسن ولايت نسبت به 

 2براى رعیت همچون پدر مهربان باشد.
یِّ  نسبت به امت و ولایت رحیمانه و مسئولانه ؟عهم؟  معصومین  پدر

می  اقتضا  مردم،  بر  هزینهآنها  که  نافرینکند  نشده  تأمین  توسط    ، های 
 امام تأمین گردد. 

نافرین   برای تأمین سفر  به هر دلیلی منابع مالی  گر  ا که  روشن شد 
گرفته    یندر درجه نخست همه مؤمنین از خود نافر   ،وجود نداشته باشد

که هزینه نافرین را تأمین نموده   تا تمام قاعدین همگی مسئول هستند 

 
 62روایت  (1

 63روایت  (2
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 و این حکم الهی بر زمین نماند. 
 در درجه دوم هزینه نافرین باید از بیت المال تأمین گردد. 

مانند تمامی کارهای بر    ،تأمین هزینه نافرین   یتو در نهایت مسئول
 بر عهده امام است.  ، زمین مانده امت

که این تکلیف به معنای الزام امام نیست    ،البته باید توجه داشت 
این   هرگز  امام  پدرانه  رحمت  اقتضای  به  که  است  این  مقصود  بلکه 

 تکلیف بر زمین نخواهد ماند. 

 هجرت یا کوچ؟ 
.  سفر فقاهت به دو کلید واژه مهم گره خورده است: هجرت و نفْر

بازگشت است، ترک همیشگی سرزمینی و اقامت  کوچی بی   ، هجرت
. همین بی  بازگشتی است که هجرت را از  همیشگی در سرزمینی دیگر

که آن را با ییلاق و  همین بی  ،کنددیگر سفرها جدا می  بازگشتی است 
 ….کند و قشلاق متفاوت می 

  ،که پس از پایان ضرورت جهاد  ، کوچی است همچون جهاد ، اما نفْر 
 م در کار هست.بازگشتی مسل  

 وجود دارد.نَفْر  این تضاد میان هجرت و 
 ای بسیار جالب دارد. نکته  ،اجتماع این دو واژه کلیدی در سفر فقاهت
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فرد خود  منظر  از  فقاهت  بی   ،سفر  استکوچی  از    ، بازگشت  کوچ 
جهالت دیار  ترک  و  و    ، نادانی  دانایی  سرزمین  در  اقامت  سپس  و 

تا چه رسد به این   ،فقاهت. اصلا بازگشت از دانایی به نادانی نارواست 
 که بررسی کنیم حکم آن چیست.

اساس   همین  الهجرة»بر  بعد  است  ،« تعرب  کبیره  گناهی  تنها    ،نه 
بلکه انتخابی است که از منظر حکمت ناشدنی و در تضاد با عقلانیت  

 و انسانیت است.
 آینه این ویژگی »سفر فقاهت« است!  ، واژه »هجرت«

کوچ اما   دیگران  ،همین  گرفتن  نظر  در  پیدا    ،با  متفاوت  شکلی 
 کند. می

فقاهت سفر  که  است  زندگان   ،درست  به  مردگان  سرزمین  از  سفر 
 است و از این منظر بازگشت به آن محال است. 

شدن زنده  این  نیست   ،اما  خودخواهانه  شدنی  شدنی    ،زنده  زنده 
 سازد. است که همه ابعاد انسانیت را بارور می 

یا دلی می   آورد.زنده شدنی است که در
و   ت  منی  تنگ  یه  زاو از  را  آدمی  چشم  که  است  شدنی  زنده 

می رها  خودبینی  و  بی خودخواهی  افقی  و  او  سازد  مقابل  در  کران 
 بیند. خود را یکی از همگان می افق، افقی که در آن   ،گشایدمی
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 ، تپداش برای نجات همگان می بیدار دلی است که سینه ،لذا فقیه
اندیشه  هم   زندگان  در  حیات  هم  است  حفظ  کردن  دغدغه  و  زنده 

 . را دارد مردگان
می خود  که  است  مشعلی  مردگان فقیه  دل  بخش  گرما  و  درخشد 

 است.
یا دلی فقیه مردگان سرزمین نادانی را  فقه،  کند که  اقتضا می   ،این در

نبرد یاد  می   ، از  اقتضا  دلی  بیدار  مقابل  این  در  که  کنینکند  دیار    سا
 . …احساس مسئولیت نماید و  ، جهالت

فقاهت سرمنزل  در  ی  بردار توشه  از  پس  که  روست  همین  به    ، از 
 اندیشد.بازگشت می

 البته نه بازگشت به نادانی که هرگز شدنی نیست. 
مردگان دیگر  ساختن  زنده  برای  ساختن   ،بازگشت  برای  بازگشت 

دادن با جان  بخشیدن  جان  برای  بازگشت   ، خود  سوختن  با    ، دیگران 
 .…بازگشت برای

«، آینه این ویژگی »سفر فقاهت« است!   واژه »نفْر
سرزمین   در  اقامت  و  جهل  همیشگی  ترک  است  دشوار  چه  و 

در عین بازگشت به میان مردگان برای دمیدن روح دانایی به    ،فقاهت 
 آنان!!! 
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بی  کوچی  آمیختن  است  تلخ  چه  بازگشتهای  و  به  بازگشت 
کارانه!!!   فدا

است   مشکل  چه  عیسای  و  و  فقاهت  سرزمین  مسافر  شناخت 
 مردگان!!!دل

 خبران از دین(طبقه اعرابی )بی
 است.   «اعرابی»طبقه دوم 

پیش از این با تعریف اعرابی واقعی و برخی از احکام آن آشنا شدیم. 
 کنیم.از این رو آن را تکرار نمی 

 آن چه در این سرفصل مهم است آشنایی با مصادیق اعرابی است.
گر طائفه  ای از یک فرقه برای تفقه نَفْر نکردند، همه آن  پیداست که ا

 شوند. فرقه اعرابی شمرده می 
که از میان آنان  کسانی هستند  نَفْر  ای  طائفه  ،مصداق دیگر اعرابی 

 . اندهرگز سراغ نافرین نرفتهگروهی ولی  ، کرده
 مصداق سوم اعرابی که بسیار جالب است، اعرابی حکمی است.

 توجه کنید:روایت به این   ی برای شناخت اعرابی حکم
اذينه می بن  الله  امام صادقعبد  که  امام   ؟ع؟گويد  از  پدرش  از 
که عمر بن خطاب رو به نقل می؟عهم؟سجاد از امام حسین   کند 
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که تو پیوسته به علی می  ؟ص؟پیامبر  گفت واقعا  گويى: ايستاد و 
من به  نسبت  تو  منزلت(  و  )  ،»)مقام  منزلت  همان به  و  مقام   )

 هارون نسبت به موسی است«. 
کرده است و )اما( علی   که خداوند در قرآن هارون را ياد  در حالی 

 را ياد نکرده است.
به عمر فرمود: اى درشت )خو و بد اخلاق(! اى اعرابى   ؟ص؟پیامبر 

نمی را  تعالی  گفته خداوند  آيا  راه )نادان(!  اين  فرموده  که  شنوى 
 1علی مستقیم است؟! 

که عمر بن خطاب در مکه   و با  به ظاهر مسلمان شد  با وجود این 
که به دلیل طمع   که از نخستین مهاجرین بود و با وجود این  وجود این 

او  می   ؟صپیوسته دور پیامبر   ،دنیوی که دختر  این  با وجود  و  چرخید 
بود  حضرت  آن  خدا  ، همسر  پیامبر  همه  این  با  را    ؟ص اما    « اعرابی» او 

 شمارد.یعنی نادان و بیگانه از دین می
ندارد. بلکه    هرگز موضوعیت   « مهاجر » شود که عنوان  از این روایت روشن می

 آنهاست که لازمه مهاجرت بوده است.  « فقاهت »   ،علت مدح مهاجرین 

 
 64( روایت 1

که ناظر به تحریف » است. از جمله    « صِرَاط  عَلِيِّ این روایت مطابق روایاتى است 
 است. 83آنها روایت 
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آیه   در  رو  همین  پس  نَفْر  از  »نیز  هُمْ  ار   مِن ْ ة ٍ  رْف َ ف ِ کل ِ  مِن ْ  رَ  ف َ ن َ لا  لَؤْ  ف َ
ة    ف َ ن ِ » قیدِّ  ،«…طان ِ ی  ِ ى الد  هُؤا ف ِ ف  َ ف َ ت َ  آمده است. «…لِن 

باشد و در مهد علم    ؟صبنا بر این ممکن است کسی در کنار پیامبر 
خبری از دین فرو رود  اما آن چنان در نادانی و بی  ،و فقاهت زندگی کند

 ترین اعرابی باشد. که به حکم پست 
اعرابی    ،گیریم که دامنه اعرابی یاد شده نتیجه میروایت  با توجه به  

 . شودرا شامل می حکمی 

خ میان فقیه و اعرابی ، طبقه قاعدین   برز
که در سرزمین   «قاعدین»طبقه سوم   کسانی هستند  اینان  هستند. 

 اند.خود اقامت کرده و در انتظار بازگشت نافرین نشسته 
خبران از دین. بلکه کسانی  این طبقه نه از نافرین هستند و نه از بی 

سراغ آنها رفته و از حاصل خرمن تفقه    ، هستند که پس از بازگشت نافرین
 برند.آنها بهره می 

 اعرابی. طبقه و   طبقه فقهااز این رو این گروه برزخی هستند میان 
رو   این  از  است.  ارتباط  در  مهمی  مباحث  با  طبقه  این  شناخت 

است گانه  جدا تحلیلی  و  تجزیه  بخش  نیازمند  در  آینده  که  های 
 کنیم. می گیری پی



 

 در قرآن  د یتقل گاهیجا
:    نَفْر احکام بیان شده در آیه  که  پیش از این گذشت   عبارت است از

خود    حَذَر تفقه نافرین )و به تبع آن    -۲و هجرت به سوی تفقه    نَفْر   -۱
نافرین    - ۳نافرین(   نافرین    -۴بازگشت  توسط  قاعدین    حَذَر   -5انذار 

 قاعدین توسط انذار نافرین. 
آیه به نافرین اختصاص دارد و تنها     حَذَر چهار حکم نخست این 

 است که متوجه قاعدین شده است. 
 طلبد:دو لبیک می نَفْر لذا امتثال آیه  

۱-  ) ین )به فرمان نَفْر و تفقه و بازگشت و انذار  لبیک نافر
 ( حَذَر لبیک قاعدین )به فرمان  -۲

گفته پیداست که نافرین با چشم پوشی از آسایش   نَفْر و برگزیدن    ، نا
به سوی کمال تفقه پیش رفته و در مجموع چهار فرمان از آیه    ،و هجرت 

 گویند. را لبیک می  نَفْر 
 ، لبیک نافرین است. نَفْر از این رو برترین لبیک به آیه 

پیداست هم  اسمشان  از  که  همچنان  قاعدین  مقابل    ، اما  نقطه 
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 نافرین هستند. 
نافرین   آماده  از سفره  تنها  و  نکرده  رها  را  مره خود  روز  زندگی  اینان 

 کنند. خوشه چینی می
قاعدین  و احکام    ، مصداق  قاعدین  عموم مردم هستند. شناخت 

 طلبد. ای را می آنها مباحث ویژه 
انذار    -۱درباره قاعدین آمده است دو امر است:    نَفْر آن چه در آیه  

 قاعدین   حَذَر  -۲قاعدین شدن 
رُون َ  خْد َ هُمْ ی 

هِمْ لَعَل َ لَن  عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ رُوا ف َ ِ د  ت ْ  . وَ لِن 
که   بازگشتند ــبه سوى آنان    ــ وقتیو قوم خود را   بیم دهند. باشد 

کنند.  آنان پرهیز 
 توان قاعدین را شناخت؟ می  حَذَر آیا از دو امر انذار و 

 شناخت قاعدین از طریق انذار 
قاعدین بهتر  تحلیل  و  تجزیه  دید    ،برای  باید  چیزی  هر  از  پیش 

ی برای قاعدین انجام می  ، نافرین پس از بازگشت  دهند. چه کار
 است.   «انذار »کار نافرین برای قاعدین همان 

قدم به عقب رفته و نگاهی اجمالی  چند    ، برای شناخت بهتر انذار 
 افکنیم.می  ،اندبه تمام مسیری که نافرین سر کرده 
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 تجزیه و تحلیل سیر نافرین  
تجزیه  است قابل  تحولاتی که برای نافرین در مجموع سفر پیش آمده  

 . استو تحلیل  
کرده  برای شناخت امام زمانش سفر  که  و    ییهاویژگی   ،کسی  دارد 

کرده است. لذا شایسته است تحولات نافرین را تجزیه و  را طی  یمراحل
 تحلیل کنیم. 

 : کنیماز نخستین ویژگی نافر آغاز می
 گذشت: 22در روایت  نیست چرا که «مستضعف » -۱

اسم   یقع  لا  و  و  أذنه  فسمعتها  الحجة  بلغته  من  علی  الاستضعاف 
 .وعاها قلبه

نام استضعاف و عنوان مستضعف بر کسی که حجت به او رسیده 
صادق نیست. در نتیجه   ،و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را يافته 

امام زمان معذور  و  از حجت خدا  کسی در ترک جستجو  چنین 
 نیست. 

ی دوم این سکه عبارت    -۲ علم تفصیلی به امام زمانش هم ندارد. رو
از   که »زمین خالی  اقامه شده  او  بر  که »حجت اجمالی«  از این  است 
امامی در   اینک  و  رفته است  از دنیا  امام پیشین هم  و  حجت نیست 

این همان حجت اجمالی است   شناسد«.زمین وجود دارد که او را نمی 
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 که به نافر رسیده است.
اجمالیوصول    -۳ می   ، حجت  که  ایجاب  و  برای  کند  جستجو 

موتور    ،طلب امام زمانش »حرکت« کند. به سخن دیگر حجت اجمالی 
 گردد.حرکت فرد به سوی شناخت امام زمانش می 

است که   « هجرت»و   «نَفْر » همان    ،حرکت از دیار به سوی مدینه  -۴
 ست.ا  یکی از مقدمات جستجو 

تنها برای افراد »خارج از مدینه« قابل    ،و هجرت   نَفْر این مقدمه یعنی  
ی به این مقدمه ندارند.  کنین مدینه نیاز  طرح است. اما سا

پایان    -۵ شدن    نَفْر با  طی  و  هجرت  به    ، مقدماتهمه  و  نوبت 
«ی امام زمان فرامی  افراد  مصداق واقعی »جستجو رسد. در این مرحله 

 گیرد. محتمل و مکانهای محتمل مورد بررسی قرار می 
بررسی شده  ،در صورت موفقیت جستجو   -۶ از محتملات    ، یکی 

.  شودو امام زمان به تفصیل شناخته می  گیردمورد »اقامه برهان« قرار می 
که مصداق   یا هر چیز دیگری  و  باشد  برهان ممکن است معجزه  این 

 حجت بالغه باشد.

ن َ  مَعي  ْ ح 
اءَ لَهَداکُمْ ا َ لَؤْ س  ة ُ ف َ الِع َ ة ُ الْن  هِ الْخُح  َ لِل َ لْ ف َ  1. ف ُ
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می ]خدا[  اگر  و  خداست،  ويژه  رسا  »برهان    : قطعاً بگو خواست 
 کرد.« همه شما را هدايت می

برهان  -۷ اقامه  تفصیلی«    ،با  »حجت  به  اجمالی  تبدیل  حجت 
یاد شده   «تفقه»شود که از آن به گردد و معرفت امام زمان حاصل می می

 است.
 شود. به دیار آغاز می  «بازگشت»پس از تفقه نسبت به امام زمان،    -۸
حاصله  ،بازگشته  فقیهِّ   -۹ تفقه  اساس  دیار    ،بر    « انذار »را  مردم 

 د. کنمی
  ، مردم دیار با به کار بستن تدابیر ایمنی لازم بر اساس انذار نافرین  -۱۰

 کنند. می  «حَذَر »از عواقب مخالفت با دستورات دین 
که همان انذار نافرین و   شناخت مرحله نهم و دهم از سیر نافرین 

است  حَذَر  سرفصل   ، قاعدین  در  که  است  بیشتر  درنگ  های  نیازمند 
 گیریم.بعدی پی می 

بردهای آن در قرآن آغاز می   کنیم.برای آشنایی با انذار از کار

 مصادیق کاربرد انذار در قرآن
باید انذار   ، ، نافرین پس از به سرانجام رساندن تفقهنَفْر به تصریح آیه  

 کنند. 
 انذار چیست؟ 
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که انذار  هدف رسالت و وحی و    ، در آیات فراوانی بیان شده است 
 کتب الهی است. توجه کنید:

لْ  ى  ُ  ف ُ
ءٍ  ا َ ْ ي  َ رُ  ش  کْن َ

هٰاذَة ً  ا َ َ لِ  س  هُ  ف ُ د   اَللّٰ هِن  َ ي   س  ت ِ ت ْ َ كُمْ  وَ  ن  ت َ ی ْ َ َ  وَ  ن  وحِي 
لَى  َ  ا ُ  ا ِ

ا  ن ُ  هٰد َ رْا  رَكُمْ  اَلْف ُ ِ د  ن ْ
ةِ  لِا ُ لَع َ  مَن ْ  وَ  ن ِ   ن َ

كُمْ  ا َ ن  َ هَدُون َ  ا ِ ْ ش  ن  َ  لَی َ
هِ  مَعَ  ا َ  اَللّٰ

لِهَة ً  رىٰ  ا  ج ْ
لْ  ا ُ هَدُ  لاٰ  ف ُ ْ س 

لْ  ا َ مٰا ف ُ ن  َ لهٰ   هُؤَ  ا ِ ي   وَ  وٰاجِذ   ا ِ ت ِ
ن  َ ء   ا ِ رِى  َ ا ن   مِم ٰ

رِكُؤن َ  ْ ا. ب ُش  د َ ةِ    وَهَٰ دَن ْ ن َ ن َ  ْ ي  َ ن  ى   ِ د 
ال َ ق ُ  ضَد ِ م ُ ارَك   مُن َ اةُ  لْن َ ر َ ن 

ا َ اب    کِن َ
ةِ   ن ِ ؤن َ  مِن ُ ؤ ْ ُ ن  رَة ِ  ج ِ الْا  ن ِ ؤن َ  مِن ُ ؤ ْ ُ ن  ن َ  ی  ِ د 

وَال َ جَؤْلَهَا  وَمَن ْ  رَىٰ  الْف ُ م َ 
ا ُ رَ  ِ د  ت  وَلِن ُ

ؤن َ  ط ُ خَاف ِ ُ هِمْ ی   1. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاب ِ
که برا کافران و مشرکان  گواه م  ى]به  طلبند[   یحق بودن  نبوتت 

گواه  : کس  یبگو گواهان بزرگ تر است ]تا او را بر   یچه  از همه 
من وشما گواه    انی شما گواه آورم[ ؟ بگو: خدا م  ىنبوتم برا   تیّ حقّان 

گواه که  [ تر   یاست  بزرگ  تر   نياش   ن يتر   حیو صح  نيومطمئن 
که گواه  ن يهاست[ ، و ا  یگواه نبوّت من    تیّ خدا بر حقّان   یقرآن ]

که ا  لهیشده تا به وس  یاست[ به من وح کس را   نيآن شما وهر 
او م ب  یقرآن به  آ  میرسد  دل  ايدهم.  ]با  استوار و محکم[    لیشما 

با خدا معبودها  دیده  یم   یگواه  ک ي به عنوان شر   ىگر ي د  ىکه 
: ]چون دل گواه  یل یهست؟ بگو : بگو دهم.    ینم   یوجود ندارد[ من 
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از معبودها  کتايو    گانهيفقط معبود   من  و  که   ی باطل  ىاوست، 
 .زارم یب د،یده یاو قرار م کيشر 

 تصديق   کرديم،  نازل  را  آن  ما که  پرفايده،  است  کتابى[  قرآن]  اين  و 
 اين  براى[  نزولش]  و   است،  خود  از   پیش   آسمانی  هاى  کتاب  کننده
 آنان   و   دهی؛  بیم  آنند  پیرامون  که  را  کسانی  و   مکه  مردم  که  است

 بر   همواره   آنان   و   آورند،  می   ايمان  آن   به  دارند  ايمان  آخرت  به   که
 . کنند می محافظت نمازشان

اب    لَ   كِن َ ِ ر  ن 
كْرَىٰ    ا ُ ةِ وَذ ِ رَ ن ِ ِ د  ت  ةُ لِن ُ ن ْ ى  صَدْرِكَ جَرَج   م ِ كُن  ف ِ َ لَا ن  كَ ف َ لَن ْ ا ِ

ن َ  ي  مِن ِ مْ   .لِلْمُؤ ْ ت ُ ن ْ وَعَح ِ
كُمْ   ا َ ن  م ِ لٍ  رَج ُ عَلَىٰ  كُمْ  ن  ِ

ر َ ن   م ِ كْر   ذ ِ اءَكُمْ  ن  ج َ
ا َ

رْحَمُؤن َ  كُمْ ن ُ
ؤا وَلَعَل َ ف ُ ت  َ رَكُمْ وَلِن َ ِ د  ت  مْ   .لِن ُ ت ُ ن ْ وَعَح ِ

ن     ا َ كْر  م ِ اءَكُمْ ذ ِ ن  ج َ
ا َ

اءَ مِن    لَف َ عَلَكُمْ ج ُ َ ذ ْ ج  کُرُوا ا ِ رَكُمْ وَاذ ْ ِ د  ت  كُمْ لِن ُ ن  لٍ م ِ كُمْ عَلَىٰ رَج ُ ن  ِ
ر َ

كُمْ 
لَعَل َ هِ  الل َ لَاءَ  ا  کُرُوا  اذ ْ ف َ َشْطَة ً  ب   ِ لْق  الْخ َ ى   ف ِ اذَكُمْ  وَر َ ؤجٍ  ن ُ ؤْمِ  ف َ عْدِ  َ ن 

لِحُؤن َ  ف ْ  1. ن ُ
 پس  است؛  شده  نازل  تو   سوى  به  که  است[  عظمت  با]  کتابى  اين

 به   تا  باشد،  فشار   و   تنگی  آن[  تبلیغ  ]  ناحیه  از   ات  سینه  در   نبايد
 .باشد  پند  و   تذکّر [  مايه]  مؤمنان  براى  و   دهی،  بیم  را  مردم  آن  وسیله

 سوى  از   معارفی  خودتان  جنس  از   مردى  بر   که  کرديد  تعجب  آيا
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  تا   و   دهد،  بیم[  آخرت  و   دنیا  عذاب  از ]  را  شما  تا  آمده  پروردگارتان
 ! گیريد؟ قرار  رحمت مورد اينکه براى و  کنید پرهیزکارى شما

 سوى  از   معارفی  خودتان  جنس  از   مردى  بر   که  کرديد  تعجب  آيا
  به  و !  دهد؟  بیم [  آخرت  و   دنیا  عذاب  از ]  را  شما  تا  آمده  پروردگارتان

 را   شما  و   داد،   قرار   نوح   قوم   از   پس  جانشینانی   را  شما  که  آوريد  ياد
  نعمت   پس  افزود،  قدرت  و   نیرومندى[  جان  و   جسم]  آفرينش  در 

 . شويد رستگار  تا آوريد ياد به را خدا هاى
ا  د َ رَ    هَٰ ک َ د  َ ه  وَاجِذ  وَلِن َ

ٰ
لَ ا ِ مَا هُؤَ  ن  َ

ا َ عْلَمُؤا  ةِ وَلِن َ ن ِ رُوا  د َ ت  اسِ وَلِن ُ لن  َ ِ
ل  لَاغ    ن َ

اب ِ  لْن َ
ولُؤ الْا َ

 1. ا ُ
  مردم[  همه]  براى  پیامی[  است  سوره  اين  در   آنچه  يا  قرآن]  اين

 در   تدبّر   با]  و   شوند،  داده  هشدار   آن   وسیله  به  آنکه  براى  است،
 خردمندان،   تا  و   يکتاست،  و   يگانه  معبودى  او   که  بدانند[  آياتش
 .شوند[  الهیّه معارف و  حقايق] متذکّر 

لُ  ِ ر   ت َ ُ رُوا    ن  ِ د  ن 
ن ْ ا َ

اذِةِ ا َ اءُ مِن ْ عِن َ َ َش  مْرِةِ عَلَىٰ مَن  ب 
وجِ مِن ْ ا َ الر ُ كَة َ ن ِ الْمَلَان ِ

ؤن ِ  ف ُ ان  َ ا ف َ ن َ
ا ا َ

ل َ هَ ا ِ
ٰ
لَ ةُ لَا ا ِ ن  َ

 2. ا َ
 بندگانش   از   کس  هر   به  روح  با  همراه  خود  فرمان  به  را  فرشتگان
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 آنان   به  و ]  کند  می  نازل[  پیامبرى  به  برگزيدنش  براى ]  بخواهد  که
  من  جز   معبودى  که  دهید  هشدار   را  مردم   که[  دهد  می  فرمان

 .کنید پروا من از  بنابراين نیست؛
لْ  رُون َ   ف ُ د َ ت  ُ ا مَا ن  ذ َ عَاءَ ا ِ م ُ الد ُ َشْمَعُ الض ُ الْؤَحْي ِ وَلَا ب  رُكُم ن ِ ِ د  ن 

مَا ا ُ ن  َ  1. ا ِ
 بانگ   کران،  ولی  دهم،  می  بیم  وحی  وسیله  به  را  شما  فقط  من:  بگو 

 . شنوند نمی دهند، بیمشان که هنگامی را دعوت
ن َ  لُ رَب  ِ الْعَالَمِي  ن  ِ ر  ت  ةُ لَن َ ن  َ ن ُ   وَ ا ِ مِي 

وجُ الْا َ ةِ الر ُ لَ ن ِ ر َ كُؤن َ   عَلَىٰ   ن َ كَ لِن َ لْن ِ ف َ
ن َ  رِن  ِ د   2. مِن َ الْمُن 

که  جهانیان  پروردگار   شده  نازل  قرآن،  اين   ترديد  بى  و   روح  است، 
 باشی،   دهندگان  بیم  از   تا  تو،  قلب  است، بر   کرده   نازل  را  آن  الامین

ا    وَمَا ؤْمًّ رَ ف َ ِ د  ت  كَ لِن ُ ِ ن  
ن  ر َ حْمَة ً م ِ كِن  ر َ

ٰ
ا وَلَ ت َ ْ اذَن  ذ ْ ن َ ؤرِ ا ِ ان ِث ِ الط ُ َ خ  ث َ ی ِ کُن 

رُون َ  ک َ د َ ت َ َ هُمْ ن 
لِكَ لَعَل َ ن ْ ن  ف َ رٍ م ِ ن  ِ د  ن  ن  َ اهُم م ِ ن َ

ا ا َ  3. م َ
 به  ولی  نبودى طور  ناحیه در  تو  داديم، ندا را  موسی  ما که زمانی و 

[  کرديم  وحی  تو   به  را  موسی  سرگذشت]  پروردگارت  از   رحمتی  سبب
 براى  اى  دهنده  بیم[  عیسی  زمان  تا]  تو   از   پیش  که  مردمی  به  تا
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 .شوند هوشیار  و  متذکّر  تا دهی بیم بود، نیامده آنان
مْ 

رٍ    ا َ ن  ِ د  ن  ن  َ اهُم م ِ ن َ
ا ا َ ا م َ ؤْمًّ رَ ف َ ِ د  ت  كَ لِن ُ ِ ن  

لْ هُؤَ الْخَق  ُ مِن  ر َ َ رَاةُ ن  ن َ ؤلُؤن َ اف ْ ف ُ َ ن 
دُون َ  هْن َ َ هُمْ ن 

لِكَ لَعَل َ ن ْ ن  ف َ  1. م ِ
  و   ساخته  خود   نزد   از   را  آن[  پیامبر : ] گويند  می[  لجوج  مشرکان]  آيا

 آن   بلکه [  نیست  چنین  است؟  داده  نسبت  خدا  به  و ]  پرداخته
 شده   نازل]  پروردگارت  سوى  از [  که]   است  درست  و   حق[  کتابى]

 آنان   براى  اى  دهنده  بیم  هیچ  تو   از   پیش  که  مردمی  به  تا  ،[  است
 . يابند هدايت تا دهی بیم است نیامده
رَ  ِ د  ت  ن ُ ِ

ن َ  ل  رِن  ؤْلُ عَلَى الْكَاف ِ خِق  َ الْف َ َ ا وَی   2. مَن  کَان َ جَن  ًّ
 دهد،   هشدار   اند  زنده[  استعداد  و   هوش  و   عقل  به]  که  را  کسانی  تا
 . شود ثابت و  محقق کافران بر  عذاب فرمان و 

عُ  ن  مِن ْ    رَف ِ اءُ  َ َش  ب  مَن   عَلَىٰ  مْرِةِ 
ا َ مِن ْ  وجَ  الر ُ ي   لْق ِ ن ُ الْعَرْس ِ  و  ذ ُ اب ِ  رَج َ الد َ

 ِ لَاق  ؤْمَ الن  َ َ رَ ن  ِ د  ت  اذِةِ لِن ُ  3. عِن َ
لا    وحی   فرشته  که]  را  روح  است،  عرش  صاحب  و   درجات  برنده  با

  کند   می  القا  بخواهد  که  بندگانش  از   کس  هر   به  فرمانش  به[  است
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 .دهد بیم[ است رستاخیز  روز  که] ملاقات روز  از  را مردم تا
لِكَ  رَ    وَكَد َٰ ِ د  ت  رَىٰ وَمَن ْ جَؤْلَهَا وَن ُ م َ الْف ُ

رَ ا ُ ِ د  ت  ن ُ ِ
ا ل  ت  ًّ ا عَرَن ِ ن ًّ رْا  كَ ف ُ لَن ْ ا ا ِ ت َ وْجَن ْ

ا َ
رِ  عِن  ى  الش َ ق   ف ِ رِن  ة ِ وَف َ ن  َ َ ى  الْخ  ق   ف ِ رِن  ةِ ف َ ن  مْعِ لَا رَن ثْ َ ف ِ َ ؤْمَ الْخ  َ  1. ن 

  کرديم  وحی  تو   به[  گويا  و   فصیح]  عربى[  زبان  به]  قرآنی  گونه  اين  و 
  هستند،   آن  پیرامون  که  را  کسانی  و [  مکه  شهر ]  القرى  ام[  مردم  ]  تا

  ترديدى   که[  قیامت  روز   يعنی]  شدن  جمع  روز   از   را  آنان  و   دهی،  بیم
 گروهی   و   اند  بهشت  در   گروهی[  که  روزى]  بترسانی،  نیست  آن  در 
 .سوزان آتش در 

ا   وَمِن   شَان ًّ ِ
ق   ل  ضَد ِ اب   م ُ ا کِن َ د َ ا وَرَحْمَة ً وَهَٰ مَامًّ اب ُ مُؤشَيٰ ا ِ لِهِ کِن َ ن ْ ف َ

ن َ  ي  لِلْمُحْشِن ِ رَىٰ  ْ ُش  وَب  لَمُؤا  ط َ ن َ  ی  ِ د 
ال َ رَ  ِ د  ت  ن ُ ِ

ل  ا  ت  ًّ كَ    وَِإذ ْ .  عَرَن ِ لَن ْ ا ِ ا  ن َ صَرَف ْ
  َ ي  ض ِ ا ف ُ لَم َ ؤا ف َ ضِن ُ ن 

الُؤا ا َ رُوةُ ف َ ا جَض َ لَم َ ن َ ف َ رْا  مِعُؤن َ الْف ُ َشْن َ ن  ِ ب  ن َ الْخ ِ رًا م ِ ف َ ن َ
ن َ  رِن  ِ د  ن  ؤْمِهِم م ُ لَىٰ ف َ ؤْا ا ِ

 2. وَل َ
 کتاب  آن  از   پیش  که  حالی  در [  است  قديمی  دروغ   يک  چگونه]

  خبر   اسلام  پیامبر   بر   آن  نزول  از   و ]  بود  رحمت  و   پیشوا  موسی
  زبان   به  که  حالی  در   است[  آن]  کننده  تصديق  قرآن  اين  و   ،[  داده

 براى   و   دهد،  بیم  را  ستمکاران  تا  ست[  گويا  و   فصیح]  عربى
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 . باشد بشارتی نیکوکاران
  کرديم متوجه تو  سوى به را جن از   گروهی که هنگامی[ کن ياد] و 

  شدند،   حاضر   آن  قرائت  نزد  که  وقتی   پس  بشنوند،  را  قرآن  که
 پايان  قرائت چون پس. باشید خاموش[ قرآن شنیدن براى: ]گفتند
  بودند،   دهنده  بیم:  گفتند  که  حالی  در   قومشان  سوى  به  يافت

 . بازگشتند
ن ْ 

لْ   وَا َ ف ُ ل َ ف َ شِةِ وَمَن  ص َ ف ْ دِى  لِن َ هْن َ َ مَا ن  ن  َ ا ِ
دَىٰ ف َ مَن ِ اهْن َ ن َ ف َ رْا  لُؤَ الْف ُ ن ْ

ا َ
ن َ  رِن  ِ د  ا مِن َ الْمُن  ن َ

مَا ا َ ن  َ  1. ا ِ
 راه   خود  سود  به  فقط  يابد  راه  که  هر   پس  بخوانم؛  را  قرآن  اينکه  و 

 متوجه   فقط  گمراهی  شوم  آثار ]  شود  گمراه  که  هر   و   است،  يافته
 دهندگانم.  بیم از  فقط من: بگو [ مردم  به] پس[ اوست خود

 . انذار است  ،روشن شد هدف دستگاه وحی و نبوت
 : باید دیداینک  

 ؟ پوشیده استلباس عمل میاین انذار چگونه  
 : کهشود می روشن پاسخ پرسش   ،انذار آیات  با درنگ در  

ین   انتقال دستاورد سفر فقاهتشان به قاعدین است.همان انذار نافر
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 انواع انذار )احتمالات ثبوتی انذار نافرین( 
 تفقه است. اما تفقه درجات متفاوتی دارد. ، نَفْر غایت 

گر تفقه نافرین مصداق    ، حاصل برهان بر خود واقع و ثبوت باشد  ، ا
 هدایت تکوینی و شناخت علمی و برهانی است. 

نافرین حاصل   تفقه  گر  ا باشدروایت  اما  هدایت    ،معصوم  مصداق 
 باور و تقلید از معصوم است.پذیرش و  تشریعی است و مصداق 

 . ندنافرین یکسان نیست های دستاوردهمه بنا بر این 
تبع   انجام    ، تفاوت دستاوردهابه  برای قاعدین  نافرین  که  اقداماتی 

 گردد.دهند نیز متفاوت می می
هدایت   اساس  بر  نافرین  که  ی  انذار انواع  با  ادامه  دست  در  به 

 شویم. دهند آشنا می انجام می شان آمده
 انذار بر اساس تفقه در حوزه هدایت تکوینی 

 ، دستیابی نافرین به تفقه است.نَفْر مهمترین رکن آیه 
که دستیابی به تفقه  بلکه مسیری طی    ، گتره نیست  ،بدیهی است 

کوتاه  می شود تا نافرین متفقه شوند. البته این سیر ممکن است بسیار 
 باشد و احیانا طولانی و پیچیده.

می  تفقه  به  که  جز    ،انجامدسیری  نیست  چیزی  آن  کلی  شکل 
 رسیدن به برهان متناسب با موضوع مورد تفقه. 
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یابی است. به سخن دیگر  همان برهان  ،بنا بر این عقبه اصلی تفقه 
 چیزی جز رسیدن به برهان نیست. ،علت و سبب تفقه 

گفته شده ضابطه اجمالی هدایت تکوینی این است   که  همچنان 
شود. بر خلاف هدایت تشریعی  خود واقع شناخته می  ،که در پایان راه 

 گردد.باور کلام معصوم و تقلید از او می پذیرش و که منتهی به 
شناخت خود واقع توسط متفقه   ،بنا بر این حاصل هدایت تکوینی
حاصل براهین مناسبی است که    ،است. روشن است که شناخت واقع 

 رساند. ما را به واقع می 
میان  تفاوتی  هیچ  تکوینی  هدایت  در  شد  گفته  چه  آن  به  توجه  با 
مسایل اعتقادی به معنای اعم و احکام فقهی وجود ندارد. همچنین  

 طریق وصول به برهان هیچ اثری در نتیجه ندارد. 
اقدام   یابند،  دست  تفقه  به  تکوینی  هدایت  اساس  بر  نافرین  گر  ا

می که  قاعدین  مناسبی  برای  تکوینی  هدایت  همین  اساس  بر  توانند 
 تعلیم و آموزش برهان به قاعدین است. ،انجام دهند

بنا بر این نخستین جایگاهی که برای نافرین متصور است این است  
کسب تفقه، همان برهان را   ، که نافرین پس از دست یافتن به برهان و 

 به قاعدین آموزش دهند. ، بدون کم و کاست
آن   به  خود  نافرین  که  است  تکوینی  هدایت  همان  علمی  برهان 



 177/  در قرآن دیتقل گاهیجا

 کنند. را به آنها منتقل می برهان آن   ،اند و با آموزش آن به قاعدینرسیده
از   که  است  کلماتی  قالب  در  علمی  برهانهای  غالب 

قاعدین  ؟عهم؟معصومین به  علمی  برهان  انتقال  در  است.  شده  صادر 
احادیث به قاعدین انتقال داده شود  دسته  کند که نفس این  فرقی نمی 

 یا محتوای آن بدون انتساب به امام.
که نافرین می  ،آموزش برهان به قاعدین توانند  برترین اقدامی است 

 انجام دهند.
 ممکن است یکی از مصادیق انذار باشد.  ،این اقدام نافرین 

 البته توجه به چند نکته لازم است:
گر نفس روایات به قاعدین انتقال شود در این    ،نکته نخست این که ا

داده  انجام  اقدام  دو  همزمان  نافرین  و  صورت  برهان  آموزش  یکی  اند: 
 .؟ع؟معصوم روایت دیگری انتقال 

 خواهد آمد.مربوطه توضیح بیشتر اقدام دوم در شاخه 
بدون   برهان  محتوای  گر  ا صورتی  چنین  در  که  این  هم  دوم  نکته 

در این صورت مسلما   ،به قاعدین انتقال داده شود ،انتساب به معصوم 
  ، اما عدم انتساب آن به معصومین ، یابدتفقه تحقق می ،از انتقال برهان 

ی و رعایت حقوق   امانتدار ممکن است در بعضی از شرایط مصداق 
 نباشد. 
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مهم  اتفاقا  که  سوم  دو  نکته  برهان  که  است  این  است  نکته  ترین 
 شاخه دارد: برهان علمی و برهان عملی. 

 آن چه تا کنون گفته شد مرتبط با حوزه برهان علمی بود.
 همان معجزات است. ، حوزه برهان عملی

 مشاهده مستقیم خود معجزه از مصادیق هدایت تکوینی است.
شود نقل  دیگران  برای  معجزه  همین  هنگامی  و    ،اما  خبر  دائره  در 

 کند.گیرد و حکم هدایت تشریعی را پیدا می روایت قرار می 
 توضیح این امر در سرفصلهای آینده خواهد آمد.

 انذار بر اساس تفقه در حوزه هدایت تشریعی 
معرفت عصمت    - ۱دو امر است:  متکی به    ، و تعبدهدایت تشریعی  

باور محتوای کلام  پذیرش و    - ۲و    است هدایت تکوینی  امام که همان  
 .خود محتوا امام بدون شناخت

خودِّ   در  اما  تشریعی حوزه  فقاهت  ایمان    ،هدایت  و  باور  گرو  در 
 است. روایت تفصیلی است و ایمان تفصیلی نیز در گرو درایت کامل 

این  بر  تشریعی   ،بنا  هدایت  مهم  وجود    ،ویژگی  در  واسطه  ضرورت 
 هدایت است.

برهان اقامه  از  پس  تکوینی  هدایت  هیچ    ،در  هدایت  واسطه 
گر واسطه برداشته شود هرگز    ، موضوعیتی ندارد. اما در هدایت تشریعی ا
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 توان با واقع ارتباطی برقرار کرد.نمی 
شود: هدایت تشریعی  بر همین اساس هدایت تشریعی دو دسته می 

 با واسطه یقینی و هدایت تشریعی با واسطه غیر یقینی.
یقینی  واسطه  رتبه    ،بالاترین  در  است.  معصوم  از  مستقیم  شنیدن 

 طریق متواتر به معصوم و طریق محفوف به قرائن قطعیه است.  ،بعد
واسطه غیر یقینی نیز به واسطه مورد اعتماد )خبر ثقه( و واسطه غیر 

 شود.مورد اعتماد تقسیم می 
تفقه نافرین در هدایت تشریعی در درجه نخست با شنیدن مستقیم 

یان معتبر   کلام معصوم است  و در درجه دوم شنیدن کلام معصوم از راو
 است.

عمده  و  مهمترین  اساس  همین  تفقهبر  منبع  وحیانی    ،ترین  منابع 
 یعنی قرآن و روایات است.

 صادر شده دو گونه است:؟عهم؟البته روایاتی که از معصومین 
دسته نخست روایاتی است که متضمن برهان علمی است. از این  

ویژگی این دسته رسیم.  خواه ناخواه به برهان می   ،رو به محض درک آن
گر از غیر معصوم شنیده شود یا با واسطه    ،از روایات این است که حتی ا

ور است، البته به شرط تعقل و درایت  آیر معتبر به ما برسد باز هم علمغ
 آن.
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عقاید   حوزه  برهاندر  متضمن  اما    ،روایات  دارد.  فراوانی  مصادیق 
 1حوزه احکام نیز خالی از این گونه روایات نیست. 

کردیم   که پیش از این اشاره  گونه  یعنی    ، با این ویژگیروایت  همان 
ی برهان علمی بودن، مصداق هدایت تکوینی است. نقل این گونه   حاو

نقل  ت  اروای که  این  بر  برهان    ،است روایت  علاوه  آموزش  مصداق 
 باشد. )هدایت تکوینی( به قاعدین نیز می 

دسته دوم روایاتی است که محتوای آن تعبدی است. این دسته از 
 روایات مصداق هدایت تشریعی است. 

گر به شکل مستقیم از معصوم شنیده   پیداست که این گونه روایات ا
که چون علمآور است.  برای نافرین علم   ،شود ی به این معنی است  آور

و   است  صادق  روایت  این  پس  است  فرموده  چنین  واقع  معصوم  با 
 . ق استبمنط

هدایت  مناسب اساس  بر  نافرین  است  ممکن  که  اقدامی  ترین 
 نقل روایات است. ،تشریعی برای قاعدین انجام دهند

 ممکن است انذار شمرده شود. ، نقل روایات
 خود چند مصداق دارد.  ،انذار با نقل روایات 

 
به    براى  (1 شاخه  این  مصادیق  شامل  دیدن  ائمهروایات  نیز ؟عهم؟استنباطات  و 

 پرورش مستنبط مراجعه کنید.آموزش و 



 181/  در قرآن دیتقل گاهیجا

ی تعبد به   ،مصداق نخست انذار با نقل روایات انتقال روایات حاو
این دسته از روایات به    شکل متواتر یا با قرائن قطعی به قاعدین است.

 حکم شنیدن مستقیم قاعدین از امام است. 
ی امری تعبدی    ،مصداق دوم انذار با نقل روایات انتقال روایات حاو

که طریق آن   ای دارد.  نیست. این شاخه مسایل پیچیدهآور  علماست 
خود این شاخه به نقل روایات در حوزه احکام و نقل روایات در حوزه  

 شود.عقاید به شکل عام تقسیم می
 اتمعجزچگونگی انذار در مورد 

روایات مصادیق   با  انذار  در  شده  تعبدی    ، یاد  روایات  به  منحصر 
ی    ، یعنی معجزه  ، برهان عملی هم نقل  نیست. بلکه علاوه بر آن، در   جار

ی است.   و سار
برهان که  این  چگونگی    مختلفی  هایشاخه  ، توضیح  در  که  دارد 

 انتقال تأثیرگذار است. 
 به طور کلی برهان دو گونه است: برهان عملی و برهان علمی.

 از انتقال برهان علمی توسط نافرین سخن گفتیم.  ، فصل پیشسردر  
دیگری   به  اقدام  عملی  برهان  انتقال  است  متصور  نافرین  از  که 

 قاعدین است. 
 همان معجزه است. ،برهان عملی 
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برهان عملی توسط نافرین  که مشاهده مستقیم  آور  علم  ، پیداست 
 کنیم. یعنی علم به پیامبری یا امامت پیدا می است. 

پیدا  گر  سخن معجزه علم به صدق    ،پس از اثبات پیامبری و امامت
 کنیم. می

 توجه کنید: 
: به چه علتی خداوند  عرض کردم؟ع؟ابوبصیر گفت به امام صادق

کرده    عزوجل به شما معجزه عطا  و  فرستادگانش  و  پیامبران  به 
 است؟  

)عطا  حضرت برا  ىفرمود  دل  نيا  ىمعجزه(  که  بر   ی لی است 
که معجزه را آورده است. یکس  يىراستگو  باشد 

پ  ىبرا  یمعجزه علامت   و  به  که جز  و    امبرانیخداوند  رسولان  و 
که صدق راستگو از دروغ دروغگو   نيتا ا  کندیعطا نم  شيحجتها

 1شناخته شود.
علمی   بر  برهان  کاست   ،خلاف  و  کم  بدون  عملی  برهان  انتقال 

 ممکن نیست. 
یرا پس از انتقال برهان علمی  واسطه در تفقه هیچ نقشی ندارد.  ،ز

 . کند که آن را نقل می   است  ایپیوسته قائم به واسطه   ، اما انتقال برهان عملی

 
 65( روایت 1
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آور است که با واسطه  نقل برهان عملی برای دیگران در صورتی علم 
 متواتر نقل شود و یا این که قرائن قطعی همراه آن باشد.

آید که احکام و آثار  در غیر این دو صورت پای »خبر ثقه« به میان می 
 . کندپیدا می را آن خاص 

 افتا انذار بر اساس 
تفقه آثار  از  گرفته  ، یکی  قرار  تفقه  مورد  چه  که  آن  به  إخبار    ، جواز 

یرا تنها شرط جواز إخبار می این است که إخبار به علم باشد.   ،باشد. ز
تفقه به    ، با فرض  گرفته  تفقه آن چه مورد  إخبار  به  قرار  ، مصداق إخبار 

 علم است.
گرفته که مورد تفقه قرار  با تعبیر فتوا یاد    ،از إخبار نسبت به آن چه 

 شود. می
برد    ، إخبار به حکم شرعی است  ،البته فتوای مصطلح  کار اما دائره 

 اعم از إخبار به حکم شرعی و غیر آن است.   ،فتوا
 همان فتوای مستند به تفقه است. ، بنا بر این فتوای به علم

غیر از خود فتواست. چرا که تفقه حاصل    ،مسلما مستند فتوا و تفقه 
 مستند است و فتوا نیز حاصل تفقه است.  درایتِّ 

  « خود»در مباحث پیشین روشن شد که ممکن است انذار بر اساس  
 هدایت تکوینی و هدایت تشریعی صورت پذیرد. 
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اساس   بر  انذار  است  بحث  مورد  شاخه  این  در  چه    «حاصل» آن 
هدایت تکوینی و هدایت تشریعی است )و نه خود هدایت تکوینی و  

 گردد. عملی می افتا هدایت تشریعی( که با 
می  که  است  نافرین  اقدامات  از  یکی  فتوا  این  بر  تواند مصداق  بنا 

 انذار قرار گیرد. 
رفت   اشاره  که  گونه  که    افتاهمان  اخص  افتای  دارد:  شاخه  دو 

خبار به  إمنحصر به إخبار از حکم شرعی است و افتای اعم که اعم از  
نیز دو شاخه    افتاحکم شرعی و غیر آن است. بنا بر این انذار به شکل 

 دارد.

 انذار بر اساس آموزش استنباط
از شاخه اتفاقا بسیار مهم هم هست، چگونگی  یکی  که  های تفقه 

 درایت قرآن و روایات است. 
 شود. فرآیند درایت، استنباط نامیده می 

یکی از اقدامات محتمل نافرین برای قاعدین، آموزش استنباط به 
 آنها است. 

 توان یکی از وجوه انذار را آموزش استنباط دانست. بر این اساس، می 
آموختند،  را  مسئله  یک  استنباط  قاعدین  که  هنگامی  پیداست 

 دیگر خود متفقه شده و حَذَر آنها ناشی از تفقه خودشان خواهد بود.
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 حَذَر شناخت قاعدین از طریق  
 است.  «حَذَر »تجزیه و تحلیل  ،های آشنایی با قاعدینیکی از راه 

کنش   ،حَذَر  « نافرین  قاعدین وا  است.در مقابل »انذار
 شویم. در قرآن آشنا می  حَذَر در آغاز با کاربردهای 

 در قرآن  حَذَر کاربردهای 
شکلی از بیان وحی الهی و دین مقدس است. در آیه    ،گفتیم انذار 

مصداق انذار    ،نیز بیان دستاورد سفر فقاهتی نافرین برای قاعدین  نَفْر 
 است.

انذار    حَذَر  به  نسبت  وحی  مخاطبین  که  است  متناسبی  کنش  وا
 دهند. برخی از آیات به این معنا اشاره دارد.وحیانی انجام می 

عَلُؤن َ   ْ خ  َ ی  رْق    َ ن  وَ  رَعْذ   وَ  لُماب    ط ُ ةِ  ن  ف  ماءِ  الش َ مِن َ  ث ٍ  کَضَی  ِ وْ 
ا َ

ف ى   عَهُمْ  صان ِ
ظ     ا َ مُحن  هُ  الل َ وَ  الْمَؤْب ِ  رَ  جَذ َ  ِ ؤاعِق  الض َ مِن َ  هِمْ  اب ِ ذ  ا 

ن َ  رن  الْكاف ِ عْلَمُ ما ف ى   . ن ِ َ هَ ن  ن  َ الل َ
رُوةُ  وَ اعْلَمُؤا ا َ اجْذ َ شِكُمْ ف َ ف ُ ن ْ

وَ اعْلَمُؤا   ا َ
م   جَلن  ؤر   ف ُ ع َ هَ  الل َ ن  َ 

هُمْ    . ا َ وَ  ارِهِمْ  ذِن  مِن ْ  ؤا  ُ رَج  ن َ ج َ ی  د 
ال َ لَى  ا ِ رَ  ن َ لَمْ   

ا َ
و   لَد ُ هَ  الل َ ن  َ  ا ِ اهُمْ  جْن 

ا َ م َ  ُ ن  ؤا  مُؤن ُ هُ  الل َ لَهُمُ  الَ  ف  ف َ الْمَؤْب ِ  رَ  جَذ َ لُؤف   
ا ُ

كُرُون َ  ْ َش  اسِ لا ب  رَ الن  َ َ کْن 
اسِ وَ لكِن  َ ا َ لٍ عَلَى الن  َ ض ْ  1. ف َ
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معرض در  که  کسانی  [ چون  آسمان  يا  از  رگبارى  آن -[  در  که 
گرفته -تاريکیها و رعد و برقی است [ آذرخش اند[؛ از ]نهیب]قرار 

[ بیم مرگ، سر انگشتان خود را در   گوشهايشان نهند، ولی خدا  ]و
کافران احاطه دارد.   بر 

می داريد  دل  در  را  آنچه  خداوند  که  بدانید  از و  پس،  داند. 
که خداوند آمرزنده و بردبار است. ]مخالفت  [ او بترسید، و بدانید 

هاى خود خارج شدند،  [ کسانی که از بیم مرگ از خانهآيا از ]حال
گفت: »تن  آنان  و هزاران تن بودند، خبر نیافتی؟ پس خداوند به 
به مرگ بسپاريد« آنگاه آنان را زنده ساخت. آرى، خداوند نسبت 
سپاسگزارى   مردم  بیشتر  ولی  است،  بخشش  صاحب  مردم،  به 

 کنند. نمی
عَلْ   ف ْ َ ن  وَ مَن ْ  ن َ  ي  مِن  الْمُؤ ْ اءَ مِن ْ ذُون ِ  وْلِن 

ا َ ن َ  رن  ؤن َ الْكاف ِ مِن ُ الْمُؤ ْ  ِ ذ  خ ِ ت  َ َ ن  لا 
هِ ف ى   سَ مِن َ الل َ لَی ْ لِكَ ف َ ْ  ذ  ي  َ رُكُمُ ش  ِ خَد   ُ اة ً وَ ی  ف  هُمْ ن ُ ؤا مِن ْ ف ُ ت  َ ن ْ ن َ

لا َ ا َ هُ    ءٍ ا ِ الل َ
رُ  هِ الْمَضن  لَى الل َ شَةُ وَ ا ِ ف ْ رٍ  .   ن َ ن ْ سٍ ما عَمِلَث ْ مِن ْ ج َ ف ْ دُ کُل ُ ن َ خ ِ

ؤْمَ ی َ َ ن 
داً وَ   عن  َ مَداً ن 

ةُ ا َ ت َ ی ْ َ ن  ها وَ  ت َ ی ْ َ ن  ن  َ 
ا َ لَؤْ  ؤَذ ُ  ن َ راً وَ ما عَمِلَث ْ مِن ْ سُؤءٍ  مُحْض َ

رُكُمُ  ِ خَد   ُ اذِ  ی  الْعِن   ن ِ
ف   هُ رَو ُ شَةُ وَ الل َ ف ْ هُ ن َ  1. الل َ

 دوست   و   سرپرست  ايمان،  اهل  جاى  به  را  کافران  نبايد  مؤمنان

 
 30و  28/آل عمران( 1
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  خدا   با  اى  رابطه  و   پیوند  هیچ  در   کند  چنین  کس  هر   و   بگیرند؛
 متوجه   که  خطرى  دفع  سبب  به  بخواهید  آنکه  مگر   نیست،

  حَذَر   بر   خود[  عذاب]  از   را  شما  خدا  کنید؛  تقیّه  آنان  از   شماست
 . خداست سوى به[ همه] بازگشت و  دارد،می

بدى  آنچه  و  آورده  جاى  به  نیك  کار  آنچه  کسی  هر  که  روزى 
کند: کاش میان او و  يابد؛ و آرزو میمرتکب شده، حاضر شده می

کارهاى بد[ فاصله [ از  آن  را  بود. و خداوند، شما  [  اى دور  کیفر [
]در عین حالخود می و  ]خود[ مهربان ترساند،  بندگان  به  [ خدا 

 است. 
ما عَلى ن  َ

اعْلَمُؤا ا َ مْ ف َ ت ُ ن ْ
ؤَل َ ن ْ ن َ ا ِ

رُوا ف َ سُؤلَ وَ اجْذ َ عُؤا الر َ طن 
هَ وَ ا َ عُؤا الل َ طن 

 وَ ا َ
ن ُ  ي  لاغ ُ الْمُن  ا الْن َ  1. رَسُؤلِن َ

باشید،    حَذَر [ برو اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و ]از گناهان
پس اگر روى گردانديد، بدانید که بر عهده پیامبر ما، فقط رساندن 

 [ آشکار است. ]پیام  
عْلَمُ   َ دْ ن  اً ف َ عْض  َ كُمْ ن  عْض ِ َ كُمْ کَدُعاءِ ن  ت َ ی ْ َ سُؤلِ ن  عَلُؤا ذُعاءَ الر َ ْ خ  لا ی َ
ن ْ  

مْرِةِ ا َ
ؤن َ عَن ْ ا َ الِف ُ خ  ُ ن َ ی  ی  د 

رِ ال َ خْذ َ لْن َ اً ف َ كُمْ لِؤاذ  لُؤن َ مِن ْ
شَل َ ی َ َ ن َ ن  ی  د 

هُ ال َ الل َ

 
   92/مائده( 1
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م   لن 
اب   ا َ هُمْ عَذ  ن َ ضن  وْ ن ُ

ة   ا َ ت َ ن ْ هُمْ ف ِ ن َ ضن   1. ن ُ
کردن بعضی  کردن پیامبر را در میان خود، مانند خطاب  خطاب 

می خدا  مدهید.  قرار   ] ]ديگر بعضی  به  خودتان  ]چهاز  [ داند 
[ می او نزد  ]از  دزدانه  از شما  از کسانی  که  کسانی  گريزند. پس 

که مبادا بلايى بديشان رسد يا به فرمان او تمرّد می کنند بترسند 
گرفتار شوند.   عذابى دردناك 

نیز پاسخ   نَفْر در آیه   حَذَر توان گفت که  با توجه به آیات یاد شده می 
 عملی متناسب قاعدین به انذار نافرین است. 

 قاعدین(  حَذَر )احتمالات ثبوتی   حَذَر انواع 
 نتیجه انذار است.    ،حَذَر  ، نَفْر به تصریح آیه 

که چند قالب برای انذار  شود  با درنگ در آن چه گذشت روشن می 
 متصور است:

 انذار بر اساس هدایت تکوینی در قالب آموزش برهان.
 آور علمروایت انذار بر اساس هدایت تشریعی در قالب نقل 
 آور علمغیر روایت انذار بر اساس هدایت تشریعی در قالب نقل 

انذار بر اساس حاصل هدایت تکوینی و هدایت تشریعی در قالب  
 افتا

 
   63/نور ( 1
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که   حالات  متصور در انذار را شناختیم نوبت به  حالات  پس از این 
 رسد. می حَذَر مختلف 

 قاعدین از هدایت تکوینی نافرین  حَذَر 
دست یافتن آنها به برهانی است که حاصل    ، هدایت تکوینی نافرین

 علم به مقام ثبوت است. ،آن
نیز  تکوینی  هدایت  اساس  بر  نافرین  مصداق    ،انذار  است  ممکن 

 .باشدآموزش قاعدین 
آموزش هدایت تکوینی  حاصل    ،با توجه به ماهیت هدایت تکوینی

 خواه ناخواه تفقه قاعدین است.  ، به قاعدین
چرا که آموختن برهان توسط قاعدین به معنای استقلال قاعدین در  

که   راه حلی است  از استاد  تفقه و درک دین است. همانند  گرد  به  شا
گرد  خود    ، خوبی آموخته است. روشن است که پس از آموزش مستقلا  شا

به  می ی  نیاز گونه مسایل دیگر  این  و در حل  کند  را حل  تواند مسائل 
 ندارد.استاد 

با هدایت تکوینی قاعدین  که  تفقه    حَذَر منشأ    ،پیداست  قاعدین 
 خود قاعدین است.

که   این شد  نافرین و قاعدین  نتیجه  از  حاصل  قالب    حَذَر در این 
 یکسان است. 
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 متصور برای قاعدین است.  حَذَر این شاخه نخست از 
 آور علم قاعدین از هدایت تشریعی نافرین با طریق  حَذَر 

نافرین  تشریعی  که    ، هدایت  است  معصوم  کلام  مستقیم  شنیدن 
آن   و    - ۱حاصل  صدق معصوم  به  )مقام    -۲علم  معصوم  کلام  تطابق 

باور تفصیلی کلام معصوم و تقلید از   -۳اثبات( با واقع )مقام ثبوت( و 
 معصوم توسط نافرین است. 

طریق   با  تشریعی  هدایت  اساس  بر  نافرین  نقل    ،نیز   آور علم انذار 
 متواتر یا با قرائن قطعیه سخن معصوم برای قاعدین است. 

  ، آن برای قاعدین  آور علم با توجه به ماهیت هدایت تشریعی و طریق  
 حاصل آن خواه ناخواه تفقه قاعدین همانند نافرین است. 

  : علم به صدق طریق    -۱در نتیجه حاصل قاعدین عبارت است از
تطابق    - 3علم به صدق معصوم و    -۲  1از معصومروایت  و احراز صدور  

باور تفصیلی کلام   - 4کلام معصوم )مقام اثبات( با واقع )مقام ثبوت( و 
 معصوم و تقلید از معصوم توسط قاعدین است.

با   معصومین  روایات  نقل  قالب  در  نافرین  انذار  از  پس  این  بر  بنا 

 
آوردیم مسامحه مهمى دارد  (1 که  که در  توضیحى ضرورى    و نیاز به  تعبیرى  دارد 

 .شودبیان مىمجال خودش 



 191/  در قرآن دیتقل گاهیجا

تقلید از معصوم    ،خود نافرین   حَذَر قاعدین همانند    حَذَر ،  آور علم طریق  
 است.

افتاده اتفاق  نافرین  تفقه  در  چه  آن  دقیقا  که  توضیح  این  برای    ، با 
که افزوده شده  قاعدین هم اتفاق می  طریق  وساطت  افتد و تنها چیزی 

یرا نافرین از خود معصوم مستقیما  توسط نافرین  قطعی   روایت  است. ز
با واسطه و طریق قطعی    ،اندشنیدهرا   از معصوم  روایت  اما قاعدین  را 

 اند.گرفته
 نیز  یکسان است. حَذَر در این قالب از حاصل نافرین و قاعدین 

 آور علم قاعدین از هدایت تشریعی نافرین با طریق غیر  حَذَر 
گر   انذار نافرین نسبت به قاعدین در قالب إخبار یک نفره یا مانند ا

آن باشد. در این صورت خود صدور کلام معصوم برای قاعدین قطعی  
 نیست.

در نتیجه حاصل قاعدین در »علم به صدق طریق و احراز قطعی  
 لنگد. از معصوم« می روایت  صدور 

گام نخست سایر گامها )یعنی علم به صدق معصوم    ، با لنگش در 
از   تقلید  و  کلام معصوم  تفصیلی  باور  و  واقع  با  کلام معصوم  تطابق  و 

 گردد. معصوم توسط قاعدین( نیز متزلزل می 
با   معصومین  روایات  نقل  قالب  در  نافرین  انذار  از  پس  این  بر  بنا 
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 گردد.نافرین متفاوت می حَذَر قاعدین از   حَذَر ، آور علم طریق غیر 
هر شکلی به  برهان  انتقال  که  روشن شد  که  این  از    ،توضیح  حتی 

، ثمر بخش است.   طریق خبر واحد و یا غیر معتبر
که محتوای آن تعبدی است  گر از خود معصوم    ،همچنین روایاتی  ا

 آور است.نسبت به صدق آن علم  ،شنیده شود
گر به شکل متواتر یا همراه با قرائن   همچنین انتقال روایات تعبدی ا

 آور است.نسبت به صدق آن علم  ،قطعی انتقال یابد 
ی تعبد، به شکل خبر واحد به   که روایات حاو مشکل جایی است 

 دیگران انتقال یابد.
حاوی برهان   -۱ :ویژگی این دسته از روایات عبارت است از این که

هم    آور علماز طریق    -۳از خود معصوم هم شنیده نشده و    - ۲  ،نیست
 انتقال نیافته است. 

که   گفته پیداست  از    یبه عنوان یک گونه موارد  در این    روایتنقل  نا
 نافرین کاملا پذیرفته شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.    اتاقدام

گونه روایات برای قاعدین  گرو حجیت   ، اما ثمر بخشی نقل این  در 
 خبر واحد است.

گر حوزه   ا باشدروایت  و  اعتقادات  برای    ،نقل شده  آن  بخشی  ثمر 
واحد   خبر  حجیت  اصل  یکی  است:  بحث  دو  حل  گرو  در  قاعدین 
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 است و دیگری حجیت خبر واحد در حوزه اعتقادات.
 نافرین   ی قاعدین از افتا حَذَر 

هدایت تکوینی و    « حاصل»ممکن است انذار بر اساس  گذشت که  
هدایت تشریعی )و نه خود هدایت تکوینی و هدایت تشریعی( باشد که  

 گردد.با فتوا عملی می 
بر این  که می   ،بنا  از اقدامات نافرین است  تواند مصداق  فتوا یکی 

 انذار قرار گیرد. 
گر انذار در قالب   قاعدین    حَذَر راه جدیدی پیش پای    ، باشد  افتاا

می آن  گشوده  و  اثر    حَذَر شود  نه    افتابر  هدایت    حَذَر است  اساس  بر 
 تکوینی یا هدایت تشریعی.

 دو ویژگی دارد: افتابر اثر  حَذَر 
که   است  این  نخست  مستفتی ویژگی  برای  مفتی  کلام  محتوای 

است خود  ، تعبدی  مستفتی  و    ، یعنی  موضوع  میان  ثبوتی  نسبت 
 محمول را تصدیق نکرده است.

همانند کلام معصوم است و همچنان که   ، کلام مفتیاز این جهت  
شد.   داده  توضیح  این  از  همانند  لذا  پیش  مفتی  از  مستفتی  تبعیت 

مصداق تقلید است. این وجه مشترک    ،تبعیت متفقه از امام معصوم 
 میان فتوا و سخن معصوم است.
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 اما ویژگی دوم فتوا در این گونه موارد فقدان عصمت مفتی است.
عصمت امام معصوم به توضیحی که گذشت مستلزم مطابقت کلام  

پذیرش  معصوم )مقام اثبات( با واقع )مقام ثبوت( است. از این جهت  
ی است. ،باور و ایمان به سخن معصومو   عقلانی و ضرور

مستلزم تطابق مقام    ،اما فتوای نافرین با توجه به عدم عصمت آنها
اثبات با مقام ثبوت نیست. بنا بر این باور و پذیرش فتوای نافرین توسط  

جواز    ،قاعدین بر  دلیل  وجود  گرو  و  در  معصوم  پذیرش  غیر  از  تقلید 
 است.

 آشنا شدیم.  حَذَر تا کنون با محتملات انذار و  
بود و الا  مسئله مورد تمرکز  بسیط  صورتهای    ،البته در آن چه بیان شد

که مرکب از صور پیشین است. هر   صور دیگری هم قابل تصور است 
کند و اما با  چند در این صور نتیجه گیری پیچیدگی بیشتری پیدا می

 درک و حل صور مرکب نیز ممکن است.  ،درک صور بسیط
ادامه   در  که  است  آیه  خود  ظهور  است  مهم  و  مانده  باقی  چه  آن 

 آید.می

 نَفْر قاعدین در آیه 
و   ثبوتی  و  احتمالات  نافرین  انذار  در  را    حَذَر صور ممکن  قاعدین 
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 بیان کردیم.
در مقام    نَفْر است. باید دید آیا آیه    نَفْر ظهور خود آیه    ، مسئله اصلی

یا اصلا    ،هست تا ما از ظهور آن استفاده کنیم  حَذَر بیان جزئیات انذار و  
 در مقام بیان جزئیات حکم نیست؟  نَفْر آیه 

انذار و   آیه در مقام بیان جزئیات  گر  باید سراغ سایر    ،نباشد  حَذَر ا
 ادله مربوطه رفت. 

چند راه وجود   حَذَر های انذار و درباره ویژگی  نَفْر برای احراز بیان آیه 
 دارد که در ادامه خواهید دید.

 حَذَر های مفقوده حلقه 
قاعدین   حَذَر در مباحث گذشته قالبهای متصور در انذار نافرین و  

گانه شناختیم. اینک زمان آن فرا رسیده است که صور و قالبهای   را جدا
های مفقوده و شکافهای علمی  را ترکیب نماییم تا حلقه   حَذَر انذار و  

 آن آشکار گردد. 
که پیش از این توضیح داده شد عبارتند   حَذَر صور ترکیبی انذار و  

:  از
از    نیقاعد  حَذَر ی و  نیتکو   تیانذار بر اساس تفقه در حوزه هدا  -۱
 . نینافر  ی نیتکو   تیهدا
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 در این صورت تفاوتی میان حوزه احکام و اعتقادات نیست.
 همچنین تفاوتی میان تفقه نافرین و قاعدین وجود ندارد. 

از    نیقاعد  حَذَر ی و  عی تشر   تی انذار بر اساس تفقه در حوزه هدا  -۲
 . آور علم قی با طر  نینافر  یع یتشر   تیهدا

 تفاوتی میان حوزه احکام و اعتقادات نیست.هم در این صورت  
 همچنین تفاوتی میان تفقه نافرین و قاعدین وجود ندارد. 

از    نیقاعد  حَذَر ی و  عیتشر   ت یانذار بر اساس تفقه در حوزه هدا -۳
 .آور علم  ر یغ قی با طر  نینافر  یع یتشر   تیهدا

فاقد اعتبار   ، به حسب حکم اولیه  آور علمروشن است که طریق غیر  
که اعتبار طریق غیر   گر دلیلی وجود داشته باشد  را    آور علماست. اما ا

شود در آن صورت راه جدیدی گشوده می   ،اثبات کند  عقلا نزد شارع یا  
 که آثار ویژه خود را داراست.

شرایط  مشروط به    ،آور علم اعتبار طریق غیر    ،مستنداتمقتضای  به  
که با فقدان آنها طریق غیر  ویژه  قطعا نامعتبر خواهد    آور علمای است 
 بود.

از مباحث پردامنه و مهمی است که   ،بحث اعتبار طریق غیر قطعی 
 شود. با عنوان »حجیت خبر ثقه« شناخته می

بحث انحصار اعتبار آن    ، یکی از مباحث داخلی حجیت خبر ثقه
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 به حوزه احکام یا اعمیت آن است.
در گرو حل دو    ، در این صورت ثمر بخشی انذار نافرین برای قاعدین

حوزه  در  واحد  خبر  حجیت  و  است  واحد  خبر  حجیت  بحث 
 اعتقادات است.

 ن ینافر  افتااز  نیقاعد  حَذَر و  افتاانذار بر اساس  -۴
گذشت   که  تفقه   افتا همچنان  بر اساس  به    ، نافرین  مصداق إخبار 

 علم است و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.
مسئله برای  اما  نافرین  فتوای  اعتبار  دلیل  شود  حل  باید  که  ای 

 قاعدین است. 
ی  از این بحث با عنوان »حجیت فتوا« یاد می  شود. حجیت فتوا رو

 دوم سکه بحث جواز تقلید است.
قاعدین از انذار نافرین    حَذَر حاصل آن چه گذشت این شد که صور  

 دارای سه حلقه مفقوده است:
 حجیت خبر واحد در حوزه احکام  -۱
 حجیت خبر واحد در حوزه عقاید  -۲
 حجیت فتوا و جواز تقلید  -۳

آیا آیه    ،های مفقوده یاد شده پیش از پرداختن به حلقه  باید ببینیم 
؟ را پوشش می  حَذَر تمامی صور انذار و   نَفْر   دهد یا خیر
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 گردیم.دوباره به آیه برمی  حَذَر برای تجزیه و تحلیل 
ة ٍ   رْف َ ف ِ کل ِ  مِن ْ  رَ  ف َ ن َ لا  لَؤْ  ف َ ة ً  کاف  َ رُوا  ف ِ ت ْ لِن  ؤن َ  مِن ُ الْمُؤ ْ کان َ  ما  وَ 

عُؤا   َ ا رَج  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  ف َ رُوا  ِ د  ت ْ لِن  وَ  ن ِ  ی  ِ ى الد  ف ِ هُؤا  ف  َ ف َ ت َ لِن  ة    ف َ هُمْ طان ِ هِمْ مِن ْ لَن  ا ِ
رُون َ  خْد َ هُمْ ی 

 1. لَعَل َ
کنند. پس چرا از  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 

( کوچ    اى )نمیاى( از مؤمنان، دستههر جمعیت )و طبقه شتابند و
گاهی يابند و )ثانیا( قوم  نمی کنند تا )اولا با دريافت دين( در دين آ

را   آنان    ــ وقتیخود  ــبه سوى  آنان   بازگشتند  که  بیم دهند. باشد 
کنند.   پرهیز 

 «. دارد تفقه »انذار تکیه بر و دارد   «نَفْر »تفقه تکیه بر   ،در این آیه
 روشن است.چگونگی تکیه تفقه بر نفر و تکیه انذار بر تفقه 

 ؟ بر چه چیزی تکیه دارد حَذَر است.   «حَذَر »امر سوم 
آیه مورد  یکی    حَذَر دو    ، در  است:  تصور  و    حَذَر قابل  نافرین  خود 

 قاعدین.  حَذَر دیگری 
که   ی تفقه خود آنهاست. از این    ، نافرین  حَذَر پیداست  لازمه ضرور

گذار شده   ی به تصریح به آن نیست و در آیه هم به وضوح آن وا رو نیاز
 است.

 
 122/توبه ( 1
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« آیه  ،قاعدین«  حَذَر اما  ظاهر  حسب  از    ، به  نافرین  مترتب  انذار 
انذار نافرین    ، قاعدین دخالت دارد  حَذَر است. یعنی تمام آن چه که در  

 است و بس. چیز دیگری در کار نیست.
گر بتوانیم ترتب مستقیم   قاعدین از خود انذار نافرین را تصویر    حَذَر ا

نَفْر    ،نماییم مفقوده  آیه  حلقه  از  آیه  وحدت  و  است  خالی  نیز  سیاق 
 است. رعایت شده 

گر ترتب   نافرین    حَذَر قاعدین بر تفقه خود آنها باشد )مانند    حَذَر اما ا
  ، قاعدین ناشی از انذار نافرین نیست   حَذَر از تفقه خود نافرین(، دیگر  

بلکه ناشی از تفقه خود قاعدین است. از این رو پای حلقه مفقوده به  
 آید.میان می

 شویم: های روبرو می با این حلقه نگاه نخستین در 
ین. ( ۱حلقه   فقاهت نافر
ین.  (۲حلقه   تفقه قاعدین توسط نافر
 قاعدین بر اساس تفقه خود آنها.  حَذَر  ( ۳حلقه 

 حلقه نخست در آیه ذکر شده است. 
 از حلقه دوم نیست.اما در آیه اثری  

آن   و  نیست  مشکل  از  خالی  هم  سوم    حَذَر ترتب    ، اشکال حلقه 
ترتب   نه  و  است  نافرین  انذار  بر  قاعدین.    حَذَر قاعدین  خود  تفقه  بر 
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 تعلیم قاعدین توسط نافرین هم محل نظر است.اطلاق انذار نافرین بر  
 در هر صورت ابهام در جایگاه انذار نافرین باید بر طرف شود.

نافرین  انذار  ذکر  محال    ،لغویت  و  نیست  خداوند  کلام  شایسته 
 است.

آن   در  که  آید  میان  به  دیگری  مفقوده  حلقه  پای  باید  این  بر  بنا 
 جایگاهی برای انذار تعریف شده باشد.

حلقه  دهیم  دخالت  را  انذار  بخواهیم  گر  چنین  ا این  مفقوده  های 
 شود: می

ین. ( ۱حلقه   فقاهت نافر
که قاعدین به سوی  ( ۲حلقه   ین برای این  ، انذار قاعدین توسط نافر

 تفقه بشتابند. )تشویق قاعدین به تفقه( 
ین.( ۳حلقه   ، تفقه قاعدین توسط نافر
 قاعدین بر اساس تفقه خود آنها. حَذَر  ( 4حلقه 

 اشکالات این ترتیب هم روشن است. 
آیه   گنجاندن دیده نمی   نَفْر اولا از حلقه دوم و سوم اثری در  شود و 

 ها در آیه بسیار دشوار است.  همه این حلقه 
نافرین ناحیه  در  که  همچنان  اصلی   ، ثانیا  هدف  عنوان  به    ، تفقه 

به وضوح آن رها   ،خود نافرین بر اساس تفقه حاصله حَذَر مطرح شده و 
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باید در ناحیه قاعدین هم تفقه به عنوان هدف اصلی بیان   ، شده است 
و  می گذاشته   حَذَر شد  وضوح  به  خودشان  تفقه  اساس  بر  قاعدین 
رُون َ »از این رو باید به جای    شد.می خْد َ ی  هُمْ 

هُمْ  »فرمود  مثلا می   «لَعَل َ
لَعَل َ

هُؤن َ  ف َ ف ْ َ  همچنان که در آیات دیگری این چنین فرموده:   «.ن 
هُؤن َ  ف َ ف ْ َ هُمْ ن 

اب ِ لَعَل َ ن  ِف ُ الْا  ضَر  ف َ ن ُ رْ کَن ْ ط ُ  1. ان ْ
لِكَ   ن ْ ف َ مِن ْ  رٍ  ن  د  ن َ مِن ْ  اهُمْ  ن 

ا َ ما  ؤْماً  ف َ رَ  ِ د  ت ْ لِن ُ كَ  ِ رَن   مِن ْ  الْخَق  ُ  هُؤَ  لْ  َ ن 
دُون َ  هْن َ َ هُمْ ن 

 2. لَعَل َ
ةِ  ان ِ ن 

هُ لَكُمْ ا  ن ُ الل َ ي  ِ ت َ ُ لِكَ ن  دُون َ كَد  هْن َ كُمْ ن َ
 3. لَعَل َ

خود انذار نافرین است و   ، قاعدین حَذَر موضوع  ،در حالی که در آیه 
 نه تفقه خود قاعدین. 

قاعدین بر اساس تفقه خود    حَذَر در ترتیب دوم هم حلقه »  ،بنا بر این 
 آنها« خالی از مشکل نیست.

می  منتفی  را  دوم  احتمال  شده  یاد  نتیجه اشکالات  در  سازد. 
نخست   ترتب  احتمال  از    حَذَر مستقیم  که  نافرین  خود  قاعدین  انذار 

 گردد.متعین می  ،است
 

  65( انعام/1
   3( سجده/ 2
   103( آل عمران /3
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 گفتیم: درباره احتمال نخست پیش از این 
آیه  ، قاعدین«  حَذَر » ین   ، موضوع آن   ، به حسب ظاهر  همان انذار نافر

در   که  چه  آن  تمام  یعنی  دارد  حَذَر است.  دخالت  انذار    ،قاعدین 
ین است و بس. چیز دیگری در کار نیست.   نافر

ین را تصویر    حَذَر اگر بتوانیم ترتب مستقیم   قاعدین از خود انذار نافر
نَفْر    ، نماییم آیه  وحدت  و  است  خالی از حلقه مفقوده  آیه  نیز  سیاق 

 است. رعایت شده 
مستقیم   نافرین   حَذَر ترتب  انذار  از  تصویر  قاعدین  قابل  مسلما   ،

باقی   نخست  احتمال  به  نسبت  تردیدی  جای  این  بر  بنا  است. 
 ماند. نمی 

که در زمینه انتقال دستاورد  گونه است  توضیح این مطلب به این 
یر روبرو هستیم:  نافرین به قاعدین با احتمالات ز

اند  و هجرت به آن دست یافته   نَفْر خود تفقهی را که پس از    ،نافرین  -۱
طریق خبر قطعی )یعنی خبر  با    ،)حاصل مرحله ششم از مراحل نافرین( 

به  طریق خبر ثقه و معتمد مردم،  با متواتر یا محفوف به قرائن قطعیه( یا 
 دهند.انتقال مردم دیار 

و هجرت به آن دست    نَفْر نافرین نتیجه نهایی تفقهی را که پس از    -۲
نافرین( یافته مراحل  از  هفتم  مرحله  )حاصل  دیار  به    ،اند  انتقال  مردم 
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فلانی امام است یا نماز این چنین است، بدون  اعلام کنند دهند. مثلا 
 این که برهان آن ذکر شود.

 گردد.ببینیم آیه شامل کدامیک از حالات یاد شده می 
گر نافرین خود برهان به دست آمده )حاصل مرحله ششم از مراحل   ا

قاعدین نیز فقیه شده و خود    ،نافرین( را در اختیار قاعدین قرار دهند
می  پیدا  دست  تفصیلی  حجت  نتیجه  به  در  بر    حَذَر کنند.  قاعدین 

این همان احتمال    گردد و نه بر انذار نافرین.تفقه خودشان مترتب می 
 دوم بود که منتفی گردید. 

که پس از   گر نافرین نتیجه نهایی برهانی را  و هجرت به آن    نَفْر اما ا
یافته  اختیار  دست  در  را  نافرین(  مراحل  از  هفتم  مرحله  )حاصل  اند 

نمی  پیدا  تفقه  قاعدین  دهند،  قرار  نتیجه  قاعدین  در   حَذَر کنند. 
می مستقیما  قاعدین   مترتب  نافرین  انذار  خود  همان    شود. بر  این 

 احتمال نخست بود که متعین شد.
که مثلا »فلانی امام  در این صورت در واقع انذار   نافرین با بیان این 

می  صورت  است«  نیز    پذیردزمان  و  او  امامت  در  شک  از  قاعدین  و 
 . کنندمی  حَذَر نافرمانی او 

ی که نافرین برای قاعدین   گر کار نتیجه مباحث یاد شده این است ا
همان بیان نتیجه نهایی تفقه باشد، این مطلب هم مطابق با    ،کنندمی
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)نَفْر    نَفْر ظهور و سیاق آیه است و هم با روایات وارده در مصداق دوم آیه  
 بسیار سازگار است.برای شناخت امام زمان( 

 را این گونه برشمردیم:  حَذَر صور انذار و  ، پیش از این
هدا حوزه  در  تفقه  اساس  بر  و  نیتکو   تیانذار  از    نیقاعد  حَذَر ی 

 ن ینافر   ین یتکو  تیهدا
هدا حوزه  در  تفقه  اساس  بر  و  ع یتشر   تیانذار  از    نیقاعد  حَذَر ی 

 آور علم  قیبا طر  ن ینافر  یع یتشر  تیهدا
هدا حوزه  در  تفقه  اساس  بر  و  ع یتشر   تیانذار  از    نیقاعد  حَذَر ی 

 آور علم ر یغ  قیبا طر  ن ینافر  یع یتشر  تیهدا
   نینافر   افتااز  نیقاعد حَذَر و   افتاانذار بر اساس 

روشن شد که ظهور آیه    ،حَذَر با درنگ شایسته در رابطه میان انذار و  
 « است.نینافر  ی افتااز    نیقاعد حَذَر و  افتاانذار بر اساس در »

 مصداق تقلید اخص است. ،نافرین  یافتاقاعدین از  حَذَر 
کند و از سوی  چرا که از یک سو ضابطه تقلید در این مورد تطبیق می 

 نافرین است.  ی افتاقاعدین از   حَذَر دیگر ظهور آیه در لزوم 
قاعدین    حَذَر را منحصر در    نَفْر بر فرض این که تنزل کنیم و ظهور آیه  

چهارگانه  ی افتااز   انواع  به  نسبت  آیه  اطلاق  و  ندانیم،    حَذَر   ینافرین 
یرا:می  افتااما باز هم ظهور آیه در ناحیه    ،قاعدین را بذیریم   چربد. ز
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آیه   ظهور  افتا  حَذَر در    نَفْر اولا  از  قوی   ی قاعدین  سایر  نافرین  از  تر 
 های قاعدین است.حَذَر

کثر موارد  نافرین است. یقاعدین از افتا  حَذَر  ،ثانیا در ا
قاعدین از    حَذَر وجوب    ،به اطلاقش   نَفْر آیه    ،بر فرض تنزل   ،بنا بر این 

 کند. گیرد و وظیفه قاعدین را بیان می نافرین را می   یافتا

 )  ظهور انذار )لازمه عدم لغویت انذار
  -۱درباره قاعدین آمده است دو امر است:    نَفْر گفتیم آن چه در آیه  
 قاعدین از انذار نافرین.  حَذَر  -۲انذار نافرین به قاعدین 

 کنیم. می از معنی انذار آغاز 
در اینجا به  اند. اما  لغت شناسان درباره انذار به تفصیل سخن گفته

 کنیم.بسنده می عصاره سخن کارشناسان لغت درباره انذار 
فارسی  گان  واژ میان  هشدار   ، در  و  توجه  و  انذار    ، اخطار  معنای  به 

  ، است. هر چند واژه هشدار  «هشدار »  ،نزدیک است. اما نزدیکترین آنها
 منعکس کننده تمام معنای انذار نیست.  
بردهای انذار استفاده می  یر  از مجموع کار شود که انذار دارای ارکان ز

 است:
۱-  ) یانبار بودن متعلق انذار  وجود خطر )ز
 امکان پیشگیری از خطر )تحقق خطر در آینده(   -۲
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گاهی م   -۳  نذِر به خطر آ
 بیان خطر  -۴
 کلامی بودن بیان  -5
 دیگران )نادرستی انذار خود( ابلاغ خطر به  -۶
 )انشائی بودن ابلاغ(  حَذَر محرکیت ابلاغ برای امکان  -۷

ینذِّ بنا بر این هر م   کننده هست  ، ر کننده  ، اعلام  ای  ولی هر اعلام 
 ر نیست. )رابطه عموم و خصوص مطلق( نذِّ م  

انذار  با  آماده   ، حاصل  آن  از  که  است  خطر  با  خورد  بر  برای  باش 
 شود. و استعداد و تحرز یاد می  حَذَر تعابیری همچون 

گاهی دادن خطر    ، البته پیش نیاز این نتیجه دیگران است  توسط  آ
گاهی دادن گاه بودن خود هشدار دهند  ،و پیش نیاز آ  1است.  هآ

 
گزیده1  اى از سخن لغت شناسان توجه کنید:(به 

 : نیکتاب الع
 .رهمیعلموا بمس ىنَذَرَ القوم بالعدو أ و 

 اللغة:   ىف طیالمح
 .نذرهمی  ىالذ عتهمی: طلشیالج رةی. و نذرهینذر القوم بالعدو: علموا بمس و 

 اللغة:  سیيالمقا معجم
تخو  کلمة على  منه   فیتدل  تخوف.  لا    أو  و  الإبلاغ؛   : ف   كونی  كادیالإنذار   ى إلا 

 
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، و هو أنه    . و تناذروا: خوف بعضهم بعضا. و منه فیالتخو إذا أخلف.   خافی النذر

، و الجمع ر یبهم فاستعددت لهم و حذرت منهم. و النذ  قال ثعلب: نذرت   : المنذر
 .  النذر 

 ألفاظ القرآن:  مفردات
. هیإخبار ف ر یکما أن التبش ف،یتخو هی: إخبار فالإنذار   سرور

، و ر یالنذ و  کان أو غ هیف ءىعلى کل ش  قعی: المنذر ، إنسانا  ِ  .رهیإنذار
ت   ِ  لَكُمْ  ىا ِ د    ر  ن  ن َ

ِ [،  2]نوح/    ن   ي  مُن ِ 
ت   ِ   ىا ِ د  ا الن  َ ن َ

/    ن ُ ي  الْمُن ِ   رُ ن  ا َ ِ [،  89]الحجر د  ا ن َ
ل َ ا ا ِ ن َ

]الأحقاف/    ن   ي  مُن ِ   ر  ن  وَ ما ا َ
اءَكُمُ [، 9 ِ  وَ ج  د  /  رُ ن  الن  َ ِ [، 37]فاطر د  رِ  راً ن  ن َ َ ش  / لِلْی َ  [.  36]المدثر
: جمعه. قال تعالى:    و  ِ النذر د  ا ن َ ولى   مِن َ   ر  ن  هد 

رِ الْا ُ د ُ : من جنس ى[ أ 56]النجم/    الن  ُ
رِ تقدموا. قال تعالى:  نیما أنذر به الذ  د ُ الن  ُ مُؤذُ ن ِ َ ن َث ْ ن 

/  كَد  َ لَ  [، 23]القمر اءَ ا  دْ ج  وَ لَف َ
رْعَؤْن َ  رُ   ف ِ د ُ /    الن  ُ كَ [،  41]القمر ات ِ   ف َ ن  ف َ

رِ وَ ن ُ   ىکان َ عَذ  /  د ُ : ى. أ[، و قد نذرت18* ]القمر
 علمت ذلك و حذرت.

 البلاغة:   أساس
و    اه،یإ  به، و أنذرتهم   القوم بالعدو: علموا به فحذروه و استعدوا له، و أنذرتهم  نذر 

 نذر القوم.  القوم و منذرهم، و هم ر یهو نذ
العدو. و تناذروه: خوف منه بعضهم   نذرهمی  ىالذ  عتهمیالقوم: لطل  رةیهو نذ   و 

 بعضا
 العرب:  لسان

بالأمر إنذارا و نذرا؛    و بالعدو، بكسر الذال، نذرا: علمه فحذره. و أنذره  ءىبالش  نذر 
 
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کراع و اللح  : أعلمهىانی عن 

لا    و  و  الإبلاغ،   : ف  كونیالإنذار الاسم  ف،یالتخو  ىإلا  تعالى:   و  قوله  منه  و   . النذر
كَ  ات ِ   ف َ ن  ف َ

رِ   ىکان َ عَذ  د ُ ، فعر ی. و النذىإنذار  ى[ أ21  /54]  وَ ن ُ بمعنى   لی: المحذر
 نذر  مفعل، و الجمع

 أعلمتهم ذلك فعلموا و تحرزوا ىفنذروا أ همیالعدو إل ر یالقوم س أنذرت
الذالمنذر  المعلم  بما    عرفی  ى :  غ  كونیالقوم  أو  و هو   ره،یقد دهمهم من عدو 

أ أصل  ضا،یالمخوف  الإعلام.    و  أنذرتهقالیالإنذار  فأنا    أنذره  :  أعلمته،  إذا  إنذارا 
. و نذرت  ىأ  ر یمنذر و نذ :  ثیالحد  و منه  مت؛ به إذا عل  معلم و مخوف و محذر

.  ىانذر القوم. أ  احذر منهم و استعد لهم و کن منهم على علم و حذر
 : ر یالشرح الكب بیغر ىف ر یالمن المصباح

أبلغته  )أنذرت )إنذارا(  کذا  الرجل  مفعول  تعدىی(  ما    ن یإلى  کثر  أ فى   ستعملی و 
( و    ومی »و أنذرهم  کقوله تعالى  فیالتخو الآزفة« أى خوفهم عذابه و الفاعل )منذر

( بضمت  جمع( و الر ی)نذ ( بكذا فنذر به مثل أعلمته به فعلم وزنا و )أنذرته  نی)نذر
 . نیالفعل نیو معنى فالصلة فارقة ب 

ما ن  َ ن ْث َ   ا ِ
رُ مَن ْ    ا َ ِ د  اهای  مُن ْ ش  : قرأ أبو جعفر و العباس ىأبو عل  خی[ قال الش45/  79]  خ ْ

أب أنت  ىعن  إنما  بالتنو  عمرو  بغ  ن،یمنذر  الباقون  أنت   ىعن ی  ن، یتنو  ر یو  إنما 
أ  خافیمخوف من    خشى یو أما من لا    خافها،یمن    إنذارك  نفعیإنما    ىمقامها، 

ِ . قوله: تنذرهم فكأنك لم د  اءَكُمُ الن  َ  [ 37/ 35] رُ ن  وَ ج 
 : نیالبحر مجمع

 
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، أ  بمعنى   لیفع  ر یالنذ  اءَكُمُ   قالیالمخوف، و    ىالمنذر ِ   ج  د   ل یق  ب،یالش  ىعنی  رُ ن  الن  َ

کل بالغ و إن لم    ءىبش  سیو ل   كون ی . و الإنذار الإبلاغ و لا  شبیلأن الحجة تلحق 
 فیالتخو ىإلا ف

رْب َهُمْ :  قوله د َ ن ْ
 ا َ
منذرا حتى   المعلم  كونیأعلمتهم بما تحذرهم منه، و لا    ى[ أ6/  2]  ا َ

فكل  حذر ی عكس،    بإعلامه،  لا  و  معلم  و    أنذره  قال یمنذر  حذره  و  أعلمه  بالأمر 
 إبلاغه ىخوفه ف

 العروس من جواهر القاموس:  تاج
»انذر القوم«   ثی، و منه الحد، نذرا علمه فحذرهو کذلك بالعدو کفرح  ءىبالش  نذر 

 [ و کن منهم على علم و حذر احذر منهم ]و استعد لهم ىأ
 : الإنذار رةیالنذ 

: الإبلاغ، و لا  و   ف یالتخو ىإلا ف  كونیالإنذار
 :  میکلمات القرآن الكر ىف قی التحق

 قابله یإنذارا. و    ف یکلّ تخو  سیبالقول، و ل  فیالمادّة: هو تخو  ىالأصل الواحد ف  أنّ 
 ر یالتبش

ب  و  الفرق  النذ   ة یالآ  نیأمّا  فالآر یو  ف  ةی:  س  هایما  و  ه  ر یتوجّه  و  المقصود   ىالى 
 الى المطلوب.  ةیجهة السوق و الهدا های. ففهیللوصول ال لةیالوس

جهة رفع الموانع و   هیعن الخلاف، فف  ر یو التحذ  فیصفة التخو  هی: ما فر یالنذ  و 
 دفع الانحراف و الضلال.

 ابجدى:  فرهنگ
 
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کاربردهایی که معنای انذار را به خوبی آشکار می واژه    ،کندیکی از 
که به معنای پیش قراولان سپاه برای شناسایی و   نذیرة الجیش است 

گاه ساختن سپاه از وضعیت دشمن است.  آ
 

، توجه؛ »إنذار بوقوع غارة  جو  -الإنْذَار  [: اخطار ى هوائى، بر  : اعلان حملهة«ی]نذر
.  نی: اخطار نهائى. آخر«ىحذر کردن از دست زدن به کارى؛ »الإنْذَار النّهائ  اخطار

 اللغة:  ىف الفروق
 و الإنذار  فیالتخو نی)الفرق( ب

بالش  فیالانذار تخو  أن اذا علمته    ءىمع إعلام موضع المخافة من قولك نذرت 
به فقد أنذره، و إن    خوفهیو أعلمه حال ما    رهیفاستعددت له فاذا خوف الانسان غ

النذر ما    قلیذلك لم    علمهیلم   الانسان على نفسه اذا سلم مما   جعلهیأنذره، و 
النعمة   خافه،ی کانت  أشد  المخافة  کانت  کلما  و  المنذر  من  احسان  الانذار  و 

النب کان  لهذا  و  أعظم  الله    ىبالانذار  عقاب  لهم  بانذاره  منة  الناس  أعظم  )ص( 
 .ىتعال

 ة یالإنذار و الوص نی)الفرق( ب
لا    أن لغ  كونیالانذار  منك  الوص  ركیالا  تكون  لغ  ةیو  و  لنفسك  تقول   ركیمنك 

  كون ی و الانذار لا    ،ىو لا تقول أنذرت نفس  ىریغ   تیکما تقول أوص  ىنفس  تیأوص
  ح یتكون بالحسن و القب  ةیالمنذر قبحه. و الوص  عتقد یو ما    ح یالا بالزجر عن القب

  جوز یبفعل الحسن و لا    ىوصیح کما  یالرجل الرجل بفعل القب  ىوصیأن    جوز یلأنه  
 ضة ینق  ةیالوص  ستیالبشارة و ل  ضةیالنذارة نق  لیو ق  ح،یهو قب  مایالا ف  نذرهیأن  

 البشارة.
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یر شاهد بر معنای نذیرة الجیش است: روایت    ز
رسول خدا؟ص؟  که  کرد  نقل  از جدش؟عهم؟  پدرش  از  امام صادق 

(  کرد  هنگامی سخنرانی می ستود و بر او ثنا خداوند را می)در آغاز
که درست فرمود:گفت و سپس میمی ترين اما بعد پس به راستی 

 است و بهترين هدايت، هدايت محمد؟ص؟ است دسخن، کتاب خ
امور  بدترين  که    ،و  است  دين(  امورى  و هر حادث می)در  شود 

گمراهی است.  بدعتی 
؟ص؟ هنگام سخنرانی( صدايش را بلند می هايش کرد و گونه)پیامبر

  ن آن چنا کرد  گرديد و قیامت و برپا شدن آن را يادآورى میسرخ می
لشکر  او  گويا  که   قراول  است  نذيرة  )پیش  وجود که  )الجیش( 

 1. …(دهدمیهشدار دشمن را 
 دهیم. تطبیق می  نَفْر های انذار را در آیه اینک ویژگی 

که نسبت به    ، نکته نخست ماده نذر  گاهی منذر از خطری است  آ
دهد. این ویژگی کاملا عقلی است. معنی ندارد کسی که  آن هشدار می 

 نسبت به آن هشدار دهد.  ،خطری را به هیچ شکلی نشناخته
این ویژگی مورد تصریح اهل لغت نیز قرار گرفته است و در بیان فعل  

 اند:مجرد آن چنین گفته 

 
 66روایت  (1
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وا بمَس   م  : عَل  وّ  رَ القَوْم  بالعَد   ر ه ینَذ 
  نَفْر اخذ تفقه پیش از انذار در آیه    «،نذر »علاوه بر دلالت خود ماده  

 به این ویژگی اشاره دارد. هم
گرفته )در    «نذر »ویژگی دوم ماده   که آن چه مورد علم قرار  این است 

امر عادی و    ،گیرد )در فعل مزید آن( فعل مجرد آن( و مورد اعلام قرار می
یانی است که بایسته است دفع گردد.  خنثی نیست. بلکه ضرر و ز

انذار  است.  انذار  محرکیت  سوم  ابلاغ    ، ویژگی  و  اعلام  و  خبر  تنها 
  حَذَر بلکه شکلی از ابلاغ است که موجب ترغیب و تشویق به    ،نیست

ی.است کلام انشائی   ،شود. از این رو انذار از خطر می   و نه إخبار
دسته که  دارد  فراوانی  انواع  انشائی  ِّ کلام  محر  آنها  از  هستند. ای  ک 

 شود.از قسم انشائی تحریکی شمرده می   ،انذار و تبشیر 
 ِّ  کیت دو گونه است.البته محر 
 ِّ یشه محر  گر خبر خوب باشدر شود و ا گر  نامیده می   «بشارت»  ، کیت ا

یشه آن خبر بد باشد شود. از این رو انذار با تبشیر  نامیده می   «انذار »   ،ر
که متعلق آن دو متضاد هستند.   ، در همه ارکان مشترک است جز این 

تبشیر  است  ،متعلق  سرورآور  ناخوشایند  ،امر  امری  انذار  متعلق   اما 
 .است

مخاطبی   همیشه  که  است  این   ) تبشیر )و  انذار  چهارم  ویژگی 
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به  می »انذار  رو  این  از  ندارد.  معنی  دیگران  به  خطاب  بدون  و  طلبد 
 باشد. نفس« غلط است در حالی که »موعظه نفس« درست می 

به سخن دیگر انذار امری اجتماعی است و بیانگر جایگاهی ویژه  
 نسبت به سایر آحاد جامعه است.  ، برای نافرین متفقه

شده یاد  توضیحات  به  توجه  متفقه  ،با  نافرین  جامعه    ، کار  انذار 
همان هشدار نسبت به خطراتی است که انسان را    ،است. انذار جامعه

 کشاند. به تباهی می 
که آماده  گاه سودمند است  باش مردم از آن متولد  هشدار نافرین آن 

 گردد.
 آماده باش مردم در گرو دو امر است. 

تحققِّ  در  نخست  پذیرش    ،باشیآماده  عامل  و  شنوا  گوش  وجود 
 هشدار از سوی قاعدین است.

هشدار   به  پشت  عامدانه  و  گاهانه  آ که  مردمی  پیداست  گفته  نا
هرگز به حالت    ، هشدار آنها بسته باشنددهندگان کرده و گوش خود را بر  

 رسند. باش نسبت به خطر نمیآماده 
ناشی از قصور قابل است و قصور    ،باشی در این صورتفقدان آماده 

 قابل نیز بر اثر سوء اختیار خود قاعدین است.
 بر همین اساس نیز در قرآن آمده است: 
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ن ثْ َ 
ما ا َ ن  َ اها ا ِ ش  خ ْ رُ مَن ْ ی  ِ د   1. مُن ْ

 . ترسند  می آن  از   همواره  که  است  کسانی  دادن  بیم  فقط  تو   وظیفه
رَ  ِ د  ت  ن ُ ِ

ن َ  ل  رِن  ؤْلُ عَلَى الْكَاف ِ خِق  َ الْف َ َ ا وَی   2. مَن  کَان َ جَن  ًّ
 دهد،   هشدار   اند  زنده[  استعداد  و   هوش  و   عقل  به]  که  را  کسانی  تا
 . شود ثابت و  محقق کافران بر  عذاب فرمان و 

ن ْ 
لْ   وَا َ ف ُ ل َ ف َ شِةِ وَمَن  ص َ ف ْ دِى  لِن َ هْن َ َ مَا ن  ن  َ ا ِ

دَىٰ ف َ مَن ِ اهْن َ ن َ ف َ رْا  لُؤَ الْف ُ ن ْ
ا َ

ن َ  رِن  ِ د  ا مِن َ الْمُن  ن َ
مَا ا َ ن  َ  3. ا ِ

 راه   خود  سود  به  فقط  يابد  راه  که  هر   پس  بخوانم؛  را  قرآن  اينکه  و 
 متوجه   فقط  گمراهی  شوم  آثار ]  شود  گمراه  که  هر   و   است،  يافته
 دهندگانم،  بیم از  فقط من: بگو [ مردم  به] پس[ اوست خود

کسی   است  نترسدکه  روشن  قیامت  و  خدا  انذار    ، از  به  گوش 
سپارد. از این رو درست است که گفته شود همانا و تنها  نمی   ؟صپیامبر 

 و منحصرا تو هشدار دهنده کسانی هستی که از قیامت بترسند. 
آماده تحقق  در  دوم  هشدارِّ    ، باشیعامل  ارزش  و  اعتبار 

 هشداردهنده است.

 
   45/ نازعات (1

  70/ یس( 2
   92/ نمل(3
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گر دیوانه پیدا به دلیل فقدان عقل و    ، کند  ای یا جاهلی انذار ست ا
 گیرد. کسی هشدار او را جدی نمی  ،علم

گر هشداردهنده معصوم باشدو   که هشدارش در    ،ا تردیدی نیست 
 نهایت اعتبار و ارزشمندی است.

یرا مخاطبِّ تکلیف  نَفْر ر در آیه نذِّ اما مسلما م     نَفْر معصوم نیست. ز
انذار  و  تفقه  خود    ،و  دیار  به  تفقه  از  پس  که  هستند  عادی  مردم 

 اند. بازگشته
گر هشدار غیر معصوم   ،به شکل مطلق فاقد اعتبار و ارزش باشد  ، ا

 باشی مردم را به دنبال نخواهد داشت.مسلما هیچ گاه آماده 
گر   عدم اعتبار هشدار    ، مردم   باشیِّ عامل فقدان آماده به تعبیر فنی ا

نقص در قابلیت قابل )حرف شنوی مردم(  باشد،  نافرین از سوی شارع  
انذار است  ،نیست که همان  فاعلیت فاعل    ، بلکه عامل آن نقص در 

 باشد. می
باشد اعتبار  بی  به طور مطلق  نافرین  هشدار  گر  لغویت    ،ا آن  لازمه 

آیه   انذار با هدف  می   نَفْر انذار در  از یک سو مسلما این  که  گردد. چرا 
از سوی دیگر انذار نافرین به خودی خودش فاقد    ،قاعدین است   حَذَر 

 نشیند. هیچ گاه به ثمر نمی نَفْر اعتبار است. بنا بر این انذار در آیه  
گاه به ثمر ننشیند در آیه   که هیچ  ی  کلام خداوند را    ، نَفْر اخذ انذار
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 گرداند. در حالی که لغو از خداوند محال است.لغو و بی اثر می 
باید ملتزم شویم که   ، اخذ انذار در کلام خداوند  برای خروج از لغویتِّ 

 انذار نافرین در نزد شارع معتبر است. 
تواند برای هشدار نافرین شرایطی بیان کند که صد  البته خداوند می 

 البته این شرایط باید با دلیل و برهان اثبات گردد. 
که آیه    ،برهان لغویت  وظیفه قاعدین را بیان    نَفْر شاهد بر این است 

 کرده است.
یعنی   قاعدین  وظیفه  نخست  به   ، حَذَر بخش  بخشیدن  اعتبار  با 

 هشدار نافرین از سوی خداوند بیان شده است. 

(  حَذَر )توقف  حَذَر ظهور   بر حجیت انذار
که   قاعدین از    حَذَر   ،درباره قاعدین آمده است  نَفْر در آیه  امر دومی 

 . است انذار نافرین 
یم. می  حَذَر معنی انذار روشن شد. اینک به معنی   پرداز

در اینجا به  اند. اما  به تفصیل سخن گفته  حَذَر لغت شناسان درباره  
 کنیم.بسنده می  حَذَر سخن کارشناسان لغت درباره چکیده 

  ، باشیحالت آماده  حَذَر توان گفت  می  ،حَذَر با توجه به رابطه انذار و  
 شود. متولد میو هشدار  در مقابل خطر است که در غالب موارد از انذار  
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پیشگیری از دچار شدن به خطر و ضرر   ، حاصل این آمادگی عملی
 1است.

 
گزیده( 1  اى از سخن لغت شناسان توجه کنید:به 

 : نیکتاب الع
. و تقرأ الآ  مصدر قولك: حَذِرْت    الحَذَر  حْذَر  حَذَرا فأنا حاذِر و حَذِر

َ
ا لَجَمِ   ةیأ  ع  یوَ إِنَّ

ونَ أ ون ىحاذِر  ك یفمعناه: إنا نخاف شرهم. و أنا حَذِ  مستعدّون، و من قرأ: حَذِر   ر 
کَه. و حَذَارِ  ىمنه أ ر  حَذِّ

 
 : احْذَر ى فلان أ ایأ

 اللغة:  سیيالمقا معجم
ز و الت حذر  ظیأصل  واحد، و هو من التحرّ   . قّ 

ل   حْذَر یحَذِر  قالی ور  و حِذْرِ  حَذَراً. و رَج  ظ  ی: متان  یحَذِر  و حَذ  . قِّ  متحرّز
، بمعنى و  .  حَذَارِ  احذَرْ

 ألفاظ القرآن:  مفردات
 فی: احتراز من مخالْحَذَر  

 البلاغة:   أساس
: مت : رجل  ةیالكنا من ر  : مستعدّ؛   قّظی حَذِر  و حَذ  . و حاذِر   محترز
عَ مت لأن .  قّظ  یالفزِ  و متأهّب 

 العرب:  لسان
ورَة  و حِذْرِ   رجل    و  ر  و حاذ  ؛ و   دیشد  قظی: متان  یحَذِر  و حَذ  عِ، متحرّز الحَذَرِ و الفَزَ

کأَنه عِدّ   : متأَهب م  ن    حْذَر  ی  حاذِر 
َ
ونَ   و الجمع  فاجَأَ؛ یأ : ى. الجوهرو حَذارَى  حَذِر 

 
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 الحَذَر  و الحِذْر  التحرّز 

ونَ  ىالفرّاء ف قال  ، قوله: حاذِر 
المت  و  الحَذِر   و   ، المستعدّ  الزجاج: الحاذِر   ؤْدِ   قظ؛یقال  الم  : الحاذِر     ى و قال شمر

اكّ  ف  السلاح ىالشَّ
 : ر یالشرح الكب بیغر ىف ر یالمن المصباح

بَ فهو  : )حذَراً( مِنْ بَابِ تَعِبَ و  حَذِرَ  هَّ
َ
هَا بِمَعْنَى اسْتَعَدَّ و تَأ لّ  ک   ) ( و )احْتَرَزَ )احْتَذَرَ

ى ( مِثْل  حِمْل  و )حَذِرَ الشَّ ( و الاسْم منْه  )الحِذْر  ر  حَذِر  ( و )حَذ  ءَ( إذَا خَافَه   )حَاذِر 
ى رْ فَالشَّ وف  و )حَذَّ ( أى مَخ  ور  ه  ء  )مَحْذ  ىت  ثْقِ ( الشَّ (  )فَحَذِرَه    لِ یءَ بالتَّ ورَة  ( و )الْمَحْذ 

ع  الْفَزَ
 : نیالبحر مجمع

رَكُمْ تعالى:    قوله وا جِذ ْ ذ ُ و اسلكوه و اجعلوا   اطیالاحت  قیخذوا طر  ى[ أ71/  4* ]ج ُ
و   ىالحذر ملكة ف  کالأثر  الحِذْر  بمعنى واحد  و  الحَذَر   و  دفع ضرر الأعداء عنكم. 

.  الإثر
ورَة: ه فإن ع بع ىالحَذَرَ هو الاحتراز عن مخوف. و المَحْذ   نهیالفز

 من لغة العرب المعول:  هی الأول و الكناز لما عل الطراز 
، و طلبَ السّلامةَ منه. حَذِرَ  کتَعِبَ: خافَ، و احترزَ من مخوف   حَذَراً، 

ه    و  رْت  حَذَّ قد  و   . کعِهْن   ، الحِذْر   : منه    ءَ ىالشَّ   الاسم  و   -کعَلِمَه    - فَحَذِرَه    راً یتَحْذِ   و 
ر    حَاذَرَه   حَذ  و   ، حَاذِر  وَ  ه  و  احْتَذَرَ منه.  و  حَاذَرَةً،  م  و  ل    -حِذَاراً،  رَج  و  و    -کكَتِف  

َ
أ

الّذ د  ی  ىالْحَاذِر   المتحَذَرَه    جَدِّ الحَذِر   و  فالأوّل  ی،  ؛  المحتَرِز  الحازِم   ظ    د  یفیقِّ
 
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 الثّبوتَ.  ىالحدوثَ و الثّان

 من المجاز  و 
خذَ 

َ
لان    أ ه جَعَلَ   قّظَ یإذا ت  -کعِلْمه  -حِذْرَه    ف  نَّ

َ
کأ وفِ؛  الحَذَرَ آلتَه     و احتَرَز من المَخ 

.  ىقِ ی ىالّت  ]بها[ نفسَه 
ه   نزلَ بهِ  و  کانَ حَذَر  ه  ی : ما   .خافه  یو  حْذَر 
ل   و  لاحِ شَاكّ  ف رَج  : تامّ  السِّ خَذَ حِذْرَه   هِ؛ یحَاذِر 

َ
ه قد أ نَّ

َ
 و احتاطَ لنَفْسِهِ. لأ

د قال  ی و  لِ الشَّ ج   الحَذَرِ الحازِمِ:  دِ یللرَّ
وا ذ  مْ   خ  وا    حِذْرَک  ذ  خ  و 

َ
أ سكم،  أنف  مِن  وه  ن  تمكِّ لا  و  العدوّ  من  وا  احترِز  و  وا  احْذَر 

م؛ سمِّ  دّةَ حربِك  م و ع  ه ممّا  ذلك ىسلاحَك  نَّ قىیحِذْراً لأَ ور  ف به تَّ  الحربِ.  ىالْمَحْذ 
 العروس من جواهر القاموس:  تاج

، ، و    الحِذْر  ك  یبالكسر ، و قوم   لیو ق  فة،ی: الخِ حَرَّ زِ حَرّ  رَه قَوم  بالتَّ : هو الاحْتِراز  و فَسَّ
عِ. قال ش بالفَزَ بِ؛ و قوم   أَهّ  التَّ و  نایبالاستعداد  ف خ  ها متقاربة   و لعلَّ و    ى:  المعنى، 

ح بعض  التحر  کالاحْتِذار  كَ،یرَجَّ
، ج و  س  کنَد  ر   ون حَذ   و حَذَارَى حَذِر 

َ
تَ  ى، أ ظ  یم  ع. د  یشد قِّ ، و الفَزَ  الحَذَرِ

ه و  نَّ کأَ ؛  عِدّ  ب  م  هِّ
: متأَ ن  حْذَر  ی حاذِر 

َ
 . فاجَأَ یأ

 :  میکلمات القرآن الكر ىف قی التحق
عن الخوف، لا مطلق التحرّز    ى هذه المادّة: هو التحرّز الناش  ى الأصل الواحد ف  أنّ 

الت و  الاستعداد  أمّا  و  الخوف.  مطلق  لا  غ  قّظیو  و  التأهّب  ذلك رهایو  آثار  فمن   :
 الأصل و لوازمه.

 
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ترتب    ،حَذَر اند: لازمه  گفته  حَذَر بر همین اساس در تفاوت خوف و  
خذ حذرك،    شوداما در خوف چنین نیست. از این رو گفته می   ،اثر است 

 1.خذ خوفك شوداما گفته نمی 
  خطرِّ   ،حَذَر پیشگیری است. از این رو متعلق    ،حَذَر همچنین هدف  

 
ع: أنّ الخوف ملحوظ ف  نیالفرق ب  و  و الثالث    ىالأوّل، و الثان   ىالحذر و التحرّز و الور
ع هو التحرّز عمّا    نهمایب ع   هی نافیعموم و خصوص من وجه، فانّ الور العقل و الشر

کان ف  العرف کذلك أم لا.  ىسواء 
 و التوجّه و عدم الغفلة. اطیالتأهّب و الاستعداد و الاحت ىالحذر ه جةینت و 

 اللغة:  ىف الفروق
ع ةیو الحذر و الخش الخوف نی)الفرق( ب  و الفز

خائفا له و    كنی الضرر لم    قنیتیوقوعه و من    ىالخوف توقع الضرر المشكوك ف   أن
  ى له، و الحذر توق   ایراج   كنیالنفع لم    قنیالا مع الشك و من ت  كونی کذلك الرجاء لا  

، و سواء کان مظنونا أو مت ، و الخوف  دفعی و الحذر    قنا،یالضرر و لهذا    دفعهی لا    الضرر
 خذ خوفك. قالیخذ حذرك و لا  قالی

 الحذر و الاحتراز  نی)الفرق( ب
اذا   كنیالموجود، و الحذر هو التحفظ مما لم    ءىالاحتراز هو التحفظ من الش  أن

 أو ظن ذلك. كونیعلم أنه 
، و سواء کان مظنونا    ىوقوعه و الحذر توق  ىالخوف توقع الضرر المشكوك ف  (1 الضرر

، و الخوف  دفعیو الحذر    قنا،یأو مت  قال یخذ حذرك و لا    قالیو لهذا    دفعهی لا    الضرر
 فروق اللغه خذ خوفك.
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 1بر خلاف احتراز که مورد آن خطر موجود است. ، نیامده است
به   و نشانه  آیه  که  گفته شده است  انذار  و  آیه  تفاوت  همچنین در 

 2دارد.اما انذار از ضلالت باز می   ،دهدهدایت سوق می 
 است. «باشیآماده » ،حَذَر نزدیکترین واژه فارسی به 

بردهای ماده     ،حَذَر ماند که تردیدی باقی نمی  ،حَذَر با مراجعه به کار
جوارح   حوزه  در  عمل  این  خواه  است،  انذار  مقابل  در  عملی  کنش  وا

می   ،باشد سر  ما  از  خارج  در  که  کارهایی  حوزه  مانند  در  خواه  و  زند 
 مانند باور و ایمان. ،جوانح 

بودن   عملی  بر  دیگر  »لعل    ،حَذَر شاهد  بردهای  کار قرآن  نوع  در   »
 است.

برهای لعل در قرآن همراه با افعالی است که جنبه علمی   برخی از کار
 دارد. مانند: 

دُون َ  هْن َ كُمْ ن َ
 مورد( 9) .لَعَل َ

لُؤن َ  عْف ِ كُمْ ن َ
 مورد( 8) .لَعَل َ

 
  كن یالموجود، و الحذر هو التحفظ مما لم    ءىأن الاحتراز هو التحفظ من الش  (1

 فروق اللغه  أو ظن ذلك. كونیاذا علم أنه 
  ى الى المقصود و ه   ر یتوجّه و س  هایما ف   ةی: فالآر یو النذ  ة یالآ  ن یو أمّا الفرق ب  (2

 التحقیق الى المطلوب. ةیجهة السوق و الهدا های. ففهیللوصول ال لةیالوس
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رُون َ  ك َ ف َ ت َ كُمْ ن َ
 مورد(  5) .لَعَل َ

دُون َ   ُ رْس  َ هُمْ ن 
 . لَعَل َ

هُؤن َ  ف َ ف ْ َ هُمْ ن 
 . لَعَل َ

ؤن َ  ن ُ ؤف ِ كُمْ ن ُ اءِ رَن  ِ لِف  كُمْ ن ِ
 . لَعَل َ

که جنبه عملی   افعالی است  با  بردهای لعل همراه  کار اما برخی از 
 دارد. مانند: 

ؤن َ  ف ُ ت  َ كُمْ ن َ
 مورد( 12) .لَعَل َ

كُرُون َ  ْ كُمْ ب َش 
 مورد( 15) .لَعَل َ

هُمْ 
عُؤن َ لَعَل َ رْج ِ َ  مورد( 7)  .ن 

عُؤن َ  ر َ ض َ ت َ َ هُمْ ن 
 مورد( 2) .لَعَل َ

ؤن َ  مِن ُ ؤ ْ ُ هِمْ ن  اءِ رَب  ِ لِف  هُمْ ن ِ
 . لَعَل َ

هُؤن َ  ت َ ی ْ َ هُمْ ن 
 . لَعَل َ

كُمْ ب ُشْلِمُؤن َ 
 . لَعَل َ

 است:دسته دوم از  نَفْر در آیه  حَذَر 
هِمْ   لَن ْ عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ رُوا ف َ ِ د  ت ْ رُون َ لِن ُ خْد َ َ هُمْ ی 

 . لَعَل َ
گذشت   انذار  بحث  در  که  گونه  در   ،حَذَر همان  قاعدین  کنش  وا

 مقابل انذار نافرین است. 
در    حَذَر نقش  پس بایسته است که    ذکر شده است.  نَفْر در آیه    حَذَر 
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 .را بشناسیمآیه نَفْر 
گر   آیه    ، نقشی در غرض خداوند نداشته باشد  حَذَر ا   نَفْر ذکر آن در 

 لغو است و لغو هم از حکیم محال است.
قاعدین است. پس    حَذَر   ،نَفْر بنا بر این غرض اصلی خداوند از آیه  

 در غرض خداوند تردیدی نیست. حَذَر در نقش مسلم 
ی و ناشی از  حَذَر  ی که در غرض خداوند دخیل است، فعل اختیار

 اراده مکلف است.
می  رو  این  تحقق  از  گفت  آماده   حَذَر توان  مکلفینیعنی  از    ، باشی 

 مطلوب شارع است.
گاهی درونی    ،حَذَر در گام دوم باید توجه داشت که هر چند تولد   از آ

ی از موارد آماده  گاهی برونی متولد ممکن است، اما در بسیار باشی از آ
 گردد.می

گاهی برونی است. ، انذار   شاه مصداق آ
عقلی  منظر  از  شایستگی    ،البته  درونی  حَذَر در  گاهی  آ از    ،متولد 

 تردیدی نیست.
گام سوم به آن    نَفْر اما سخن از منظر شرعی و ظهور آیه   است که در 

یم.می  پرداز
آیه   هُمْ  »  نَفْر ظهور این بخش از 

لَعَل َ هِمْ  لَن  ا ِ عُؤا  َ ا رَج  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  ف َ رُوا  ِ د  ت ْ لِن  وَ 
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رُون َ  خْد َ بیم دهند. باشد    بازگشتند ــبه سوى آنان    ــ وقتی)و ثانیا قوم خود را    ی 
کنند(« پرهیز  آنان  آماده  که  منشأ  که  است  این  برونی    ،باشیدر  انذار 

 است.
نفسانی ندارد. زیرا علاوه    حَذَر این ظهور هیچ تنافی با حکم عقلی  

شایستگی   (    حَذَر   ، نفسانی  حَذَر بر  انذار )همانند  برونی  گاهی  آ از 
 بلکه بایسته است. ،تر شایسته

گونه موارد گر در این    ،جعل شرعی را ممکن بدانیم  ،بر این اساس ا
 ارشادی است.   نَفْر تأسیسی است و الا حکم در آیه    نَفْر در آیه    حَذَر حکم  

که چه حکم وجوب  استدلال  گام چهارم   است  این نکته  به  توجه 
تأسیسی  حَذَر  چه  و  بدانیم  ارشادی  نیست.    حَذَر وجوب    ،را  تعبدی 

بلکه همان حکم عقلانی است که مورد امضاء یا انشاء شارع قرار گرفته  
 منشأی جز انذار ندارد. ، حَذَر مسلما نتیجه این است که است. 

 این شد که: گامهای پیشین  حاصل 
که    -۱ و    حَذَر هنگامی  شد  حسب    -۲مطلوب  )به  عقلانی  منشأ 

تأسیسی( حکم  حسب  )به  آن  شرعی  منشأ  و  ارشادی(  انذار    ،حکم 
 قاعدین است.  حَذَر انذار نافرین حجت عقلی و شرعی برای   -۳گردید، 
در مورد پذیرش  وظیفه قاعدین را    ، در آیه  حَذَر نتیجه خود وجوب  در  

 بیان کرده است. انداز نافرین 
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 نخستین برداشت قاعدین از خرمن تفقه نافرین  ،تقلید
با مباحث مهم هدایت تکوینی و هدایت تشریعی آشنا شدیم. رابطه  

 فقاهت با این دو را نیز شناختیم. 
تقلید یربنای  ز که  شناختیم  آن  از  و    ، پس  است  تشریعی  هدایت 
از منظر عقل و از منظر شرع  ،دانستیم ممکن است تقلید    ،خردوزرانه 

 غیر عقلایی و باطل و حرام باشد. ،واجب باشد و ممکن است تقلید
دو شاخه اصلی دارد که تفکیک آنها بسیار    ، تقلید حق و خردورزانه

 مهم است: تقلید از معصوم و تقلید از غیر معصوم. 
شاخه دو  این  با  آشنایی  شناخته    ،با  نیز  باطل  تقلید  ناخواه  خواه 

 شود. می
حقیقت تقلید و ردَ پای تقلید در منابع وحی، در کتاب »درنگی نو  

 های تقلید« به تفصیل بیان شده است.بر لایه 
فْر به عنوان یکی از ادله تقلید بیان شده است.در آن نوشتار آیه   ی ن 

آیه  به  استدلال  تفصیل  نوشتار  این  در  بیان اما  تقلید  بر  فْر  ن  ی 
 شود. می

که   :  بارها گذشت  هدایت    - ۱هدایت تشریعی ترکیب شده است از
امام و   به عصمت  کلام امام بدون شناخت   -۲تکوینی  باور محتوای 

حفظ معنا و مدلول کلام امام است    - ۳تعقلی آن، اما با ضمیمه شدن  
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ه یی عنوان فقشایسته   ،مدلول کلام امام و مقام اثباتدر رابطه با    ،که فرد
 گردد.می

ی نسبت به مقام    ، اما در همین حال در هدایت تشریعی دست راو
تقلید  تعبد و  اطلاق    ، خالی از معرفت است. از این منظر   ،ثبوتِّ حکم

گردد. لکن این تقلید بر اساس اعتماد ناشی از عصمت امام است  می
 و از قوت بالایی برخوردار است.

امام  روایت  درایت  متفرع بر  و تقلید از امام هم  روایت  جواز عمل به  
 ست.ا

که در صورت فقدان درایت   از  روایت  تنها حمل    ، لازمروشن است 
است  جایز  معصوم  زیرا    ،امام  لفظ.  مقام  کامل  حفظ  شرط  به  هم  آن 

از امام  موضوعِّ  الفاظ  حفظ  است نه  روایت  مدلول  فهم    ، عمل و تقلید 
گر مدلول  )حتی  روایت عمل به این   ،به خوبی درایت نگردد روایت آن. ا

 ( مصداق عمل به غیر علم است.روایت با حفظ کامل لفظ 
ی و فقیه   که متأسفانه مورد غفلت قرار  است  این مرز مهمی میان راو

 گرفته است. 
بیشتر    ،پس از آشنایی با اصل تقلید، در ادامه با مصادیق متنوع آن

 شویم. آشنا می 
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 تقلید از معصوم
 نخستین مصداق تقلید، تقلید از معصوم است.

از   مستقیم  تقلید  دارد:  شاخه  دو  خود  معصوم  از  و  تقلید  معصوم 
 تقلید با واسطه.

که   کشف میتوضیح این  شود. این در  احیانا مقام ثبوت مستقیما 
که فرد مستقلا و بدون آموزشی به شناخت امری     رسد. بمواردی است 

این  مانند »دو دو تا چهار تا« و مانند »خوبی عدل و بدی ظلم«. درک  
 است. توسط خود شخص مصداق هدایت تکوینی  امور 

اثبات مقام  خود  می   ، گاهی  روشن  را  ثبوت  امر  مقام  این  نیز  کند. 
 .با کمک استاداما   مصداق هدایت تکوینی است

از دیگران تعقل کرده  آموختن  مقام ثبوت را به مدد    ،در این صورت ما
همان بیان برهان و دلیلی است    ،ایم. در واقع مقام اثبات ماو شناخته

 .ایمآموختهاز استاد که 
که از   کسی  گاهی مقام اثبات روشنگر واقع و ثبوت امر نیست، اما 

دهد واقعا و حقیقتا صادق است و ما نیز علم به صدق او  واقع خبر می 
یم. در این صورت:  دار

 منتفی است.  ، مسلما علم به واقع مجهول  -۱
باور می  -۲ گوینده  صدق  دلیل  به  را  واقع مجهول  آن  ولی  به  و  کنیم 
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 کنیم.اعتقاد پیدا می
  « غیب»در چنین مواردی از واقع مجهول با تعبیر  اعتقادات  در حوزه  

 شود. یاد می 
تعبیر   با  مجهول  واقع  از  مواردی  چنین  در  الهی  احکام  حوزه  در 

 شود. یاد می  «تعبدی»
این شاخه همان تقلید از معصوم است که ضروت عقلانی آن روشن  

 است.
دهند و خبر  نباشد  امر  ثبوت  و  واقع  روشنگر  اثبات  مقام  گر  ا   ه اما 

 صادق نباشد یا صدق او احراز نشود، در این صورت:
و    -۱ تکوینی  هدایت  عدم  دلیل  واقع عدم  به  مجهول    ، تفقه  واقع 

 همچنان قابل شناخت نیست.
صدق  -۲ احراز  عدم  دلیل  قابل    ،به  گوینده  و  کلام  باور هم  پذیرش 

 نیست.
که مورد بحث   بعدی  این شاخه همان تقلید از غیر معصوم است 

 است.
هم  با صرف نظر از ضرورت عقلی تقلید از معصوم، روایات متعددی  

 در تقلید مستقیم از معصوم صادر شده است.
شکل   به  معصوم  از  تقلید  ضرورت  در  تردیدی  پیشین  مباحث  با 
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 ماند.مستقیم باقی نمی 
مانند نقل متواتر یا نقل همراه با قرائن قطعیه،    ، آور علم تقلید با واسطه  

آن    ،به منزله تقلید مستقیم استاز نظر نتیجه  نیز   هر چند نکاتی در 
 . شودنهفته است که در مجال خودش بیان می 

 تر به تقلید از معصوم نگاهی عمیق 
ی قول معصومعلم  امری مشهور میان محققین است. ، آور

 درنگی شایسته است.بایسته از این رو 
 نخست باید کانون اصلی تحقیق در این مسئله را پیدا نماییم. 

رابطه    ،در قول معصومتحقیق  کانون اصلی   از  عبارت است است 
 دارد.   خارجیکه خبر معصوم با واقعیتِّ  ای ثبوتی

اثبات شود،   واقعیت خارجی  با  قول معصوم  ثبوتی میان  رابطه  گر  ا
ی  علم . ثابت میقول معصوم آور  شود و الا خیر

مدلول قضیه  به معنی این است که  صدق یک قضیه  از سوی دیگر 
و از تطابق قضیه با واقع خارجی با تعبیر صدق یاد    دارد واقع  انطباق با  

 شود. می
در    ، تمامی قضایا، چه در هدایت تکوینی و چه در هدایت تشریعی

 اشتراک دارند.  ، صدق
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گشت. به سخن  باید به دنبال نقطه افتراق میان این دو  این رو  از 
صدق   تفاوتی  چه  دید  باید  با  حوزه  در  قضیه  دیگر  تکوینی  هدایت 

 هدایت تشریعی دارد.حوزه در قضیه صدق 
 گفتیم صدق یعنی تطابق مدلول قضیه با واقع خارجی.  

نخستین پرسش این است که این تطابق چگونه و توسط چه کسی  
 شود؟احراز می 
درجه است« یک مدلول دارد که    180ی »مجموع زوایای مثلث  قضیه 

است.   روشن  همگان  مدلول  اما  برای  تطابق  گرو  در  قضیه  این  صدق 
 قضیه با مثلثهای خارجی است.

علم به صدق این قضیه    ،این قضیه  مستدلِّ آموختنِّ  مسلما پیش از  
گرد  برای   گرد  خود    ،مستدلآموختنِّ  حاصل نشده است. اما پس از  شا شا

 یابد که واقعا هم چنین است.می
گرد  در نتیجه خود   از  از یک سو مدلول قضیه را درک می شا کند و 

با مقایسه مدلول و واقع میسوی دیگر واقع را می  که  بیند. سپس  یابد 
 میان این دو همخوانی کامل وجود دارد.

گرد یا استادانطباق دهنده کیست؟   ؟ شا
ی   که یار اما    ،نقش فراوانی داشته  ،در مطابقتاستاد  بدیهی است 

ولی  استاد  نقش   است.  انطباق  در  تسریع  و  تسهیل  نقش  از  تنها  پس 
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گرد  انطباق دهنده واقعی خود  ،آموزش  است.شا
گرد  نه تنها  در پایان   بلکه مستقل در    ، در انطباق نقش داردخود شا

 انطباق هم هست.
که   گرد  حدوثا    ، استادبا این توضیح  ی میشا   ،دهدرا در انطباق یار

گرد  اما بقاءً دیگر خود   گر  شا استاد  است که انطباق دهنده است. حتی ا
ام و مجموع زوایای مثلث دویست درجه  به دروغ ادعا کند که تو را فریفته

گرد اما باز هم   ،است  دست از صدق قضیه برنخواهد داشت.شا
ویژگی صدق    ،یعنی انطباق مدلول با واقع توسط خود فرد   ، این ویژگی 

 هدایت تکوینی است. حوزه در قضیه 
یم.هدایت تشریعی می قضیه در حوزه اینک به صدق   پرداز

ی    ، متخصص امینی گاهانه و قطعی خود را از یک بیمار برداشت آ
بیان می  ما  قید  برای  احراز سه  به  توجه  با  و    «برداشت» و    «امین»کند. 

گاهانه»  دانیم.سخن این شخص را راست می  «،آ
قضیه هر  و صدق  راستی  گذشت  که  گونه  این  همان  از جمله  ای 

 در گرو مطابقت مدلول قضیه با واقع است.  ، قضیه
 در این مورد انطباق دهنده کیست؟ بیمار یا پزشک؟ 

مدلول   پزشک  خود  پزشک،  گاهی  آ به  توجه  با  که  است  روشن 
دهد. در واقع سخنی که پزشک گفته  سخنش را با واقعیت انطباق می
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صدق قضیه در حوزه  این همان  است از اول منطبق با واقع بوده است.
 . استتکوینی هدایت  

گاهی از پزشکی ندارد  که بیمار هیچ آ مسلما بیمار    ،با توجه به این 
 به تنهایی و مستقلا قدرت تطابق مدلول سخن پزشک با واقع را ندارد.

ویژگی   سه  مدد  به  بیمار  گاهانه»و    « برداشت»و    «امین»اما  در    «آ
 کند. به صدق سخن پزشک اعتقاد پیدا می  ، پزشک

مستقل   هرگز  پزشک  سخن  صدق  به  اعتقاد  در  بیمار  نتیجه  در 
ویژگی باید  پیوسته  و  سه نیست  تا  های  گردد  ضمیمه  و  همراه  گانه 

 اعتقاد به صدق برای بیمار پیدا شود.
قضیه در  صدق  هدایت تکوینی و  قضیه در حوزه  پس تفاوت صدق  

انطباق    ،هدایت تکوینیحوزه  هدایت تشریعی در این است که در  حوزه  
اما در     ، هدایت تشریعیحوزه  دهنده خود فرد به شکل مستقل است. 

یشه این ناتوانی نیز عدم احاطه فرد    ، مستقل  فرد از انطباقِّ  ناتوان است. ر
 به واقعیت خارجی است. 

البته این ناتوانی در هدایت تکوینی هم قابل تصور است. اما پس از  
استقلال در انطباق مدلول قضیه با    ،شود و خودفرد توانا می   ، آموزش لازم

 کند. واقع را پیدا می 
رو   این  از  باقی است.  ناتوانی همچنان  این  اما در هدایت تشریعی 
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ویژگی   سه  شدن  ضمیمه  نیازمند  و    «برداشت»و    «امین» پیوسته 
گاهانه»  است.در خبر دهنده   «آ

 ِّ یشه مقو   در هدایت تشریعی نیز همین امر مهم است.  ، میت طریقر
ی پس از این مقدمه به بحث علم  گردیم.برمی خبر معصوم آور

ی سخن معصوم  علم کهآور کلام    بر اساس این است  احراز صدق 
واقع  با  آن  انطباق  و  ممکن    ، معصوم  مستقل  شکل  به  شنونده  توسط 

گردد تا اعتقاد به صدق   نیست. بلکه عصمت نیز باید به آن ضمیمه 
 پیدا شود.
که پس  است  این    ،بر هدایت تشریعی بودن قول معصوم دوم  شاهد  

باز هم عنوان غیب و    ، إخبار معصوم از غیب و بیان احکام تعبدیاز  
 محفوظ است.   ، محکی قول امامتعبدی بر 

هستند.  متناقض  بودن  غیب  با  تکوینی  هدایت  که  است  بدیهی 
ت این است که در این گونه موارد خبری  ثبِّ م    ، تعبدیبقاء عنوان غیب و  

 از هدایت تکوینی نیست.
این   یادآور شویم  برای نکته سنجان  که شایسته است  نکته مهمی 

که  است  معصوم  صدق  احراز    ، حاصل مستقیم سخن معصوماست که  
  .خود سخن و نه احراز صدقمحال است خطا کند 

دلیلش هم این است که سخن معصوم در تعبدیات از قبیل غیب  
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یم. یم اما علم غیب ندار  است. ما ایمان به غیب دار
از مقوله باور است و احراز خود صدق از مقوله    ،اعتقاد به صدق لذا  

ی است.  شناخت. میان این دو فرق آشکار
ی خبر  آن چه موجب توهم علم  شده است خلط میان  معصوم  آور

 1است.سخن او  اعتقاد به صدق احراز صدق معصوم و 

 تقلید از معصوم با واسطه ثقه
 از معصوم روشن شد. مستقیم تقلید 

 خردورزانه و شرعی است.  ،واسطه قطعی سخن معصوم با پذیرفتن 
که آیا راهی برای باور و تقلید از واسطه   آن چه مهم است این است 

؟  غیر معصوم وجود دارد یا خیر
 احراز نشده است. به علم  ،طریق  است که صدقِّ فرض این  

گفته پیداست که واسطه غیر   گر    آور علمنا باور    ،قابل اعتماد نباشدا

 
شده  (1 یاد  مطلب  بیشتر  تقریب  پزشک   ،براى  مورد  در  صدق  جایگاه  شناخت 

 سودمند است.
گى پزشک گاهانه»   «برداشتِ »بودن و    «امین»یعنى    ،بیمار به مدد سه ویژ  ، او   «آ

صدق احراز  شود  . در واقع آن چه براى بیمار پيدا مىدانیمرا صادق مى  پزشک
 و نه احراز صدق سخن پزشک. گوید که دروغ نمىپزشک است 
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 خردورزانه نیست و شرع نیز از آن باز داشته است.   ،و تقلید از آن واسطه
یر است:   یک نمونه آن آیه ز

ؤْماً   ف َ ؤا  ت ُ ضی  ن ُ ن ْ 
ا َ ؤا  ن ُ ت  َ ی َ ن َ ف َ ا ٍ  ت َ ی َ ن ِ اسِق    ف  اءَكُمْ  ن ْ ج  ا ِ ؤا  مَن ُ ا  ن َ  ی  د 

ال َ هَا  ن  ُ
ا َ ا  ن 

حُؤا عَلى  ضْن ِ ن ُ هالَه ٍ ف َ َ خ  ن   ی ِ اذِمي  مْ ن  عَلْن ُ  1. ما ف َ
که ايمان آورده کسانی  ايد، اگر فاسقی برايتان خبرى آورد، نیك اى 

گروهی را آسیب برسانید و ]بعد،[ از  کنید، مبادا به نادانی  وارسی 
کرده  ايد پشیمان شويد.آنچه 

است بررسی  قابل  چه  و    ، آن  تقلید  پذیرش  و  غیر از  باور  واسطه 
از واسطه قابل اعتماد با تعبیر ثقه یاد  اما    ، آور علم قابل اعتماد است. 
 شود. می

رسیدن  از  است  عبارت  است  بحث  مورد  شاخه  این  در  چه  آن 
های ما این چنین افراد ثقه. بنا بر این حلقه وساطت  معصوم با  روایت  
 است:

یق غیر ( ۱حلقه   قطعی که سخن معصوم را به ما رسانده است.طر
 صدق کلام امام و مطابقت آن با واقع است. (  ۲حلقه 
 واقع و مقام ثبوت است که همچنان بر ما پوشیده است. ( ۳حلقه 

افتاده  امری واقعی است که در خارج اتفاق    ، اصل سخن گفتن امام

 
 6 /حجرات( 1
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 چه بدانیم و چه ندانیم. ،است
خبر    ،در این شاخه طریق رسیدن این امر واقعی به ما )مقام اثبات(

 ثقه است. 
آن چه که  خبر ثقه مسلما مصداق هدایت تکوینی نیست. بنا بر این  

گیرد   آیا خبر ثقه می باید مورد تحقیق و بررسی قرار  که  تواند  این است 
تبع آن  باشد  مصداق هدایت تشریعی   به  و  و  برای پذیرش  شایستگی 

؟داشته باشد باور و تقلید   یا خیر
ثقه  باور خبر  و  گیر    ،پذیرش  فرا کاملا  در میان عقلا  که  است  امری 

 است.
در  که از منظر شرع نیز ادله متعددی برای اعتبار خبر ثقه ارایه شده 

 است.مجال خودش مطرح شده  
به بیانی که  در نتیجه  از این رو در پذیرش خبر ثقه تردیدی نیست و  

 است. اعم گذشت پذیرش خبر ثقه یکی از مصادیق تقلید 
 این امور در مجال خودش به اثبات رسیده است.

آیه   آیا  که  است  این  است  مربوط  ی  رو پیش  نوشتار  به  چه    نَفْر آن 
؟ می  تواند بیانگر اعتبار خبر ثقه باشد یا خیر

 نگریم.در ادامه این نوشتار به مطلب می 
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 تقلید از غیر معصوم
تقلید مستقیم از معصوم    -۱شاخه از تقلید آشنا شدیم:  دو  تا کنون با  

 تقلید با واسطه ثقه از معصوم. -2و 
که از قضا مهم دیگری  شاخه   ترین شاخه است و  باقی مانده است 

 تقلید مستقیم از غیر معصوم است. - ۳آن 
اعم از این که واسطه قطعی   ،با واسطه از معصوم عام  ماهیت تقلید  

یان باشد یا ثقه، نقل خبر   از شخص معصوم است.توسط راو
گر چه اعم است از إخبارات معصوم از   تقلید مستقیم از معصوم ا

به دلیلِّ  اما  از قول خود معصوم،  و  به دلیل    عقلیِّ   خداوند  و  عصمت 
ن ْ »شرعی   لا ٰ  هُؤَ  ا ِ ؤحيٰ  وَحْي    ا ِ ُ ، همگی به منزله نقل خبر از خداوند  …و   1« ن 
 است.

پیشین  دو شاخه  تفاوت ماهوی با    ،اما تقلید مستقیم از غیر معصوم
معصوم  غیر  کلام  ظاهرِّ  در  که  این  آن  و  از    ،دارد  خبر  از  معصوم  اثری 

 گیرد.مورد إخبار و اعلام قرار می  ،نیست، بلکه رأی و نظر خود شخص
و   علم  روی  از  که  است  مقصود  نظری  و  رأی  که  پیداست  گفته  نا

گاهی باشد ی نه   ،آ هوا و هوس. در روایات از این گونه رأی و نظر با  از رو
 

 4نجم/ (1
 . نیست شود،مى  نازل او  به که وحى جز  چیزى او  گفتار 
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یاد شده   «ی عن علمفتوا»»قول عن علم« و از إخبار از آن با تعبیر تعبیر 
که فتوای اعم کردیم  به تمامی إخبارات    ،است. پیش از این هم اشاره 

در مورد إخبار از حکم الهی به کار برده  تنها  شود و فتوای اخص  گفته می
 شود. می

شاخه   این  بر  اختصاص    ، سومبنا  معصوم  غیر  فتوای  از  تقلید  به 
 دارد.

ک و روح تقلید در تمامی شاخه های  هر چند روشن ساختیم که ملا
)پذیرش سخن مستقیم و با واسطه معصوم و پذیرش سخن غیر  گانه  سه

ها با تعبیر تقلید اعم یاد  از همین رو از این شاخه   ،وجود دارد معصوم(  
 کنیم. می

برد رایج تقلید اختصاص دارد. از همین رو نیز  سوم  به شاخه    ،اما کار
 کنیم.  از این شاخه با تعبیر تقلید اخص یاد می 

در این شاخه باید بررسی نمود در این گونه موارد آیا پذیرش و باور و  
به   معصومسخن  ایمان  البته    ، غیر  ؟  خیر یا  است  شرعی  و  خردورزانه 

گر گفته غیر معصوم مورد پذیرش و باور قرار گرفت   ، روشن هم هست که ا
 بایسته است که عمل فرد نیز با آن مطابقت پیدا کند.

 تفاوت جوهری با تقلید از معصوم دارد. ، تقلید از غیر معصوم 
 وجود عصمت در معصوم است.  ،نقطه اصلی تفاوت 
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ایمان  پذیرش و  توضیح این که تقلید به معنای عام آن عبارت است  
 دیگری که مقام ثبوت آن بر شنونده پنهان مانده است.سخن  باورِّ و 

یشه در   ، مطابقت کلام معصوم با واقع یعنی   ،در تقلید معصوم باور   ر
 صدق امام دارد. صدق امام نیز از عصمت امام کشف شده است.

ی هم باشد  ، اما با توجه به عدم عصمت در غیر امام گر باور فاقد    ،ا
یشه ی یاد شده است. بنا بر این اصل اولی بطلان هر تقلیدی به جز از  ر

 تقلید از معصوم است. 
گر برای غیر معصوم کلام غیر  ویژگی   ، ا که بتواند باور  ای ثابت شود 

نماید شرعی  یا  خردورزانه  توجیهی  را  موردی    ،معصوم  چنین  از  تقلید 
 خردورزانه و شرعی است و الا تقلید باطل و حرام است. 

باید مباحث عقلی و شرعی تقلید   ،بنا بر این در این شاخه از تقلید
 را تفکیک نماییم. 

 تقلید غیر معصوم از منظر عقل 
ی امین نهاده شده  سخن خبره   باورِّ پذیرش و  بر    عقلا زندگی تمامی  

گر این سیره و اصل عقلایی را از مردم بگیریم  ابعاد متعددی از    ، است. ا
 شود. زندگی مردم دچار اختلال می 

به   تا تعمیر لوزام منزلاز مراجعه  گرفته  و همه شاهد    ، پزشک  همه 
 برای این سیره همگانی و همیشگی است.
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گر همگان بخواهند خبره را از زندگی خود حذف   گذشته از این که ا
گردند، نه تنها    ، کرده و خود متخصص و فقیه در تمامی شؤون زندگی 

می باز  حرکت  از  جامعه  گون    ،ایستندچرخ  واژ اجتماع  ماشین  بلکه 
 گردد.می

و   عقل  منظر  از  تقلید  که  این  سخن  و    عقلا عصاره  بدیهیات  از 
یات است.  ضرور

 آن چه مهم است بررسی تقلید از منظر شرع است.
 تقلید غیر معصوم از منظر شرع )تقلید اخص( 

عبارت است از اعتبار سخن غیر معصوم    ،نقطه اصلی بحث تقلید
و به تبع آن عمل بر طبق آن    ،اعتقاد و باور پذیرش و  از منظر شرع برای  

.  باور
بر اساس سخن هر کسی موضوع بحث    باور و عملِّ پذیرش و  مسلما  

پذیرش  سخن کسی است که شایستگی  پذیرش    ، نیست. موضوع بحث
 . درا دار

انشاء الله در بحث شرایط تقلید خواهیم دید از منظر شرع تنها سخن  
 معتبر و قابل قبول است. ،ثقه

است   مهم  چه  شرعی  ارایه  آن  مورد  مستندات  وجوب  در  یا  جواز 
 تقلید است. 
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 یکی از بهترین مستندات تقلید است.  نَفْر آیه 
  ،هر چند در لابلای مطالب گذشته تا حدی این مطلب روشن گردید

 اما برای توضیح بیشتر آن با ما همراه باشید.

 برزخ میان فقیه و اعرابی ،دمقل   
آیه   در  گفتیم  این  از  مجموعه  نَفْر پیش  سه  »جماعت    - ۱ی  با 

های جدا شده  »دسته  -۳های مؤمنین« و  ها و شاخه»فرقه  -۲  ،مؤمنین«
یم.   از هر فرقه« سر و کار دار

 در آغاز باید رابطه طبقه سوم با این سه مجموعه روشن شود.
 « گ در سرفصل  ناپذ  ی ریفرا استثنا  نَفْر   ی ری و  این  حکم  توضیح  در   »

 :مطلب این چنین گذشت
به    الفِرْق لغت  در  ائِفَة   الطَّ و  یق  الفَرِ و  الفِرْقة  است.   کیو  آمده  معنا 

 هاست.واژه نیسخن در تفاوت ا
بزرگتر   ی اصل  مجموعه چ  ن یو  هر  شمرده   ، ی ز یمجموعه  »جماعت« 

 . شودیم
(  یعنی  بخش جدا شده از جماعت )  شهیهم  »فرقه« مجموعه بزرگتر

 است. ی اهر مجموعه  میتقس نیفرقه نخست گر ی. به سخن دباشدیم
قطعه  اما هر  به  م  یا »طائفه«  اطلاق  مجموعه  مجموعا   شودیاز  که 

 . دهندیم لی را تشک ی فرع یهارمجموعهیز 
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 است:  بیترت نی شده به ا  ادی ی هاواژه  نیبر ا بنا
 مجموعه مادر  ای  جماعت( ۱
اول  ن ینخست  فرقه،(  ۲ و  مادر  مجموعه  در  از    نی انشعابها    ر یز طبقه 

 آن  یهامجموعه
کوچکتر مجموعه   ر یز طبقات و    ر ی، ساطائفه (  ۳ که شامل  آنها    نیها 
 . شودیم  ز ین

 .میگردی برم  نَفْر  هیبه آ   نکیا
)وَ ما  هستند.   نیمؤمن  یتمام   نَفْر   هیمطرح شده در آ  یمجموعه اصل  -۱

ؤن َ لِ كان َ  مِن ُ رُوان  الْمُؤ ْ ف ِ …(   ت ْ ة ً  کاف  َ
گون   تهای همان جمع  نی مؤمن  یهافرقه  -۲ هستند که با    یو طبقات گونا

لَؤْ  شده است.    ل ی تشک  نیکنار هم گذاشتن همه آنها، مجموعه مؤمن )ف َ
هُمْ…(  ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ  لا ن َ

طبقه  -۳ و  فرقه  مؤمن  یا هر  دسته  ن یاز  شامل  و  خود  ها 
رَ  است. ی فرع یهارمجموعهیز  ف َ لَؤْ لا ن َ …(  …)ف َ ة   ف َ  طان ِ

که با    فقها طبقه نخست    ،از میان طبقات مردم  به سوی    نَفْر هستند 
 اند. تفقه رفته 

ی با دین  طبقه دوم هم اعرابی و بی کار که اصلا  خبر از دین است 
 ندارند.

نه خود   که  هستند  همان قاعدین  تا مستقیما   نَفْر طبقه سوم  کرده 
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 1اند تا با واسطه آنها تفقه یابند.فقیه شوند و نه توسط نافرین آموزش دیده
کدام طبقه    ،تنها سرمایه قاعدین انذار نافرین است. این طایفه در 

 د؟نگیرقرار می 
آنها  گیرد. پس اعرابیت  در طبقه اعرابی جای نمی این دسته  قطعا  

 منتفی است.
یا   ،جای دهیم  فقهارا در طبقه این دسته    ، توان به صرف انذار آیا می 

 این که باید طبقه جدیدی را برای این گروه بگشاییم؟! 
براهین عملی و  براهین علمی  از  پس  نافرین  که  این  مثلا    ،توضیح 

 اند.نسبت به شناخت امام زمان فقیه شده 
 اعرابی است که اصلا از امام زمانش خبری ندارد.  ،نقطه مقابل آن 

که در دیارش منتظر نشسته تا نافرین بازگردند کسی  نه خودش   ، اما 
برهان علمی و یا برهان عملی دیده است و نه برهان علمی و عملی را  

آموخته نافرین  سرمایه  ،از  تنها  استو  معتمد  و  ثقه  هشدار  آیا    ،اش 
 توان بر چنین شخصی نام فقیه گذاشت؟! می

  ، تفاوت چنین کسی که تنها به سخن معتمد و خبر ثقه بسنده کرده
 

که    (1 گذشت  این  از  از  پيش  مىبخشى  نیز  قاعدین  نافرینتوانند  طبقه    ، توسط 
ظهور آیه در بخش دوم قاعدین   ،فقیه شوند. اما موضوع سخن در این بخش

که تفقه نكرده  اند. است 
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 چیست؟!  ،با کسی که برهان علمی و عقلی برای او اقامه شده 
 مستلزم ایجاد طبقه سوم است. ، این تفاوت هر چه که باشد

که   این طبقه در واقع برزخی است میان طبقه اعرابی و طبقه فقیه 
 دهند.اخص را تشکیل می به معنی  طبقه مقلدین 

که چگونه آیه  در ادامه می  میان  مقلدین یعنی طبقه برزخ    نَفْر بینیم 
 .کند فقها و اعربی را معرفی می 

 دینتطبیق آیه نَفْر بر مقل   
باور سخن کسی که پذیرش و  عصاره تعریف تقلید عبارت گردید از  

است اثبات(   شایسته  این  )مقام  صورتی  پذیرش  .  شمرده  در  تقلید 
که درک  می کلام یاد شده شود  ثبوت  از    ،مقام  هدایت  محدوده  خارج 

 شود. باشد. غالبا از این موارد با تعبیر تعبدی یاد می شخص تکوینی 
شنیدن مستقیم از معصوم است. در   ، نخستین مصداق تقلید اعم

اما مسلما این   تردیدی نیست.  این تقلید هیچ  و شرعی  اعتبار عقلی 
یرا نافرین    نَفْر آیه  مجموعه قاعدین  داخل در    ، مصداق تقلید نیست. ز

که برای تفقه به محضر امام می    ، رسند و همین نافرینکسانی هستند 
نه به وسیله   ،نمایندمی   حَذَر آنها  انذار  ر هستند و مردم به وسیله  نذِّ م  

 . شخص امامانذار 
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آور  علماما با واسطه    ، تقلید از معصوم است  ،مصداق دوم تقلید اعم 
آیه  و   در  داخل  را  مصداق  این  کسی  است  ممکن  بداند.    نَفْر قطعی. 

؟   ببینیم این احتمال درست است یا خیر

 عدم امکان انذار متواتر ، نَفْر در تطبیق آیه   1گام 
 ای است. کوچ و هجرت یک طائفه از هر فرقه ،نَفْر موضوع آیه  

که   که به حد تواتر  بر عده   ،عنوان طائفه ممکن است تصور شود  ای 
 ضعیف است.اما این احتمال بسیار قابل تطبیق است،   ،برسد

اخذ عنوان طائفه در  باز هم    ،بر فرض تنزل و پذیرش این احتمال
 بخشد. ظهور طائفه در عدد غیر متواتر را قوت می   ،کنار عنوان فرقه 

گر نگوییم ظهور طائفه منحصر به عدد غیر متواتر استلذا   مسلما    ،ا
 هست.  نَفْر جزو قدر متیقن طائفه در آیه  ، عدد غیر متواتر 

توان نتیجه گرفت که به  می   ،یک طائفه برای تفقه   نَفْرِّ با فرض کفایت  
و  نَفْر تبع   انذار  تحقق  متواتر   حَذَر ،  غیر  عدد  و    ،با  تحقق  قابل  قطعا 

 امتثال است. 
امر  دو  این  از  فرقهطائفه   ،گذشته  هر  فرقه  ی  همان  با  متناسب  ای 

ملیونی چند  شهر  یک  از  طائفه  مثلا  یک    ،است.  از  طائفه  با  قطعا 
ی نیست.  ی مساو  روستای دور افتاده ده خانوار

قطعا نادرست   ،در نافرین متواتر   ،نَفْر نافرین آیه    انحصارِّ   ،بنا بر این 



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن،  نَفْر  یه ی به آ کیلب نیبرتر /  246

 است.
نسبت به نافرین متواتر نیز خالی    نَفْر شمول آیه  گذشته از این باز هم  

با تعداد فراوان از    نَفْر فرض در  یحت از اشکال نیست. با این توضیح که 
 باز هم انذار توسط نافرین متواتر عملی نیست.  ،ی ونیشهر چند مل کی

یرا انذار م مشروط به   ، انذار  فه یکه وظ ابدیی تحقق م ی تواتر در صورتز
عملا  و آن چه    هیآ  اقیکه س  ی باشد، در حال  ن ینافر   یانذار دسته جمع

ا   ن یبر خلاف اافتد  اتفاق می در خارج   که هر    نیاست. به    ی نافرمعنا 
بر انذار او    دیبا  ن یقاعد  حَذَر انذار کند و    ییبه تنها  تواند ی پس از تفقه م
 مترتب گردد.

گر از   صرف نظر کنیم، نهایت امر این است که    ت این اشکالاهمه  ا
یعنی  تقلید از امام با واسطه قطعی    ، نَفْر برخی از مصادیق نادر آیه  تنها  

متواتر   آیه    است. نافرین  خبر  مصادیق  کثر  ا با    ، نَفْر اما  امام  از  تقلید 
 ثقه است. واسطه نافرِّ 

و به    ،حاصل کفایت طائفه برای تفقه  ،نَفْر از این رو به مقتضای آیه  
 اثبات حجیت انذار نافرین است.  ، حَذَر تبع آن انذار و 

یرا حکم وجوب   به غرض تحقق سه امر طولی و مترتب    ،طائفه   نَفْر ز
انذار با   - ۳تفقه با هدف انذار و  -۲ ، کوچ با هدف تفقه - ۱بر هم است: 

 . حَذَر هدف 
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بر عدد غیر متواتر صادق است، و با    «، طائفه»با فرض این که قطعا  
گر از روستای ده  فرض تناسب طائفه با فرقه  ای که از آن منشعب شده، ا

ی  کنند  ،خانوار کوچ  تفقه  برای  نفر  سه  آیه    ،دو  شده   نَفْر قطعا  امتثال 
 است.

وظیفه این افراد پس از تفقه و بازگشت به روستای خود، انذار طبقه  
 است. قاعدین 

مصداق متواتر نیستند. در غالب موارد هم از    ،مسلما این دو سه نفر 
 خبری نیست. ،ی علم آور قرائن خارجیه

کثر امری که   این است که این افراد  در این گونه موارد وجود دارد  حدا
 مورد اعتماد و وثوق بقیه جامعه هستند. 
گر انذار نافرین اعتبار نداشته باشد در این    ،حَذَر انذار و به تبع آن    ،ا

 گردد. و در نتیجه امتثال آیه محال می شده شدنی ناگونه موارد 
می  فاسد  تالی  این  بر  از  علاوه  نافرین  انذار  که  گرفت  نتیجه  توان 

 نزد شارع نیز معتبر است.   نَفْر به حسب آیه   ،اعتبار عقلایی 
گر حجیت انذار نافرین را مشروط به تواتر کنیم، عملا   به سخن دیگر ا

و   می   حَذَر انذار  امتثالگردد.  ناشدنی  استحاله  آیه    ،با  لغو    نَفْر حکم 
حکیم شودمی افعال  در  لغو  استحاله  برهان  به  می  ،.  که  نتیجه  گیریم 

 نزد شارع معتبر است. ،ثقه  نافرِّ   انذارِّ 
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را   انذارِّ تطبیق  با  بحث  متواتر حجیت  غیر  نافرین  تقلید      ادامه  بر 
 .دهیممی

 حوزه عمل مرتبط با  ،اقدام نافر ،  نَفْر در تطبیق آیه   2گام 
فقاهت  سفر  از  بازگشت  از  پس  ممکن    ،نافرین  متفاوتی  اقدامات 

 است انجام دهند.
این  از  و    ،پیش  تعلیم   : از بود  که عبارت  برشمردیم  را  اقدامات  این 

 تعلم، حمل حدیث و فتوا. 
توان از دو منظر متفاوت نگریست: ممکن است  به امور یاد شده می 

گاهی صرف باشد. این    ،هدف از تعلم و حمل حدیث و اطلاع از فتوا  آ
 است که پیش نیاز غالب محققین است.منظر همان چیزی  

فتوا و  تعلم و حمل حدیث  از  دوم هدف  گاهی    ، در منظر  آ صرف 
گاهی برای عمل بر طبق آن است. ،نیست  بلکه آ

 مسلما منظر نخست اعم از منظر دوم است. 
فتوا  از  یافتن  گاهی  آ بلکه    ،مثلا  نیست.  آن  به  عمل  برای  همیشه 

افراد   علمی  میزان  شناخت  برای  موارد  و  است  احیانا  بیشتر  نیز  در 
گاهی از فتوا   شود. محققین واقع می خود تحقیق مورد نیاز  ، آ

انگیزه حمل   به  نیز  می حدیث  انجام  متفاوتی  جمله    ،شودهای  از 
 .ایمتعارض و یا حدیث تقیه حمل حدیث 
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 تعلم نیز همین حکم را دارد.
ی مورد نظر است که حاصل آن عمل باشد.   ،پس در آیه نَفْر   انذار

   حَذَر مرجعیت نافر به اقتضای ، نَفْر در تطبیق آیه  3گام 
نافرین انذار  از  هدف  و    حَذَر   ،مسلما  است    ،هم  حَذَر قاعدین 

کنش عملی قاعدین در مقابل انذار نافرین است.   وا
شامل تعلم و حمل حدیث و    نَفْر آیه    ،با توجه به دو نکته یاد شده

نمی  گاهی صرف  آ هدف  با  فتوا  ی  آیه  گردآور بلکه ظهور  در    ،نَفْر شود. 
 اخذ امور یاد شده برای عمل است.

آیه   دیگر  عبارت  نافر   نَفْر به  مرجعیت  سخن   ،از  قاعد  عمل  برای 
.کسب گوید و نه صرف می گاهی قاعد از نافر  آ

 اقتضای انشائیت انذار ، نَفْر در تطبیق آیه   4گام 
واژه  گفتیم   ترتب  حَذَر ظهور  و  ،    حَذَرِّ ،  نافر انذار  بر  اقتضا  قاعد 

 . باشدنافر مرجع قاعد کند که می
همچنین روشن شد که مرجعیت سه شاخه دارد: مرجعیت در تعلم  

 و مرجعیت در حمل حدیث و مرجعیت در فتوا. 
که تعلیم و تعلماینجا یک مشکل اساسی پیدا می   ، شود و آن این 

همگی در قالب إخبار است. اما   ،همچنین حمل حدیث و گرفتن فتوا
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 انذار انشائی است.
تعلیم و حمل    ،با توجه به تقابل إنشاء و إخبار و قسیم بودن این دو 

ی   یحدیث و افتا ی با   ،إخبار حتی با هدف عمل قاعدین به آن، مساو
 انذار انشائی نیست.
نسبت به تعلیم و حمل حدیث و    نَفْر آیه  مستقیم  بنا بر این شمول  

 شود. مشکل می  افتا
انشاء است    ، توان گفت که درست است انذار در حل این اشکال می 

. اما  باشدمی  و ایجاد انگیزه و محرکیت برای حرکت قاعد به سوی عمل 
انشائی   حرکت  ابزارهای  تواند  می همین  با  و  متفاوت  قالبهای  در 

گون صورت پذیرد.   گونا
از این رو ممکن است انذار در قالب تعلیم یا در قالب نقل حدیث  

 باشد.  افتاو یا در قالب  
  ، آن چه مهم است انذار است و البته و صد البته انذار از روی تفقه

گردد، تأثیری در   ی عملی  اما این انذار در چه قالبی باشد و با چه ابزار
 ندارد.  نَفْر هدف آیه  

 مهم قید تفقه در انذار است که شرط اساسی آن است.
نیست  هم  انذار  به  منحصر  اساسی  شرط  عقلی    ،این  شرط  بلکه 

گیر خورد مانند: عمل به علم،  در سرتاسر دین به چشم می که    ی کاملا فرا
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 …. إخبار به علم، فتوای به علم، قضاوت به علم و 
ی انشاء انذار کردند کنش    ،پس از این که نافرین با هر ابزار نوبت به وا

کنش قاعدینو  رسدقاعدین می   است.    حَذَر همان  ،وا
 واجب است؟  حَذَر آیا انذار نزد شارع معتبر است و آیا 

 اعتبار انذار برای خروج انذار از لغویت،  نَفْر در تطبیق آیه  5گام 
آیه صراحت  انذار   ،انذار   ، به  است.  و    حَذَر موضوع    ،مطلوب شارع 

 غایت انذار است.   هم حَذَر 
که    ،باشدمطلوب  وقتی انذار   مطلوب باشد    حَذَر قهرا غایت آن نیز 

 خواهد بود.
سوی    ، حَذَر مطلوبیت  پس   نافرین  مطلوبیت  از  اثبات  انذار  به 

 . رسدمی
باشد اعتبار  بی  به طور مطلق  نافرین  هشدار  گر  لغویت    ،ا آن  لازمه 

آیه   انذار با هدف  می   نَفْر انذار در  از یک سو مسلما این  که  گردد. چرا 
از سوی دیگر انذار نافرین فاقد اعتبار است. بنا بر    ،قاعدین است  حَذَر 

 نشیند. به ثمر نمی   نَفْر این هیچ گاه انذار در آیه 
ی که هیچ گاه به ثمر ننشیند در آیه   رُوان  لِ »  ،نَفْر اخذ انذار ِ د  ؤْمَهُمْ   ت ْ   « ف َ

که لغو از خداوند  خداوند را لغو و بی اثر می کلام  ذر   گرداند. در حالی 
 محال است.
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رُوان  لِ »  برای خروج از لغویتِّ  ِ د  ؤْمَهُمْ   ت ْ کلام خداوند  « ف َ باید ملتزم    ، در 
در    حجتِّ   ،و همین انذار   شویم که انذار نافرین در نزد شارع معتبر است

 .نیز هست قاعدین حَذَر وجوب 

 از لغویت حَذَر اعتبار انذار برای خروج ،  نَفْر در تطبیق آیه  6گام 
مطلوب شارع است    ، باشی قاعدینو آماده  حَذَر   ، به صراحت آیه نفر 
نفر  آیه  صراحت  به  قاعدین    ،حَذَر عامل    ،و  به  نافرین  هشدار  و  انذار 

 است.
گر انذار نافرین از نظر شارع معتبر نباشد و هشدار آنها برای قاعدین   ا

که   شارع  مطلوب  باشد،  نداشته  محقق   حَذَر حجیت  است  قاعدین 
نتیجهنمی  تحقق  گردد.  عدم  ذکر    ،حَذَر ی  رُون َ »لغویت  خْد َ ی  هُمْ 

  « لَعَل َ
 است و این شایسته کلام حکیم نیست.

در گروِّ وجود   ،و آماده باشی است  حَذَر پس تحقق مطلوب شارع که  
است معتبر  که    . عامل  و  چرا  حجت    ،حَذَر وجوب  مطلوبیت  بدون 

ی ممکن نیست.الزام   آور
 چیست؟ حَذَر آور حجت الزام 

ی جز انذار وجود نداردالزام   ،حَذَر روشن است که برای وجوب  و    آور
 است.  حَذَر منحصرا حجیت انذار برای  حَذَر منشأ وجوب 

همان هشدار نافرین است. در نتیجه   حَذَر به سخن دیگر تنها عاملِّ  
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که آماده   هشدار نافرین باید از نظر شارع معتبر باشد تا مطلوب شارع 
 باشی است قابل تحقق گردد.

 تطبیق انذار بر مصادیق،  نَفْر در تطبیق آیه  7گام 
 مطلوب شارع است.  حَذَر آیه نًفْر روشن ساخت که انذار و 

اقدامات نافرین در    کنیم.یک بار دیگر اقدامات نافرین را مرور می 
:  سه حوزه اصلی قرار دارد که عبارتند از

ین )هدایت تکوینی( آموزش   قاعدین توسط نافر
 حمل حدیث به قاعدین )هدایت تشریعی( 

ین برای قاعدین  یافتا  نافر
 آموزش استنباط و درایت روایات و توانا ساختن قاعدین بر افتا 

:هم های تقلید شاخه  عبارتند از
 از معصوم مستقیم  دیتقل
 واسطه ثقه از معصوم با  دیتقل
 معصوم  ر یاز غ دیتقل

که اخذ   هر چند مصداق    ، حدیث از معصوممستقیم  روشن است 
اما خارج از اقدامات نافرین است. بنا بر این با این    ،استاعم  تقلید  

یم. ی ندار  شاخه کار
ترکیب   با شاخه  بندیطبقه بر اساس  نافرین  تقلیداقدامات    ،های 
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 : توان گفتمی
ین ( آموزش  ۱ یعی  مصداق هدایت تکوینی    ،قاعدین توسط نافر و تشر

 است.
ین ۲  مصداق تقلید اعم است.   ، ( انتقال حدیث توسط نافر
ین برای قاعدین یافتا( ۲  مصداق تقلید از غیر معصوم است. ،نافر

مصداق هدایت    این شاخه.  شاخه نخست آموزش قاعدین است
 است.  اخص  نقطه مقابل تقلیدو هدایت تشریعی است که تکوینی  

ثقه هم با طریق  تقلید    ،انتقال حدیث  با واسطه  مصداق  و  از  اعم 
 است.  نَفْر از مصادیق آشکار آیه   ،معصوم توسط قاعدین است و هم 

تقلید   مصداق  هم  قاعدین  توسط  فتوا  اخذ  و  نافرین  توسط  فتوا 
 اخص است.

که هدایت تکوینی و هدایت تشریعی و   هر سه خارج از    افتا گفتیم 
 توانند قالب و ابزار انذار قرار گیرند.مفهوم انذار است. اما می 

 آن مهم است باید دید کدام یک از این قالبها با ظهور آیه نَفْر سازگار است.

 قالبِ غالب انذار  ، فتوا، نَفْر در تطبیق آیه  8گام 
می باید  اینک   قرار  انذار  مصداق  غالب  شکل  به  چه  آن  گیرد دید 
 چیست؟

ین روشن می  شود که بیشترین قالب  با مراجعه میدانی به انذار منذر
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به معنای اعم آن است و در رتبه بعد نقل حدیث و در رتبه    افتا  ، انذار 
 آخر هدایت تکوینی.

ای ندارد. از این رو از  بحث پیچیده  ، انذار بر اساس هدایت تکوینی
یم. آن می   گذر

با توجه به    -۱انذار بر اساس نقل حدیث مشروط به دو شرط است:  
می نقل  که  حدیثی   ) خطر از  منذر  گاهی  )آ انذار  برای  شود  ویژگی 

ین   ر نذِّ نباشدم  و مجمل  کاملا درایت شده    -۲  ،متشابه  نافرین  توسط 
)آماده باش عملی( تأثیر عملی )اعم    حَذَر با توجه به ویژگی    -3باشد.  

 از عمل جوارحی و جوانحی( داشته باشد.
صادر شده خارج از انذار    فقهابنا بر این احادیثی که در مقام پرورش  

 است.
مانند   ،همچنین احادیث توصیف عالَم که اثر عملی نداشته باشد

خارج از انذار  …  تعداد آسمانها یا انواع فرشتگان و تعداد بالهای آنان و 
 است.

به جز شرط عمومی تمامی افعال  خود فتوا    ،اما انذار بر اساس فتوا 
گاهی باشد شرط دیگری ندارد. ی علم و آ  مکلفین که باید از رو

  و نیز شرط عمومیِّ  نَفْر به اقتضای موضوعیت تفقه برای انذار در آیه 
گاهی و علم است، انذار   که انجام هر فعلی منوط به آ عقلی و شرعی 
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 نافر حجت قطعی است.
 حَذَر با توجه به ویژگی  قالب انذار قرار گرفته و    ،اما از آن جایی که افتا

تأثیر عملی )اعم از عمل جوارحی و جوانحی(  باید  )آماده باش عملی(  
 داشته باشد.

که  وشنتیجه این می  با تکیه بر حجیت    ،حَذَر به اقتضای وجوب  د 
ی است. ، انذار   پذیرفتن فتوا و حدیث نافرین توسط قاعدین نیز ضرور

 پذیرفتن فتوای نافرین توسط قاعدین مصداق تقلید اخص است.
پذیرفتن حدیث نقل شده توسط نافرین نیز مصداق تقلید اعم  اما  
 1است.

نسبت به مصادیق    ، مصادیق انذار نافرین بر اساس هدایت تکوینی
فتوا  نقل  با  انذار  یا  و  نقل حدیث  با  انذار  یعنی  انذار    ،دو شاخه دیگر 

 کمتر است. 

 ترتب حَذِر بر انذار ،  نَفْر در تطبیق آیه  9گام 
 در آیه نَفْر حَذَر قاعدین بر انذار نافرین مترتب شده است.

 
اخص و اعم است. اما در صورت    د ینفر از تقل  هی آ  تیمذکور در صورت اعم  ان یب(  1

آ تقل  هیاختصاص  تقو  دیبه  که  )همچنان  امیکرد  تیاخص  در  صورت    نی( 
حجت   ىکه خبر واحد حدس  ىکه هنگام  نیدارد و آن ا  ىگریاستدلال شكل د

 حجت خواهد بود. ىاول  قیبه طر ىباشد خبر واحد حس
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رُوان  وَ لِ   ِ د  لَ   ت ْ عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ هُمْ   هِمْ ن  ف َ
رُون َ ی  لَعَل َ  . خْد َ

با درنگ شایسته در رابطه میان پیش از این به تفصیل بیان شد که  
حَذَرِّ قاعد بر    یترتب مستقیم و بدون واسطهظهور در آیه   ،حَذَر انذار و 

و    افتاانذار بر اساس  »خودِّ افتای نافر دارد. به سخن دیگر ظهور آیه در  
به    . است  « نینافر   افتا از    ن یقاعد  حَذَر  مبتلا  محتمله  صور  سایر  یرا  ز

 های مفقوده متعدد است و تقدیر خلاف اصل است. تقدیر حلقه 
تقدیر   عدم  رجحان  لازمه  و  انذار  بر  حَذَر  ترتب  ظهور  حفظ  لازمه 

که قاعدین به سبب افتای نافرین حَذَر    ،های مفقودهحلقه این است 
 کنند. 

 مصداق تقلید اخص است. ، نافرین افتاقاعدین از  حَذَر 
از مطالب پیشین می  تنزل  برد حَذَر در با  کار گفت خود موارد  توان 

تواند قرینه بر این باشند که مطلوب در حذر قاعدین  می   ،قرآن و روایات 
ی از نافرین است.  پیرو

  ، شود که مطلوب در حَذَر چرا که با درنگ در این گونه موارد روشن می
ی از او  هشدار دهنده به ترتیب اثر دادن   است.و و فرمانبردار

 دو امر است:حاصل امور یاد شده 
 گنجد.انذار با قالب افتا مسلما در آیه نَفْر می

بسیار   آیه  ظهور  از  روایت  نقل  و  تعلیم  قالب  با  انذار  بودن  خارج 
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 محتمل است.
گر آیه  است  نتیجه  اما آن چه مهم است این   به خوبی درایت    نَفْر که ا

 وجوب تقلید است. درستی ترین برهان بر قوی  ،شود
 بحث مهم شرایط تقلید است. ، ل این بحثمکم  

 شرایط تقلید 
گفته پیداست که تقلید به دو گروه   شود: تقلید حق می  بندیطبقه نا

و تقلید باطل. با شناختن شرایط تقلید حق، خواه ناخواه تقلید باطل  
 شود. شناخته میهم 

  . پذیرشمعصوم است از  مصداق تقلید    ،باور کلام معصوم پذیرش و  
 غیر معصوم است.از و باور کلام غیر معصوم نیز مصداق تقلید  

حقانیت تقلید از معصوم مورد بحث نیست. از این رو شرایط تقلید  
یشه آن است.  در این شاخه در واقع بیان ر

شرایط تقلید درست   ،آن چه در این بحث از اهمیت برخوردار است 
 از غیر معصوم است.

ی ریشه تقلید از معصوم  خطاناپذیر
 متولد از هدایت تشریعی است. ،روشن شد که تقلید

:  ی اساس هایگفتیم ویژگی   هدایت تشریعی عبارت است از
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امام  -۱ عصمت  به  قطعی  به    ؟ع؟علم  نسبت  تکوینی  )هدایت 
 عصمت امام( 

 تطابق قطعی کلام معصوم با واقع است.  ، لازمه عصمت -2.1
حکیمانه  -2.2 واقع   یلازمه  با  معصوم  کلام  قطعی    ،تطابق 

 باور عقلانی محتوای کلام معصوم است. پذیرش و  
آثار  لازمه    -2.3 حکیمانه باور عقلانی نیز مترتب ساختن تمام 

 قلبی و عملی محتوای کلام معصوم است. 
عدم تعقل نسبت به مقام ثبوت کلام  جهل و  بقاء جهل و استمرار  -۲

 امام )تعبدیت کلام معصوم( 
باور کلام معصوم، مصداق تقلید مستقیم از  پذیرش و  بر این اساس  

 معصوم است.
دارد:  عصمت   اساسی  رکن  لازم    -۱دو  گاهی  آ عدم   -۲داشتن 

 انحراف از حق.
 شود.میمتولد و راستگویی علم به صدق   ، از این دو رکن

دو رکن یاد شده یعنی علم و عدل در خداوند تبارک و تعالی ذاتی و  
 در معصومین بالغیر اما مطلق است. 

نکته  که  مهمی  لازمه امری  که  است  این  دارند  توجه  بدان  سنجان 
امر    ،عصمت  که  آن جایی  از  اما  است.  به صدق سخن معصوم  علم 

واقعا علم به صدق قضیه تعبدی پیدا    ،تعبدی واقعا از ما پوشیده است
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بودن استنمی  همان غیب  که  ک تعبدیت  بلکه ملا همچنان    ،شود. 
 باقی است. 

گوینده است  ، لذا علم به صدق  نه علم به    ، در واقع علم به صدق 
صدق با اضافه به فاعلش   ،صدق قضیه. به سخن دیگر با دقت عقلی 

است  معصوم  اضافه    ،که  با  صدق  اما  است.  گرفته  قرار  علم  به  مورد 
 سخن که مفعول است مورد علم قرار نگرفته است. 

یم که معصوم صادق و راستگو است. اما   در  به تعبیر سوم ما علم دار
تعبدی و  پنهان  امور  مسئله    ، در  فرض  توانایی  طبق  مستقیما  ما  خود 

یم. لذا علم به صدق سخن   انطباق سخن معصوم با واقع خارجی را ندار
که خود ما مستقیما تطابق مفهوم سخن با واقع  است  امام به این معنی 

کنیم. بلکه با وساطت این که این سخن از صادق  خارجی را درک نمی 
است  و  شده  صادر  می می   ،راستگو  باور  و  سخن  پذیریم  که  کنیم 

 معصوم منطبق با واقع خارجی است و تخلف ندارد.
علم به صدق با    ،در این بحثبنا بر این مقصود از »علم به صدق«  

 ول. عاضافه به فاعل است و نه علم به صدق با اضافه به مف

 ریشه تقلید از غیر معصوم  ،علم به صدق
گاهی لازم و    ،با خلل در یکی از دو رکن خطاناپذیری  یعنی داشتن آ

احتمال خطا منتفی نیست و به تبع آن تقلید با    ، عدم انحراف از حق
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 مناط خطاناپذیری در آن مورد موضوع ندارد. 
به مناط    ، از این رو خبر غیر معصوم که مصداق خبر خطاپذیر است

 تقلید نیست.پذیرش و یاد شده قابل 
گر به هر دلیلی در خبر غیر معصوم علم به صدق پیدا نماییم،    ،اما ا

ی می  گر موضوعی بالاتر از حد و اندازه احکام آن جار ی  شود. از جمله ا
تصدیق کرده  باید    ،خرد افراد باشد و مورد إخبار صادق حقیقی قرار گیرد 

 . کنیمباور ریم و  یو بپذ
  ،همچنین در خبر با واسطه از خداوند و معصومین در امور تعبدی

گر واسطه  باور  پذیرش و  این چنین خبری، موضوع    ،ی خبر قطعی باشدا
 و تقلید است.

عبارت است از خبر متواتر و خبر محفوف    ، مصادیق طریق قطعی 
 به قرائن قطعیه.

که با واسطه قطعی به ما می  ی  اعم  مصداق تقلید    ،رسدهمه اخبار
باور این که معصوم چنین فرمایشی داشته  در این گونه موارد  است. البته  

است    ، باور وجوب نماز مثلا یعنی    ، تقلید از خود معصوم  رتبه مقدمِّ در  
 که توضیح آن در مباحث پیشین گذشت. 

صدق   به  علم  همان  پیشین  شاخه  و  شاخه  این  در  تقلید  مناط 
 واقعی است.  
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که علم به صدق آن پیدا   اما میان خبر معصوم و خبر غیر معصوم 
 یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن این که: ،شده

خطاناپذیر  خبر  ارکان  از  یکی  گفتیم  که  گاهی    ،همچنان  آ داشتن 
 است.

متواتر  مانند خبر  ندارد  ، در  ضرورتی  گاهی داشتن  تنها    ، آ گر  ا بلکه 
 1نقل شود کافی است. به تواتر  الفاظ معصوم  

 قطعی بود.  یبا واسطه  ، آن چه گذشت در رابطه با سخن معصوم
 روایتی است که توسط ثقه به ما رسیده است.اما مسئله مهم 

بودن   راستگو  و  صادق  وثاقت،  احراز  به  توجه  با  موردی  چنین  در 
 عدم خطای او ثابت نیست. واسطه ثابت است. اما 

است  ثابت  فاعلی  حیث  از  ثقه  صدق  فنی  بیان  حیث    ،به  از  اما 
 فعلی ثابت نیست.

هم   معصوم  کلام  مورد  در  فعلی  حیث  از  صدق  ثبوت  عدم  البته 
اما به دلیل عصمت  عدم احراز صدق از حیث فعلی    ،وجود داشت. 

 اثری ندارد. 
 

مى  (1 هم  صورت  این  در  را  البته  گاهى  آ وجود  گونه  شود  ناقل  این  که  کرد  تصور 
به   نسبت  درایتى  هیچ  چند  هر  دارد،  را  امام  از  صادره  الفاظ  به  لازم  گاهى  آ

 محتواى آن نداشته باشد.
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شود که شکی در نفس  لذا کلام معصوم آن چنان پذیرفته و باور می 
 ماند. باقی نمی 

حدی  به  ایمان  و  باور  درجه  نوعا  که  معصوم  غیر  کلام  خلاف  به 
که شکی در نفس باقی نماند. در نتیجه عدم صدقِّ  فعلی در    نیست 

 این مورد مؤثر است. 
  ، های مصادیقالبته ممکن است در بعضی از موارد به خاطر ویژگی 

کلام غیر معصوم نیز شکی در نفس باقی نماند. اما این    حتی در مورد 
 امر کلیت ندارد.
همگی    ، تر مقوله پذیرش قلبی و باور و عقیده و ایمان به بیان دقیق

 یعنی درجات متفاوتی دارند. ،تشکیکی هستند
افتد و در  بالاترین درجه پذیرش قلبی در مورد کلام معصوم اتفاق می 

ویژگی   ،مورد غیر معصومین ایمان متفاوت  به حسب  افراد درجه  های 
 گردد.می

مهمترین ویژگی مؤثر هم راستگویی است. البته سایر ویژگی هم در  
این امر مؤثر است و حتی ممکن است بر ویژگی راستگویی غلبه پیدا  

افراد راستگوی بسیار کم حافظه هستند.   ، این امر بر  کند. بهترین شاهد  
اما به خاطر    ، در عین حالی که علم به راستگویی همچنان باقی است

 گردد.شان پذیرفته نمی شود و سخنفراوانی خطا، به آنها اعتماد نمی 
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. به همین جهت هم خبر ثقه مورد بحث قرار می   گیرد نه خبر راستگو
گر به واقع راهی جز خبر ثقه نباشد و   تنها راه    ، خبر ثقهبر این اساس ا

باشد واقع  با  ما  حفظ    ، ارتباطی  با  که  نیست  تردیدی  عقلی  منظر  از 
  ،به واقع باقیمانده  معتبرترین راه    ،موضوع یعنی عدم دسترسی به واقع  

 همان خبر ثقه است.
ئیه هم بر همین قرار گرفته است.    سیره عقلا

گر به خبر راستگوی محتمل  ا که  مناط سیره هم روشن است. چرا 
یان و خسارت به   کنیم، ز خواهد  اندازه درصد خطا  همان  الخطا عمل 

 بود.
گونه   کنیم و در این  گر خبر راستگوی محتمل الخطا را تعطیل  اما ا

گردیم که از ناحیه توقف متوجه ما می  ،موارد متوقف  یانی  بسیار    ،شودز
یانی است که از ناحیه خطای راستگو به ما می   رسد. بیشتر از ز

ئی را همین شریعت نیز   تأیید کرده است. روش عقلا
با فرض بسته بودن راه احراز مستقیم صدقِّ  گفته شد  خود    آن چه 

 قضیه است.
تحقیقِّ  راه  نبودن  بسته  فرض  در  قضیه  اما  ممکن  باز    ، صدق  هم 

ئی  است اعتبار خبر ثقه    همچنان پابرجا بماند.از منظر عقلا
  ، رودهمچنان که احتمال خطا در صدق خبر ثقه می  ،با این توضیح
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توسط سایر افراد    ، صدق قضیهمستقیم  همین احتمال خطا در احراز  
 رود.غیر معصوم هم می 

  ، تک تک افراد قضیه توسط  مستقیم  بنا بر این حتی با احراز صدق  
یان واقعی از ناحیه خطای در تشخیص همیشه وجود دارد.  احتمال ز

دید   خبر  باید  قبول  از  ناشی  که  یانی  ز با  یان  ز از  درجه  این  تفاوت 
 راستگوی محتمل الخطای دیگر چقدر است؟ 

اندازه  به  تفاوت  این  از  آیا  که  را  یانی  ز که  هست  عدم عصمت  ای 
یا این که اختلاف به    جبران کند؟! معلوم نیست!  ،کندخودم اتفاق می 

 آن اندازه نیست که عقلا به آن ترتیب اثر دهند.
گذشت می چه  آن  در  درنگ  راستگوی  با  خبر  به  عمل  گفت  توان 

الخطا توسط    ، محتمل  صدق  احراز  امکان  صورت  در  شخص حتی 
ئی و حتی عقلی است.   محتمل الخطای دیگری، عقلا

 تفاوت فتوا و خبر 
 است که حکم خبر ثقه با فتوا تفاوت دارد. مشهور 

 این تفاوت در چیست؟ 
گفته شده است که خبر ثقه، خبر حسی است و فتوا خبر ناشی از  

 استنباط است.
 ضابطه قبول خبر معصوم چه بدون واسطه و چه با واسطه بیان شد. 
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 گذشت که قبول خبر باواسطه همان تقلید اعم است. 
ی شود؟ آیا همین ضابطه می   توان در تقلید اخص جار

ی   جار نیز  اخص  تقلید  در  امر  همین  شود  گفته  است  ممکن 
 شود. می

یرا آن چه در قبول خبر راستگوی محتمل الخطا گفته شود در مورد  ز
ی است.  ی و سار  فتوا هم جار

حاصل استنباط درست است. استنباط    ، چرا که فتوای فقیه عادل
ی   که چون فقیه عادل است فتوای او از رو درست به این معنی است 
گاهی است. اما چون معصوم نیست محتمل الخطا است. به   علم و آ

.  سخن دیگر احتمال خطا از ناحیه قصور است و نه تقصیر
اعتبار چنین فتوایی برای کسی که از استنباط ناتوان است به همان  

 بیانی که در خبر ثقه گذشت کاملا بدیهی است. 
یعنی در درجه نخست شخص باید خود فقیه شود و به رأی حاصل  
گر خود شخص ناتوان از فقاهت شد،   از درایت خودش عمل کند. اما ا

 در درجه دوم باید به فتوای فقیه دیگری عمل نماید.
ترتبی است و در    ،به سخن دیگر لزوم عمل به فتوای فقیه برای عامی

 طول جهل و عجز از فقاهت خود فرد قرار دارد.
اما به بیانی که در خبر ثقه گذشت ممکن است اعتبار فتوای فقیه  
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 ثابت شود. ، برای عامی حتی در صورت توانایی برای کسب فقاهت
که به دلیل عدم عصمت فتوای هر فقیهی محتمل   ،با این توضیح 

اما هنوز اقدام    ، الخطا است. از جمله منِّ عامی که توانایی بر تفقه دارم
نکرده  تفقه  از    ، امبه  پس  هم  من  فتوای  در  خطا  لذا  نیستم.  معصوم 

 فقاهت خودم محتمل است. 
 احتمال خطا در فتوای فقیهی که الان فقیه است هم وجود دارد.

 از یک سو به قطع و یقین فقاهت مطلوب دین است. 
از دیگر سو از جهت محتمل الخطا بودنِّ فتوای منِِّّ عامی در صورتی  

که الان فقیه است کسی    ، که فقیه بشوم با محتمل الخطا بودن فتوای 
 مشترک هستیم.

گفت از منظر عقل و عقلا  با    ،اقدام به تفقه منِّ عامی  ، شاید بتوان 
بالفعل به فقاهت رسید است که  در عرض هم    ، اخذ فتوای از فقیهی 

 قرار دارد و من تا زمانی که عامی هستم بین تقلید و تفقه مخیر هستم.
این صورت می  تقریب  که پزشک  برای  را مثال زد  ی  بیمار فرد  توان 

نیست. اما امکان فرصت پزشک شدن برای درمان خودش را دارد. در  
گر این شخص به پزشک مراجعه    ، رابطه با درمان بیمارش ا ز منظر عقلا ا

 گیرد.مورد نکوهش قرار نمی  ،کند و خودش پزشکی نخواند 
یرا علاوه بر موارد تقلید طولی در همه موارد تقلید عرضی هم علم    ،ز
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تصدیق   که  حالی  عین  در  دارد.  وجود  مفتی  راستگویی  و  صدق  به 
 مستقیم فتوای فقیه توسط مقلد ممکن نیست.

علم به   ، همچنان که در خیر ثقه نیز تنها چیزی که قابل احراز است 
ی است. بدون این که ما مستقیما بتوانیم خبر او   صدق و راستگوی راو

 را تصدیق نماییم.
 چکیده مطلب این است که: 

این   در  نیست.  تفقه  از  ناتوانی  صورت  در  تقلید  درستی  در  تردیدی 
تقلید  درستی  ناتوانی    ، صورت  بر  مترتب  و  دارد  قرار  عجز  طول  در 

 است.
 اما تقلید در عرضِ امکانِ تفقه نیز از منظر عقلا مشکلی ندارد. 

کید بر چند نکته لازم است.  البته تأ
مفروض این مسئله کسی است که فعلا عامی است اما امکان تفقه  

 شود. نمی  ، دارد. لذا این حکم شامل کسی که بالفعل فقیه است
که تفقه در هر شرایطی مطلوب است و بر تقلید   نکته دوم هم این 

 ترجیح دارد.
گر خود خبر با فتوا را   که ا که درست است  نکته سوم هم این است 

این  مقایسه نماییم احتمال خطا در فتوا بیشتر از نقل خبر است و از  
ضعیف  حسی  خبر  از  فتوا  معیار  جهت  اما  است،  ،  تر  مقایسه  معتبر
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با احتمال خطا در فتوای فقیه   درجه احتمال خطا در فتوای خود من 
 دیگر است. 

شنیده  امام  از    ا مستقیم  ی که همچنان که احتمال خطا در فهم کلام
 هست، احتمال خطا در استنباط از کلام امام هم هست.شود، می

که احتمال خطا در واسطه در نقل خبر هست احتمال    ، همچنان 
 کند هست.خطا در فقیهی که استنباط می

که از منظر عقل و عقلا    ، احتمال خطا در نقل  ،در نتیجه همچنان 
  احتمال خطا در استنباط هم قابل چشم پوشی   ،قابل چشم پوشی است 

 .است
توان نتیجه گرفت که فرقی میان قبول خبر ثقه و قبول فتوای  لذا می 

 عن علم نیست.
 شرایط تقلید غیر معصوم در آیه نَفْر 

عدل.   و  گاهی  آ دارد:  اساسی  رکن  دو  خطاناپذیری  تحقق  گفتیم 
گاهی مطلق و عدالت مطلق به شکل ذاتی منحصر به خداوند است.   آ

گاهی و عدالت به شکل مطلق موهبت الهی به معصومین    ، اما همین آ
 است.

خطاپذیری و به تبع    ، بر همین اساس اصل اولی در غیر معصومین
 آن بطلان تقلید است.
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مطلق شکل  به  تقلید  که  است  باطل    ، روشن  معصومین  غیر  در 
 است.

البته با    ، راهی برای تقلید محدودآن چه مهم است این است که آیا  
؟  ،و حفظ شرایط   حفظ مراتب  وجود دارد یا خیر

و   علمی  شایستگی  دارد:  بستگی  شایستگی  دو  به  تقلید  درستی 
 شایستگی عملی. 

 برای آشنایی با این دو با ما همراه باشید. 
 تفقه یا تخصص علمیِ شایسته  ،تقلید غیر معصوم یکم شرط 

ی و تقلید است.  ، شایستگی علمی  شرط آشکار پیرو
  حَذَر متفقه مترتب شده است. یعنی رتبه    بر انذارِّ   حَذَر نیز    نَفْر در آیه  

 پس از انذار و رتبه انذار پس از تفقه است. 
که موضوع انذار در آیه   شرطیت  بر  دلیل    ،، تفقه است نَفْر خود این 

 . استتفقه برای تقلید 
یکی از ارکان ماده    ، علاوه بر این همچنان که در انذار توضیح دادیم

گاهی نسبت به خطری است که هشدار داده می  ،«نذر »  شود. علم و آ
گاهی لازماین ویژگی انذار نیز اقتضا می   شرط تقلید باشد.   ، کند که آ

چشم   به  روایات  متعدد  ابواب  در  تفقه  شرطیت  صورت  هر  در 
 به علم است.  یخورد. یکی از آنها روایات افتامی
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 با توجه به مطالب گذشته تفقه چند مقام دارد. 
که حاصل   ثبوت است  واقع و مقام  تفقه همان شناخت  برتر  مقام 

تکوینی   احکام  هدایت  و مناطات  فقاهت    است.به علل  از  رتبه  این 
 مختص به معصومین؟عهم؟ است.

رتبه بعدی تفقه نیز درایت روایات معصومین یا مقام اثبات است که 
فقیه  نهایی آن حاصل   از معصوم    ،برای خود  و تقلید  هدایت تشریعی 

 است.
روایات  ،فقیه درایت  می   ، با  فتوا  نیز  به  دیگران  برای  و    افتا رسد 

 این رتبه از فقاهت هم اختصاص به فقیه دارد. کند.می
تفقه سوم  روایات    ، رتبه  درایت  بدون  وظیفه  و  تکلیف  شناخت 

 است. این رتبه حاصل شناخت فتوای فقیه است. 
تفقه   معنای  اختلاف  معنای  به  تفقه  برای  شده  یاد  مراتب  البته 

 نیست. بلکه مراتب یاد شده ناشی از اختلاف متعلق فقه است.
متعلق و درک واقع امر است.  متعلق فقه در مقام نخست مقام ثبوت  

دوم  مقام  در  اثبات  خودِّ    ، فقه  است.  خودِّ  یعنی  مقام  روایات  درایت 
که حاصل مقام اثبات است،   متعلق فقه در مقام سوم یعنی مقام فتوا 

 باشد. می فتوای فقیه 
می  اساس  همین  مسئلهبر  گفت  وظیفه  توان  و  فتوا  به  نسبت  دان 
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تفقه دارد و معصومین  روایت  عملی تفقه دارد و فقیه نسبت به درایت  
 نسبت به کل واقعیات از جمله احکام واقعیه تفقه دارند.

شایستگی علمی    ، شرط نخست تقلید با حفظ مراتبدر هر صورت  
نیز استفاده    نَفْر شود و این شرط از آیه  است که از آن با تعبیر تفقه یاد می

 شود. می
 وثوق یا امانتداری عملی بایسته ، تقلید غیر معصومدوم  شرط 

خطاناپذیری  تحقق  عدل.    ،گفتیم  و  گاهی  آ دارد:  اساسی  رکن  دو 
که درستی تقلیدِّ محدود گذشت  به دو شایستگی بستگی    ، همچنین 
 دارد: شایستگی علمی و شایستگی عملی. 

 . که گذشت شایستگی علمی همان تفقه است
 اینک سخن بر سر شایستگی عملی است. 

کنند. از این  به برخی از افراد اعتماد کرده و اخبار آنها را باور می   عقلا 
تردیدی    ،شود. در اعتبار عقلاییِّ خبر ثقهموارد با تعبیر خبر ثقه یاد می 

 نیست.
آن چه مهم است اعتبار شرعی خبر ثقه است. اعتبار شرعی خبر  

 ثقه مستندات متعددی دارد.
نیز اعتبار خبر ثقه از جهت شایستگی عملی    نَفْر ممکن است از آیه  

 کشف شود. 
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قید و شرطی برای نافرین    ، از منظر شایستگی عملی  نَفْر در ظاهر آیه  
انذار نافرین مشروط به    ، بیان نشده است. از این رو با جمود بر لفظ آیه

 وثوق به نافرین نیست.
 کنند از دو حال خارج نیستند:می  نَفْر ای که اما طائفه 

فرقه   یک  افراد  که تمامی  است  این  نخست  از  فرض    ، مشورتپس 
 و روانه تفقه کنند. از میان خود برگزیده یک طائفه را  

ی تفقه    ،نَفْر مشکلات    ،هدف کلی روشن است که با توجه به   دشوار
شخص هر   ، انذار بزرگ  جایگاه  برگزیده    یو  مهم  مسئولیت  این  برای 

کند که طائفه برگزیده  شود. به سخن دیگر جایگاه نافرین اقتضا می نمی 
 ای باشند.از افراد شایسته و مورد اعتماد هر فرقه   ،شده

نافرین که  است  این  هم  دوم  فرقه    ،فرض  عمومی  انتخاب  حاصل 
 ند.باش احساس مسئولیت کرده و پیشگام شده ، بلکه خود ،نباشند

ی ،  نَفْر های مادی در  با توجه به انتفاء انگیزه  های آن،  در کنار دشوار
گفت پیشگامان می انگیزه شخصی ی آن هم  توان  به شکل نوعی بر    ،با 

  برتری دارند. ،برگزیده  نافرینِّ 
 این بیان اول در استنباط شرط وثوق از خود آیه نَفْر است.

نیز می  بیان دوم  این  به  با  نَفْر دید.  آیه  را در  توان شایستگی عملی 
تنها   که  پذیرش  توضیح  مورد  انذارش  که  است  مؤثر  انذارش  ی  منذر



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب نیبرتر /  274

گر این پذیرش عمومی وجود نداشته باشد انذار   ،عموم قاعدین باشد. ا
 گردد.نشیند و لغو می به ثمر نمی  نَفْر در آیه  

باید پذیرش عمومی در    ، نَفْر برای اجتناب از لغویت اخذ انذار در آیه  
 آن گنجانده شود. پذیرش عمومی چیزی جز اعتماد و وثوق نیست.

توان گفت وثوق نافرین در خود آیه گنجانده شده که با این قرائن می 
 کنند.  اهلش به خوبی آن را درک می 

فنی تعبیر  می   ، به  اقتضا  موضوع  و  حکم  نافرین  مناسبت  که  کند 
 کاملا مورد اعتماد باشند.

ثقه  اعتبار خبر  گذشت  که  گونه  مستندات متعددی دارد.    ،همان 
 است.  نَفْر بیانی که گذشت استفاده این مطلب از آیه 

   تقلیدحکم 
مستقیم معصوم  روایت  ای دارد. از  روشن شد که تقلید دامنه گسترده 

 فتوای فقیه همگی مصداق تقلید هستند.اخذ گرفته تا  
 موارد تقلید کاملا بدیهی است. حکم برخی از 
کاملا به    ، یا با واسطه قطعی   ، مستقیم از معصوم روایت  تقلید در مورد  

 براهین عقلی و شرعی مستند است. 
حکم تقلید با واسطه ثقه نیز هر چند به وضوح دو مصداق گذشته 
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این    ،نیست آن وجود دارد. مستندات  تردید در  کمتر جای  باز هم  اما 
 حکم در مسئله حجیت خبر ثقه به تفصیل بیان شده است.

کار برده نشده است.   البته اصطلاح تقلید در مصادیق یاد شده به 
ما از آنها با تعبیر تقلید    ، اما به دلیل وجود مناط تقلید در همه این موارد

 کنیم. اعم یاد می 
تقلید مستقیم از غیر معصوم است.    ، ترین مصداق تقلیدپرچالش 

این مسئله مصداق روشن و رایج تقلید است. ما از این مسئله با تعبیر  
 کنیم. تقلید اخص یاد می 

در این شاخه از تقلید   نَفْر از مباحث پیشین روشن شد که ظهور آیه 
 است.

یرا تقلید مستقیم از معصوم خارج از موضوع آیه   است.  نَفْر ز
تقلید با واسطه از معصوم نیز مصداق حمل و نقل حدیث است و  

. بنا بر این خارج از انذار است و به تبع آن  نَفْر نه انذارِّ مطرح شده در آیه  
 است.  نَفْر خارج از ظهور آیه  

میان  در  اما  است.  انذار  ظهور  از  خارج  نیز  نافرین  فتوای  البته 
انذار  متفاوت  انذار رایج   ،قالبهای  ابزار  آشکارترین  و  قالب  بیان    ،ترین 

همان   ابزار  و  قالب  این  آنهاست.  تفقه  از  ناشی  که  است    افتا نافرین 
 است.
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ترین  خارج از قالبهای یاد شده نیست و رایج   ،با توجه به این که انذار 
  ، ناشی از انذار واجب باشد  حَذَر است، امکان ندارد    افتاقالب آن نیز  

 اما انذار با قالب فتوا حجت نباشد. 
ترین مستند برای وجوب تقلید  قوی   نَفْر رسد آیه  از این رو به نظر می 

 باشد. 
گر ظهور آیه   مستفاد از    ،در حجیت انذار با تمامی قالبها باشد  ، نَفْر ا

 حجیت فتوا و حجیت خبر ثقه است. ،نَفْر ظهور آیه  
با قالب فتوا  انذار  انذار منحصر در  گر ظهور  ا یعنی همان رأی    ،اما 

گاهانه فقیه باشد .  گرددمیبه اولویت قطعیه خبر حسی نیز حجت    ، آ
باشد حجت  خودش  رأی  از  فقیه  گاهانه  آ إخبار  که  هنگامی  یرا  به    ،ز

إخبار   قطعی  استاولویت  امام  از  صادره  الفاظ  به  گاه  آ حجت    ،فرد 
 خواهد بود.

این طریق برای اثباب حجیت خبر ثقه با سایر    به حسب نظر اولیه
مستلزم    نَفْر طرق یک تفاوت اساسی دارد و آن این که شرط تفقه در آیه  

هم  یعنی درایت کافی از حدیث    ، فقیه نیز باشد  ، این است که مخبر ثقه
 داشته باشد. 

 »رب حامل شود از  عبارت می   ،از این رو مصداق حجیت خبر ثقه
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 2شود. نمی   »فرب حامل فقه لیس بفقیه« اما شامل   1.فقه إلی غیر فقیه«

در مناط تفقه، ممکن است فقه را به ضبط و    اما با درنگ شایسته
که تحفظ    درستِّ   حملِّ  که فردی  حدیث توسعه دهیم. با این توضیح 

 از این حیث فقیه است.   ،کامل بر الفاظ حدیث دارد
ی درست نیست، از   که اطلاق اصطلاح فقیه بر راو اما به دلیل این 

 شویم. راه تناسب حکم و موضوع وارد می 
یرا می  گفت  ز و موضوعتوان  تناسب حکم  به شرط حفظ    ، به  البته 

ی غیر فقیه حکم را   ، کامل مقام لفظ  توسعه دهیم.از راوی فقیه به راو
 این روش برای اثبات حجیت خبر ثقه از آیه نَفْر بود. 

تنها شرط حجیت آن را وثوق    ، اما سایر طرق اثبات حجیت خبر ثقه
داند. از این رو شامل تمامی موارد نقل ثقه اعم از فقیه و غیر فقیه  می
 گردد.می

مباحث یاد شده وجوب تقلید بر قاعدین را روشن ساخت. این امر  
امام  سرزمین  از  خارج  افراد  که  است  این  معنی  باید    ، به  برای  گروهی 

و تفقه صرف نظر کرده    نَفْر که از  و گروه دیگری  نمایند    نَفْر رسیدن به تفقه  
 و به تقلید بسنده نمایند.

 
 67روایت  (1

 68روایت  (2
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از   ناتوانی  صورت  در  که  است  یا    نَفْر روشن  و  تفقه  صورت  و  در 
 تنها وظیفه باقی مانده برای قاعدین تقلید است. ، اختلال نظام

شامل   تخییر  این  آیا  که  است  این  مانده  باقی  که  مهمی  مطلب 
کنین سرزمین امام می  ؟ سا  گردد یا خیر

برای همه مؤمنان است  ،به سخن دیگر جواز تقلید اولی  یا    ،حکم 
و مانند جواز تقلید منحصر به مؤمنانی است که به مناط اختلال نظام  

 قادر بر تفقه نیستند؟  ،آن
ی دوم بحث »   ت یفی)ک  ؟ یی کفا  ایاست    ینیع  اجتهاداین مسئله رو

 « است. در این بحث این چنین گذشت:حکم تفقه(
کنین تمامی   امامت    سا موضوع  باره  در باید  و  هستند  ین  نافر حکم  به  مدینه 

 متفقه گردند. در نتیجه وجوب تفقه بر آنان عینی است نه کفایی. 
گفت وجوب تفقه به مناط اولی آندر نتیجه می وجوب عینی    ،توان 

ل نظامی پیش آید  این حکم عینی    ،است نه کفایی. اما هر جا اختلا
 گردد.تبدیل به حکم کفایی اما ثانوی می ، اولی 

بردی مطرح    ،در ادامه وجوب عینی تفقه  یک پرسش بسیار مهم و کار
 گردد و آن این که حکم مقصرین و قاصرین در تفقه چیست؟می

گر تقلید مطلقا جایز باشد و مکلف میان تقلید و   که ا روشن است 
 آید.تفقه مخیر باشد، هیچ مشکلی پیش نمی 

تفقه که  باشد  جایز  صورتی  در  تنها  تقلید  گر  ا مانند   ،اما  مانعی 
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که بر تفقه توانا هستندحکم  اختلال نظام داشته باشد،   عدم    ،کسانی 
 جواز تقلید است.

 با این بیان حکم قاصرین در تفقه روشن است. 
که مکلفِّ قادرِّ بر تفقه کند و فرصت    ، مشکل جایی است  تقصیر 

 پس از ناتوانی در تفقه چیست؟  ، حکم مقصر در تفقه  ،تفقه را از دست دهد
که فرصت برای تفقه وجود داشته باشداین  در     ،گونه موارد تا زمانی 

تفقه فرصت  سوختن  با  اما  نیست.  جایز  به    ، تقلید  نخست  درجه  در 
گنه تفقه  عدم  واجب  خاطر  او  بر  تقلید  دوم  درجه  در  و  است  کار 

 گردد.می
آیه   به  توجه  با  تنها  که  گردید  این  بر    ،نَفْر نتیجه  اخص  تقلید  جواز 

دارند(   تفقه  توانایی  که  کسانی  بر  )به عبارت دیگر  امام  کنین شهر  سا
 ابتدایی نیست. بلکه ترتبی است.

 مطالب پیشین بر اساس استفاده از آیه نَفْر است و ناظر به سایر ادله نیست.
»تفاوت سرفصل  در  که  بیانی  از  می   اما  گذشت   » خبر و  توان  فتوا 

 تخییری است.تمامی مکلفین استفاده کرد که حکم تفقه برای 

 تشکیکی بودن تفقه و به تبع آن انذار  :تذکر ضروری
تفقه از امور تشکیکی است یعنی حقیقتی است که دارای درجات  
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قله تا  شده  آغاز  کوچک  امر  یک  در  تفقه  از  است.  بلند  متفاوتی  های 
 یابد.محیر العقول ادامه می 

های مرتفع  از آنِّ فقیهانی است که بر قله  ،هر چند منزلت رفیع تفقه 
کرده  بر تمامی    ،اند، اما آثار امور تشکیکی به حسب درجه آنآن صعود 

 شود.مصادیق آن بار می 
آیه   تفقه در  آثار  و  رو احکام  این  به    نَفْر از  ادله(  همچنین سایر  )و 

 گردد. مرتب می  ،موجود حسب درجه تفقهِّ 
از   انذار نیز تابع تفقه حاصله  که  است، جایگاه    نَفْر با توجه به این 

 گردد.تعریف می  ،انذار نیز بر حسب درجه تفقه موجود
  در انحصار درجات بلند تفقه است.  ، در نتیجه جایگاه مرتفع انذار 

 کند. تر فقاهت نیز موضوع انذار را محقق می اما درجات پایین 

 ی نَفْر چگونگی لبیک به آیه 
نَفْر   آیه  در  شده  مطرح  احکام  که  ساخت  روشن  پیشین  مباحث 

:  عبارتند از
 و هجرت به سوی تفقه   نَفْر  -۱
ین )و به تبع آن  -۲ ین(   حَذَر تفقه نافر  خود نافر
ین   -۳  بازگشت نافر
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ین   -۴  انذار قاعدین توسط نافر
ین. حَذَر  -5  قاعدین توسط انذار نافر

چهار حکم نخست به نافرین اختصاص دارد و    ، از میان این احکام 
 است که متوجه قاعدین شده است.  حَذَر تنها 

 :متصور است دو لبیک  نَفْر آیه دو لبیک برای  ، ین اساسهمبر 
ین )به  ( ی نَفْر گانهچهار احکام لبیک نافر  و تفقه و بازگشت و انذار

 1( حَذَر لبیک قاعدین )به حکم 
پس از    ،هم از نظر رتبی و هم از نظر زمانی   ، (حَذَر لبیک قاعدین )  اما

 لذا:انذار نافرین است. 
ین را با لبیک قاعدین مقایسه هرگز نمی  .نمودتوان جایگاه لبیک نافر

راحت زندگی  از  پوشی  چشم  با  نافرین  که  برگزیدن    ، چرا  و    نَفْر و 
 گویند. را لبیک می  نَفْر فرمان آیه  ،نشانه گرفتن کمال تفقه ، هجرت

به زندگی روز مره خود    ، اما قاعدین همچنان که از اسمشان پیداست 
می چینی  خوشه  نافرین  آماده  سفره  از  تنها  و  بوده  در   کنند.مشغول 

 نتیجه: 
 تفاوتی بس عمیق دارد. قاعدین با جایگاه نافرین جایگاه   •

 
خطاب آیه به قاعدین و به تبع آن لبیک قاعدین به آیه نَفْر  تعبیر  ممكن است    (1

 خالى از تسامح نباشد. 





 

 (آیه نَفْر  جایگاه طلبگی در قرآن )تطبیق
نَفْر از آیات بسیار مهم قرآن است که ناظر به چند امر اساسی    یآیه 

 اجتماعی است.
ی مهم محدود به دوران حضور معصومین؟عهم؟ نبوده  مسلما این آیه

 است و مناط و مصلحت آن همچنان پابرجا است. 
که تمامی قرآن در هر عصر و زمانه  زنده  مصداق    ایگذشته از این 

 دارد و مردمان تمامی ادوار مخاطب آن هستند.
بودم.   ؟ع؟  باقر امام  نزد  روزها  از  روزى  گفت  قصیر  عبدالرحیم 
کردم بفرمايید. فرمود: سخن   حضرت فرمود: اى عبدالرحیم! عرض 

که در قرآن می  ى ادهندههشدار  تو فقط  فرمايد:( »خداوند است )
رسول خدا؟ص؟ هم  « زمانی  است.  ىا کننده  تي هدا  یهر قوم  ىبرا  و 

امروز  کننده.  هدايت  علی  و  هستم  دهنده  هشدار  من  فرمود 
کیست؟  کننده   هدايت 

کردم )و انديشیدم( سپس  عبدالرحیم گفت: مدتی طولانی سکوت 
گردم هدايتگرى در شما  کردم فداى شما  کردم و عرض  سرم را بلند 
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بريد، هر مردى از مرد )پیش  ( از همديگر ارث میو   )جارى است
گردم شما همان  او ارث برده( تا به شما رسیده است. فداى شما 

 هادى هستی. 
حضرت فرمود اى عبدالرحیم راست گفتی. )زيرا( به راستی که قرآن 

 میرد. نمی ،میرد و آيه )قرآن( زنده است نمی ،زنده است 
آيه قرآن هنگامی که )منحصرا( در مورد اقوامی نازل شود و آن اقوام  
که در نتیجه آن( قرآن  بمیرند، )در واقع( آن آيه مرده است و البته )
( مرده است و لکن قرآن در نسلهاى باقیمانده جارى است  )نیز

گذشتگان جارى بود. که در   1همچنان 
زنده  قرآن  که  راستی  به  فرمود  امام صادق؟ع؟  گفت:  عبدالرحیم 

و   شب  که  همچنان  او  که  واقعا  و  است  نمرده  و  و  است  روز 
قرآن نیز جريان دارد و قرآن بر آخر ما   ،خورشید و ماه جريان دارد

که بر اول ما جارى میجارى می  2شود.شود همچنان 
ی نَفْر در دوران کنونی  باید دید که مصداق آیه این روایات  با توجه به  

 کیانند؟ 
 مطرح شده است:  سه مجموعه نَفْر  یدر آیه 
 جماعت مؤمنین  -۱

 
 69روایت  (1

 70روایت  (2
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 های مؤمنین ها و شاخهفرقه -۲
 )طائفه(  های جدا شده از هر فرقهدسته -۳

که:   است  شده  حکم  جماعت  - ۱و  از  »فرقه«  هر  از    »طائفه«ای 
کنند و   «تفقه» - ۳اند تا مکلف به مهاجرت و »کوچ« شده -۲»مؤمنین« 

،    «بازگشت»با    -۴ را    - ۵به دیار از فرقه خود  و هشدار    «انذار »قاعدین 
باشی شایسته نسبت به خطرات  کنند و به آماده   «حذر »تا آنان    -۶دهند  

 آخرتی خود برسند.
، طبقه کوچ و حکم   و آن: کند نوی را ایجاد می بندی نَفْر

از همه طبقات مؤمنین   تنها شامل دسته جدا شده  که  ین  نافر طبقه 
 است.

ین است.  طبقه قاعدین که شامل تمامی مردم به استثنای طبقه نافر
از   که  از  پیداست  اندکی  بسیار  درصد  نافرین  طبقه  ی  آمار نظر 

کثریت با قاعدین است دهندمؤمنین را تشکیل می   .و ا
از جایگاه بسیار    ، اندکطبقه این  مباحث پیشین روشن ساخت که 

آیه   یبر بلندترین قلهو    والایی در جامعه برخوردار هستند ی  لبیک به 
 اند.نَفْر ایستاده 

پیچیده  چندان  حضور  دوران  در  نافرین  طبقه  مصداقی  شناخت 
امامان  و  ؟ص  پیامبر به سوی  کنندگان  کوچک  نافرین  که  چرا  نیست. 
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یسته معصوم؟عهم؟ بودند. چه کوچ کنندگان به شهری که امام در آن می  ز
 . برای آموختن دین است و چه کوچ کنندگان به حج

در   نافرین  طبقه  که شایسته طرح است شناخت  بسیار مهمی  امر 
 عصر غیبت و به خصوص دوران کنونی است.

گفته پیداست که در تمامی مشاغل ی اعم    ،نا   ،از کارمندی تا کشاورز
… در هیچ کدام شاهد نَفْر و کوچ برای تفقه نیستیم.  ،تجارت  صنعت و

طبقه  دانشجویان تنها  شود  تصور  نافرین  جزو  است  ممکن  که  ای 
 هستند. 

مسلما    ،اما دانشجویانی که هدفشان فقط و فقط گرفتن مدرک است 
 از طبقه نافرین برای تفقه نیستند. 

می  که  باقی  دانشجویانی  پی  ماند  در  واقعا  دانشگاه  آموختن در 
شغل  شان  نهایی هدف  اما    ،هستند کردن  پا  و  برای  آبرومندانه  دست 

که به آن اشاره رفت  هم  زندگی است. این افراد   در نهایت در مشاغلی 
 شوند. بندی می طبقه

محترمی  اما   و واقعا  که  هستند  دانشجویان  آموختن  به  علاقه 
 .فهمیدن دارند

که ضابطه علمی و عملی تفقه دینی بر این دسته از   این  پیداست 
صادق نیست. گذشته از این که خود آنها هم چنین  دانشجویان محترم  
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  ادعایی ندارند. کدامیک از استادان محترم و برجسته شیمی یا فیزیک 
آموخته  ، یا… اساس  فیزیکشبر  و  شیمی  دینی    ان های  تفقه  مدعی 

 ؟! اندشده
می نتیجه  این  به  جستجویی  اندک  طبقهبا  تنها  که  که  رسیم  ای 

 های حوزه هستند. ی نَفْر وجود دارد، طلبه آیه آن با  احتمال انطباق 
 کنیم. در ادامه این احتمال را بررسی می 

طلبگی را از هویت    هویت صنفیبایسته است  اما پیش از هر چیزی  
یم  همیشگی و همه جایی  یک قانون بسیار بسیار مهم  و    فردی جدا ساز

 .را گوشزد نماییم

 همیشگی و همه جایی برای قضاوت طلبگی ،یک قانون مهم
شخصیت و هویت دارای دو    ، در مباحث روانشناسی و اجتماعی

 شاخه هویت فردی و هویت گروهی است. 
کاملا به فرد    ، هویت شخصی همان گونه که از اسمش هم پیداست

 های شخصی او گره خورده است. و ویژگی 
صنفی هویت  نمی   ، اما  چند  ویژگیهر  با  ارتباط  بی  های  تواند 

 اما با هویت شخصی کاملا متفاوت است.  ، شخصی باشد
که هویت صنفی  ِّف ویژگی   ،توضیح این  گروهِّ  معر  های مشترک یک 
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 تعریف شده است. 
های شخصی فراوانی وجود دارد که ارتباطی به صنف  مسلما ویژگی 

 ندارد و در نتیجه خارج از هویت صنفی است.مربوطه  و گروه 
از مشکلات در حوزه هویت   ی  کاسه    ،شناسیبسیار یک  از  ناشی 

 های صنفی است.های شخصی و ویژگی کردن ویژگی 
میان   که  گاه  آن  مشکلات  صنفی  این  هویت  و  فردی  شخصیت 

گردد. متأسفانه این معضله مصادیق  تبدیل به معضله می  ، تضاد باشد
 و شواهد فراوانی هم دارد. مانند: 

کاری حوزه  از  خارج  که  رعایت  پزشکی  را  پزشکی  مسایل  اصلا  اش 
 کند.نمی

شخصی امور  در  که  حقوقدانی  عمل  یا  قانون  خلاف  بر  کاملا  اش 
 کند.می

که   یتش  یا پلیسی  هیچگاه مقررات رانندگی را رعایت خارج از مأمور
 کند.نمی

 با باند مافیا زد و بند دارد.جدای از قضاوتش یا قاضی که 
اندک اطلاعی از دین  به این موارد بسیار گسترده بیفزایید روحانی را که  

 …. و  ندارد
 شود که: مشکل یاد شده آن جا تبدیل به فاجعه می 

 کند.ن مسایل پزشکی را رعایت  ،حتی در حرفه پزشکی پزشک
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بر خلاف قانون  های موکلینش  رسیدگی به پروندهیا حقوقدانی که در 
 عمل کند.

یتش سرقت کندیا پلیسی که   . حین مأمور
 .در قضاوتش رشوه بگیردیا قاضی که 

 …. و  در تبلیغش ضد دین عمل کندروحانی را که یا 
صنف  یک  اعضای  فردیِّ  تخلفات  خاطر  به  است  ممکن  آن    ،آیا 

 صنف را تعطیل کرد؟! 
مشکل تمامی این گونه موارد یک چیز است و آن تضاد میان هویت  

است. صنفی  هویت  و  حوزه    شخصی  در  هم  تضاد  این  چند  هر 
و هم در حوزه صنفی )نمونهشخصی )نمونه  اول(  گروه  گروه  های  های 

آید،   پیش  صنفی  حوزه  در  تضاد  گر  ا اما  دهد،  رخ  است  ممکن  دوم( 
 . شودمی فاجعه تبدیل به  

گر این تضاد اندک باشد ممکن است مورد تسامح قرار گیرد.   ،البته ا
گر  اما   .شود از آن سخن گفت، دیگر نمی تضاد بسیار شدید باشدا

 مبتلا به این اشکال اساسی هستند.   ،ای غالب مدعیان در هر رشته
را:   صنفی  هویت  در  قضاوت  معیار  که  است  بایسته  خود    -۱لذا 

و   نه هویت شخصی  و  قرار دهیم  حساب شخصی    - ۲هویت صنفی 
 دفتر هویت صنفی ثبت نکنیم تا دچار تضاد گردیم.در مدعیان را 
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طلب صنفی  هویت  مورد  است  نیز    گیدر  کلی  بایسته  قانون  این 
رعایت گردد تا مشکلات ناشی از خلط میان هویت شخصی و هویت  

و نیز معضله تضاد میان شخصیت فردی و شخصیت صنفی    ، صنفی
 .و دچار قضاوت باطل نگردیم  پیش نیاید

 تعریف هویت صنفی طلبگی 
مجموعه نوشتارهایی در میز »من طلبه هستم« از سایت »آشتی با  

 : از جمله 1پردازد.خرد« به هویت طلبگی و مسائل مربوط می 
 ست؟یطلبه ک 

 ! بیغر  کی هیدفاع
 و مرگ  ی از تولد تا بارور  ،یطلبگ

… 
 :  چکیده ناقص تعریف هویت طلبگی عبارت است از

های درایت قرآن و حدیث گام گذاشتن در راهی است که قله  ، طلبگی
آن قابل مشاهده است. طلبگی نور فقاهت   ، در افق  مسلح شدن به 

راه    ، است تا هم خود از ظلمت جهل نجات یابد و هم پرتوی فقاهتش 

 
 براى دیدن این نوشتارها به لینک زیر مراجعه نمایيد: (1

aashtee.org/page/Default.aspx?n=1414 
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گشای خلایق به آشنایی با ابعاد متنوع دین باشد و دژ استواری هم  
 برای ایتام آل محمد باشد. 

ادعای طلبگی،  هویت  از  تعریف  بزرگ   این  استبسیار  اما    .ی 
 در مجال خودش برهانی شده است.متأسفانه یا خوشبختانه 

»هویت صنفی طلبگی« به خوبی شناخته شود،  با درنگ شایسته در  
 نیست. نَفْر طلبگی چیزی جز لبیک نافرین به آیه  که 

و هجرت به سوی تفقه    نَفْر   -۱گانه آیه نَفْر )با توجه به احکام پنج و  
  -5انذار قاعدین توسط نافرین    - ۴بازگشت نافرین    - ۳تفقه نافرین    -۲

 : توان گفتمی (، قاعدین توسط انذار نافرین حَذَر 
ین لبیک به آیه   ، هویت صنفی طلبگی   است. نَفْر برتر

کاملا   را  مطلب  این  آینده  مطالب  نیز  و  گذشته  مطالب  بر  درنگ 
 کند. آشکار می 

دوباره   مرور  همه  این  با  از    ،نافرینشؤون  اما  پس  اقدامات  ویژه  به 
 . کندتر می درک مطلب را آسان  ، بازگشت نافرین

ببینیم طلبگی چیزی  می   طلبگی،  شؤون متعددچرا که با شناخت  
 نیست. شؤون نافرین جز 

ویژگی  از  برخی  که  شود  توهم  کنونی شاید  طلبگی  نَفْر    ، های  آیه  با 
 سازگار نیست. 
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 برای برطرف شدن این توهم با ما همراه باشید. 

 گنجد؟! مینَفْر  آیا طلبگی کنونی در آیه 
نفْر  آیه  بر  درنگی  اندک  طبقه    ،با  سه  به  جامعه  تقسیم  در  تردیدی 

 ماند. قاعدین و اعرابی باقی نمی  ، نافرین
 به فقاهت گره خورده است. نَفْر   ،نَفْر همچنین به تصریح آیه  

این دو مطلب پیش از این به خوبی آشکار شد و حرف و حدیثی  
 در آن باقی نماند.

آینه تمام نمای نافرین است. در    ، در ادامه گفتیم که هویت طلبگی
 این راستا نیز توضیحاتی گذشت.

می  طرح  اساسی  پرسشی  اینجا  آیا  در  که  کنونی  شود  بر  طلبگی 
توان طلبگی کنونی  چگونه می و  قابل انطباق است؟  نافرین صدر اسلام  

 را بر نافرین صدر اسلام تطبیق داد؟! 

 پایاننَفْر بی پایان معلول تفقه بی
کید کردیم که به تصریح آیه  تفقه    ،و هجرت  نَفْر هدف از    ، نَفْر بارها تأ

 به پایان تفقه گره خورده است. نَفْر پایان  ، است. بنا بر این
که تفقه در آنها مورد نیاز است متفاوت هستند. برخی    ، موضوعاتی 

از موضوعات پیچیده و زمانبر هستند و برخی چندان پیچیده و زمانبر  
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 نیستند. 
بعدی  امام  شناخت  چند    ،مثلا  یا  یک  با  و  نیست  زمانبر  غالبا 

گردد و به تبع آن  حل می   ، مشکله شناخت امام   ،مراجعه به امام حاضر 
 گردد.نیز پایان یافته و بازگشت آغاز می  نَفْر 

که تازه    هایاما تفقه برای برطرف ساختن نیاز یک قبیله دور افتاده 
شده غیبت  ،اندمسلمان  در عصر  هم  و    ،آن  اعتقادات  تمامی  شامل 

عموم   نیاز  مورد  قبیله  احکام  این  افراد  مسلما  است.  حاضر  عصر  در 
 ممکن نیست.سریع و بازگشت  نَفْر تفقه زمانبر است و پایان 

همه  این  با  برای    ،اما  پایانی  موارد  این  همه  برای    نَفْر در  ی  آغاز و 
 بازگشت متصور است. 

آیه   که   نَفْر نخستین پرسش در تطبیق  بر هویت طلبگی این است 
کار   در  بازگشتی  آن  تبع  به  و  نیست  متصور  پایانی  طلبگی  برای  چرا 

 نیست.
 است:   بندیطبقه تفقه چند گونه قابل  

: تفقه موردی نسبت به نیاز خاصی و تفقه کلی نسبت ۱  بندیطبقه
 به دین 

بردی و تفقه  ۲  بندیطبقه نسبت به مسایل  : تفقه نسبت به مسایل کار
 عمیق و بنیادین  
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: تفقه نسبت به نیازهای عادی یک مسلمان و تفقه در  ۳  بندیطبقه
 مقابل تهاجمات و شبهه افکنی دشمنان

 … :۴ بندیطبقه
های تفقه در فاصله زمانی مشخصی  روشن است که برخی از شاخه

 قابل دسترسی است. اما برخی دیگر بسیار دشوار و زمانبر است.
روشن تفقه  و  که  است  فرد  تر  به  یک  شده،  یاد  طبقات  تمامی  در 

 حسب عادی ناشدنی است. 
حضور   زمان  دلیل  در  متصور  به  هرگز  فقاهتی  خلأ  معصوم  وجود 

ها در بازه  بنا بر این مرتفع ساختن خلأهای فقاهتی افراد و فرقه  1نیست.
 کاملا شدنی بوده است. ،زمانی مشخص

است  متصور  تنها  نه  فقاهتی  خلأ  غیبت  دوران  در  برای    ، اما  بلکه 
ک شکل    ترینعمیقبه    ، اهلش  رو سد    شوحشتنا این  از    نمایان است. 

 های فقاهتی به شکل شایسته و بایسته ناشدنی است.خلل همه 
گره    نَفْر برای    ،دشوار و ناشدنی شد  ،هنگامی که فقاهت  که به تفقه 

 متصور نیست. پایان روشنی  ، خورده است
بلکه    ،است  نَفْر نه از جهت تخلف از آیه    ، نَفْر بنا بر این عدم پایان  

 
( این مطلب با صرف نظر از شرایط تقیه و عدم دسترسى به امام است و الا در عصر  1

 است.شده واقع هم و است متصور هم حضور نیز این مشكله 
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 است.کنونی بر شرایط ویژه دوران  نَفْر دقیقا به اقتضای تطبیق آیه  
البته برای نکته سنجان روشن است که در عصر حضور هم برخی از  
درجات تفقه بسیار دشوار و زمانبر بوده است. مثلا نقل شده است زراره  

 چهل سال در جستجوی تفقه مسایل حج بوده است.
امام   گفت به  مرا فدازراره  گفتم خداوند  کند    ىصادق ؟ع؟  شما 

که از شما درباره حج م و شما به من فتوا  پرسمیچهل سال است 
 هنوز مسائل حج تمام نشده است(! ی)ول یدهیم

 نش يکه از دو هزار سال قبل از آفر   ىازراره خانه  ىفرمود ا  حضرت
مسائل آن در چهل سال تمام   یخواهیاست، م   شدهیآدم، حج م

 1شود؟!
ی تفقه در دوران حضور  تصور خامی بیش    ، هم   بنا بر این ساده پندار

 نیست تا چه رسد به دوران غیبت. 
می  راستا  این  »در  مباحث  به  دینتوانید  پیچیدگی  یا    «سادگی 

«  2« مراجعه کنید. ها و طبقات علما در زمان حضور انواع تخصص  و

 انذار یا بازگشت مقطعی برای عدم بازگشت 
 

 84 تیروا (1
 براى دیدن این نوشتارها به لینک زیر مراجعه نمایيد: (2

aashtee.org/page/Default.aspx?n=1414 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-12581-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18082-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1


 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب  نیبرتر /  296

قابل طرح است    نَفْر مسئله دومی که در بحث تطبیق طلبگی بر آیه  
 تصریح به بازگشت و انذار شده است. نَفْر این است که در آیه 

 باشد، بازگشتی برایش متصور نیست. اما کسی که وارد طلبگی شده  
پیشین   فصل  در  که  است  تفقه  پایان  عدم  نتیجه  نیز  مسئله  این 

 توضیح دادیم.
 بنا بر آن چه گذشت از یک سو با عدم پایان تفقه روبرو هستیم. 

که   اما از سوی دیگر نیازهای روز مره و مقطعی حاد نیز وجود دارد 
گر تا زمان پایان   خسارتهای    ،)که عملا بی پایان است( معطل بماند  نَفْر ا

ناپذیری وارد می  نَ   سازدجبران  از حکمت اجتماعی  فْر نقض  و غرض 
 . شودمی

چند راهکار محتمل است که برخی از آنها    ، در برخورد با این معضله
 عملی نیز شده است. از جمله: 

انذار فصلی و  همراه با  و تفقه    نَفْر راهکار نخست ترکیب میان ادامه  
 مقطعی. 

افراد   تقسیم  دوم  کار  راهکار  آغاز  به  از  علایق  و  استعداد  حسب  به 
 های متناسب. گروه

توسط    ، راهکار سوم تمرکز بر ضرورتهای اساسی و فقاهت نسبتا جامع 
یزشی برای انذارهای ضروری.   ،افراد با استعداد  و استفاده از نیروهای ر
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 …و 
توجیه شد و روشن شد که    نَفْر پایانی  با توضیحات ارایه شده هم بی

 عملا تفقه جامع در زمان غیبت شبه محال است. 
 ها شناخته شد. در حوزه  انذار های رایجِّ و هم دلایل برخی از شیوه 

 آشنا شدیم.  ی متفاوت انذار هاو هم با روش 

 طلبگی چیست؟ کسب و کار  
بازگشت از  پس  نافرین  که  است  خود    ،روشن  عادی  زندگی  به 

 اند. پرداخته همانند گذشته به کسب و کار و ترمیم معاش می  ،بازگشته
« هر چه بخواهی هست. اما در طلبگی کنونی    از »کار

کسب    ،کار درجه نخست طلبه ی طاقت فرسای  تفقه است.دشوار
 کران آن تنها برای آشنایان با تفقه قابل تصور است.تفقه و گستره بی 

« کافی است. ولذا از سایر فعالیت طلبه چشم  درک همین یک »کار
 کنیم. پوشی می 

« و »کسب « طلبه که شد فقاهت.   این هم از »کار
از »کسب مال«   نیست.اما  با طلبه  خبری  اندکی  های  کافی است 

 واقعی آشنا شوید تا درستی این ادعا را به چشم خود ببینید.
که از   فراموش نشود سخن از هویت صنفی طلبه است و نه افرادی 

ی نمی   کنند. هویت صنفی خود به خوبی پاسدار
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در   که  است  پرسشی  طلبه  زندگی  گذران  چگونگی  صورت  هر  در 
گاهان هست.   ذهن عموم ناآ

تردید  مورد    نَفْر آیه  طلبگی با  این مسئله نیز ممکن است در انطباق  
 قرار گیرد.

پایان   ناخواسته  نتیجه  پیشین  مسایل  همانند  شده  یاد  مسئله 
 ناپذیری تفقه است. 

که در امتثال آیه     -۲نَفْر    -۱  چند امر طولی مورد نظر است:  نَفْر چرا 
 .انذار  - ۴ بازگشت -۳ تفقه

 همگی به پایان تفقه گره خورده است. ، و بازگشت و انذار  نَفْر پایان 
تفقه  پایان  عدم  برای    ، هم  ، با  نیست  نَفْر پایانی  هم   ، متصور    ، و 

 بازگشت کامل ناشدنی است.
گر اشتغال نافرین به سایر تکالیف از جمله   ، نَفْر در وضعیت ادامه   ا

کار  و  می  ، کسب  کید  )تأ تزاحمی  فقاهت  هیچ  با  تزاحمی(  هیچ  کنم 
باشد تکالیف    ،نداشته  تمامی  باید  که  نیست  حدیثی  و  حرف  جای 
 امتثال گردد.

گر اشتغال به کسب و کار )و هر تکلیف دیگری( تزاحم اندکی   اما ا
گرفتن از فقاهت  ، با فقاهت داشته باشد گونه فاصله  عملا    ، مسلما هر 

 است. نَفْر در تضاد با فرمان آیه 
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عمل  در  که  چه  است   ،آن  فقاهت  با  فقاهت    ، متضاد  از  اهم  گر  ا
 باید اهم را مقدم داشت. ،باشد

گذشت در صورت   پیشین  روایات  در  که    ، جهاداولویت  همچنان 
برای   و مجالی  بپردازند  به جهاد  باید  در  باقی نمی   نَفْر همگی  یا  ماند. 

فقاهت  و  نماز  میان  تزاحم  مهم  ،1صورت  نماز  در  است  تر  تکلیف  و 
 است. نَفْر نتیجه مقدم بر تکلیف 

کار   یاما عمده  و  کسب  از جمله  و اهمیت    ،تکالیف  رتبه    نَفْر در 
جهاد  به  عمومی  نیاز  شدن  مرتفع  از  پس  خاطر  همین  به    ،نیستند. 

. نَفْر  ، نخستین استثناء از جهاد  است نه کسب و کار
کمتر از تکلیف    ، نَفْر با تکلیف    که اهمیت تکلیف مزاحمِّ   یدر صورت

مقدم است. در نتیجه هر تکلیف دیگری    نَفْر روشن است که    ، باشد  نَفْر 
 امتثال گردد. نَفْر باید رها شود و آیه 

« سرفصل  در  این  از  نافر پیش  ک  نیمخارج  عهده  به    «ست؟یبر 
که چکیده  ،  نَفْر و تفقه  نهیهز   نیمنابع تأمدرباره  تفصیل   گفتیم  سخن 

 : آن عبارت است از 
نداشته  وجود  ین  نافر سفر  تأمین  برای  مالی  منابع  دلیلی  هر  به  اگر 

 
که انجام درست  1 گر نیاز به فقاهت در خود نماز باشد به شكلى  که ا ( روشن است 

ع بر فقاهت باشد باز هم فقاهت مقدم است.  نماز متفر



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب نیبرتر /  300

نافر   ،باشد خود  از  مؤمنین  همه  نخست  درجه  تمام    یندر  تا  گرفته 
ین را تأمین نموده و این   قاعدین همگی مسئول هستند که هزینه نافر

 حکم الهی بر زمین نماند.
ین باید از بیت المال تأمین گردد.  ینه نافر  در درجه دوم هز

ین ینه نافر مانند تمامی کارهای بر زمین   ، و در نهایت مسئول تأمین هز
 بر عهده امام است.  ، مانده امت

پرداختن به کسب و کار    ، لذا با وجود هر یک از منابع مالی یاد شده 
 حرام قطعی است.  ،)و هر تکلیف دیگری( که با نَفْر منافات داشته باشد 

در صورت فقدان تمامی منابع مالی برشمرده و مضطر شدن  البته  
 گردد. نافرین، اشتغال به کسب و کار به مناط اضطرار جایز می 

تک  کفایی  اما  حکم  مخاطب  که  جامعه  افراد  به   ،هستند  نَفْر تک 
کار  کسب و    ، خاطر عدم تأمین هزینه نافرین و مضطر شدن نافرین به 

 مسئول هستند و باید در روز قیامت پاسخگو باشند.
اثر  متأسفانه   بر  حیاتی  امر  بیاین  و  جامعهنادانی  نظر    ، خبری  در 

 است. شده عوام معکوس 
گنه و  مقصر  را  خود  تنها  نه  مردم  که  رسیده  جایی  به  کار کار 

بلکه وجوب تأمین هزینه نافرین توسط مردم کاملا فراموش    ،پندارندنمی 
 شده است. 
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و    ، درک نشده  نَفْر نه تنها ضرورت    ،در نقطه مقابل هم  کسب  بلکه 
 پندارند.را واجب می  نَفْر  مزاحمِّ  کارِّ 

که   گفت  گاهی جامعهبا تأسف شدید باید   ، این درجه از بینش و آ
 !احادیث سازگار نیستهرگز با درایت و است قرآن  در تضاد با 

کید مجدد بر این نکته مهم پایان می   دهیم که:این سرفصل را با تأ
تأمین   آن چه در  با هویت طلبگی، تمامی  اتحاد نافرین  به  توجه  با 

ها نیز  بدون کم و کاست در تأمین زندگی طلبه  ، زندگی نافرین گفته شد
ی است.  ی و سار  جار

طلبه گر  ا این  بر  باشدبنا  ناتوان  زندگی خود  تأمین  از  بر عهده    ، ای 
گر مردم در   همه مردم است که او را از مال شخصی خود تأمین نمایند. ا

طلبه  هزینه  تأمین  به  نوبت  باشند  داشته  قصور  یا  تقصیر  مورد  ها  این 
می  المال  بیت  زمانتوسط  امام  ی  پدر نهایت  در  اقتضا    ؟ع؟رسد. 

کند که افراد تحت تکفلش را تأمین نماید. در رأس افراد تحت تکفل  می
طلبه زمان  آل  امام  ایتام  بعدی متکفل  در درجه  که خود  دارند  قرار  ها 
 محمد هستند. 

ی یا تلاشی طاقت فرسا با کم   ترین پاداش مفت خور
تلخ  اتهامات  از  طلبگی   ،یکی  بر  منصفانه  غیر  و    ،ناجوانمردانه 
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ی است.  تهمت مفت خور
کردیم   اشاره  که  بازگشتهمچنان  از  پس  زندگی    ، نافرین  به  دوباره 

می  ادامه  را  خود  پیشین  مشاغل  و  بازگشته  خود  کد   عادی  از  و  دادند 
 کردند.یمین خود امرار معاش می 

گردیده و بازگشتی به   کنونی تبدیل به شغلی  که طلبگی  در حالی 
کار در آن متصور نیست.    ،زندگی عادی کسب و  از جمله اشتغال به 

زندگی آنان    ، توهم شده که این شغل علاوه بر این که بسیار راحت است
 گردد.به خوبی از وجوهات تأمین می

 این گونه توهمات و شایعات دو کانون دارد: 
سر   قصه  این  هستند.  مسلمانان  و  اسلام  دشمنان  نخست  کانون 

نمی  آن  وارد  که  دارد  بسنده  دراز  سربسته  اشاره  یک  به  تنها  شویم. 
گر طلبه می ترین  اش پایین زندگی   ،کارش دشوارترین   ،کنیم و آن این که ا

ی   ،سطح کار باشدفدا جامعه  اقشار  همه  فوق  هم    ،اش  باز  دشمن 
یم.تازد. پس سخن با دشمن را به مجال دیگری وامیبافد و می می  گذار

بی  دوستان  دوم  اندک  کانون  حوصله  و  حال  که  هستند  خبری 
ان  این گونه مسایل را ندارند. دهانی باز و زبانی بر  در  برای تحقیق  حرکتی  

 .خبری نیست اندک همتی برای تحقیق و جستجو اما از   ،دارند
»ی  دیگر  بار  یک  هر چیز  از  پیش  هم  کالبته  و    یشگیقانون مهم، 
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 ی« را مطالعه کنید. قضاوت طلبگ ی برا یی همه جا
تحقیق و  جستجو  اندک  می  ، با  روشن  خوبی  طلبگی  به  که  شود 
 ترین اشتغالات است. ترین و با اخلاص دشوارترین و پرکارترین و محروم

داند تا آن که از  نویسنده این سطور خود را قابل شرافت طلبگی نمی 
 تلخ و شیرینهای خود بگوید.  

اما در سالها پیش مطلبی را لابلای نوشتجات مرحوم محدث قمی  
که بسیار   کردم از این رو آن را  تلخ  دیدم  گم  بود. متأسفانه آدرس آن را 

 کنم. نقل به مضمون می 
 گوید: ای می ایشان در توصیف فرقه 

مردم آن چنان    ،آيند روحانیون آنها سالی يک بار به میان مردم می
کاملا بىهدايا پیشکش اينان می که   گردند.  نیاز میکنند 

اما احیانا وضعیت من آن چنان    :نويسدايشان سپس در ادامه می
کاغذ ترديد از بنده دشوار می که پولی براى خريد جوهر )يا  شود 

 .که به تألیفاتم ادامه دهم است( ندارم
محرومیت نهایت  در  که  بزرگانی  گونه  این  بزرگ    ،از  بسیار  کارهای 

ی آنها مصداق مثنوی هفتاد من است.   ،اندکرده  اندک نیست و گردآور
از   امور  برخی  »این  شاخه  واقعیت  افسانه در  زمانی  که  طلبگی  های 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-17983-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 1. ارایه شده است« داشتند
این افسانه  کم و بیش جریان داردالبته  اما    ،های واقعی، هم چنان 

.تر و سخت مظلومانهبسیار خفته  تر

 لباس ویژه بدعت یا ضرورت 
از امتیازات طلبه را از دیگران  لباس ویژه   ، هایکی  که آنها  ای است 

 کند.  متمایز می 
کند که نافرین در عصر حضور هیچ  همین امر این پرسش را زنده می

نداشته دیگران  با  لباس  نظر  از  ی  پوشش  امتیاز امتیاز  از  اند.  طلبگی 
 کجا آمده است؟ 

معصومین که  نیست  عبا  ؟عهم؟تردیدی  و  عمامه  از  خود  پوشش  در 
کردند. از این نظر لباس طلبگی به لباس معصومین بیشتر استفاده می 

 لباسهای رایج کنونی.برخی از نزدیک است تا  
از دوران  ی  که در بسیار از این  ؟عهم؟  ائمه هدی  های حیات گذشته 

چنان   آن  تک شدید  تقیه  ناشناختگی  که  ضرورت  بوده  شیعیان  تک 
که علما شیعه شناخته شوند. از این رو عدم   داشته تا چه رسد به این 

 
 براى دیدن این نوشتارها به لینک زیر مراجعه نمایيد: (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-17983 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-17983-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


( هیآ قیدر قرآن )تطب یطلبگ گاهیجا  305/  نَفْر

که دلیل این نمی   ،در عصر حضور   اهل بیت  فقهایامتیاز لباس   شود 
 الان نیز باید علما همانند دیگران لباس بپوشند. 

ویژه لباس  شناخت   ، ثالثا  آنها  جمله  از  که  دارد  فراوانی  امتیازات 
که مراجعه به آنها را آسان می طلبه کند. خود این  ها توسط مردم است 

 کوچکترین شواهد فراوانی را در این زمینه تجربه کرده است. 
ی  امتیاز نباید  که  این  پذیرش  و  این مطالب  همه  از  تنزل  بر فرض 

باشد دیگران  با  نافرین  لباس  لباس    ، میان  مطابقت  عدم  آن  نهایت 
این   رفت  اشاره  که  گونه  همان  است.  معصومین  پوشش  با  طلبگی 

 ها.  اشکال بیشتر بر سایر مردم وارد است تا طلبه
  ،ها به شریعتاما با این همه به دلیل عدم انتساب لباس ویژه طلبه

چرا که بدعت این است که چیزی را داخل در   .مصداق بدعت نیست
موضوع    ،دین کنیم که در دین نیست. اما با عدم انتساب لباس به دین

 بدعت از اساس منتفی است.
در نهایت بر فرض این که ادعای شود که این عمل باطل است، این  

ی به انطباق هویت صنفی طلبگی   .زند نمی آیه نَفْر بر عمل باطل هیچ ضرر

گر طلبگی در آیه نَفْر نگنجد!  ا
نَفْر  آیه  مصداق  تنها  شد  روشن  کنون  از    ، تا  برخی  است.  طلبگی 
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 پاسخ داده شد.  ،بود  اشکالاتی هم که بر تطبیق آیه نَفْر بر طلبگی
پاسخ اما   همه  می از  تنزل  می ها  فرض  و  وارد  کنیم  اشکالات  کنیم 

این   اشکالات  حاصل  که  چرا  ندارد.  نتیجه  در  تفاوتی  هم  باز  است، 
طلبگیمی که  و    ، شود  تنزل  فرض  بر  نیست.  نَفْر  آیه  کامل  مصداق 

است و از این  آیه نَفْر باز هم طلبگی تنها لبیک به    ،پذیرفتن این نتیجه
و  از سایر مردم پیشتر است  به همین مقدار نیز طلبگی    جهت طلبه 

 شود. برترین لبیک به آیه نَفْر شمرده می 
بر آیه نَفْر  طلبگی  انطباق  هرگز اصل    ، اشکالات فرعیبه سخن دیگر  

یانی نمی  کندنمی را مخدوش   .رساندو به آن ز
دوم   مرحله  می در  تنزل  دیگر  درجه  می یک  تنزلا  و  که  کنیم  پذیریم 

تطبیق   طلبگی  بر  نَفْر  آیه  که  است  این  شده  مطرح  اشکالات  حاصل 
 کند. نمی 

گر  ا که  است  این  دهند  پاسخ  باید  مسلمانان  همه  که  پرسشی 
نمی  نَفْر  آیه  در  را    ،گنجد طلبگی  نَفْر  آیه  فرامین مهم  کسی  امتثال  چه 

 کند؟می
گر   بدون هیچ تردیدی تک تک    ،ندانیم آیه نَفْر  را منطبق بر طلبگی  ا

 !مقصر هستند آیه نَفْر به خاطر تعطیلی افراد مسلمین 
بزرگ  با  لذا   تقصیر  پیشگاه    ،عمومیو  این  در  پاسخ  باید  همگان 



( هیآ قیدر قرآن )تطب یطلبگ گاهیجا  307/  نَفْر

پاسخی   البته  صد  که  آماده سازند  را  کوتاهی  خداوند  این  توجیه  برای 
 ندارد! وجود 

که  در آخرین مرحله نکته انکار نیست این است  که هرگز قابل  ای 
هایش و با فرض گنجانده نشدن در مصادیق آیه  طلبگی با همه کاستی 

ی از آیه نَفْر هستند.ترین و شبیهنزدیک  ، نَفْر   ترین طبقه به فرمانبردار
که   کسانی  نَفْر  از  لذا  سرپیچی  آیه  توانند  نمی   ، اندکرده کاملا 

 را تخطئه کنند! آیه نفر به  ق اترین مصد نزدیک 

 جایگاه والای طلبگی 
نَفْر   آیه  بر  درنگ  آخرین  به  طلبگی  والای  جایگاه  شناخت  برای 

یم می  پرداز
های فراوانی  یابیم که در دل آیه نَفْر نکتهبا درنگ در قرآن و روایات می 

 نهفته است.
 کند. می از بیان یک ضرورت اجتماعی آغاز 

 گرداند. یک تقسیم کار فوق العاده مهم را مطرح می 
 سازد. روشن می  ،موتور حرکت را با ضرورت جستجو 

 گشاید. دفتر ایثار را می ،با هجرت و کوچ 
 کشاند.جستجوگر را تا ساحل تفقه می
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یکی   سازد. های نادانی را ممنوع می بازگشت به تار
 کند. سر ریز تفقه را به بدنه جامعه هدایت می 

 کند. هدایت را با هشدار آغاز می 
 زند. مرجعیت را رقم می 

 کند. اسوه و مقتدا را مطرح می 
 سازد. جامعه را هوشیار می 

 باشی برساند.تا به سرحد آماده 
 پذیر سازد.نا آسیب  ،و آنان را در مقابل تمامی خطرات دینی 

 تا کنون روشن شد که: 
ین لبیک به آیه  ، در دوران کنونی طلبگی   ی نَفْر است. برتر

ین در آیه  ی نَفْر است.جایگاه طلبگی همان جایگاه نافر
یشه در عدم درایت آیه  ی نَفْر دارد. اعتراضات به طلبگی ر

آیه  با این همه هنوز عمق  نَفْر به تبع آن عمق هویت طلبگی  اما  ی 
 شناخته نشده است.

، سمت و جایگاه انذار است.یکی از نکات ناشناخته آیه   ی نَفْر
بردهای انذار استفاده می شود پیش از این گذشت که از مجموع کار

یر است:  انذار دارای ارکان ز
۱-  ) یانبار بودن متعلق انذار امکان پیشگیری از خطر    - ۲  وجود خطر )ز



( هیآ قیدر قرآن )تطب یطلبگ گاهیجا  309/  نَفْر

آینده(   در  خطر  خطر   -۳)تحقق  به  منذر  گاهی  خطر   -۴  آ   - 5  بیان 
  - ۷  )نادرستی انذار خود(ابلاغ خطر به دیگران    -۶  کلامی بودن بیان

 )انشائی بودن ابلاغ(   حَذَر محرکیت ابلاغ برای امکان 
که م  روشن می  ،با درایت در خود واژه انذار  ر علاوه بر شرایط  نذِّ شود 

باید شایستگی لازم برای هشدار دهندگی به    ،افتا تعلیم و نقل حدیث و  
 آحاد جامعه را داشته باشد.

کره حدیث و احیاء امر اهل بیت    ، در دل امور یاد شدههر چند   مذا
 ، اما…جای دارد  …و موعظه و 

گر هشدار دهنده اما   باشد  حَذَر ای خود  ا او    ،نداشته  هرگز هشدار 
بود.   نخواهد  گذار  می تأثیر  اقتضا  انذار  سمت  طلبه  لذا  خود  که  کند 

 کامل باشد. اسوه 

می  اساس  این  طلبگی بر  جایگاه  گفت  در  جایگاه    ،توان  رهبری 
مردم   حوزه پرورش  تمامی  دیندر  حوزه    ، های  و  علمی  حوزه  همچون 

 است. … معارف و حوزه معنوی و اخلاقی و حوزه احکام و حوزه
دین  مقل  قاعدین و  توان چنین جایگاه بلندی را با مرتبه  چگونه می 
 مقایسه نمود؟! 

گفته شود طلبگی برترین لبیک به آیه   گر  است قطعا مبالغه و    نَفْر ا
 گزافی در میان نیست. 
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گر گفته شود تقلید فروترین لبیک به آیه   مسلما جز حق  است،    نَفْر و ا
 ایم. چیزی نگفته

ویژگی  در  گر  نکته ا و  نَفْر ها  آیه  روشن   ،های  شود  شایسته  درنگ 
گیر است.   ، شود که طلبگیمی  حکمی حکیمانه و ضرورتی عقلانی و فرا

به    ،آن هم همراه با آن صلابت و جدیت  ،استثنا ناپذیری حکم نَفْر 
می اثبات  طلبگیلازمه    ،کندروشنی  تمامی  شدن  مقصر    ،حذف 

 طبقات جامعه اسلام و تک تک مؤمنین است.

 طلبگی با ادبیاتی دیگر 
 بود.  نَفْر  هیآخود   ،کانون تحقیقی که تا کنون ارایه شد

گر موج حاصله از   مورد بررسی قرار گیرد،  در منابع وحیانی    نَفْر   هیآاما ا
 شگرف و شگفت خواهیم بود.شاهد غوغایی بس 

کلید واژه مهم در   کدام از    نَفْر   ه یآچهار  که تحقیق در هر  وجود دارد 
  -۲  ، در حوزه اراده  «انگیزه»  -۱گشاید:  آنها افقی گسترده در مقابل ما می

شناخت  «تفقه» حوزه  و    «انذار »  -۳  ، در  اقدام  حوزه  در  هشدار    - ۴و 
 و آماده باشی در حوزه نتیجه.  «ر ذَ حَ »

 .طلبد پرداختن به هر کدام از این سرفصلها مجالی بسیار گسترده می 
ارتباط تنگاتنگی با طلبگی دارد    «تفقه»اما از آن جایی که کلید واژه 



( هیآ قیدر قرآن )تطب یطلبگ گاهیجا  311/  نَفْر

  هیآکنیم تا شاهدی باشد بر اوج  به چند اشاره در این زمینه بسنده می 
 . از قرآن مابیگانگی و عمق   نَفْر 

کلید واژه »تفقه«  شود که با  آن گاه شناخته می  نَفْر   هیآغوغای شگفت  
 .شودرمز گشایی 

 تفقه اشاره نماییم. های افقشایسته است به برخی از لذا 
 ( امین دین و دنیا ۱

با   دین  معالم  اخذ  برای  را  تأییدش  مورد  فقیه  و  مرجع  رضا؟ع؟  امام 
 1ستاید.« )امین بر دین و دنیا( میالدین و الدنیا یالمأمون عل»تعبیر 

 ( حرف شنوی و اطاعت از فقیه۲
عسکری؟ع؟   حسن  معرفی  نخست  امام  را  اعتمادش  مورد  مرجع 

میمی سپس  و  أطعهما«    فرماید:کند  و  لهما  حرف  »فاسمع  آنها  )از 
 2.شنوی داشته باش و اطاعت کن(

 ( عالم مناره هدایت 3
عنوان با  فقها  از  روایتی  منار«    در  مناره»العلماء  هدایت )علما  های 

 3.هستند( یاد شده است
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 عالم مشعل هدایت (  4
؟ع؟ عالم را ب هل و  تعبیر »  اامام باقر العالم معه شمعة تزیل ظلمة الحج

که تار   ی با او شمع  عالم )«  الحیرة را نابود    رت یو ح  ی نادان   ی کیاست 
 1. کندمعرفی می ،(کندیم
 ( عالم ستون استوار دین5

تعبیر  امیرالمؤمنین؟ع؟   لم  »در  و  العلم  بنور  یستضیئوا  إلی لم  یلجئوا 
وثیق )رکن  نشده«  روشن  علم  نور  پابه  به  و  پناه   یاستوار   هیاند 

 2. معرفی نموده استدر واقع دو جنبه متفاوت عالم را ( اندنبرده
 ( عالم کشتی نجات 6

داند که اگر  امیرالمؤمنین؟ع؟ جایگاه عالم را جایگاه کشتی نجات می
کانکسار السفینة تغرق  » کند.آسیب ببیند همه جامعه را غرق می

شود و )همچون شکستن کشتی است. هم خودش غرق می  «و تغرق
و اگر سلامت بماند همه به سلامت به    3کند( هم دیگران را غرق می

 رسند.مقصد می
 ( عالم دژ تسخیر ناپذیر 7

کاظم؟ع؟   را  امام  استوار میفقها  الإسلام»  دانددژ  حصون    « الفقهاء 
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( هیآ قیدر قرآن )تطب یطلبگ گاهیجا  313/  نَفْر

جبران   آن  رخنه  رود  بین  از  اگر  که  هستند(  اسلام  دژهای  )فقیهان 
ای ایجاد )رخنه  «ثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدها شیء»  ناپذیر است.

 1کند(.شود که چیزی آن را جبران نمیمی
 ( عالم هدایتگر ناتوانان 8

عالم   رضا؟ع؟  ناتوانرا  امام  شیعیان  لضعفاء »  هدایتگر  الهادی 
 2. دانددوستداران( می)هادی ناتوانان از  «محبیهم

 ( عالم کفیل ایتام آل محمد 9
عالم به علوم اهل بیت؟عهم؟ کفیل شیعیانی شمرده  ی فراوانیدر روایات 

دستشان   که  است  استشان  اماماز  شده  اهل  ».  کوتاه  الحج فهذا 
که به    یشخص   نیا)  «بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره

ن  عتیشر  گاه  آ دسترس  ستیما  ندارد،    یو  ما  او    یمیتیبه  دامان  در 
 3.(است

 ( جاهل رعیت عالم  10
می معرفی  جاهل  فرمانروای  را  عالم  سجاد؟ع؟  »سائسك    کند.امام 

اهل رعیة العالم«    …بالعلم )بعد حق سائس و فرمانروا و حکمران  الحج
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 1. رعیت عالم است(  ، پس واقعا جاهل   …تو به سبب علم است
 ( عالم مقتدا و مرجع نهایی 11

را مقتدایی می اقتباس  امیرالمؤمنین؟ع؟ عالم  او  آثار  از  که باید  داند 
کرد و به کارهای او هدایت یافت و اختلافات را به نظر و رأی او پایان  

آثارهم و یهتدی بفعالهم و ینتهی إلی رأیهم»  داد. )آنان  «  قادة تقتبس 
دهد که آثارشان توسط دیگران  را در کارهای خیر رهبر دیگران قرار می

می رفتارشان اقتباس  و  کردار  به  و  می  ، گردد  پیدا  و هدایت  شود 
 2یابد(. پایان می  ، ها به رأی و نظر آنها ها و سرگردانینادانی

 درنده مدافع شیعیان در مقابل سگان  (  12
حملات  مقابل  در  شیعیان  عقیده  از  که  عالمی  از  رضا؟ع؟  امام 

« )دفع دافع الکلاب عن الابرار تعبیر »کند با  ناصبیان حمایت می
 3کننده سگان از خوبان( یاد کرده است.

 زنده کننده همه مردگان ( 13
؟ع؟   عاً « آیه »تأویلها الأعظم»امام باقر مِن  َ اسَ ح  ا الن  َ جْن َ

ما ا َ ن  َ
كَا َ )گویا    4«ف َ
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( هیآ قیدر قرآن )تطب یطلبگ گاهیجا  315/  نَفْر

 1. داندهمه مردم را زنده کرده است( را هدایت مردم می
۱4 …) 

سرفصلها  به    ،این  بسیار  اشاراتی  از  که  اندک  با  برای  بود  آشنایی 
 .کافی است های آیه نَفْر افق شگفتی و شگرفی و گستردگی 

نَفْر  آیه  موج  می  ،آری  فقاهت  قله  به  را  صنفی نافر  هویت  و  کشاند 
 زند. طلبگی را رقم می 

گاهی   تکیه  و  استوار  دژی  و  امن  پناهگاهی   ، طلبگی  هویت  تولد  با 
 آید.مطمئن برای قاعدین و مقلدین فراهم می 

 نوشتار این است که:پایان این  بسیار مهم  عبرت 
 ست(…ه… )که استها  وارد اگر هزاران اشکال بر هویت فردی طلبه

یشه در آیه   آن چه مهم است درک هویت صنفی طلبگی است که ر
 شود که: نَفْر دارد. با درک آیه نَفْر روشن می

 پاسداری از طلبگی پاسداری از آیه نَفْرِ قرآن است. 
 پاسداری از طلبگی پاسداری از کافلین ایتام آل محمد؟عهم؟ است.

 پاسداری از طلبگی زنده نگهداشتن ثقلین است.
 پاسداری از طلبگی… 

یم لااقل   گر خود همت عمل به تکلیف آیه نَفْر ندار که  جوانمردانی  ا
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دارند  هجرت  و  کوچ  را    ،همت  دین  فقاهت  مسیر  و  نکنیم  تضعیف 
 تعطیل نکنیم.

ی نکنیم که گرگان در کمین و سگان فرومایه امنیت پیدا کنند  ،کار
 و برای مرگ فقیهان آشکارا جشن بگیرند و پایکوبی کنند.

ی قرآنی  کمترین شرط  انسانیت و انصاف این  است که شناسنامه
طلبگی انکار نشود!



 

 یه نَفْر آلبیک به   مستندات روایی
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
ترجمه   به  کتاب  اصلی  در متن  نیست،  زبانان  فارسی  نیاز عموم  مورد 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  اما 

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
 ( ۱روایت 

عل عل  یعن  الله  جم  یه صلوات  علی  فرض  هاد  الحج و  قال    یع أنه 
اللقول الله    ین المسلم ن  كُمُ الْف ِ ث َ عَلَن ْ هاد طائفة من    1كُن ِ فإن قامت بالحج
إلی    یلون  ین الذ  یتج وسع سائرهم التخلف عنه ما لم    ین المسلم هاد  الحج

م قال الله عز و    یکتفوا حتی    یمدوهمأن    یعالمدد فإن احتاجوا لزم الحج
لِ جل   ؤن َ  مِن ُ الْمُؤ ْ کان َ  ما  رُواوَ  ف ِ ت ْ مْر     ن 

ا َ ذَهِمَ  ن ْ  ا ِ وَ  ة ً  ُ کاف  َ اج  خْن َ ةِ ف ِ   ی  لَى    ن  ا ِ
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ک رُوا  ف َ ن َ هِمْ  ِ مَاعَن  َ هُمْ ح 
جل    ل ُ و  عز  الله  هِدُواْ  قال  َٰ وَج  الاً  ف َ وَن ِ ا  اف ًّ ف َ ج ِ رُواْ  ف ِ ن  ا 

لل َ  لِ ا  ت  شِكُمْ ف ِى سَی ِ ف ُ ن 
لِكُمْ وَا َ مْؤَٰ

ا َ  2. 1هن ِ
 ( 2روایت  

: کان هذا حین کثر الناس فأمرهم الله أن تنفر  ؟ع؟و قال الباقر 
 3منهم طائفة و تقیم طائفة للتفقه و أن یکون الغزو نوبا. 

 ( 3روایت 
  یروون إن قوما    ؟ع؟ عبد الله  ی قال قلت لأب   یالمؤمن الأنصار عن عبد  

رحمة فقال صدقوا فقلت إن کان    یقال اختلاف أمت  ؟ص؟أن رسول الله
إنما    یث ح  یس اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ل  تذهب و ذهبوا 

ة   لِ   أراد قول الله عز و جل ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ لَؤْ لا ن َ هُؤاف َ ف  َ ف َ ت َ   ىف ِ  ن 
 ِ ن ِ الد  رُوا وَ لِ   ی  ِ د  ت ْ لَ   ن  عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ هِمْ ف َ هُمْ    ن 

رُون َ لَعَل َ خْد َ   ینفروا فأمرهم أن  4ی 
الله   إلی تلفوا و    ؟ص؟رسول  قومهم    یرجعواثم    یتعلمواف   یهإل  ین إلی 

ف  یعلموهم ف اختلافا  لا  البلدان  من  اختلافهم  أراد  إنما    یند   ی إنما  الله 
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 1. واحد ینالد
 ( 4روایت  

شع  عقوبیعن   لأب   ب یبن  قلت  الله  ی قال  علی    ؟ع؟عبد  حدث  إذا 
رَ    قول الله عز و جل  نیالناس قال أ  صنعی   ف یالإمام حدث ک ف َ لَؤْ لا ن َ ف َ

ة   لِ  ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ هُؤان  مِن ْ کل ِ ف ِ ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ رُوا ن  وَ لِ   ن ِ ی  الد  ِ د  عُؤا    ت ْ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ ف َ
لَ  هُمْ  هِمْ ن  ا ِ

رُون َ لَعَل َ خْد َ   ن یالطلب و هؤلاء الذ  یعذر ما داموا ف یقال هم ف ی 
 2.أصحابهم همیإل رجعیعذر حتی    یف نتظرونهمی

 ( 5روایت 
شع  عقوب ی عن   أب   بی بن  الله  یعن  هلک    ؟ع؟ عبد  إذا  له  قلت  قال 

  زالون یالطلب فإنهم لا    یف  رجونین بحضرته قال    سوای الإمام فبلغ قوما ل 
  رجین أن  همی کف ی و کلهم أ  رجونین الطلب قلت   یعذر ما داموا ف یف

ة      قولی بعضهم قال إن الله عز و جل   ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ لَؤْ لا ن َ ف َ
هُؤان  لِ  ف  َ ف َ ِ   ى ف ِ   ت َ لِ   ن ِ ی  الد  رُوان  وَ  ِ د  لَ   ت ْ ا ِ عُؤا  َ رَج  ا  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  هُمْ    هِمْ ن  ف َ

رُون َ ی  لَعَل َ قال   3خْد َ
 4. أصحابهم همیإل رجع یالسعة حتی  یف  مونیقهؤلاء الم
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 ( 6روایت 
لأب  قلت  قال  الأعلی  عبد  الله  یعن  الإمام    ؟ع؟عبد  وفاة  بلغنا  إن 

لَؤْ    قول یقال إن الله    عا ی جم  ر ی قلت النف  ر یالنف   کم ینصنع قال عل   ف یک ف َ
ة   لِ  ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ هُؤان  لا ن َ ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ قلت نفرنا فمات    ةیال   ن ِ ی  الد 

ةِ    قول یقال فقال إن الله عز و جل    قیالطر   یبعضهم ف ِ ت  ی  َ ْ مِن ْ ن  رُج  خ ْ وَ مَن ْ ی 
دْرِكةُ  م َ ن  هِ وَ رَسُؤلِهِ ن ُ لَى الل َ راً ا ِ هِ مُهاج ِ رُةُ عَلَى الل َ ْ ج 

عَ ا َ دْ وَف َ ف َ  1. الْمَؤْب ُ ف َ

 ( 7روایت 
عن قول العامة إن رسول    ؟ع؟عن عبد الأعلی قال سألت أبا عبد الله

فقال الحق و الله    ةیجاهل   تة یله إمام مات م  سی قال من مات و ل   ؟ص؟الله 
راسان لا إماما هلک و رجل بحن ذلک    سعه یلم    هیمن وص  علمی  قلت فإن 

إذا هلک وقعت حجة وص  سعهی قال لا     یعلی من هو معه ف  ه یإن الإمام 
  قولیبحضرته إذا بلغهم إن الله عز و جل    س ی البلد و حق النفر علی من ل 

لَ  ة   لِ   ؤْ ف َ ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ هُؤان  لا ن َ ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ رُوان  وَ لِ   ن ِ ی  الد  ِ د  ؤْمَهُمْ    ت ْ ف َ
لَ  ا ِ عُؤا  َ رَج  ا  ذ  هُمْ    هِمْ ن  ا ِ

رُون َ ی  لَعَل َ أن    خْد َ قبل  بعضهم  فهلک  قوم  فنفر  قلت 
لَى    قولیقال إن الله جل و عز    علم ی ف  صلی رًا ا ِ ةِۦ مُهَاج ِ ِ ت  ی ْ َ ْ مِن ۢ ن  رُج  خ ْ َ وَمَن  ی 

ا   دْرِكْةُ  ن ُ م َ  ُ ن  وَرَسُؤلِهِۦ  هِ  لل َ هِ ا  لل َ ا  عَلَى  رُةُۥ  ْ ج 
ا َ عَ  وَف َ دْ  ف َ ف َ البلد    2لْمَؤْب ُ  فبلغ  قلت 
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سترک لا تدعوهم إلی   کی بابک و مرخی عل  کی بعضهم فوجدک مغلقا عل
ذلک قال بکتاب الله    عرفونیفبما  کی عل دلهمیمن  کونیو لا   فسکن

هذا    یقال أراک قد تکلمت ف  ف یالله جل و عز ک  قولیالمنزل قلت ف
أنزل الله ف  وم یقبل ال و ما قال له    ؟ع؟یلع   یقلت أجل قال فذکر ما 

و ما    ؟ع؟ایو ما خص الله به عل  ؟عهما؟ین حسن و حس  یف  ؟ص؟رسول الله
إ  هیإل  تهیمن وص  ؟ص؟رسول الله   ه یقال ف و إقرار    بهمیصی و ما    اهیو نصبه 

له بقول   ین الحس میإلی الحسن و تسل  تهیبذلک و وص  ین الحسن و الحس
ُ الله   ي  ت ِ

وْلى   الن  َ
ن َ   ا َ ي  مِن  الْمُؤ ْ رْجامِ    ن ِ

الْا َ ولُؤا 
ا ُ وَ  هاب ُهُمْ  م َ

ا ُ ةُ  ُ واج  ر ْ
ا َ وَ  سِهِمْ  ف ُ ن ْ

ا َ مِن ْ 
وْلى 

ا َ هُمْ  عْض ُ َ ف ى    ن  عْض ٍ  ت َ هِ   ن ِ الل َ اب ِ  ف  1کِن  تکلموا  الناس  فإن    ی أب   یقلت 
أب  ف یک   قولون یو    ؟ع؟جعفر  طت من ولد  من له مثل قرابته و من    هی تن

صاحب هذا الأمر    عرفیهو أسن منه و قصرت عمن هو أصغر منه فقال  
  ه یقبله و هو وص  یبالذ اسهو أولی الن  رهیغ   یبثلاث خصال لا تکون ف

قلت إن    هیلا أنازع ف  ی و ذلک عند  تهیو وص  ؟ص؟ و عنده سلاح رسول الله
افة السلطان قال لا   ستر إلا و له حجة ظاهرة    ی ف  کونیذلک مستور محن

أب ل   یتودعناس   ی إن  ادع  قال  الوفاة  حضرته  فلما  هناک  شهودا    ی ما 
نافع مولی عبد الله بن عمر قال اکتب    همیف  ش ی فدعوت أربعة من قر 

 
 6احزاب/ (1



 ی طلبگ یشناسنامه قرآن، نَفْر  یه یبه آ کیلب نیبرتر /  322

َ   هیبن   عقوب ی هذا ما أوصی به   ي  ت ِ َ ا ن  ن َ   ن  هَ   ا ِ ي   الل َ ن َ   لَكُمُ   اصْطَق  ی  ِ ن  َ    الد  مُؤن ُ لا ن َ ف َ
مْ مُشْلِمُؤن َ  ت ُ ن ْ

لا َ وَ ا َ إلی ابنه جعفر بن محمد و    ی و أوصی محمد بن عل  1ا ِ
أن   الذ   یف  کفنه ی أمره  أن    هی ف  ی صلی کان    یبرده  و  مع    عممهی الحج

عنه فقال اطووه ثم   ی لین أربع أصابع ثم  رفعهیو   ره قب ربعیبعمامته و أن  
  یقال للشهود انصرفوا رحمکم الله فقلت بعد ما انصرفوا ما کان ف

إن  هی أبت أن تشهد عل  ا یهذا   إنه لم    قالیکرهت أن تغلب و أن    یفقال 
إذا قدم الرجل البلد قال من    ی فأردت أن تکون لک حجة فهو الذ  وص ی

ق  یوص ف  لیفلان  أشرک  فإن  قلت  فإنه    ةی الوص  یفلان  تسألونه  قال 
 2.لکم  ین بیس

 ( 8روایت 
أصلحک الله بلغنا    ؟ع؟عبد الله  یعن محمد بن مسلم قال قلت لأب 

کان عالما  ؟ع؟ ایشکواک و أشفقنا فلو أعلمتنا أو علمتنا من قال إن عل
مثل علمه أو ما    علم ی بعده من   من  ی عالم إلا بق هلک یفلا   توارثی و العلم  

بعده فقال أما    ی الذ  عرفوای الناس إذا مات العالم ألا    سعیشاء الله قلت أ ف
  رهم یمس  بقدر من البلدان ف رهایو أما غ   نةی المد یعنیأهل هذه البلدة فلا 

ؤن َ لِ   قولیإن الله   مِن ُ رُوان  وَ ما کان َ الْمُؤ ْ ف ِ ة ٍ    ت ْ رْف َ رَ مِن ْ کل ِ ف ِ ف َ لَؤْ لا ن َ ة ً ف َ کاف  َ
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لِ  ة    ف َ طان ِ هُمْ  هُؤا ن  مِن ْ ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ لِ   ن ِ ی  الد  رُوا ن  وَ  ِ د  لَ   ت ْ ا ِ عُؤا  َ رَج  ا  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  هُمْ    هِمْ ن  ف َ
لَعَل َ

رُون َ ی   ذلک فقال هو بمنزلة من خرج من   یمن مات ف ت ی رأ أقال قلت  خْد َ
إلی الله و رسوله ثم    ته یب أجره علی الله    درکه یمهاجرا  الموت فقد وقع 

و   نةی عطی السکی صاحبهم قال  عرفونی  ءیش ی قال قلت فإذا قدموا بأ 
 1.بةیالوقار و اله

 ( 9روایت 
ؤن َ لِ وَ ما کان َ  [  ی القم   ر ی]تفس مِن ُ رُوان  الْمُؤ ْ ف ِ رَ مِن ْ کل ِ    ت ْ ف َ لَؤْ لا ن َ ة ً ف َ کاف  َ

ة   لِ  ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ هُؤان  ف ِ ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ رُوان  وَ لِ   ن ِ ی  الد  ِ د  لَ   ت ْ عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ   یعنی   هِمْ ن  ف َ
کل بلاد فرقة من الناس و لا    نم  رجین أن    بیج إذا بلغهم وفاة الإمام  

أن    فرضیکلهم کافة و لم    رجوا ین    عرفوا ی الناس کلهم ف  رج ین الله 
  ذرون یذلک إلی قومهم لعلهم  ؤدوایطائفة و   رج ین خبر الإمام و لکن  

 2.ین قیعرفوا[ الی ] عرفونی  یک
 ( 10روایت 

الرضا  یف عن  الفضل  ق  ؟ع؟علل  بالحج  أمر  فلم  قال  لعلة    لیفإن 
إلی الله عز و جل و طلب الز  روج من کل ما اقترف    ادة یالوفادة  و الحن

من إخراج الأموال و    ه یمع ما ف  ستقبلی العبد تائبا مما مضی مستأنفا لما  
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اللذات   عن  الأنفس  و حظر  الولد  و  الأهل  عن  الاشتغال  و  الأبدان  تعب 
ضوع و الاستکانة   هیالحر و البرد ثابتا ذلک عل  یشاخصا ف دائما مع الحن

ا ف  لتذللو  ما  م   یمع  لحج ف  عیذلک  المنافع  من  لق  و    یالحن الأرض  شرق 
البحر ممن    یغربها و من ف و  لا    جیالبر  ب  جی و ممن  و    ین من  تاجر 

مسک و  کاسب  و  مشتر  و  بائع  و  مکا  ین جالب  فق   ر و  قضاء    ر یو  و 
أهل الأطراف ف   هیمع ما ف   های المواضع الممکن لهم الاجتماع ف   یحوائج 

کما قال الله    ة یإلی کل صقع و ناح   ؟ع؟من التفقه و نقل أخبار الأئمة 
ف َ   عز و جل لَؤْ لا ن َ ة   لِ   رَ ف َ ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ هُؤان  مِن ْ کل ِ ف ِ ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ رُوان  وَ لِ   ن ِ ی  الد  ِ د    ت ْ

لَ  عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  ؤْمَهُمْ ا ِ هُمْ   هِمْ ن  ف َ
رُون َ ی  لَعَل َ   1. منافع لهم  شهدوا یو ل  خْد َ

 ( 11روایت 
کان ؟ع؟قال ما  جل   :  و  ]عز  و  الله  الشکر  باب  عبد  علی  لیفتح   ]

لا لیفتح علی عبد باب الدعاء و یغلق عنه باب   یغلق عنه باب الزیادة و 
 2. [ لعبد باب التوبة و یغلق عنه باب المغفرةالإجابة و لا لیفتح ]علیه 

 ( 12روایت 
فعل   من  کان  بما  و  فاعتبروا  الطویل  عمله  أحبط  إذ  بإبلیس  الله 

یدری  لا  سنة  آلاف  ستة  الله  عبد  قد  کان  هید و  الحج سني    جهده  من  أ 
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الدنیا أو من سني الخرة عن کبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبلیس یسلم  
نة   علی الله سبحانه بمثل معصیته کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الحج
بشرا بأمر أخرج به منها ملکا إن حکمه في أهل السماء و أهل الأرض  

 1. لواحد
 ( 13روایت 

ما تقول في رجل دعي   ؟ع؟عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد الله
إلی هذا الأمر فعرفه و هو في أرض منقطعة إذ جاء موت الإمام فبینا هو  

إلی الله  إذ جاءه الموت فقال هو و الله بمنزلة من هاجر  و رسوله    ینتظر 
هِ  فمات لل َ رُةُ عَلَى ا  ْ ج 

عَ ا َ دْ وَف َ ف َ  2. ف َ
 ( 14روایت 

له   إلی المدینة یستخبر  ابنه عبیدا  أبي عمیر قال: وجه زرارة  ابن  عن 
إلیه ابنه قال محمد بن    خبر أبي الحسن و عبد الله  فمات قبل أن یرجع 

الأول لأبي الحسن  قلت  قال  بن حکیم  محمد  حدثني  عمیر    ؟ع؟أبي 
إني   الحسن  أبو  فقال  المدینة  إلی  عبید  ابنه  توجیه  و  زرارة  له  فذکرت 

هِ    لأرجو أن یکون زرارة ممن قال الله لل َ لَى ا  رًا ا ِ ةِۦ مُهَاج ِ ِ ت  ی ْ َ ْ مِن ۢ ن  رُج  خ ْ َ وَمَن  ی 
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هِ  لل َ رُةُ عَلَى ا  ْ ج 
عَ ا َ دْ وَف َ ف َ لْمَؤْب ُ ف َ دْرِكْةُ ا  م َ ن ُ ُ 2. 1وَرَسُؤلِهِۦ ن 

 

 ( 15روایت 
نصر بن شعیب عن عمة زرارة قالت لما وقع زرارة و اشتد به: قال   عن

ناولیني المصحف فناولته و فتحته فوضعه علی صدره، و أخذه مني ثم  
 3غیر هذا الکتاب.  مام قال: یا عمة اشهدي أن لیس لي إ

 ( 16روایت 
قال الناس بعبد    ؟ع؟ بن یقطین قال لما کانت وفاة أبي عبد الله  علي 

الحسن بأبي  قال  قائل  و  به،  قال  فقائل  اختلفوا  و   ، جعفر بن    ؟ع؟الله 
: فمن   تلفون في هذا الأمر بني الناس محن ابنه عبیدا فقال یا  زرارة  فدعا 
بر الذي جاء أن الإمامة في الکبیر من   قال بعبد الله فإنما ذهب إلی الحن
  ! إلی المدینة حتی تأتیني بصحة الأمر ولد الإمام، فشد راحلتك و امض 

إلی المدینة، و اعتل زرارة فلما حضرته الوف اة سأل  فشد راحلته و مضی 
عن عبید، فقیل إنه لم یقدم، فدعا بالمصحف فقال: اللهم إني مصدق  

فیما أنزلته علیه و بینته لنا علی لسانه، و إني مصدق    دبما جاء نبیك محم
امع، و إن عقدي   و دیني الذي یأتیني به عبید  بما أنزلته علیه في هذا الحج
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أمت فإن  کتابك،  في  بینته  ما  و  علی    نيابني  شهادتي  فهذه  هذا  قبل 
إقراري بما یأتي به عبید ابني و أنت الشهید علي بذلك! فمات   نفسي و 
زرارة، و قدم عبید، فقصدناه لنسلم علیه فسألوه عن الأمر الذي قصده  

 1صاحبهم.   ؟ع؟ فأخبرهم أن أبا الحسن
 ( 17روایت 

بن عبد الله بن زرارة، عن أبیه، قال بعث زرارة عبیدا ابنه یسأل    محمد
الحسن أبي  خبر  فأخذ    ؟ع؟ عن  إلیه،  عبید  رجوع  قبل  الموت  فجاءه 

إ الإمام بعد جعفر بن محمد من    ن المصحف فأعلاه فوق رأسه، و قال 
اسمه بین الدفتین في جملة القرآن منصوص علیه، من الذین أوجب الله  

  ؟ع؟ لطاعتهم علی خلقه، أنا مؤمن به، قال فأخبر بذلك أبو الحسن الأو
 2فقال و الله کان زرارة مهاجرا إلی الله تعالی. 

 ( 18روایت 
کنا    جمیل إنا   ، أعین بن  زرارة  مثل  رجلا  رأیت  ما  قال  دراج،  بن 

تلف إلیه فما نکون حوله إلا بمنزلة الصبیان في الکتاب حول المعلم،   نن
أبو عبد الله لسه: بعث زرارة عبیدا    سو جل   ؟ع؟ فلما مضی  عبد الله محج

بر و یأتیه بصحته، و مرض زرارة مرضا شدیدا   ابنه زائرا عنه لیعرف الحن
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بالمصحف فوض الوفاة دعا  حضرته  فلما  عبید،  یوافیه  أن  علی    عهقبل 
صدره ثم قبله، قال جمیل فحکی جماعة ممن حضره أنه قال: اللهم  
إمامته،   هذا المصحف  له في  ثبت  من  إمامي  و  القیامة  یوم  ألقاك  إني 

حرامه و أومن بمحکمه و متشابهه و ناسخه    رماللهم إني أحل حلاله و أح
 1و منسوخه و خاصه و عامه، علی ذلك أحیا و علیه أموت إن شاء الله. 

 ( 19روایت 
  ؟ع؟عن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب

إن کان کون و    ؟ع؟عن خاله الصادق جعفر بن محمد قال: قلت له 
إلی موسی فقلت له فإن مضی    ؟ع؟ لا أراني الله یومك فبمن أئتم فأومأ 

أخا کبیرا و ابنا   فإلی من قال فإلی ولده قلت فإن مضی ولده و ترك 
صغیرا فبمن أئتم قال بولده ثم هکذا أبدا فقلت فإن أنا لم أعرفه و لم  
أعرف موضعه فما أصنع قال تقول اللهم إني أتولی من بقي من حججك  

زیك.   2من ولد الإمام الماضي فإن ذلك یج
 ( 20روایت 

أ ما تقرأ    یقال فقال ل   صنعونی  ف یقوم هلک إمامهم ک  یما تقول ف
ف َ کتاب الله   لَؤْ لا ن َ ة ٍ    رَ ف َ رْف َ رُون َ ی  إلی قوله  مِن ْ کل ِ ف ِ قلت جعلت فداک    خْد َ
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الله أ ما    رحمکی  یفقال ل  لالمتفقهون قا رجعیحتی    ن یالمنتظر فما حال  
خمسون و مائتا    همایصلی الله عل   سییمحمد و ع  ین علمت أنه کان ب

محمد فآتاهم الله أجرهم    نیانتظارا لد   سیی ع  نیسنة فمات قوم علی د
 1  ین مرت

 ( 21روایت  
هل یکون الناس    ؟ع؟ عن الحارث بن المغیرة قال: سألت أبا عبد الله

فکیف   قلت  ذلك  یقال  کان  قد  فقال  الإمام  یعرفون  لا  حال  في 
 .  2یصنعون قال یتعلقون بالأمر الأول حتی یستبین لهم الأخیر

 ( 22روایت  
حاجة    و الهجرة قائمة علی حدها الأول ما کان لله في أهل الأرض 

من مستسر الإمة و معلنها لا یقع اسم الهجرة علی أحد إلا بمعرفة الحجة  
لا یقع اسم الاستضعاف   أقر بها فهو مهاجر و  في الأرض فمن عرفها و 

 279. نهج البلاغه علی من بلغته الحجة فسمعتها أذنه و وعاها قلبه 
 ( 23روایت  

أني    ؟ع؟قرب الإسناد ابن عیسی عن البزنطي قال: کتبت إلی الرضا 
رجل من أهل الکوفة و أنا و أهل بیتي ندین الله عز و جل بطاعتکم و  
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بها قوم عنك بحجج   أشیاء جاء  لأسألك عن دیني و  أحببت لقاءك  قد 
حي في الدنیا    ؟ص؟ یتجون بها علي فیك و هم الذین یزعمون أن أباك  

لم یمت میتتها و مما یتجون به أنهم یقولون إنا سألناه عن أشیاء فأجاب  
لاف ما جاء عن آبائه و أقربائه کذا و قد نفی التقیة عن نفسه فعلیه   بحن
شی ثم إن صفوان لقیك فحکی لك بعض أقاویلهم الذي سألوك   أن ین

لاف م ا أجبتهم و  عنها فأقررت بذلك و لم تنفه عن نفسك ثم أجبته بحن
ع و قد أحببت لقاءك لتخبرني لأي شي  آبائك  ء أجبت صفوان  هو قول 

للناس و الله   لافه فإن في ذلك حیاة لي و  أولئك بحن أجبت  أجبته و  بما 
عاً یقول  تبارك و تعالی   مِن  َ اسَ ح  ا الن  َ جْن َ

ما ا َ ن  َ
كَا َ اها ف َ جْن 

فکتب بسم    1وَ مَن ْ ا َ
إلي و فهمت ما ذکرت فیه من   الله الرحمن الرحیم قد أوصل کتابك 
ب علیك أن أشافهك في أشیاء جاء بها   حبك لقائي و ما ترجو فیه و یج
قوم عني و زعمت أنهم یتجون بحجج علیکم و یزعمون أني أجبتهم  
إلا   آبائي و لعمري ما یسمع الصم و لا یهدي العمي  لاف ما جاء عن  بحن

عَلْ  الله   ْ خ  َ هُ ی 
ل َ ض ِ ن ْ ن ُ

رِذْ ا َ ُ سْلامِ وَ مَن ْ ن  رَجْ صَدْرَةُ لِلْا ِ ْ َش  ةُ ب  هْدِن َ َ ن ْ ن 
هُ ا َ رِذِ الل َ ُ مَن ْ ن  ف َ

سَ   ْ ج  ِ هُ الر  عَلُ الل َ ْ خ  َ لِكَ ی  ماءِ کَد  ى  الش َ دُ ف ِ
ع َ ض َ ما ن َ ن  َ

اً کَا َ اً جَرَج  ف  ن  ِ
صَدْرَةُ ص َ

ؤن َ  مِن ُ ؤ ْ ُ ن َ لا ن  ی  ِ د 
اءُ   2عَلَى ال َ َش  هْدِى  مَن ْ ب  َ هَ ن  ث َ وَ لكِن  َ الل َ ی ْ جْن َ

هْدِى  مَن ْ ا َ كَ لا ن َ ن  َ ا ِ
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ن َ  دِی  الْمُهْن َ عْلَمُ ن ِ
قد قال أبو جعفر لو استطاع الناس لکانوا شیعتنا   1وَ هُؤَ ا َ

أخذ میثاق   أخذ میثاق شیعتنا یوم  تعالی  و  تبارك  أجمعین و لکن الله 
إذا    ؟ع؟ النبیین و قال أبو جعفر  الفنا و من  إنما شیعتنا من تابعنا و لم ین

لُؤاْ    الله تبارك و تعالی  خفنا خاف و إذا أمنا أمن فأولئك شیعتنا و قال 
اسْا َ ف َ

عْلَمُؤن َ  مْ لاَ ن َ ت ُ ن  کُن  کْرِ ا ِ  ِ هْلَ الد 
ؤن َ   و قال الله تعالی 2ا َ مِن ُ وَ ما کان َ الْمُؤ ْ

ن ِ وَ   ی  ِ ى  الد  هُؤا ف ِ ف  َ ف َ ت َ ة   لِن َ ف َ هُمْ طان ِ ة ٍ مِن ْ رْف َ رَ مِن ْ کُل ِ ف ِ ف َ لَؤْ لا ن َ ة ً ف َ رُوا کَاف  َ ف ِ ت ْ لِن َ
رُون َ  خْد َ َ ی  هُمْ 

لَعَل َ هِمْ  لَن ْ ا ِ عُؤا  َ رَج  ا  ذ  ا ِ ؤْمَهُمْ  ف َ رُوا  ِ د  ت ْ علیکم    3لِن ُ فرضت  فقد 
واب قال الله عز و جل فإن لم   إلینا و لم یفرض علینا الحج المسألة و الرد 
یستجیبوا لك فاعلم أنما یتبعون أهواءهم و من أضل ممن اتبع هواه بغیر  

ذ دینه رأیه بغیر إمام من أئمة الهدی   4. هدی من الله یعني من اتن
   (24روایت 

  یتفقهوا ف  قول ی  ؟ع؟حمزة قال سمعت أبا عبد الله  یبن أب   ی عن عل
  یف  قولیإن الله    ی فهو أعراب  ن یالد  ی منکم ف  تفقه یفإنه من لم    نیالد
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هُؤا ن  لِ   کتابه ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ رُوا ن  وَ لِ   ن ِ ی  الد  ِ د  ؤْمَهُ   ت ْ لَ   مْ ف َ عُؤا ا ِ َ ا رَج  ذ  هُمْ    هِمْ ن  ا ِ
رُون َ ی  لَعَل َ  1.خْد َ

   (25روایت  
أب جعفر   ر ی بص  ی عن  أبا  سمعت  لم    قولی  ؟ع؟ قال  من  فإن  تفقهوا 

هُؤان  » لِ   کتابه  یف  قولیإن الله    یمنکم فإنه أعراب   تفقهی ف  َ ف َ ِ   ىف ِ   ت َ   «  ن ِ ی  الد 
رُون َ ی  » إلی قوله   2. « خْد َ

 (  26  روایت
الله عبد  أبا  سمعت  قال  عمر  بن  مفضل  علیکم    یقول   ؟ع؟ عن 

في دین الله لم   یتفقه  لم  بالتفقه في دین الله و لا تکونوا أعرابا فإنه من 
 3ینظر الله إلیه یوم القیامة و لم یزك له عملا. 

 (  27  روایت
 4تفقهوا و إلا فأنتم أعراب جهال.  قال

 (  28 روایت
 5. تفقهوا و إلا فأنتم أعراب یقول ؟ع؟ کان أبو جعفر 

 
   31ص  1 ج ىکاف( 1

   118ص 2 ج ىاشیرالعیتفس (2
 31ص  1کافى ج (3
 338فقه الرضا؟ع؟  (4
 214ص 1بحارالانوار ج  (5



 333/  نَفْر  هی به آ کیلب ییمستندات روا

 (  29 روایت
أبي جعفر  عن  و    ؟ع؟ عن محمد بن مسلم  تفقهوا في الحلال  قال: 

 1الحرام و إلا فأنتم أعراب. 
 (  30 روایت

النبي عن  من    ؟صل روی  آتاني  و  القرآن  آتاني  الله  ان  قال:  انه 
ء من الحکمة الا کان  الحکمة مثل القرآن، و ما من بیت لیس فیه شي 

 2خرابا. ألا فتفقهوا و تعلموا و لا تموتوا جهالا. 
 (  31 روایت

شي فیه  لیس  و  قلب  علموا  و  فتعلموا  خرب  کبیت  الحکمة  من  ء 
هل.   3تفقهوا و لا تموتوا جهالا فإن الله لا یعذر علی الحج

 (  32 روایت
عن الکبائر فقال هن    ؟ع؟عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله

سبع الکفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدین و    ؟ع؟في کتاب علي
أکل الربا بعد البینة و أکل مال الیتیم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب  
بعد الهجرة قال فقلت هذا أکبر المعاصي فقال نعم قلت فأکل الدرهم  
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ترك الصلاة قلت فما   ترك الصلاة قال  أم  أکبر  الیتیم ظلما  من مال 
في  الصلاة  ترك  شي   عددت  أي  قال  قلت  الکبائر  لك  قلت  ما  أول  ء 

 1الکفر قال فإن تارك الصلاة کافر یعني من غیر علة. 
 (  33 روایت

قال سمعته یقول الکبائر سبعة    ؟ع؟عن أبي بصیر عن أبي عبد الله  
منها قتل النفس متعمدا و الشرك بالله العظیم و قذف المحصنة و أکل  
الربا بعد البینة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدین  

 2و أکل مال الیتیم ظلما قال و التعرب و الشرك واحد. 
 (  34 روایت

قال: قلت له ما لنا نشهد    ؟ع؟عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
أنهم في   لأصحابنا  لأنفسنا و  لا نشهد  لنا  ما  و  بالکفر  علی من خالفنا 

شي  فیکم  یکن  لم  إن  ضعفکم  من  فقال  نة  الکبائر  الحج من  ء 
نة قلت فأي شي  أنکم في الحج ء الکبائر قال أکبر الکبائر  فاشهدوا 

الشرك بالله و عقوق الوالدین و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و  
الفرار من الزحف و أکل مال الیتیم ظلما و الربا بعد البینة و قتل المؤمن  

 .فقلت له الزنا و السرقة فقال لیسا من ذلك 
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 (  35 روایت
کتب إلیه فیما کتب    ؟ع؟عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا

و   الدین  عن  للرجوع  الهجرة  بعد  التعرب  حرم الله  و  جواب مسائله  من 
إبطال حق   ع و ما في ذلك من الفساد و  ترك الموازرة للأنبیاء و الحجج 
کل ذي حق لعلة سکنی البدو و لذلك لو عرف الرجل الدین کاملا  

وف علیه لأنه لا یؤمن   هل و الحن ز له مساکنة أهل الحج أن یقع منه  لم یج
هل و التمادي في ذلك.   1ترك العلم و الدخول مع أهل الحج

 (  36 روایت
تنبون علی    ؟صل قال قال رسول الله   ؟ع؟عن أبي إبراهیم خمسة یج

 2کل حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي. 
 (  37 روایت

الله عبد  أبي  المهاجرة  ؟ع؟عن  ینکح  أن  للأعرابي  یصلح  لا  قال: 
إلا أن یکون قد عرف السنة و   فیخرج بها من أرض الهجرة فیتعرب بها 

. الحجة فإن أقام بها   3في أرض الهجرة فهو مهاجر
 (  38  روایت
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جعفر  أبا  سألت  قال:  زرارة  دار    ؟ع؟عن  في  أخ  له  و  قتل  رجل  عن 
أراد   و  المهاجري  عفا  إن  رأیت  أ  یهاجر  لم  البدو  دار  في  أخ  له  و  الهجرة 
حتی   مهاجریا  یقتل  أن  للبدوي  لیس  فقال  ذلك  له  أ  یقتل  أن  البدوي 
یهاجر قال و إذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من المیراث  

 1. حظه من دیة أخیه إن أخذت ء قال أما المیراث فله شي
 (  39 روایت

عبد الله أبي  الناس علی کل حال    ؟ع؟عن  لا یؤمون  قال: خمسة 
 2المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي. 

 (  40 روایت
علي ضبط    ؟ع؟عن  إذا  الصلاة  في  الرجل  یمین  عن  الصبي  قال: 

الصف جماعة و المریض القاعد عن یمین المصلي هما جماعة و لا بأس  
عن   فائه  لحج الأعرابي  یؤم  أن  کره  و  قارئا  کان  إذا  المملوك  یؤم  بأن 

 3الوضوء و الصلاة. 
 (  41  روایت

لو أتیت بشاب من شباب الشیعة لا    ؟عهما؟قال أبو عبد الله و أبو جعفر 
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 1. یتفقه لأدبته 
 (  42  روایت

لو أتیت بشاب من شباب الشیعة لا یتفقه في الدین    ؟ع؟ قال أبو جعفر 
 2لأوجعته. 

 (  43  روایت
لیت السیاط   یقول   ؟ع؟عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله

 3یتفقهوا في الحلال و الحرام.  علی رءوس أصحابي حتی 
 (  44  روایت

أبان بن   عبد اللهعن  أبي  عن  أصحابي    ؟ع؟ تغلب  أن  قال: لوددت 
 4یتفقهوا.  ضربت رءوسهم بالسیاط حتی

 (  45  روایت
أنه قال: لو وجدت شابا من شبان الشیعة لا یتفقه    ؟ع؟أروي عن العالم

 5لضربته ضربة بالسیف و روی غیري عشرون سوطا. 
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 (  46 روایت
فمن مات علی طلب الحق و لم یدرك کماله فهو علی خیر و ذلك  

هِ وَ رَسُؤلِهِ   قوله لَى الل َ راً ا ِ ةِ مُهاج ِ ِ ت  ی  َ ْ مِن ْ ن  رُج  خ ْ الیة و إن کان لم یعمل  وَ مَن ْ ی 
 1. …بکمال شرائعه لعلة ما لم یمهله في الوقت إلی استتمام أمره

 (  47  روایت
من مات في أحد الحرمین مکة أو المدینة لم یعرض إلی الحساب و  

 2و حشر یوم القیامة مع أصحاب بدر.  الله  مهاجرا إلی مات
 (  48  روایت

إلی أرض و إن کان    ؟ص؟عن النبي أنه قال: من فر بدینه من أرض 
نة و کان رفیق إبراهیم و محمد صلی الله   شبرا من الأرض استوجب الحج

 3علیهما و آلهما. 
 (  49 روایت

أنه قال: لا بد من إمارة و رزق للأمیر و لا بد من عریف  ؟ع؟عن علي  
و رزق للعریف و لا بد من حاسب و رزق للحاسب و لا بد من قاض و رزق  
للقاضي و کره أن یکون رزق القاضي علی الناس الذین یقضي لهم و  
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 1. المال  لکن من بیت 
 (  50 روایت

عفریات، بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علي بن   الحج
طالب  أبي  بن  علي  جده  عن  أبیه  عن  من    ؟ع؟الحسین  بد  لا  قال:  أنه 

قاض و رزق للقاضي و لا بد من قاسم و رزق للقاسم و لا بد من حاسب  
 و رزق للحاسب. 

 .  2و زاد في نسخة الشهید: و لا بد من أمین و رزق للأمین
 ( 51 روایت

جعفر  أبي  المؤمنین   ؟ع؟ عن  أمیر  قضی  أخطأت    ؟ع؟ قال:  ما  أن 
 3. المسلمین  مال  القضاة في دم أو قطع فعلی بیت 

 ( 52 روایت
علي استأجره    ؟ع؟ عن  إذا  یعني  المؤذن  أجر  السحت  من  قال:  أنه 

ری علیه من بیت   4. المال  القوم یؤذن لهم و قال لا بأس أن یج
 (  53 روایت
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الله عبد  أبي  علی    ؟ع؟ عن  لکان  الحج  ترکوا  الناس  أن  لو  قال: 
زیارة   ترکوا  لو  و  عنده  المقام  علی  و  ذلك  علی  برهم  یج أن  الوالي 

المقام عنده    ؟ص؟النبي برهم علی ذلك و علی  أن یج الوالي  لکان علی 
 .  1فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین

 ( 54روایت  
المغرم إذا تدین أو استدان في حق    سمعت علي بن موسی؟ع؟ یقول

إلا قضی عنه الإمام من بیت   )الوهم من معاویة( أجل سنة فإن اتسع و 
 2المال. 

 ( 55روایت 
؟ع؟ما هذا فقالوا   مر شیخ مکفوف کبیر یسأل فقال أمیر المؤمنین
؟ع؟ استعملتموه حتی إذا   یا أمیر المؤمنین نصراني قال فقال أمیر المؤمنین

 3. المال  بیت  کبر و عجز منعتموه أنفقوا علیه من 
 ( 56روایت 

عبث   برجل  ؟ع؟أتي  المؤمنین أمیر  إن  الله؟ع؟قال:  عبد  أبي  عن 
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 1. المال  بیت  بذکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من 
 ( 57روایت 

؟ع؟ فرفع خبره إلیه   قد روي أن رجلا استمنی علی عهد أمیر المؤمنین
فأمر بضرب یده بالدرة حتی احمرت ثم سأل عنه أ متأهل هو أم عزب  
فعرف أنه عزب فأمره بالنکاح فأخبره بعدم الطول إلیه بالفقر فاستتابه  

 2. المال  بیت  مما فعل و زوجه و جعل مهر المرأة من 
 ( 58روایت 

ع عسل و تین   أمیر المؤمنین  إلی  ثابت قال: جاء  أبي  عن حبیب بن 
من همدان و حلوان فأمر العرفاء أن یأتوا بالیتامی فأمکنهم من رءوس  
الأزقاق یلعقونها و هو یقسمها للناس قدحا قدحا فقیل له یا أمیر المؤمنین  

ب هذا  ألعقتهم  إنما  و  الیتامی  أبو  الإمام  إن  فقال  یلعقونها  لهم  رعایة  ما 
 3. الباء

 ( 59روایت 
مسلم   أو  مؤمن  أیما  الله؟ص؟  رسول  قال  قال  الله؟ع؟  عبد  أبي  عن 
مات و ترك دینا لم یکن في فساد و لا إسراف فعلی الإمام أن یقضیه  
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اب ُ  فإن لم یقضه فعلیه إثم ذلك إن الله تبارك و تعالی یقول  دَف َ مَا الضَ  ن َ  ا ِ
ن ِ  وَالْمَشَاکِي  رَاءِ  ف َ الإمام فإن  الیة فهو من    1لِلْف ُ عند  له سهم  و  الغارمین 

 2حبسه فإثمه علیه. 
 ( 60روایت 

أیها الناس من ترك    عن الصادق؟ع؟  قال النبي؟ص؟ في خطبة منی 
 3مالا فلأهله و لورثته و من ترك کلا أو ضیاعا فعلي و إلي. 

 ( 61روایت 
وْلى   تفسیر القمي 

ي  ُ ا َ ت ِ
هاب ُهُم   الن  َ م َ

ةُ ا ُ ُ واج  ر ْ
سِهِمْ وَ ا َ ف ُ ن ْ

ن َ مِن ْ ا َ ي  مِن ِ الْمُؤ ْ قال    4ن ِ
هاب ُهُمْ   وَ مَعْنَی   نزلت و هو أب لهم م َ

ةُ ا ُ ُ واج  ر ْ
فجعل الله المؤمنین أولاد رسول    ا َ

أبا لهم لمن لم یقدر أن یصون نفسه و لم    ؟ص؟و جعل رسول الله   ؟ص؟الله 
تعالی نبیه   تبارك و  یکن له مال و لیس له علی نفسه ولایة فجعل الله 

وْلى 
ي  ُ ا َ ت ِ

سِهِمْ   الن  َ ف ُ ن ْ
ن َ مِن ْ ا َ ي  مِن ِ الْمُؤ ْ بغدیر خم أیها    ؟ص؟و هو قول رسول الله   5ن ِ

لأمیر   أوجب  ثم  بلی  قالوا  أنفسکم  من  بکم  أولی  لست  أ  الناس 

 
 60توبه/ (1

 407ص  1کافى ج (2
 244ص  27بحارالانوار ج (3
 6احزاب/ (4
 6احزاب/ (5



 343/  نَفْر  هی به آ کیلب ییمستندات روا

ما أوجبه لنفسه علیهم من الولایة فقال ألا من کنت مولاه  ؟ع؟ المؤمنین 
النبي تربیة    ؟ص؟فعلي مولاه فلما جعل الله  ألزمه مئونتهم و  أب المؤمنین 

فقال من ترك مالا فلورثته و من   ؟ص؟أیتامهم فعند ذلك صعد رسول الله
ترك دینا أو ضیاعا فعلي و إلي فألزم الله نبیه للمؤمنین ما یلزم الوالد للولد  
أمیر   ألزم  فکذلك  للوالد  الولد  یلزم  ما  له  الطاعة  من  المؤمنین  ألزم  و 

الله  رسول  ألزم  ما  و    ؟ص؟المؤمنین  واحدا  واحدا  الأئمة  بعده  و  ذلك  من 
الله  رسول  أن  علی  المؤمنین   ؟ص؟الدلیل  أمیر  قوله   ؟ع؟و  الوالدان  و    هما 

الؤالدی   ن  و  ا  ت  ی  س  ة  ن  ركؤا  ب ش  لا  و  الله  دوا  ا اعن  جشان  ا  رسول    1ن   فالوالدان 
المؤمنین   ؟ص؟الله  أمیر  الصادق  ؟ع؟ و  قال  عامة    ؟ع؟ و  إسلام  کان  و 

 2. الیهود بهذا السبب لأنهم آمنوا علی أنفسهم و عیالاتهم 
 ( 62روایت 

من   مؤمن  بکل  أولی  أنا  قال:  النبي؟ص؟  أن  الله؟ع؟  عبد  أبي  عن 
نفسه و علي أولی به من بعدي فقیل له ما معنی ذلك فقال قول النبي؟ص؟  
له   لیست  ترك مالا فلورثته فالرجل  أو ضیاعا فعلي و من  ترك دینا  من 
علی نفسه ولایة إذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله أمر و لا نهي إذا  

؟ع؟ و من بعدهما ألزمهم هذا    لم ر علیهم النفقة و النبي و أمیر المؤمنین یج
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إسلام  أنفسهم و ما کان سبب  أولی بهم من  عامة    فمن هناك صاروا 
الیهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله؟ص؟ و إنهم آمنوا علی أنفسهم  

 1و علی عیالاتهم. 
 ( 63روایت 

؟ع؟ قال قال رسول الله؟ص؟ لا تصلح الإمامة إلا لرجل   عن أبي جعفر
و    فیه ثلاث خصال ورع یجزه عن معاصي الله و حلم یملك به غضبه 

 2.حسن الولایة علی من یلي حتی یکون لهم کالوالد الرحیم 
 (  64 روایت

عبد الله بن أذینة عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علي بن الحسین  
طاب إلی   فقال إنك لا تزال تقول    ؟ص؟النبيعن أبیه قال: قام عمر بن الحن

بمنزلة هارون ]من موسی  أنت مني  [ هارون في  [ و قد ذکر ]الله لعلي 
یا غلیظ یا أعرابي أ ما تسمع    ؟ص؟ فقال النبي  ؟ع؟القرآن و لم یذکر علیا

م قول الله تعالی  ن  ف ِ ا صِراط  عَلى   مُشْن َ  4. 3هد 
 (  65 روایت
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علة أعطی الله عز و    یلأ ؟ع؟ عبد الله ی قال: قلت لأب  یر بص  ی عن أب
 ؟ ه و رسله و أعطاکم المعجزة یاءجل أنب

 . علی صدق من أتی به  یلا دل یکونفقال ل
لا   أنب  یعطیها و المعجزة علامة لله  به    یعرف و رسله و حججه ل  یاءهإلا 

 1.صدق الصادق من کذب الکاذب

 ( 66روایت 
ع قال  إذا    عن الصادق؟ع؟ عن أبیه عن جده  کان رسول الله؟ص؟ 

خطب حمد الله و أثنی علیه ثم قال أما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب  
الله و أفضل الهدی هدی محمد؟ص؟ و شر الأمور محدثاتها و کل بدعة  
حتی   قیامها  و  الساعة  یذکر  و  وجنتاه  تمار  و  صوته  یرفع  و  ضلالة 

ثم یقول    کأنه منذر جیش  یقول صبحتکم الساعة مستکم الساعة 
مع بین سبابتیه من ترك مالا فلأهله و   أنا و الساعة کهاتین و یج بعثت 

 2من ترك دینا فعلی و إلی.
 ( 67روایت 

ابو حمزة عن ابیجعفر )ع( قال رسول الله ص )ع(: نصر الله عبدا  
سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یبلغه رب حامل فقه الی غیر فقیه و  
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 1.رب حامل فقه الی من هو افقه منه
 ( 68روایت 

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم تبلغه یا أیها الناس  
إلی    لیبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه 

 2….من هو أفقه منه 
 ( 69روایت 

أبي جعفر   عن عبد الرحیم القصیر قال: کنت یوما من الأیام عند 
ر  وَ لِكُل ِ  فقال یا عبد الرحیم قلت لبیك قال قول الله    ؟ع؟ ِ د  ن ثْ َ مُن ْ

ما ا َ ن  َ ا ِ
ؤْمٍ هاذٍ     ؟ من الهادي الیوم  .أنا المنذر و علي الهادي   ؟ص؟إذ قال رسول الله  3ف َ

قال فسکت طویلا ثم رفعت رأسي فقلت جعلت فداك هي فیکم  
 . توارثونها رجل فرجل حتی انتهت إلیك فأنت جعلت فداك الهادي

لا   حیة  الیة  و  یموت  لا  حي  القرآن  إن  الرحیم  عبد  یا  صدقت  قال 
و    تموت فلو کانت الیة إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الیة لمات القرآن

 4. لکن هي جاریة في الباقین کما جرت في الماضین 

 
 154الأصول الستة عشر ص (1

 404ص  1کافي ج (2
 7رعد/ (3
 403ص 35بحارالأنوار ج  (4
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 ( 70روایت 
إن القرآن حي لم یمت و إنه    ؟ع؟ و قال عبد الرحیم قال أبو عبد الله

ري   ري الشمس و القمر و یج ري اللیل و النهار و کما یج ري کما یج یج
ري علی أولنا  1.علی آخرنا کما یج

 ( 71روایت 
شقتي   السلام  علیه  للرضا  قلت  قال  الهمداني  المسیب  بن  علي  عن 

 بعیدة و لست أصل إلیك في کل وقت فممن آخذ معالم دیني؟ 
 الدین و الدنیا.  ی قال من زکریا بن آدم القمي المأمون عل

یا بن آدم فسألته    المسیببن    عليقال   فلما انصرفت قدمنا علي زکر
 2. عما احتجت إلیه

 ( 72روایت 
  یعن مثل ذلك فقال له العمر ؟ع؟  أنه سأل أبا محمد  یأبو عل  ی أخبرن

 . و ابنه ثقتان
یقولان فاسمع   لك فعنی  و ما قالا  یؤدیان  إلیك عنی فعنی  أدیا  فما 

 3لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. 
 

 404ص 35بحارالأنوار ج  (1
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 ( 73روایت 
 1. اء سادةی اء حصون و الأوصی العلماء منار و الأتق

 ( 74روایت  
ء للناس  ی العالم کمن معه شمعة تض؟ع؟  الباقر   یقال محمد بن عل

 . ر ی فکل من أبصر بشمعته دعا بحن 
تز  شمعة  معه  العالم  الحیکذلك  و  هل  الحج ظلمة  من    رةیل  فکل 

ا بها من جهل  یأضاءت له فخرج بها من ح أو نج فهو من عتقائه من  رة 
 . النار 

الله   من  ی و  له  أفضل  هو  أعتقه ما  شعرة لمن  عن ذلك بکل  عوضه 
ألف قنطار علی الوجه الذ به بل تلك    عزوجلأمر الله    ی الصدقة بمائة 

ه الله ما هو أفضل من مائة ألف  یعطی الصدقة وبال علی صاحبها لکن 
 2. الکعبة  ی دی  ین ها من بیصلی رکعة 
 ( 75روایت 

ما أقول    یرها أوعاها احفظ عنیة فخیإن هذه القلوب أوع ل  یا کمی
 . لك 

اة و همج رعاع  یو متعلم علی سب   ی الناس ثلاثة عالم ربان   إتباعل نج
 

 33ص  1ج ىکاف (1
 17ص 1احتجاج ج (2
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إلی  یئوا بنور العلم و لم  یستض ی ح لم  ی لون مع کل ر ی میکل ناعق   لجئوا 
 1. قیرکن وث 

 ( 76روایت 
العالم  زلة  السلام:  علیه  و    امیرالمؤمنین  تغرق  السفینة  کانکسار 

 2تغرق. 
 ( 77روایت 

؟ع؟  حمزة قال سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر   ی بن أب   یعن عل
عبد  ی کان    ی ه الملائکة و بقاع الأرض التیقول إذا مات المؤمن بکت عل ی

عل الت یالله  السماء  أبواب  و  فیکان    یها  فیصعد  ثلم  و  بأعماله    ی ها 
 . ءیسدها شی الإسلام ثلمة لا 

 3. نة لهایالفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المد ین لأن المؤمن
 ( 78روایت 

عل ع:    یقال  موسی  للعابد  یبن  القیقال  کنت  ی وم  الرجل  نعم  امة 
 نفسك إلی أن قال   همتك ذات

أی ه  ی قال للفقیو   آل محمد  یها الکافل لأیا  لضعفاء    یالهاد  ؟عهم؟تام 
 

 189ص 1بحارالانوار ج  (1
 319ص  1کنز الفوائد ج (2
 38ص  1ج ىکاف (3
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تعلم  یهم و موالیمحب أو  أخذ عنك  قف  یمنك فهم قف حتی تشفع لمن 
نة معه فئام و فئام و فئام حتی قال عشرا و هم الذیف ن أخذوا  یدخل الحج

إلی   أخذ عمن أخذ عنه  أخذ عنه و عمن  أخذوا عمن  وم  یعنه علومه و 
 1. ین  المنزلتین امة فانظروا کم فرق ما ب یالق

 ( 79روایت  
اهل بشر ی ألا فمن کان من ش عتنا المنقطع  ی عتنا عالما بعلومنا فهذا الحج

 . حجره  ی م فیتی عن مشاهدتنا 
 2.ق الأعلی یالرف  یعتنا کان معنا فیألا فمن هداه و أرشده و علمه شر 

 ( 80روایت  
عل ثلاثةأوجبها  أئمتك  ثم  ی فحقوق  بالسلطان  سائسك  حق  ك 

 . سائسك بالعلم ثم حق سائسك بالملك و کل سائس إمام 
رع  حقوق  علیو  أوجبها  ثلاثة  رع ی تك  حق  حق  یك  ثم  بالسلطان  تك 

اهل رع  تك بالعلمیرع  تك بالملك من الأزواج و  یة العالم و حق رع ی فإن الحج
 3…. مان یما ملکت من الأ 

 ( 81روایت 
 

 6ص  2بحارالانوار ج (1
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 2ص 71بحارالانوار ج (3



 351/  نَفْر  هی به آ کیلب ییمستندات روا

أم المؤمنیعن  علین ر  أب   ی  رسول  ؟ع؟  طالب  یبن  سمعت  قال 
 : قول؟ص؟یالله 

فر  العلم  و  ی طلب  مظانه  من  العلم  فاطلبوا  مسلم  کل  علی  ضة 
 . اقتبسوه من أهله 

ح و العمل به  یمه لله حسنة و طلبه عبادة و المذاکرة به تسب یفإن تعل 
 . علمه صدقة و بذله لأهله قربة إلی الله تعالییمه من لا  یجهاد و تعل

نة و المونس ف الوحشة و    یلأنه معالم الحلال و الحرام و منار سبل الحج
لوة و الدل  یف حدثالغربة و الوحدة و الم   یالصاحب ف ل علی السراء  یالحن

 . ن عند الأخلاء یو الضراء و السلاح علی الأعداء و الز 
آثارهم و  یالحن   یجعلهم ف یرفع الله به أقواما ف ی هتدی  یر قادة تقتبس 

 . همینتهی إلی رأ یبفعالهم و 
ف الملائکة  ترغب  ف  یو  و  تمسحهم  بأجنحتها  و  صلاتها    یخلتهم 

تان البحر و هوامه  یابس حتی حیستغفر لهم کل رطب و ی هم  یتبارك عل
 . أنعامهو سباع البر و 

هل و ضیإن العلم ح  اء الأبصار من الظلمة و قوة  یاة القلوب من الحج
 . الأبدان من الضعف 

الس الأبرار و الدرجات العلی ف یبلغ بالعبد منازل الأخی ا  یالدن  یار و محج
 . و الخرة 
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عبد و  ی طاع الرب و  یام به  یام و مدارسته بالقیعدل بالصیه  یالذکر ف
 . عرف الحلال و الحرام ی به توصل الأرحام و به 

تابعه   العمل  و  العمل  إمام  و  ی العلم  السعداء  الأشقیلهمه  اء  یرمه 
 1. رمه الله منه حظهیفطوبی لمن لم  

 ( 82روایت 
بعث بسریة فلما رجعوا قال مرحبا    ؟ص؟أن النبي   ؟ع؟ عن أبي عبد الله

هاد الأکبر قیل یا رسول الله و ما   هاد الأصغر و بقي الحج بقوم قضوا الحج
هاد الأکبر قال جهاد النفس.   2الحج

 ( 83روایت 
ع   مستقیم  هذا صراط علي  عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله 

 3قال هو و الله علي هو و الله علي المیزان و الصراط. 
 ( 84روایت 

جعلنی الله فداك أسألك فی الحج  ؟ع؟ زرارة قال قلت لأبی عبد الله 
بألفی عام  ؟ع؟  منذ أربعین عاما فتفتینی فقال یا زرارة بیت یج قبل آدم
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 1. ترید أن تفنی مسائله فی أربعین عاما
 ( 85روایت 

ع قال قال علي بن موسی الرضا ع أفضل ما یقدمه    عن أبي محمد 
محبینا و موالینا أمامه لیوم فقره و فاقته و ذله و مسکنته أن  العالم من  

یغیث في الدنیا مسکینا من محبینا من ید ناصب عدو لله و لرسوله یقوم  
إلی موضع محله من جنان    من قبره و الملائکة صفوف من شفیر قبره 

 الکلاب   الله فیحملونه علی أجنحتهم و یقولون طوباك طوباك یا دافع
 2عن الأبرار و یا أیها المتعصب للأئمة الأخیار. 

 ( 86روایت 
ع قول الله عز و جل في   عن فضیل بن یسار قال: قلت لأبي جعفر 

قال من حرق أو غرق    -و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا  -کتابه
 3تأویلها الأعظم. قلت فمن أخرجها من ضلال إلی هدی قال ذاك 

 
ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِرُ  مْدُ لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ

ُ عَلَ   یصَلََ  وَ  اهِرِین   یالَِلَ دٍ وَ آلِهِ الطََ مُحَمََ
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